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منبع: کتاب چه ی رویکردها و راهکارها

غـرق شـدنِ انسـانِ معـاصر در اهتـام بیـش از 

حـد بـه نیازهـای مـادی و فیزیولوژیـك، چـه از 

شـدت فقـر و چـه از فـرط کامجویـی، او را بـا 

نوعـی بیـاری و حتی بحران مواجه کرده اسـت 

معنـوی«  »فقـر  یـا  و  معنویـت«  »بحـران  كـه 

نـام دارد و بـه جـرأت می تـوان گفـت كـه ایـن 

امـر، زمینه سـاز بسـیاری از تنش هـای روحـی و 

حتـی جنگ هـا و جنایت هـا بـوده اسـت. بـروز 

آمـار  قبیلـه ای،  و  مذهبـی  نـژادی،  جنگ هـای 

و  اضطـراب  و  روانـی  نابسـامانی های  بـالای 

افسردگـی و سرانجام فسـاد فراگیـر و دامنه داری 

كـه بـه تضعيف جايـگاه نهـاد خانـواده و ازدیاد 

جـرم و جنایـت حتـی علیـه كـودكان انجامیـده 

اسـت، شـاهدی بـرای صحـت ايـن مدعاسـت.

بـه بـاور مـا اگرچه انسـان بـا تلاش و خـردورزی 

و  دانـش  در  بزرگـی  دسـتاوردهای  بـه  خـود، 

فنـاوری نایـل آمـده و زمینه هـای »آزادی«اش را 

بیـش از پیـش فراهم کرده اسـت، اما از دسـتيابي 

بـه »آزادگـی« مطلـوب نـاكام مانـده و بـه دلیل 

»معنویـت«،  از  شايسـته  برخـورداری  عـدم 

انسـانیت و هویـت انسـانی او در معـرض خطـر 

قـرار گرفتـه اسـت و بعیـد نیسـت كـه نتیجـه ی 

همـه ی تلاش هـا و یافته هایـش برضـد آدمیـّت و 

هویـت انسـانی اش، بـه كار گرفتـه شـود.

امـروز، چیـزی  »معنویـت خواهـی« در دنیـای 

جـز اهتـام بـه نیازهـای روانـی و غیر مـادی به 

منظور دسـتیابی به كال انسـانیت و در نهایت، 

معنـادار كـردن زندگـی و برگردانـدن آرامـش بـه 

در  معنویـت  خـأ  پركـردن  بـرای  و  نیسـت  آن 

زندگـی انسـانِ معـاصر تلاش های زیـادی صورت 

گرفتـه اسـت. مكاتب روان شناسـی، روان درمانی 

مختلـف  نحله هـای  هنـدی،  ادیـان  و مشـاوره، 

انجمن هـای  و  باشـگاه ها  تصـوف،  و  عرفـان 

احیـای  بـرای  همگـی  و...  رزمـی  ورزش هـای 

و  دسـتاوردها  ولـی  می كننـد؛  تـلاش  معنویـت 

يـاد  نيازهـاي  تلاش هـا،  ایـن  از  حاصـل  نتایـج 

شـده را بـه خـوبي تأمـن نكـرده اسـت؛ زیـرا هر 

كـدام از آن هـا تنهـا به گوشـه ای از وجود بسـیار 

پیچیـده و درهم تنیـده ی انسـان توجـه نموده اند 

و از پرداخـن بـه همـه ی ابعـاد شـخصیت او و 

همچنین جایگاهش در كل هسـتی و نسـبت او 

بـا سـایر موجـودات عـالم، ناتـوان مانده انـد. بـه 

نظـر مـا ایـن كار فقط در حیطـه ی علم و قدرت 

خالـق انسـان و جهـان قـرار دارد.

اسـلام بـه عنـوان یكـی از ادیـان بـزرگ جهـان 

و تنهـا دینـی كـه دارای متنـی اصیـل و دسـت 

نخـورده اسـت، بـا لحـاظ كـردن ابعـاد گوناگـون 

او،  بـه  واقع بینانـه  نگرشـی  و  انسـان  وجـود 

و  »معنویـت«  گسـرشِ  راسـتای  در  همیشـه 

»معنـا بخشـیدن به زندگی« گام برداشـته اسـت 

و آدمـی را بـه شـكوفایی همـه ی اسـتعدادها و 

صعـود بـه قله ی رفیـع انسـانیت، ترغیب و حتی 

امـر کـرده و از توجـه بیـش از حـد بـه ظواهـر 

زندگـی و »اکتفـا بـه ایـن جـا و اكنون« بـر حذر 

داشـته اسـت.

»معنویـت« در اسـلام، تنهـا یك تجربـه ی درونی 

یـا یـك احسـاسِ دینـی فـردی نیسـت كـه بتـوان 

»ادبیاتـی  بـا  و  نـاب«  »لحظه هایـی  در  را  آن 

رمانتیـك« و عباراتـی »نغـز« و »شـیرین« و یـا 

و  ورزشـی  سـالن های  در  مـوزون«  »حركاتـی 

یـا  و  معنـوی  سـخنرانی های  بـه  دادن  گـوش 

و  فـرا خلـوت  خلسـه، 

زندگـی چنـگ آورد؛ بلكه  خـودِ 

و  معمولـی  كوشـشِ  بـه و  اسـت؛  روزانـه 

شرطـی کـه بـا یاد خـدا عجین شـود و بـا فضایل 

و ارزش هـای انسـانی و اخلاقـی آراسـته گـردد. 

فرامـوش كـردن و یا حذف خـدا از زندگی، علت 

اصلـی فراموشـی خـود و در نتیجـه بی معنایی و 

اسـت. انسـان  سرگردانـی 

آری محـور معنویت در اسـلام، »ایان« اسـت و 

مهمریـن نتايج ایان نیـز، عبارتنداز:

انسـان و هدفمنـد  افـق دیـد  الـف(  گسـرش 

كـردنِ زندگـی بـا:

و  هسـتی  كل  در  خـدا  حضـور  احسـاس   -1  

نظـارت او بـر رفتار و حـركاتِ همه ی موجودات 

و هـر نـوع تغییـر و دگرگونـی كه در هـر لحظه 

از زمـان اتفـاق می افتـد و مدنظـر داشـن ایـن 

کـه بقـای وجـود نیـز كامـلاً بـه تـداوم عنایـت 

رازق  و  خالـق  كـه  خدایـی  اسـت.  وابسـته  او 

بنـدگان خویـش اسـت، نـدا و نجـوای آنـان را 

تنهـا  نـه  می رسـد؛  فریادشـان  بـه  و  می شـنود 

می كنـد،  مهیـا  را  آن هـا  بالندگـی  امكانـات 

راهشـان  سر  از  هـم  را  آفـات  و  موانـع  بلكـه 

بـر مـی دارد. خدایـی كـه بـه رغـم مسـلح كردن 

انسـان بـه توانمندی هایـی چـون عقـل و اراده، 

بـاز هـم بـا لطـف و كـرم خـود، انسـان هایی را 

بـه عنـوان پیـام آور برمی گزینـد و آنـان را همراه 

بـا »روشـن گری ها و دسـتورالعمل هایی« بـه نام 

»كتاب هـای آسـانی« سـوی او روانـه می کنـد 

تـا بلكـه اگـر خـود بخواهـد و بجویـد، طریـق 

»معنویت«
 نخستین رویکرد

 جماعت دعوت و اصلاح ایران

معنویـت اسـلام را می تـوان هـم در بعُـد جهان نگـری و هـم در زمینـه ی 
انسان شناسـی بازجُسـت. وقتـی از معنویـت دینـی سـخن می گوییـم هـم  
مُرادمـان بـاور و ایـان بـه جهـان ناپیـدا و عالـَم غیـب اسـت کـه فراسـوی 
جهـان مـادّی و ظاهـری قـرار گرفته اسـت و هـم مقصود، بـاور و همچنین 
اعتنـا و توجـه بـه ابعـاد غیرجسـانی و غیرمـادی وجـود انسـان اسـت کـه 
به سـامانی و بهبـود وضعیـت روانـی و روحی وی مشروط بـه توجه کافی و 

از سِر دقـت بـه ایـن زمینه هـا و ابعـاد اسـت.

در قـرآن کریـم می خوانیـم کـه نخسـتین گام در مسـیر هدایت یافتگـی، 
ایـان بـه جهـان ناپیـدا و عالـَم غیـب اسـت: »...ذلَـِكَ الكِْتـَابُ لَا رَيـْبَ فِيهِ 
ِّلمُْتَّقِـنَ * الَّذِيـنَ يؤُمِْنُـونَ بِالغَْيْبِ...«]بقـره:1-2[؛ »این کتابی اسـت  هُـدًى لل
کـه شـک در آن روا نیسـت]که [ راهنـای پرهیزگاران اسـت.  هان کسـانی 
کـه بـه غیب]نهـان و ناپیـدا[ ایـان دارنـد...« و ناگفتـه پیداسـت کـه عالمَ 

غیـب از جنـس عالمَ مشـهود و شـهادت نیسـت:

غیب را ابری و آبی دیگر است
آسان و آفتابی دیگر است

غیـب و ناپیدا اسـت یعنی از دسـرس حـواس پنج گانـه و دانش های تجربی 
و طبیعـی بیـرون اسـت؛ از ایـن رو تنها اعتاد به پیـام آوران الهی و ایان به 
هدایت هـای آسـانی و رباّنـی اسـت کـه معرفـت لازم را در خصـوص عالمَ 
غیـب بـه آدمـی می بخشـد. بـا توجـه به همیـن نکته اسـت که قـرآن کریم 
در وصـف آنـان کـه از آسـتان وحـی روی گردانده انـد می گویـد: )يعَْلمَُـونَ 
نيَْـا وَهُـمْ عَـنِ الْخِـرةَِ هُـمْ غَافِلـُونَ(]روم:7[؛ »فقـط  ـنَ الحَْيـَاةِ الدُّ ظاَهِـراً مِّ
ظاهـری از زندگانـی دنیـا را می داننـد و ایشـان از آخـرت غافلنـد«. روشـن 
اسـت فـردی کـه عـلاوه بـر جهـان پیدا و مشـهود بـه عوالـَم غیـب و ناپیدا 
هـم بـاور دارد در چـه گسـره ی فراخـر و پهنـه ی وسـیع تری قـدم می زند و 
جهـان او تـا چـه پایـه پهناور و بی کرانه اسـت و کسـی که در تنگنـای ماده 
و صـورت زندانی اسـت چه زیسـن دشـوار و درتنگنایـی دارد: )وَمَـنْ أعَْرضََ 
عَـن ذِكْـريِ فـَإنَِّ لـَهُ مَعِيشَـةً ضَنكًا...(]طـه:124[؛ »و هر كـه از يادكرد و پند 

مـن روى بگردانـد پس زيسـتنى تنـگ دارد...«

ایـان بـه غیـب کـه یکـی از مهمریـن مؤلفه هـای معنویـت دینـی اسـت 
در وهلـه ی نخسـت، شـامل ایـان بـه خداونـد اسـت، کـه اگـر چـه آثـار و 
و آیاتـش در جهـان مشـهود و شـهادت پرپیداسـت، امـا حقیقـت ذاتـش از 
دیده هـای ظاهـری نهـان اسـت: )لا تدُْركُِـهُ الْبَصَْـارُ وَهُـوَ يـُدْركُِ الْبَصَْـارَ...(
]انعـام:103[؛ »دیـدگان او را درنیابـد و او دیـدگان را دریابـد...«؛ از ایـن رو 
خداونـد در جهان نگـری مؤمنانـه هم ظاهر اسـت و هـم باطن: )هُـوَ الْوََّلُ 
وَالْخِـرُ وَالظَّاهِـرُ وَالبْاَطِنُ...(]حدیـد:3[؛ ظاهـر اسـت به این معنـا که آیات 
و آثـارش بـه ظهـور هـر چه تمـام در برابر دیـدگان ما جلوه می کنـد و باطن 

اسـت چـرا کـه حقیقـت وجـود او از جنـس عالمَ غیب اسـت.

همچنیـن ایـان بـه عالـَم غیـب، شـامل ایان بـه جهـان بازپسـین و سرای 
آخـرت اسـت کـه معـرض و نمایشـگاه کوشـش های دنیـوی آدمـی اسـت و 
بـه ثمـر نشسـن تکاپوهـای مطلـوب یـا نامطلـوب او: )اللـّهُ لا إلِـَـهَ إلِاَّ هُـوَ 
ليََجْمَعَنَّكُـمْ إلَِ يـَوْمِ القِْياَمَـةِ لاَ رَيـْبَ فِيـهِ وَمَـنْ أصَْـدَقُ مِـنَ اللـّهِ حَدِيثـًا(
]نسـاء:87[؛ »خداونـد کسـی اسـت کـه خدایی جز او نیسـت، همو شـا را 
در روز قیامت که در ]فرارسـیدن [ آن شـکی نیسـت، گرد می آورد، و کیست 

از خـدا راسـتگوتر؟«

دیگـر مؤلفـه ی معنویـت در اسـلام توجـه ژرف و متـوازن بـه ابعـاد روحی 

و غیرمـادّی وجـود انسـان اسـت. از منظـر قـرآن، انسـان ترکیب یافتـه از 
گلِ و نفخـه ی الهـی اسـت. در او روح کـه جنـس غیرمـادی و غیرظاهـری 
دارد دمیـده شـده اسـت و همیـن اسـت کـه او را سـزاوار تکریم فرشـتگان 
يتْهُُ  ن طِنٍ * فإَذِاَ سَـوَّ كَ للِمَْلَائكَِةِ إنِِّ خَالـِقٌ بشََراً مِّ داشـته اسـت: )إذِْ قـَالَ رَبّـُ
وَنفََخْـتُ فِيـهِ مِـن رُّوحِي فقََعُـوا لـَهُ سَـاجِدِينَ(]ص:71-72[؛ »چنین بود که 
پـروردگارت بـه فرشـتگان فرمود هانا من آفریننده انسـانی از گل هسـتم . 
پـس چـون او را اسـتوار بپرداختـم، و در آن از روح خـود دمیـدم بـرای او به 
سـجده در افتیـد.« مبتنـی بـر ایـن نگـرش انسان شناسـانه  ی دینـی، درنظـر 
گرفـن نیازهـای روحـی و معنـوی انسـان شرط ناگزیـر سـلامت و تـوازن 
زندگـی اوسـت و بسـیاری از توصیه هـا و وظایـف دینی معطـوف به تأمین 
نیازهـای ایـن بعُـد از وجود انسـان اند. از منظر فرزانـگان و معلان معنوی 
فرهنـگ مـا، اشـتغال و عطـف نظر نامتـوازن و افراط گون به ابعـاد مادی و 

ظاهـری، با توحید ناسـازگار اسـت:

چو بت پرست به صورت چنان شدی مشغول 
که دیگرت خبر از لذت معانی نیست ]سعدی[

شده ای غلام صورت به مثال بتُ پرستان
تو چو یوسفی و لیکن به درون نظر نداری ]مولانا[

بـا عطـف نظـر بـه دو مؤلفـه ی پیش گفته کـه یکی ایـان به عالـَم غیب و 
دیگـر بـاور و توجـه بـه ابعاد روحی و معنوی انسـان اسـت می توان مدعی 
شـد کـه تـوازن و اعتدال در زندگـی فردی و جمعی آدمیـان مرهون توجهی 

متـوازن بـه عالمَ غیب و جنبه های غیرمادی انسـان اسـت. 

در اسـلام، معنویـت بـا رباّنیـت گـره خـورده اسـت و اصالـت آن در گـروِ 
پیـروی از تعالیـم وحـی و آموزه هـای رباّنـی اسـت. دنیـا و آخـرت توأمان و 
بـه شـکل متـوازن مورد عنایـت قرار گرفتـه و آبادی یکی پیـش شرط عارت 
دیگـری اسـت و معنویـت، تعـارض و ناسـازگاری ای بـا عارت دنیـا و بهبود 
وضـع معـاش نـدارد، همچنیـن التفـات به سـاحت روحـی و معنوی انسـان 
نه تنها تعارضی با سـلامت جسـمی و توانمندی مادی او نداشـته بلکه ملازم 
آن اسـت. از ایـن منظـر اسـت کـه می فهمیـم چرا امت سـتوده ی قـرآن، به 
ةً وَسَـطاً...( زیـور »وسـطیّت« و اعتدال آراسـته اسـت: )وكََذَلـِكَ جَعَلنَْاكُمْ أمَُّ

]بقـره:143[؛ »و اينچنـن شـا را امتى ميانه سـاختيم...«

نشریـه ی پیـش رو، بـا توجـه بـه اهمیـت مقولـه ی »معنویـت« و ضرورت 
بازخوانـی و بازاندیشـی در آن و نیـز بـا نظـر بـه فضـای معنوی مـاه مبارک 
رمضـان، بـه مسـأله ی پراهمیـت و سرنوشت سـاز »معنویت« می پـردازد. به 
درگاه خداونـد منّـان امیـد می بریـم و خاضعانـه دسـت تمنـا و دعـا بلنـد 
می کنیـم تـا در ایـن فرصت معنـوی و فضای عطرآگین و منـوّر، بهره ی ما را 
از ایـان و اخـلاص و معنویـت دوچنـدان کند و لب  های برآماسـیده ی ما را 

بـه خنـکای زلال معنـا و ایـان، میهـان گرداند. 

امیدواریـم نشریـه ی حاضر مورد پسـند و توجه معناجویان و خدااندیشـان 
قـرار گیرد. 

والحمدلله اولا و آخراً
تیرماه 1393

مقارن با رمضان 1435

سخن سردبیر
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سـهل تر  و  سریع تـر  را  خوشـبختی  و  سـعادت 

بشناسـد و بپویـد.

نابـودی  نفـی  و  زندگـی  ادامـه ی  بـه  امیـد   -2

ابـدی انسـان كـه بـا اعتقـاد و بـاور بـه جهـانِ 

پـس از مـرگ تحقـق می یابـد؛ جهانی كـه در آن 

هـر كـس بـه تناسـب كارهـای نیـك و بـد و یـا 

خدمـات و خیانت هایـش بـه همنوعـان خـود، 

در  زندگـی  می كنـد.  دریافـت  عقـاب  و  ثـواب 

آن جهـان، بـدون كاسـتی، كینـه، نفـرت، نـزاع، 

خسـتگی، بیـاری، پیـری و مـرگ و نابـودی در 

پرسـش هایی  پاسـخ  بـه  بـشر  و  اسـت  جریـان 

بوده انـد،  پریشـانی اش  و  اضطـراب  باعـث  کـه 

دسـت می یابـد؛ ایـن گونـه اسـت كـه احسـاس 

انسـان  ضمیـر  در  زیسـن  شـور  و  مسـؤولیت 

افزایـش و نگاهـش بـه زندگـی وسـعت می یابـد 

و از غوطـه ور شـدن در مادیـات صِرف و غـرق 

شـدن در گناهـان می پرهیـزد و معنویـت را در 

می كنـد. تجربـه  زندگـی 

و  تسـبیح  در  هسـتي  بـا  شـدن  همنـوا  ب(  

خداونـد: تقدیـس 

آدمـی بـا درک ایـن حقیقـت، بـه جـای احسـاس 

بیگانگـی و دشـمنی بـا مجموعـه ی کائنـات، آن 

را زنـده و صمیمـی و اثـری از لطـف و رحمـت 

پـروردگارش مي دانـد، كـه یـار و مـددكار او در 

مسـیر بندگـی و بالندگـی اسـت.

"آسـان هاي هفت گانـه و زمـن و هـر كـه در 

آنهاسـت، او را بـه پـاكي مي سـتايند و هيـچ چيـز 

مي سـتايد،  پـاكي  بـه  را  او  اينكـه  مگـر  نيسـت 

ولي شـا تسـبيح آنـان را نمي فهميـد. بي گـان او 

بردبـار و  آمرزنـده اسـت." )الإسراء/44(

ج( انجام عبادات:

اگـر چـه بـه تعبیـری بسـیار صحیـح و زیبـا، كل 

زندگـی، بـه شرط همنوایـی بـا شریعـت، عبادت 

اسـت ولـی مهم تریـن مناسـكی كـه بیانگـر اوج 

خداپرسـتي و کال خواهـي محسـوب می گـردد، 

عبارتنـد از: نمـاز، زكات، روزه و حـج.

انسـان مسـلان، پنـج بـار در شـبانه روز، در هر 

جـا و در هـر حالـی كه باشـد، به محض شـنیدن 

اذان كـه زنـگ معنویـت را بـه صـدا در می آورد، 

دسـت از همـه ی فعالیت هایـش می كشـد و بـا 

آداب و اسـلوبی خـاص و بـدون واسـطه، بـه راز 

و نیـاز و گفتگـو بـا پـروردگارش می نشـیند و بـا 

زیباتریـن واژه هـا و عبـارات، به حمـد و ثنای او 

می پـردازد و هـر چنـد لحظاتی انـدك ولی مكرر 

و  مبـدأ  روزانـه،  زندگـی  ادامـه ی  بـا  همـراه  و 

مقصـد و هـدف خویش و جایگاهش در هسـتی 

را بـه یاد مـی آورد.

و  مـال  كـه  ایـن  محـض  بـه  مسـلان،  انسـانِ 

خـود  رسـید،  مشـخصی  میـزان  بـه  دارائـی اش 

می دانـد  آن  از  قسـمتی  پرداخـت  بـه  ملـزم  را 

كـه »زكات« نـام دارد؛ تـا از ایـن طریـق، ضمـن 

کسـب رضایـت خداونـد، بـا همنوعـانِ خویـش 

ابـراز همـدردی کنـد و بـر انگیزه هـای طمـع و 

از حـد  بیـش  یابـد و حـب  تسـلط  مال پرسـتی 

مـال و دارایـی، اندرونـش را تیـره و تار نسـازد و 

هویـت انسـانی خویـش را فـدای آن نكنـد.

مسـلانان، در هـر سـال یـك بـار و بـه مـدت 

یـك مـاه، انقلابـی در زندگـی فـردی و اجتاعـی 

خـود ایجـاد می كننـد، عادت ها را می شـكنند، از 

خـوردن و خوابیـدن و آشـامیدن و حتی فعالیت 

تكـراری چشـم و گوش و زبـان خویش می كاهند 

و بـا تمرینـات یـك ماهه در مدرسـه رمضان، باور 

می كننـد كـه می تـوان بـر انگیزه هـا و نیازهـای 

مـادی و فیزیولوژیـك غالـب شـد؛ نیازهایـی كـه 

در تحریـك انسـان بـه فاصلـه گرفـن از معنویت 

تأثیـر بسـزايي دارند.

بـه منظـور پـرورش  خداونـد مهربـانِ مهـرورز، 

معنـوی بندگانـش، آن هـا را حداقـل یـك بـار در 

طـول زندگی شـان، بـه هجـرت از مـال و منـال و 

وطـن و زادگاه خـود، فرامي خوانـد و در سـفري 

طولانـی و بسـیار معنـوی بـه نـام »حـج« و در 

مـكان مقـدس بـه نـام »مكّـه« گـِرد مـی آورد تـا 

بـا قـرار گرفـن در فضايـی روحانـی و در كنـار 

مسـلانان دیگـر، از سرزمین هـا، رنگ هـا، اقـوام 

و نژادهـا و سرانجـام زبان هـای متفـاوت، دل را 

طـراوت بخشـند و چشـم ها را شستشـو دهند و 

جـوری دیگـر ببینند و زنگارهـای نفرت و كینه ی 

برخاسـته از اختلافـات طبقاتـی را از روح و روان 

بزدایند. خـود 

همـه ی شـعایر و مناسـك فـوق، اگـر بـه گونه ای 

شایسـته و مـورد پسـند پـروردگار انجـام گیرنـد، 

خـدا«  راه  در  »جهـاد  آمـاده ی  را  مسـلانان 

می کننـد. جهـاد نیـز چیـزی جـز نهایـت تـلاش 

در جهـت جلـب رضایـت خداونـد نیسـت كـه 

بـا تزكیـه ی نفـس و خدمـت بـه بنـدگان خـدا 

از طریـق زمینه سـازی بـرای رشـد و شـكوفایی 

و  آزادگی شـان،  و  آزادی  و  استعدادهایشـان، 

كوتاه كردن دسـت پلید و سـایه ی سـنگین فساد، 

تبعیـض و اسـتبداد از سرشـان ميـسر می شـود.

مسـلانان، بـه منظـور ارتقـاي معنويـت خويش 

عبـادات،  و  مناسـك  انجـام  از  اسـتمداد  بـا  و 

»سـبك خاصـی از زندگـی« را در دو بعُـد فـردی 

و  آرامـش  و  صلـح  از  مملـو  كـه  اجتاعـی  و 

کـه  می گذارنـد  نمایـش  بـه  اسـت،  معنویـت 

»ذكـر«،  از:  عبارتنـد  آن  جلوه هـای  مهم تریـن 

و  »آرامـش«  »اخـلاص«،  »تـوكل«،  »شـكر«، 

»شـهادت« در بعُـد فـردی، و »تقـوا«، »آزادي«، 

»تعـاون«،  »احسـان«،  »محبـت«،  »عدالـت«، 

»عفـو و مـدارا«، »ایثـار« و »اخـوت« در حیـات 

اجتاعـی. بعُـد  و  جمعـی 

زندگـی معنـوی آنـان در حالت فردی بـا »ذكر«،  

هـر  در  او  حضـور  احسـاس  و  خـدا  یـاد  كـه 

حـال و در هـر مكانـی اسـت، شروع می شـود، 

بـا »شـكر«، كـه اظهـار سـپاس و قدردانـی بـه 

پیشـگاه او و احسـاسِ عـزتّ نفـس و مسـؤولیت 

بـه دلیـل مـورد لطـف و مرحمتـش قـرار گرفـن 

اسـت، ادامـه می یابـد. آنـان بـا تكیـه و »تـوكّل« 

و واگـذاری كارهـا بـه خـدا و یكرنگـی و اخـلاص 

در عمـل، بـه نوعـی آرامـش و اطمینـان قلبـی 

می رسـند كـه آمـاده ی شـهادت و رفـن به سـوی 

او، تنهـا بـا یـك اشـاره و گذشـن از جـان و مـال 

خویـش می گردنـد و به ایـن ندا لبیـك می گویند 

 : كه

"اي نفـس بـه آرامش رسـيده]و مطمئنه[* سـوي 

پـروردگارت بازگـرد در حـالي كـه تـو از او]خـدا[ 

خشـنود هسـتي و او]خـدا[  از تـو راضي اسـت* 

پـس در زمـره ي بنـدگان مـن درآي* و به بهشـت 

مـن داخـل شـو." )الفجـر/27 الی 30(

حیـات جمعـی مسـلانان و جامعـه ی اسـلامی، 

آن گاه معنـوی می شـود كـه اولاً: مسـلانان در 

زندگـی فـردی خـود، چنانکـه گذشـت، مهـذّب 

در  اجتاعـی،  روابـط  در  ثانیـاً:  باشـند.  شـده 

برابـر یكدیگـر، احسـاس مسـؤولیت نماینـد و از 

رویدادهـا  قبـال  در  سـهل انگاری  و  بی تفاوتـی 

یـه  نسـبت  بپرهیزنـد؛  اجتاعـی  پدیده هـای  و 

یكدیگـر محبـت و مهربانـی داشـته باشـند؛ در 

بـر  نمـوده،  همـكاري  پسـندیده  و  خیـر  امـور 

يكديگـر پيـي گيرند؛ بـا عفو و گذشـت، خطاها 

و گناهـان را بـر یكدیگـر ببخشـایند و با سـعه ی 

صـدر و مـدارا، تفاوت هـا و اختلافـات خویش را 

كمـر نماينـد و یـا آنهـا را تحمّل کننـد. در مواقع 

اضطـراری و حسّـاس، دیگـران را بر خـود ترجیح 

دهنـد و بـا پیوند »اخـوت«، شریكِ غم و شـادیِ 

همديگـر شـوند و در نهایـت، ایـن كه بـا آگاهی 

قبلـی و حفـظ اسـتقلال فـردی، »من«هـا را بـه 

انانیّـت  »مـا« تبدیـل كننـد و از خودپرسـتی و 

كـه ریشـه ی هـر گنـاه، ظلـم و تجاوز بـه خود و 

دیگـران اسـت، اجتنـاب ورزيده، دسـت بـه دعا 

بردارنـد و بگوینـد:

»...پـروردگار مـا! مـا و برادرانمـان را كـه در ايمان 

بـر مـا پيـي گرفته انـد، بيامـرز و در دلهايمـان 

نسـبت بـه كسـان كـه ايمـان آورده انـد كينـه اي 

قـرار مـده. پـروردگار مـا! هانـا تـو بخشـنده و 

هسـتي.«)الحشر/10( مهربـان 

جـان كلام ایـن كـه »معنویـت« در اسـلام، هان 

رباّنی شـدن اسـت؛ یعنی زندگی انسـان به رنگِ 

خـدا درآیـد و غیـر از عشـقِ او و گـردن نهـادن 

بـه اوامـر و نواهـی اش، هـر نـوع تعلـّق خاطری 

را از قلبـش بزدایـد؛ بـه خاطـر او زندگـی كنـد 

و بـه خاطـر او جـان دهـد، چیـزی را از كسـی 

بـاز سـتاند و یـا بدهـد؛ برقـراری پیوندهـا و یـا 

گسسـن آن هـا، تنهـا به خاطـرِ او باشـد؛ نقطه ی 

اتـكا و امیـدش تنهـا او باشـد و تـرس و طمـع 

از كسـی جـز او، بـه دل راه ندهـد؛ بـه هنـگام 

و  اضطـراب  گونـه  هـر  یـا  و  بـلا  و  مصیبـت 

دلتنگـی، فقـط به او روي آورد و از او اسـتعانت 

بجویـد و صمیانـه راز و نیـازش را بـه او بگوید:

»بي گـان مـن مخلصانـه روي خود را سـوي كسي 

گردانـدم كـه آسـانها و زمن را آفريده اسـت، و 

مـن از مشركان نيسـتم.«)الانعام/79(

»بگـو: »بـه راسـتي نمـاز و ]سـاير[ عباداتـم، و 

زندگـي و مـرگ مـن، تنهـا بـراي خداسـت كـه 

اسـت«.)الانعام/162( جهانيـان  پـروردگار 

راهكار

تربيت و اصلاح بينش

اسـلام بـرای كاشـن نهـال »ایـان« كه شـالوده ی 

و  اسـتحكام  منظـور  بـه  و  اسـت  »معنویـت« 

از  اجتاعـی،  و  فـردی  زندگـی  در  آن  گسـرش 

می جویـد. مـدد  »تربیـت« 

تدريجـي،  پـرورش  مـا،  منظـر  از  »تربیـت« 

و  مثبـت  متـوازن،  جانبـه،  همـه  واقع بینانـه، 

مسـتمر شـخصیت افـراد جامعـه بر اسـاس قرآن 

و سـنت اسـت. محصول چنین فرایندی، »انسـان 

روحیـه ای  دارای  كـه  انسـانی  اسـت؛  صالـح« 

و  عالـی  همّتـی  واسـتدلال گرا،  حقیقت جـو 

اراده ای پولادیـن و همچنیـن مسـؤولیت پذیر و 

او، زمیـن و آسـان،  نوع دوسـت اسـت؛ یعنـی 

مـاده و معنـا، عقـل و احسـاس و دیـن و دنیـا را 

بـه هـم پیونـد زده اسـت.

ایـن تربیـت، در بطـن و مـن اجتـاع، همـراه با 

فعالیـت، مشـاركت، نقـد و گفتگـو اسـت. بیـش 

از آن كـه بـا تلقیـن و خطابـه باشـد، بـا عمـل و 

ناشـی از آمـوزش و پژوهـش اسـت و پیش از آن 

كه مسـتقیم و رسـمی باشـد، غیر مستقیم و غیر 

رسـمی اسـت و كسـانی كـه بـه تربیـت دیگـران 

نمونـه ای  خودشـان  بایـد  می ورزنـد،  اهتـام 

عملی و الگویی برجسـته از باورهایشـان باشند؛ 

در غیـر ایـن صورت، كار این افـراد نه تنها ناقص 

و ابــر خواهـد بـود بلكـه نتیجه ی معكـوس نیز 

دربـردارد؛ زیـرا ما نمی خواهیم افـراد را از طریق 

كـه  خاصـی  روانی-عاطفـی  فضـای  و  شـعارها 

پـاره ای اوقـات بـه وجـود می آیـد، تحـت تأثیـر 

و تلقیـن قـرار دهیـم؛ بلكـه ایـن تربیـت، هـم 

آگاهانـه و هـم ارادی اسـت و حتـی در زمانـی 

كـه فـرد بـه مرحلـه ی آگاهـی و انتخـاب صحیح 

هـم دسـت نیافتـه و بـه بلوغ كامل هم نرسـیده 

اسـت، بـه جـای تلقیـن و امـر و نهـی مسـتقیم، 

بـه زمینه سـازی برای شـكوفایی اسـتعدادهای او 

و نظـارت و راهنایـی اش بـاور داریـم.

مـا معتقـد به تربیتـی واقع گرا و متوازن هسـتيم 

روانـی(،  و  مـادی  انسـان)فكري،  نیازهـای  كـه 

توانایی هـا و ناتوانی هـا و كوشـش ها و خطاهـا 

و لغزش هـا و انابت هايـش را نادیـده نمی گیـرد.

نفـس انسـان، مُلهَْـمْ بـه »خیـر« و »شر« اسـت. 

آمادگـی صعـود و سـقوط را دارد، نـه موجـودی 

شّر و سراسر بـدی اسـت و نه پـاك و بی نقص كه 

هیـچ خطایـی از او سر نزنـد. به بهانه ی صعود و 

سـلامتی روانی اش، نیازهـای مادی و فیزیولوژیك 

او را نادیـده نمی گیریـم و یـا سركـوب نمی كنیـم 

و بـه بهانـه ی واقعیـت داشـن نیازهـا، دورنمـای 

رشـد و ترقـی و آرمان های پاكـی و فضیلت را در 

برابـرش تاریـك و تخریـب نخواهیـم كرد.

در  كـه  نیسـت  پـروژه ای  مـا،  نظـر  از  تربیـت 

محـدوده ی زمانـی مشـخص شروع شـود و پایان 

یابد؛ بلكه فرايندی اسـت كـه از ولادت تا هنگام 

مـرگ جریـان دارد؛ ایـن تربیـت در خـلاء و در 

كنـج صومعه هـا، مسـاجد و خانقاه هـا صـورت 

نمی گیـرد و بـه آن ها هـم محدود نخواهـد ماند؛ 

هان گونـه كـه مـاده ای درسـی در كلاس درس 

و  در هایش هـا  بحـث  قابـل  موضوعـی  یـا  و 

كنفرانس هـا و سرمقالـه ی روزنامه هـا و نشریات 

تخصصـی نیـز، نخواهد بـود بلكـه نیازمند تلاش، 

مشـاركت، نقـد و گفتگـو در زندگـی و همـراه با 

فعالیت هـای روزمـره و عـادی اسـت. 

ایـن تربیـت، متعـادل و متـوازن اسـت؛ یعنـی 

و  عواطـف  پـرورشِ  بـه  كـه  میـزان  هـان  بـه 

اندیشـه  می دهـد،  اهمیـت  انسـان  احساسـات 

و عقـل او را نیـز مـورد خطـاب قـرار می دهـد. 

بـه بهانـه ی توجـه بـه درون و تزكیـه ی نفـس، 

فـرد را از نـگاه بـه بیـرون و اهتـام بـه مسـایل 

اسـتقلال  و  بازنمـی دارد  جامعـه  مشـكلات  و 

فـردی او را بـه پـای جامعـه قربانـی نمی كنـد و 

بـر عكـس، بـه بهانـه ی »فردیـتِ« او، دسـتش را 

بـرای سرپیچـی از قوانیـن و مقـرّرات اجتاعـی 

و بی توجهـی بـه منافـع عمومـی بـاز نمی گـذارد 

و بـه قـول معـروف، بـرای آزادی فـرد، عدالـت 

اجتاعـی را خـط قرمـز قـرار می دهـد و عدالت 

می دانـد. او  آزادی  زمینه سـاز  را  اجتاعـی 

اهتـام  انسـان  مثبـتِ«  »تربیـت  بـه  مـا 

كـه  آن  جـاي  بـه  كـه  گونـه ای  بـه  می ورزیـم، 

در فكـر »تخریـب« باشـد، »سـازندگی« را مـدّ 

نظـر داشـته باشـد؛ بـا كمریـن امكانـات و در 

بسـته ترین فضاهـا، نقـش خویـش را ایفـا كنـد 

و منتظـر نمانـد كـه دیگـران مشـكلات او را حـل 

كننـد؛ به بهانـه ی توطئه ی دشـمن، كوتاهي ها و 

خطاهايـش را توجیـه نكنـد و با امّـا و اگرها و یا 

حیله هـای شرعـی و مصالـح سیاسـی، سرنوشـت 

دیگـران  دسـت  بـه  را  جامعـه اش  و  خویـش 

نسـپارد و بـا ایـن اسـتدلال كـه اوضـاع و افـراد 

خـراب و فاسـد شـده اند، وظیفـه ی انسـانی اش 

را فرامـوش نكنـد و بـه همراه نقد، پیشـنهاد نیز 

داشـته باشـد. می خواهیم افراد به جایی برسـند 

كـه »بداننـد چـه می خواهند« و بـه دنبال »نفی 

وضـع موجـود« توانایـی »اثباتِ وضـع مطلوب« 

را هـم داشـته باشـند و هان گونه كـه به دنبال 

تكالیـف   از  اسـتیفای حقـوق  خویـش هسـتند، 

خـود نیـز بپرسـند.

همـه ی مـوارد فـوق، بـه تعریف تربیـت و بنیان 

قطعـاً  و  می شـود  مربـوط  آن  وخصوصیـات 

ویژگی هـا  ایـن  بـا  تربیتـی  بـه  دسـتیابی  بـرای 

و  امكانـات  و  وسـایل  نیازمنـد  خصوصیـات،  و 

نیـز هسـتیم. مناسـب  و  سـازگار  روش هـای 

مـا بـه منظـور نیـل بـه چنیـن تربیتـی، اصـلاح 

تصـوّرات و بینـش فـرد دربـاره ی خـود، هسـتی 

و نقـش و جایگاهـش در آن را مقـدم بـر هـر 

چیـزی می دانیـم و در ایـن راسـتا از »عقیـده«، 

آن گونـه كـه قرآن بیـان می دارد، بهـره می گیریم؛ 

عقیـده ای كـه وجـود، حضـور و تأثیر بـدون قید 
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انتخـاب، گزینـش و تدویـن: مصطفـی اربابـی 
)عضو شـورای مرکـزی جماعت دعـوت و اصلاح 

ایران(

توازن میان ماده و معنویت

پیـروزی  عامـل  کـه مهمریـن  خـوب   می دانیـم 
بـه  آنـان  خـاص  توجـه  جهـان،  در  مسـلانان 
معنویـت و فضایـل بـوده اسـت... امـا در گـذر 
زمـان، مسـلانان بـه پیـروی از بیگانـگان، توازن 
از دسـت  و تعـادل میـان مـاده و معنویـت را 
دادنـد. از ایـن روی از رهـبری جهان بـاز ماندند، 

روزی   هـای پاکیـزه را تحریـم کـرده اسـت؟ بگـو: 
ایـن چیزهـای پاکیزه بـرای افراد با ایـان در این 
جهـان آفریـده شـده اسـت، امـا در روز قیامـت 
این   هـا در اختیـار مومنـان قـرار   می گیـرد، ایـن 
چنیـن آیـات را بـرای کسـانی توضیـح   می دهیـم 
و تشریـح   می کنیـم کـه آگاهنـد و   می فهمنـد_ ( 
بگـو: خدا حرام کرده اسـت کارهـای نابهنجار را، 
خـواه آن چیـزی کـه آشـکار انجام گیـرد و ظاهر 
گـردد، و خـواه آن چیزی که پوشـیده انجام گیرد 
و پنهـان ماند و هر نوع بزهکاری را و سـتمگری 
)بـر مـردم( را کـه بـه هیچ وجه درسـت نیسـت، 
و ایـن کـه بـه دروغ از زبـان خـدا چیـزی را بیان 

داریـد کـه   نمی دانید.« 

مَـا  طیَبَـاتِ  تحَُرِّمُـوا  لَا  آمَنُـوا  الَّذِیـنَ  أیَهَـا  )یـا 
هَ لَا یحِـبُّ  هُ لكَُـمْ وَلَا تعَْتـَدُوا ۚ إنَِّ اللّـَ أحََـلَّ اللّـَ
هُ حَـلَالًا طیَبًا  المُْعْتدَِیـنَ * وكَُلـُوا مِـاَّ رَزقَكَُـمُ اللّـَ
ذِی أنَتـُم بِـهِ مُؤْمِنُونَ(]المائـده:  هَ الّـَ ۚ وَاتَّقُـوا اللّـَ

]88-87

»ای مومنـان چیزهایـی پاکیـزه  ای را که خدا برای 
شـا حـلال کرده اسـت بـر خـود حـرام مکنید و 
)از حـلال بـه حرام تجـاوز ننایید( زیـرا که خدا 
متجـاوزان را دوسـت   نمـی دارد. و از نعمت   هـای 
حـلال و پاکیـزه  ای کـه خـدا بـه شـا روزی داده 
بـا دسـتورات(  از )مخالفـت  اسـت، بخوریـد و 
خدایـی پـروا داشـته باشـید که شـا بـه او ایان 

دارید.«

اگـر بـه ایـن آیـات و صدها آیـه ی دیگـر در این 
خصـوص بنگریـم   می بینیـم کـه اسـلام بـر خلاف 
آئیـن کلیسـا میـان ارزش   هـای معنـوی و فضایـل 
انسـانی از یـک سـوی و بهره گیـری از مادیات از 
سـوی دیگـر، توازن و تعـادل برقرار نموده اسـت 

و... 

جدایی معنویت از ماده، ارمغان غرب گرایی

بـا سـقوط خلافـت و اسـتیلای غـرب بـر جهـان 
اسـلام، تئـوری جدایـی دیـن از دولـت و یـا بـه 
عبارتـی جدایـی معنویـت و فضایـل انسـانی از 
مادیـات مطـرح گردیـد، آری هـان جنگـی کـه 
آییـن کلیسـا و علم گرایـان در غـرب رخ  میـان 
داده اسـت، در جهـان اسـلام توسـط غرب گرایان 
تجویـز شـد و تلاش گردیـد معنویت و فضایل در 
حـوزه ی امـور شـخصی محصـور گـردد، و هـمّ و 
غـمّ همـه گان مادیـات و مادی گرایـی باشـد تا از 

کاروان تمـدن بـاز نماننـد!

واز  دعوتگـر  الخولی)نویسـنده ِ  بهـی  اسـتاد 
مـا  می گویـد  اخوان المسـلمین(    پایه گـذاران 
می پنداشـتیم  می کردیـم،    زندگـی    مـر  در  کـه 
فضایـل و معنویـت فقـط جنبـه ی تئـوری دارنـد 
و در واقعیـت زندگـی نقشـی ندارند. بهر اسـت 

عیـن سـخن ایشـان در ایـن جـا نقـل گـردد:

جهـان  ایـن  در  قـدم  حالـی  در  البنـا  »حسـن 
عقل   هـا  بـر  گرایـی  مـادی  مـوج  کـه  گذاشـت 
و  عاطفه   هـا  و  فکر   هـا  و  جان   هـا  و  دل   هـا  و 
غرایـز مردم مسـتولی شـده بـود و همـه و همه 
مغلـوب مادی گرایـی شـده بودنـد! مـا بخشـی 
سـهمگین  امـواج  میـان  در  را  خـود  جوانـی  از 
مادی گرایـی سـپری کردیـم، و بـه آن جا رسـیدیم 
کـه   می پنداشـتیم فضیلت هایـی کـه اسـلام از آن 
والای  نمودهـای  هم چنیـن  و  می گویـد،  سـخن   
ارزشـی، فقـط جنبـه ی تئـوری و ذهنـی دارنـد 
و در واقعیـت زندگـی   نمی تواننـد نقشـی داشـته 
باشـند! بـاور کـرده بودیم که آن چـه از معنویت 
تکـرار  هـان  می دانیـم،  انسـانی    فضایـل  و 

و شرط خداونـد در هسـتی را تبییـن می كنـد و 

آسـان ها و زمیـن را بـا تمام عظمـت و امكاناتی 

و  رشـد  زمینـه ی  و  انسـان  مسـخّر  دارد،  كـه 

ترسـیم  بـا  سرانجـام  و  می دانـد،  او  شـكوفایی 

جهانـی دیگـر و ادامـه ی حیـات، پوچـی و عبث 

بـودنِ خلقـت را از اذهـان می زدایـد.

بـه  انسـان  تصـورات  و  بینـش  اصـلاح  از  پـس 

عبادت هایـی  انجـام  بـا  فـرد  عقیـده،  وسـیله ی 

چـون: نمـاز، زكات، روزه و حـج، عمـلاً بـه تمرین 

بـا رعایـت عدالـت،  و خودسـازی می پـردازد و 

بـا  خـود  روابـط  تنظیـم  بـه  ایثـار،  و  احسـان 

مـی ورزد. مبـادرت  دیگـران 

از آنجـا كـه نـوع پاسـخ بـه نیازهـای روانـی و 

اساسـی  و  مهـم  بسـیار  نقشـی  فیزیولوژیـك 

در تربیـت فـرد و جامعـه ایفـا می كنـد، ایجـادِ 

اسـتقرار  اشـتغال،  ابعـاد(،  همـه ی  امنیـت)در 

آزادی و تأمیـن رفـاه اجتاعـی را در ایـن راسـتا، 

بـه  بـه منظـور دسـتیابی  و  فرامـوش نمی كنیـم 

آن هـا، از هیـچ تلاشـی دریـغ نخواهیـم كـرد.

ترجمه و شرح: صدیق قطبی

تکریم دیگران و ستّاری خداوند
»مَـن أکرمََـک فإنّمـا أکـرمَ فیـکَ جمیـلَ سـرهِ، 
لمَِـن  الحمـدُ  لیَـسَ  سَـرَکَ،  لمَِـن  فالحمـدُ 

وشـکَرَک« أکرمََـک 
ترجمـه: هـر که تـو را گرامـی داشـته و تکریم 
کنـد در واقع پوشـش و سـتاّریِ زیبـای خداوند 
را تکریم کرده اسـت، بنابراین حمد و سـتایش 
فراخـورِ ذاتـی اسـت کـه تو را سـتاّری کـرده و 
پوشـانده اسـت و نـه آن کـه تکریمـت کـرده و 

است. سـپاس گزارده 
شرح:

تحسـین  و  می سـتایند  را  مـا  کـه  دیگرانـی 
می کننـد از حقیقـت حال مـا و گناهان قلبی و 
باطنـی و گناهـان ظاهری  کـه در نهان مرتکب 
شـده ایم،  بی خبرنـد؛ چرا کـه خداونـد، جامه ی 
سـتاّری خـود را بـر روی مـا گسـرانده اسـت. 
در واقـع دیگـران، پوشـش و سـتاری خداونـد 
را می سـتایند و تحسـین می کننـد کـه حقیقت 
نازیبـای احـوال مـا را از دیده  هـا پنهان داشـته 
اسـت. حـال کـه چنیـن اسـت، شایسـته اسـت 
پـس از آ ن کـه مـورد تحسـین و تکریـم دیگران 
واقـع می شـویم، خداونـدی را بسـتاییم کـه ما 
باشـیم  او  قـدردان  و  اسـت  کـرده  سـتاّری  را 
سـتاّری  و  چشم پوشـی  و  لطـف  متوجـه  و 
مهربانانـه ی او گردیـم. در چنیـن مواقعی، این 
تقدیـر  کـه درخـورِ سـپاس و  اسـت  خداونـد 
اسـت و نـه سـتایندگان و تکریم کننـدگان مـا.

مانـده گان  عقـب  و  واپس گرایـان  زمـره ی  در  و 
قـرار گرفتنـد...

هـان  مسـلانان،  واپس گرایـی  اسـاس  آری! 
دوری از ارزش   هـای معنـوی و اخلاقـی و روحـی 
و اعتقـادی بـوده اسـت نـه     بی اعتنایـی بـه ماده 

ماده گرایـی! و 

منبـع نخسـتین مسـلانان  کـه مرجـع و  قـرآن 
اسـت، آنـان را به تعـادل و تـوازن در امور مادی 
و معنـوی فـرا خوانـده، و هرگـز بعـد مـادی را 
عنـوان  بـه  اسـت،  ندانسـته  جـدا  معنـوی  از 
نمونـه   می توانیـم ایـن حقیقـت را از آیـات ذیـل 

دریافـت کنیـم:

ـا فِـی الْرَضِْ جَمِیعًا ثمَُّ  ذِی خَلـَقَ لكَُـم مَّ )هُـوَ الّـَ
ـاَءِ فسََـوَّاهُنَّ سَـبْعَ سَـاَوَاتٍ ۚ  اسْـتوََىٰ إلَِ السَّ

وَهُـوَ بِـكُلِّ شَـیءٍ عَلِیمٌ(]البقـره:29[

»خـدا آن کسـی اسـت کـه همـه ی موجـودات 
و پدیده   هـای روی زمیـن را بـرای شـا آفریـد، 
از آن هفـت  بـه آسـان   ها پرداخـت و  آن گاه 
آسـان منظـم ترتیـب داد، خـدا دانـا و آشـنا بـه 

هـر چیـزی اسـت.«

هِ الَّتِـی أخَْـرَجَ لعِِبَـادِهِ  )قـُلْ مَـنْ حَـرَّمَ زِینَـةَ اللّـَ
وَالطَّیبَـاتِ مِـنَ الـرِّزقِْ ۚ قـُلْ هِـی للَِّذِیـنَ آمَنُـوا 
لكَِ  نیْـا خَالصَِـةً یـوْمَ القِْیامَـةِ ۚ كَذَٰ فِـی الحَْیـاةِ الدُّ
ـَا حَـرَّمَ  ـلُ الْیـاتِ لقَِـوْمٍ یعْلمَُـونَ * قـُلْ إنِمَّ نفَُصِّ
ی الفَْوَاحِـشَ مَـا ظهََـرَ مِنْهَـا وَمَـا بطَـَنَ وَالْإثِـْمَ  رَبِـّ
هِ مَـا لـَمْ  وَالبَْغْـی بِغَیـرِ الحَْـقِّ وَأنَ تشُْركُِـوا بِاللّـَ
لَا  مَـا  هِ  اللّـَ عَـىَ  تقَُولـُوا  وَأنَ  سُـلطْاَناً  بِـهِ  ینَـزِّلْ 

]33-32 تعَْلمَُونَ(]الاعـراف: 

»بگـو: چـه کسـی زینت   هـای الاهـی را کـه برای 
بندگانـش آفریـده اسـت و هم چنیـن مواهب و 

معنویت و ربّانیت در
دعوت اخوان المسلمین

انسـان هـم جنبـه ی مـادی دارد و هم جنبه ی 
دو  معنویـت  و  مـاده  عبارتـی  بـه  معنـوی، 
بـال پـرواز انسـان بـه سـوی کرامـت و عـزت 
اسـت. حقیقـت آن اسـت کـه     بی توجهـی بـه 
هـر کـدام بـرای انسـان زیان بـار اسـت اما در 
مسـیر زندگـی اولویـت بـا ارزش   هـای معنوی 
اسـت، زیـرا گرایـش بیـش از حـد بـه مادیات 
موجـب غفلت انسـان و سرانجـام دوری او از 

فضایـل انسـانی   می گـردد.

در این نگاشـته، که با شـاهد آوردن از نظرات 
و نوشـته های چند تن از چهره های سرشـناس 
دعـوت اخوان المسـلمین و یـا نزدیـک بـه این 
دعـوت فراهم دیده شـده، تلاش شـده اسـت 
جایـگاه کانونـی و اصیـل معنویـت و ربّانیت 
نشـان  اخوان المسـلمین  جهانـی  دعـوت  در 
داده شـود و امید اسـت در رشـد معنویت ما 
کـه سرمایـه ی اصلـی انسـان در ایـن دیر کهن 

بـوده و خواهـد بود موثر باشـد.

والله ولی التوفیق
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واژه   هـا اسـت )آن هـم اگـر کسـانی باشـند کـه 
ایـن الفـاظ را بـر زبان خویش جـاری کنند.( آری 
مـا الفـاظ و واژه   های مربوط به فضایل انسـانی 
و معنویـت را هـم چـون اشـعار نغـز شـاعران و 
نکته   هـای زیبـای ادیبـان که ریشـه در ذوق آنان 

دارد، بـه شـار   می آوردیـم و بس...

مـردم همـه در میـان امـواج طوفـان مادی گرایی 
دسـت و پـا   می زدند که حسـن البنا بـا پرتوهایی 
از نـور از میـان برخاسـت، و معیارهـا و مبانـی 
و نمودهـای معنویـت را از نـو بـرای همـه بـه 
ارمغـان آورد. آری او مـردی بـود که قلب و عقل 
و جـان و وجـدان و شـعور و اعصـاب او را نـور 
اندیشـه ی اسـلامی فـرا گرفته بـود و در حقیقت 
در زندگـی تاریـک مـادی مـا نـور و روشـنایی را 

بـه همـراه آورد.«]1[

آری اخـوان المسـلمین دوبـاره پرچـم معنویـت 
و فضایـل را در برابـر امـواج سـهمگین طوفـان 
مادی گرایـی برافراشـت تـا از نـو میـان معنویـت 
و مـاده ارتبـاط و توازن برقرار سـازد، و جامعه ی 
بـشری از بـرکات و فیوضات خـدادادی هر کدام 
در جـای خـود بهـره منـد گـردد، کـه صـد البتـه 
جدایـی میـان بخش   هـای مختلـف وجود انسـان 
چیـزی اسـت کـه بـا واقعیـت انسـان سـازگاری 

ندارد.

امـام حسـن البنـا در تعریـف اسـلام   می گویـد: 
»اسـلام نظامـی اسـت فراگیـر کـه شـامل همه ی 
مظاهـر زندگـی   می گـردد، اسـلام دولت اسـت و 
وطـن، یـا حکومـت اسـت و امـت، اسـلام اخلاق 
اسـت و قوت، یا رحمت اسـت و عدالت، اسـلام 
فرهنـگ اسـت و قانـون، یـا علـم اسـت و قضاء، 
اسـلام ماده اسـت یا کسـب ثـروت، اسـلام جهاد 
اندیشـه،  و  اسـت  ارتـش  یـا  دعـوت،  و  اسـت 
چنـان کـه عقیـده ی صادقانـه و عبـادت درسـت 
و صحیـح اسـت، همـه ی این   هـا یکسـان و برابر 

هسـتند.«]اصل نخسـت از اصـول عشریـن[

کـه  می گـردد،  حاصـل    نتیجـه  ایـن  بدین سـان 
تعـادل  و  تـوازن  راسـتای  در  المسـلمین  اخـوان 
خـدا  و  می کننـد،  کار    معنویـت  و  مـاده  میـان 

می بخشـد.  توفیـق    کـه  اسـت 

معنویت در دعوت حسن البنا

نوشتاری از: امام حسن البنا ]2[

بـا همـه ی این   هـا دوسـت داریـم کـه قـوم مـا 
)همـه ی مسـلانان قوم مـا هسـتند( بدانند که: 
دعـوت اخـوان المسـلمین دعوتـی اسـت پـاک و 
وارسـته، تـا جایـی کـه در راسـتای وارسـتگی و 
طهـارت نفـس از مطامـع شـخصی عبـور کـرده، 

و منافـع مـادی را ناچیـز شـمرده اسـت، و هـوا 
و هـوس و اغـراض مـادی را پشـت سر انداختـه 
کـه:  اسـت  نهـاده  قـدم  مسـیری  در  و  اسـت، 
خـدای تبـارک و تعالـی برای داعیان خود ترسـیم 
ـذِهِ سَـبِیلیِ أدَْعُـو إلَِ اللَّهِ  فرمـوده اسـت: )قـُلْ هَٰ
ۚ عَـىَٰ بصَِیـرةٍَ أنَـَا وَمَـنِ اتَّبَعَنِـی ۚ وَسُـبْحَانَ اللَّهِ 

وَمَـا أنَـَا مِـنَ المُْشْركِِینَ(]یوسـف: 108[

»بگـو: ایـن راه مـن اسـت، مـن مردمـان را بـا 
آگاهـی و بینـش بـه سـوی خـدا   می خواهـم و 

می باشـند.« چنیـن    هـم  مـن  پیـروان 

مـا از مـردم چیـزی   نمی خواهیـم، و از آنان مزدی 
تقاضـا   نمی کنیـم، و   نمی خواهیـم بـا جلـب آنـان 
قصـد  کـه  چـرا  شـویم،  برخـوردار  وجاهتـی  از 
مـا پـاداش و سـپاس نیسـت، پـاداش مـا جـز بـر 

آفریـدگار مـا نیسـت.«

راسـتای  در  و  نداریـم،  منتـی  کسـی  بـر  مـا 
بـه  بلکـه  نمی کنیـم  فروشـی    فضـل  دعـوت، 
)بـَلِ  داریـم:  بـاور  تعالـی  خـدای  فرمـوده ی 
یـاَنِ إنِ كُنتـُمْ  هُ یمُـنُّ عَلیَكُـمْ أنَْ هَدَاكُـمْ للِِْ اللّـَ

]17 قِینَ«]الحجـرات: دِ صَا

»بلکه خداسـت که بر شـا منت دارد زیرا شـا 
را بـه ایـان راه نمـوده اسـت اگر صادق هسـتید 

ایـن حقیقت را بـاور   می دارید.«

در  آیـا  چـه   می خواهیـم؟  مـا  اخـوان  هـان   ای 
جـز  کـه  چیـزی  هسـتیم  مـال  گـردآوری  پـی 
سـایه  ای بیـش نیسـت و دیـری   نمی پایـد کـه از 
میـان   مـی رود؟ آیـا در پـی جـاه و مقام هسـتیم 
کـه کالائـی اسـت از میـان رفتنـی، آیـا خواهـان 
کـه    صورتـی  در  هسـتیم،  زمیـن  در  جـبروت 
هِ یورثِهَُـا مَـن یشَـاءُ مِـنْ  می دانیـم: )إنَِّ الْرَضَْ للِّـَ

عِباَدِه(]الاعـراف:128[

»هانـا زمیـن از آن خداسـت، بـه هـر کـس از 
ارث   می دهـد.« بـه  را  آن  بخواهـد  بندگانـش 

)تلِـْكَ  را   می خوانیـم:  تعالـی  خـدای  مـا سـخن 
ا فِی  ارُ الْخِـرةَُ نجَْعَلهَُـا للَِّذِینَ لَا یرِیـدُونَ عُلوًُّ الـدَّ
الْرَضِْ وَلَا فسََـادًا  وَالعَْاقِبَـةُ للِمُْتَّقِینَ(]قصص:83[

قـرار    کسـانی  بـرای  را  واپسـین  سرای  »ایـن 
می دهیـم کـه قصـد برتـری طلبـی و فسـاد در 
زمیـن ندارنـد، و سرانجـام کار از آن وارسـته گان 

اسـت.«

هیـچ    چیزهـا  ایـن  از  مـا  کـه  می دانـد  خـدا   
کار   نمی کنیـم و  ایـن جهـت  نمی خواهیـم و در 

نمی خوانیـم...« فـرا    بـدان  را  مـردم 

در رساله ی الشباب   می فرماید:

را  ایانـی  معنویـت،  و  دیـن  رواج  بـرای  »مـا 

و  نـدارد،  راه  آن  در  تزلـزل  کـه  کردیـم  آمـاده 
عملـی را پیگیر هسـتیم کـه توقف ناپذیر اسـت، 
و اطمینانـی بـه خدا داریم که سسـت   نمی شـود، 
و جان هایـی را پرورانده ایـم کـه خوش    تریـن روز 
آن، روزی اسـت کـه خـدا را ملاقـات   می کننـد 
در حالـی کـه در راه پـروردگار بـه مقام شـهادت 

گردیده انـد. نایـل 

معنویت، رمز ماندگاری اخوان المسلمین

نوشـتاری از: دکـر احمـد العسّـال )از چهره های 
سرشـناس دعوت اخوان المسـلمین(]3[

المسـلمین  اخـوان  الهضیبی)مرشـد  امـام حسـن 
بعـد از شـهادت حسـن البنا( را در زنـدان نظامی 
بـه بنـد کشـیدند، و سـگ هایی را بـا او همـراه 
بـا او غـذا   می خوردنـد، و در  نمودنـد، سـگ   ها 
هـان جـا   می خوابیدند و   می نوشـیدند و قضای 
سـگ   ها  کـه  نپاییـد  دیـری  می کردنـد!  حاجـت   
فلج شـدند، و قدرت راه رفن را از دسـت دادند، 
بـه طـوری کـه در هنـگام حرکـت پاهای شـان را 
بـه زمیـن   می کشـیدند. امـا امام حسـن الهضیبی 
کـه بیـش از 70 سـال عمر داشـت )سـال 1965( 
از هیـچ دردی شـکایت نداشـت، در صورتـی که 

بـوی تعفـن سـگ   ها وحشـتناک بـود...

او )رحمـه اللـه تعالـی( از روحیـه  ای برخـوردار 
بـود کـه نعمـت   نمی توانسـت او را بـه تکـبر وا 
دارد، و مصیبـت   نمی توانسـت او را متزلـزل کنـد، 
زیـرا دل او سرشـار از معنویـت بـود. او همـواره 
دسـت بـه نیایـش بـر   می داشـت و دعـا   می کرد: 
الحِِیـنَ( بِالصَّ وَألَحِْقْنِـی  مُسْـلِاً  توََفَّنِـی   ... )ربَِّ

]یوسف:101[

صالحـان  بـه  و  بمیـران  مسـلان  مـرا  »خدایـا 
بفرمـا« ملحـق 

در هـان شرایـط بـه امـام هضیبـی خـبر رسـید 
کـه  داده  پیشـنهاد  اخـوان،  افـراد  از  یکـی  کـه 
زندانی   هـای اخوان المسـلمین بـر نگهبانان یورش 
ببرنـد و بـا کشـن آنـان، از زنـدان فـرار کننـد و 
خـود را از ایـن جهنـم برهانند! کاری کـه از نظر 
دعـوت جنـون بـه شـار   می آمـد. امـام هضیبـی 
فرمودنـد: هـر کـس دسـت بـه چنیـن کاری بزند 
از اخـوان نیسـت. بایـد بدانیـد کـه مقاومـت و 
و  می کنـد،  پیـروز    را  شـا  کـه  اسـت  پایـداری 
از گـردن زدن عبدالنـاصر بـس  البتـه مقاومـت 
چنـد  کشـن  بـه  برسـد  چـه  اسـت  ارزشـمندتر 
زندان بـان! شـا را بـر حـذر   مـی دارم کـه مبـادا 
بـرای جنایـت کاران فرصتـی را فراهـم آوریـد که 
کار را یکـسره کننـد! خودتـان را دریابیـد و صـبر 
پیشـه سـازید و پایـدار بمانیـد، تا فرمـان خدا فرا 

رسد.«

در همین مقاله آمده است:

شـش  از  یکـی  الطیـب  ابراهیـم  »بـرادر 
نـاروای  اتهـام  بـه  کـه  اسـت  شـهید  شـخصیت 
پنـداری  حقیقـت  در  کـه  عبدالنـاصر  تـرور 
سـاختگی بیـش نبـود، اعـدام گردیـد. او نمـودی 
ثبـات،  صـبر،  شـجاعت،  صلابـت،  پایـداری،  از 
آرامـش و معنویـت بـود. در زمـان محاکمـه اش 
روزنامه   هـای مری نوشـتند: در زمان بازپرسـی، 
او از جملـه کسـانی بـود کـه مأمـوران امنیتی را 
بـه شـدت بـه زحمت انداخـت، و اعضـاء دادگاه 
را بـا پاسـخ   های محکـم و اسـتوار و ثبـات و بـا 
آرامشـی وصف ناپذیـر متحیـر کـرد! از او سـوال 
شـد: ابراهیـم بـا تـو چـه کرده انـد؟ فرمـود: مـا 
را چنـان شـکنجه کردنـد کـه هیـچ انسـانی را تـا 

نکرده انـد. شـکنجه  چنـان  کنـون 

از او سـوال شـد: در زمـان شـکنجه شـدن چـه 
حالـی داشـتی؟ فرمـود: حالتـی هاننـد حالـت 
پـدر پیامـبران، که چـون او را در آتـش انداختند، 
آتـش بـر او سرد و سـلامت شـد، مـن در زیـر 

شـکنجه چنـان حالتـی داشـتم.«

آری رمـز پایـداری و مانـدگاری اخوان المسـلمین 
در گذشـته و حـال و آینـده هـان معنویـت و 
بـاور بـه فضایـل و ارزش   هـای معنـوی اسـت و 
خداسـت کـه بهـر   می دانـد مسـئولیت دعـوت 

خویـش را بـه چـه کسـی ارزانـی   می کنـد. 

اولویت با معنویت است

نوشتاری از: محمد قطب ]3[

»امـا در فطـرت سـالم، طبیعتی اسـت که شـخص 
جوانـب  و  مـادی  جوانـب  اشـباع  راسـتای  در 
معنـوی بـه طـور یکسـان تـلاش   می کنـد، و هیچ 
گونـه تناقـض و تعارضـی میـان مـاده و معنویت   
متـوازن و هاهنـگ    را  دو  آن  بلکـه  نمی بینـد، 

می یابـد. 

حیـات،  واقعیـت  و  خطـرات  در  تکامـل  ایـن 
انسـان  بـه  نسـبت  فطـرت  سـلامتی  نشـانه ی 
اسـت. انسـانی کـه خـدا او را از مشـتی گل و 

اسـت: آفریـده  روح  از  نفحـه  ای 

ـن  ی خَالـِقٌ بـَشَرًا مِّ كَ للِمَْلَائكَِـةِ إنِِـّ »إذِْ قـَالَ رَبّـُ
یتهُُ وَنفََخْـتُ فِیـهِ مِـن رُّوحِـی  طِیـنٍ * فـَإِذَا سَـوَّ

سَـاجِدِینَ«]ص:72-71[ لـَهُ  فقََعُـوا 

»وقتـی کـه پـروردگارت به فرشـتگان گفـت: من 
انسـانی را از گل   می آفرینـم و هنگامـی که آن را 
سر و سـامان دادم و آراسـته و پیراسـته کـردم و 
از جـان متعلـق به خـود در او دمیدم در برابرش 

سـجده ببرید.«

انسـان    از  اسـت،  فطـرت  آئیـن  کـه  اسـلام 
می خواهـد کـه بـه اشـباع هـر دو جنبـه ی مادی 
و معنـوی توجـه کند، و در امـور مربوط به روح 
و جسـم یـا دنیـا و آخرت یکسـان عنایت داشـته 

 . شد با

مُـوا  تقَُدِّ وَمَـا   ۚ كَاةَ  الـزَّ وَآتـُوا  ـلَاةَ  الصَّ )وَأقَِیمُـوا 
هِ ۚ إنَِّ اللَّهَ  ـنْ خَیـرٍ تجَِـدُوهُ عِنـدَ اللّـَ لِنَفُسِـكُم مِّ

بصَِیرٌ(]بقـره:110[ تعَْمَلـُونَ  بِمَـا 

»و نمـاز بـر پـا داریـد و زکات را بپردازیـد، هـر 
کار نیکـی کـه بیشـر بـرای خـود بفرسـتید، آن را 
در نـزد خـدا خواهیـد یافـت، و خـدا بـه هر چه   

می کنیـد آگاه و بینـا اسـت.«

یحِـبُّ  لَا  هُ  إنِّـَ  ۚ تسُْرفِـُوا  وَلَا  بـُوا  وَاشْرَ )وكَُلـُوا 
]31 فِینَ(]الاعـراف: لمُْسْرِ ا

»بخوریـد و بیاشـامید ولـی اسراف و زیـاده روی 
نکنیـد، کـه خـدا مسرفـان و زیـاده روی کنندگان 

را دوسـت   نمی دارد. (

ارَ الْخِـرةََ ۚ وَلَا تنَسَ  هُ الـدَّ )وَابتْـَغِ فِیـاَ آتـَاكَ اللّـَ
نیْا(]قصص:77[ نصَِیبَـكَ مِـنَ الدُّ

»بـه وسـیله ی آن چـه خـدا بـه تـو داده اسـت، 
سرای آخـرت را بجـوی و بهـره ی خـود از دنیـا را 

فرامـوش مکـن.«

در عیـن آن کـه اسـلام، ارزش   هـای معنـوی را در 
پیشـاپیش کار قـرار داده )کـه بایـد چنین باشـد( 
و  نکـرده  نظـر  صرف  دیگـر  جنبه   هـای  از  امـا 
مـردم را بـه مصـادره ی آن فـرا نخوانـده اسـت، 
بلکـه هـر حقـی را در جـای آن قرار داده اسـت:

ـهَوَاتِ مِنَ النِّسَـاءِ وَالبَْنِینَ  )زُیـنَ للِنَّـاسِ حُبُّ الشَّ
ـةِ  وَالفِْضَّ هَـبِ  الذَّ مِـنَ  المُْقَنطـَرةَِ  وَالقَْنَاطِیـرِ 
مَةِ وَالْنَعَْامِ وَالحَْـرثِْ ۚ ذَٰلكَِ مَتاَعُ  وَالخَْیـلِ المُْسَـوَّ
هُ عِندَهُ حُسْـنُ الـْآَبِ * قلُْ  نیْـا ۚ وَاللّـَ الحَْیـاةِ الدُّ
ـن ذَٰلكُِـمْ ۚ للَِّذِیـنَ اتَّقَـوْا عِنـدَ  أؤَُنبَِّئكُُـم بِخَیـرٍ مِّ
رَبِّهِـمْ جَنَّـاتٌ تجَْـرِی مِـن تحَْتِهَـا الْنَهَْـارُ خَالدِِینَ 
هُ  هِ ۚ وَاللّـَ ـنَ اللّـَ طهََّـرةٌَ وَرضِْـوَانٌ مِّ فِیهَـا وَأزَْوَاجٌ مُّ
بصَِیـرٌ بِالعِْبَـادِ * الَّذِیـنَ یقُولـُونَ رَبَّنَـا إنَِّنَـا آمَنَّـا 
ابِرِینَ  فاَغْفِـرْ لنََـا ذُنوُبنََـا وَقِنَـا عَـذَابَ النَّـارِ * الصَّ
ادِقِیـنَ وَالقَْانتِِیـنَ وَالمُْنفِقِینَ وَالمُْسْـتغَْفِرِینَ  وَالصَّ

بِالْسَْـحَار(]آل عمران:17-14[

»بـرای انسـان، محبت شـهوات جلوه داده شـده 
زنـان و فرزنـدان و  بـه  قبیـل: عشـق  از  اسـت 
ثـروت هنگفـت و آلاف و الـوف طـلا و نقـره و 
اسـب   های نشـانه دار و چهارپایـان و کشـت و 
زرع، این   هـا همـه کالای دنیـا اسـت و سرانجـام 
نیـک در پیشـگاه خداسـت. بگـو آیـا شـا را بـه 

خـبری بـا خـبر سـازم که از ایـن بهر اسـت؟ برای 
نـزد  در  کننـد،  پیشـه  پرهیـزگاری  کـه  کسـانی 
پروردگارشـان، بـاغ هایـی اسـت کـه جویبـار از 
پـای آن   هـا می گـذرد، آنـان در آن جا   هـا جاودانه 
خوشـنودی  و  پاکیـزه  همـسران  بـود،  خواهنـد 
خـدا بـه آنـان ارزانی   می شـود، و خدا بنـدگان را   
می بینـد، هان کسـانی که   می گویند: پـروردگارا 
مـا ایـان آوردیـم، پـس گناهـان مـا را ببخـش و 
مـا را از عـذاب آتـش دور بـدار. هـان کسـانی 
کـه شـکیبا و درسـتکار و مـداوم و مانـده گار 
و بخشـاینده هسـتند و در سـحرگاهان آمـرزش   

می خواهنـد.«

امـا اگـر انسـان یـک جنبـه را مـورد عنایـت قرار 
دهـد، بدیهـی اسـت که در حیـات او خلل اتفاق   
می افتـد. فرقـی نـدارد کـه بـه جنبـه ی معنوی و 
روحـی گرایـش یابـد و از جنبـه ی مـادی صرف 
نظـر کنـد، چنـان کـه رهبانیـت و هندوئیسـم و 
بودائیسـم چنیـن کرده انـد، یـا فقـط بـه جنبه ی 
مـادی گرایـش یابد و از جنبـه ی روحی و معنوی 
غفلـت کنـد، چنان کـه جاهلیـت معـاصر چنیـن 

اسـت. کرده 

نظـر اسـلام ایـن اسـت کـه انسـان بـه همـه ی 
و  توجـه  می بایـد  معنـوی    و  مـادی  جنبه   هـای 
عنایـت کند، تـا حاصل آن انسـان برابر و متوازن 

در حـدی بـس رفیـع باشـد.

بنابرایـن پرداخـن بـه جنبـه ی مـادی و سـازمانی 
در حـوزه ی تمـدن، پـس از اکال جنبـه ی معنوی 
بـر  کـه  معنویتـی  هـان  می گیـرد،  صـورت   
ارزش   هـای والا و مبانـی ارجمنـد اسـتوار اسـت. 
ایـن جـا اسـت کـه ایـن کار یعنـی عنایـت بـه 
معنویـت پیـش از عنایـت بـه مادیـات در حیات 
مسـلان امـری طبیعـی و نشـانه ی سـالم بـودن 

اندیشـه ی مؤمـن اسـت.«

معنویت یا ربانیت در دعوت اخوان المسلمین

تعریـف ربانـی: ربانی منسـوب به )رب( اسـت. 
مفهـوم لغـوی )رب( عبـارت اسـت از )مالـک( 
)رب(  واژه ی  )مربـی(  و  )منعـم(  و  )سـید(  و 
بـر پـدری کـه فرزندانـش را بـه تدریـج تربیـت   
نیازهـای  کـه  پـدری  اطـلاق   می شـود،  می کنـد، 
غـذا  بـرآورده   می سـازد هـم چـون  را  فرزنـدان 
و آب و لبـاس و... آری پـدری کـه بـه فرزنـدان 
می آمـوزد...  را    حیـات  امـور  و  آداب  و  اخـلاق 
ایـن پـدر بـه ظاهر مربی اسـت. امـا در حقیقت 
)مربـی( کسـی اسـت که انسـان را آفریـده و به 
او روزی ارزانـی فرموده، و مرگ و حیات انسـان 

در اختیـار اوسـت:
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هُـوَ  ذِی  وَالّـَ  * یهْدِیـنِ  فهَُـوَ  خَلقََنِـی  ذِی  )الّـَ
یطعِْمُنِـی وَیسْـقِینِ * وَإذَِا مَرضِْـتُ فهَُـوَ یشْـفِینِ 
ذِی یمِیتنُِـی ثـُمَّ یحْیینِ(]الشـعراء:81-78[ * وَالّـَ

او مـرا راه    »آن کـه مـرا آفریـده اسـت و هـم 
و    می خورانـد  مـرا    او  کـه  کسـی  آن  می نمایـد. 
می نوشـاند، و هنگامـی کـه بیـار شـوم اوسـت 
کـه مـرا شـفا   می دهـد، و آن کسـی اسـت کـه او 

مـرا   می میرانـد و سـپس مـرا زنـده   می کنـد.«

ادب    را  خویـش  ربانـی  اولیـاء  کـه  و خداسـت 
آمـده  شریـف  حدیـث  در  کـه  می آمـوزد 
تأَدیبی(]الجامـع  فاَحسَـنَ  رَبـّی  »ادّبنَـی  اسـت: 
الصغیـر:310[ یعنی: پـروردگارم مـرا ادب فرمود 

و چـه نیـک مـرا تادیـب کـرد.

دعوت ما ربانی است

نوشتاری از: احمد احمد جاد]4[

دعـوت مـا دعوتـی اسـت »ربانـی« کـه همـه ی 
فـرا  را  مـردم  آن  سـوی  بـه  و  آن  بـه  پیامـبران 
خوانده انـد. امـام حسـن البنا بر ایـن معنی تاکید 
دارد. در رسـاله ی تعالیـم   می فرمایـد: لازم اسـت 
بـاور داشـته باشـی کـه اندیشـه مـا مبتنـی بـر 
اسـلام صحیـح اسـت. در رسـاله ی »الـی   ایّ شـئ 
ندعوالنـاس«  می گویـد: کـدام شرافـت والاتـر و 
بزرگـر از آن اسـت کـه خـود را »ربانـی« ببینید، 
بـا خـدا ارتبـاط داشـته باشـید و بـه بندگـی او 
منسـوب باشـید! در رسـاله ی )المؤتمـر الخامـس(   
می گویـد: مـن اخـوان المسـلمین را اسـلامی نـو   
کـه  می دانـم  اسـلامی    را  آن  بلکـه  نمی دانـم، 
محمد )صلی الله علیه و سـلم( آن را از پیشـگاه 
المسـلمین  اخـوان  مقصـد  اسـت...  آورده  خـدا 
منحـر در تربیـت نسـلی نـو از مومنان اسـت، 
بـا تعالیـم اسـلام صحیـح هم نـوا باشـند و  کـه 
کامـلاً رنـگ و صبغـه ی اسـلامی داشـته باشـند، 

هِ صِبْغَةً«]البقـره:138[ »وَمَـنْ أحَْسَـنُ مِـنَ اللّـَ

مقصـود این اسـت که این دعـوت، ربانی خالص 
اهـل سـنت و جاعـت  بـه عقیـده ی  و  اسـت 

مانـدگار و منتسـب اسـت.

ربانیت، توشه و راه ما است

عـام  عاکف)مرشـد  مهـدی  از:  نوشـتاری 
محمدالبدیـع(]5[ از  قبـل  اخوان المسـلمین 

بیـان  روشـنی  نهایـت  در  البنـا  حسـن  امـام 
و  غایـت  و  هـدف  در  دعـوت  کـه  فرموده انـد 
همـواره    مـا  »رباّنـی«.  اسـت  دعوتـی  وسـایل 
می خواهیـم بـر ایـن نکتـه تاکیـد کنیـم، و ایـن 
بـه  نماییـم،  راسـخ  دل   های مـان  در  را  حقیقـت 
طـوری کـه دنیـا و جاذبه   هـای آن نتوانـد مـا را 

4      . چـه كـى پشُـتِ پـرده و صحنه گـردان اصـى 
است؟ 

5      . جهـان طبیعـى مبتنـى بـر نظـم و قانـون و 
عدالـت اسـت كـه بـه قول شـاعر: »هرچیـزى به 
جـاى خـود نیكوسـت«؛ ول چرا جهـان اجتاعى 
و روابـط بیـن آدمیـان پـُر از نابسـامانى و ظلـم 
و تبعیـض و ناامیـدى اسـت      . ایـن همـه جنـگ و 
خونریـزى چـرا؟ این همـه ناكامـى و سرخوردگى 

چرا؟

اینهـا و ده هـا سـؤال دیگـر ذهـن و روح و روان 
انسـان را دچـار آشـفتگى و دلهـره و اضطـراب 

مى كننـد. 

ب( ضلـع دیگر معنویت، مبنایى انسان شـناختى 
دارد      . وقتـى انسـان بـه خـودش مى نگـرد متوجه 
انـدام  و  جسـم  تنهـا  وجـودش  كـه  مى شـود 
ظاهرى نیسـت      . همچنیـن نیازهایش نیز منحر 
و  بـه طـور معمـول  كـه  نیسـت  در چیزهایـى 
بـه  ظاهـرى  جسـم  و  لاشـه  ایـن  بقـاى  بـراى 
ارضـاى آن  هـا مشـغول اسـت، بلكه هـم خودش 
مى دانـد و درك مـى كنـد، و هم دانشـمندانى كه 
در حوزه هاى شـناخت انسـان مشـغول بررسى و 
كنـكاش پیرامـون ابعـاد وجـودى او هسـتند، بـه 
ایـن نتیجـه رسـیده اند كـه انسـان و نیازهایـش 

بسـیار فراتـر از آن چیـزى اسـت كـه مى دانیـم 
و  هیجانهـا  چـون:  موضوعـاتى  مى بینیـم      .  و 
عواطف)كـه مهمریـن آنهـا عبارتنـد از: شـادى، 
نفـرت، غـم، عشـق و محبـت، خشـم و تـرس(، 
تفكـر، خیـال، امیـد و آرزوهـا و مـواردى دیگـر، 
نشـان دهنـده ى بعُـد معنـوى انسـان هسـتند      . 
روان شناسـان، نیازهـاى انسـان را به دو دسـته ى 
زیسـتى و روانى تقسـیم كرده اند كه انسـان را در 
نیازهـاى زیسـتى بـا حیوانـات مشـرك مى دانند      . 
اگرچـه در كیفیـت و نحـوه ى ارضـاى آنهـا با هم 
تفـاوت چشـمگیرى دارند      . مناسـب مـى بینم كه 
در این راسـتا، نگاهى بسـیار مختر به سلسـله 
روان شـناس  مازلـو،  ابراهـام  نیازهـاى  مراتـب 
نیازهـاى  كـه  بیندازیـم  آمریكایـى  انسـانگراى 
انسـان را در یـك هِـرمَ بـا 5 سـطح طبقه بنـدى 

نمـوده اسـت:

سـطح اول، نیازهـاى فیزیولوژیـك ماننـد نیـاز به 
آب، هـوا، غـذا، مسـكن، نیـاز جنى و        .. 

سطح دوم، نیاز انسان به امنیت است،

سـطح سـوم، نیازهـاى اجتاعـى ماننـد: نیـاز به 
تعلـق خاطـر، عشـق و عاطفـه اسـت      . 

از  عبارتنـد  انسـان  نیازهـاى  در سـطح چهـارم، 

از آن غافـل کنـد. از ویژگی   هـای ایـن دعـوت آن 
اسـت کـه دعوتـی اسـت »ربانـی« و »جهانـی«.   
می گوییـم: »ربانـی« زیرا اسـاس همـه ی اهداف 
ما آن اسـت که مردم با »رب« شـان آشـنا شـوند، 
و از فیـض ارتبـاط با »رب« بهره منـد گردند، آری 
ارتباطـی روحـی و معنـوی کـه بتوانـد جان   هـای 
مـا را از جمـود مـاده و جحـود آن بـه پاکـی و 
صفـای انسـانیت اوج دهـد. ما اخوان المسـلمین 
از اعـاق جـان فریـاد   می زنیـم: »خـدا مقصـد 
مـا اسـت.« پس نخسـتین غایـت این دعـوت آن 
اسـت که مردم از نو با خدایشـان مرتبط شـوند، 
کـه اگـر انسـان خـدا را فرامـوش کنـد، خـدای 
تعالـی آنـان را از یـاد   می بـرد: )یـا أیَهَـا النَّـاسُ 
ذِی خَلقََكُـمْ وَالَّذِیـنَ مِـن قبَْلِكُمْ  اعْبُـدُوا رَبَّكُـمُ الّـَ

تتََّقُونَ(]البقـره:21[ لعََلَّكُـمْ 

را  شـا  کـه  آن  بپرسـتید،  خـدای  مـردم  »  ای 
از شـا  پیـش  کـه  اسـت  آفریـده  را  و کسـانی 

گیریـد.« پیـش  پرهیـزگاری  راه  تـا  بوده انـد 

ایـن حقیقـت، نخسـتین کلیـد بـاز کـردن قفـل 
و  جمـود  زیـرا  اسـت،  انسـانیت  مشـکلات 
همـه ی  روی  بـر  را  امیـد  درهـای  مادی گرایـی 
بشریـت بسـته اسـت، به طـوری که راهـی برای 
اصـلاح  کلیـد  بی ایـن  نمی کننـد.      پیـدا    آن  حـل 

نمی گیـرد... صـورت   

کـه  اسـت  سـزاور  المسـلمین!  اخـوان  هـان   ای 
بـا  و  باشـد،  شـا  اولویـات  اوج  در  »ربانیـت« 
تمـام نیـرو و تـوان در راه تحقـق آن تـلاش کنید، 
صفـات اولیـاء خـدا را در خـود محقق سـازید تا 
هُ خَیـرٌ حَافِظاً  مشـمول حفـظ خـدا شـوید: )فاَللّـَ

الرَّاحِمِینَ(]یوسـف:64[ أرَحَْـمُ  وَهُـوَ   ۚ

از  و  اسـت  نگهـدار  و  حافـظ  بهریـن  »خـدا 
اسـت.« مهربان    تـر  مهربانـان  همـه ی 

بـرای  راهـی  بـر شـا  کـه شـیطان  کنیـد  کاری 
تسـلط پیـدا نکنـد: )إنَِّ عِبَـادِی لیَـسَ لـَكَ عَلیَهِمْ 

سُـلطْاَنٌ(]الاسراء:65[

»بی گـان تـو سـلطه  ای بر بنـدگان مـن نخواهی 
داشت...«

ایـان را در درون  هـان   ای اخـوان المسـلمین! 
کـه  اسـت  ایـان  کنیـد،  احیـاء  جان   های تـان 
بلنـد   می کنـد.  انسـان را در دنیـا و آخـرت سر 
وسـایل تجدیـد و تمکیـن ایان را که بـه فراوانی 
ببریـد،  کار  بـه  خویـش  وجـود  در  دارد  وجـود 
بـا خداسـت،  رابطـه ی خـوب  آن   هـا  مهم    تریـن 
بسـیار  انجـام  و  فرایـض  انجـام  بـا  را  کار  ایـن 
طاعـات و اعـال صالـح محقـق کنیـد. صادقانـه 
بـه خـدای روی آوریـد کـه فرمـوده اسـت: »اگر 

بنـده بـا قلـب و قالـب بـه مـن روی آورد، من با 
دل   هـای بندگانـم بـا مودت و رحمـت به او روی   

مـی آورم.«

»ربانیـت« هـان امتـداد حیـات ایانـی اسـت، 
همـواره نمـاز جاعـت و صـف نخسـت را پـاس 
بداریـد، خصوصـاً نمـاز صبـح را، قـرآن را تـلاوت 
کنید و آن را اسـتاع نمایید و در آن بیندیشـید... 
بدانیـد کـه     بی قیـام شـب سـیر الـی اللـه میـسر   

نمی شـود. 

آری قیام شـب، شرف مؤمن و توشـه ی واقعی او 
بـرای تحمـل سـختی   ها در مسـیر دعوت اسـت. 
دعـای سـحر را فراموش نکنیـد. )إنَِّ ناَشِـئةََ اللَّیلِ 

هِی أشََـدُّ وَطئْـًا وَأقَـْوَمُ قِیلًا(]المزمل:6[

اقـوال  »عبـادت شـبانه مؤثرتـر و ماندگار    تـر و 
اسـت.« پابرجا    تـر  و  درسـت    تر 

»ربانیـت« هـان اصـلاح نفس و اصـلاح جامعه 
اسـت، ربانیـون پاسـداران کتـاب خـدا هسـتند، 
آنـان در پیشـگاه خدا در راسـتای حفظ شریعت 
و نقـل و تعلیـم آن به دیگران مسـؤول هسـتند. 
عَلیَـهِ  وكََانـُوا  هِ  اللّـَ كِتـَابِ  مِـن  اسْـتحُْفِظوُا  )بِمَـا 
و  امانـت داران  »ربانیـون  شُـهَدَاءَ(]مائده:44[ 

پاسـداران کتـاب و شـاهدان بـر آن بودنـد.«

لازم اسـت ایـن حقیقـت را دریابیـم کـه هیـچ 
هدفـی تحقـق   نمی یابـد و هیچ طرح و نقشـه  ای 
موفـق   نمی شـود، مگـر با اخـلاص یعنـی توجه به 
خـدا و کار را بـرای رضـای او به انجام رسـانیدن. 

نخسـتین گام بـرای نجـات جهـان از نابـودی و 
جـدی  ربانیـت  بـه  بازگشـت  هـان  ویرانـی، 
و حقیقـی اسـت، کـه ایـن خـود عمـل و تـلاش 
جـدی بـرای یاری اسـلام را   می طلبـد. از این روی 
تکلیـف هـر مسـلان غیـور و مخلـص آن اسـت 

کـه بـا شـتاب بـه سـوی خـدا بشـتابد: 

نذَِیـرٌ  نْـهُ  مِّ لكَُـم  ی  إنِِـّ هِ  اللّـَ إلَِ  »ففَِـرُّوا 
]5 0 : ت یـا ر ا لذ ا [ » بِینٌ مُّ

بیم دهنـده ی  مـن  بشـتابید  خـدا  سـوی  »بـه 
هسـتم.« شـا  بـرای  او  سـوی  از  آشـکاری 

 ----

ارجاعات:

]1[. فکرة تحیا فی رجل، بهی الخولی.

]2[. دعوتنا، حسن البنا.

عامـر  مقالـه  از  نقـل  بـه  و  اخوان آنلایـن  وب سـایت   .]3[

الشـماخ.

]4[. واقعنا المعاصر، محمد قطب، دارالشروق.

]5[. دعوتنـا ربانیـة، احمـد احمـد جـاد، الموسـوعة التاریخیـه 

الرسـمیة لجماعـة اخـوان المسـلمین.

]6[. الربانیة: زادنا و سبیلنا، مهدی عاکف.

 یحیی سهرابی

اصلاح  : 

چـه  شـا  بفرماییـد  بحـث،  بـه  ورود  جهـت 
داریـد  ؟  »معنویـت«  از  تعریفـی 

معروفیان  : 

خلقـت  جهـان  بـه  نگاهـى  بـا  انسـان  الـف( 
و آغـاز و پایـان آن، و بـا دقـت و مطالعـه در 
جهـان هسـتى، در مرحلـه ی اول دچـار یـك نوع 
بهُـت حیـرت و سردرگمُـى مـى شـود و سـوالاتى 
بـه ذهنـش مـى رسـد كـه او را بى قـرار و نـاآرام 

چـون: سـوالاتى  مى كنـد      . 

1      . چـرا و بـا چـه هـدف و منظـورى ایـن جهـان 
شـده  خلـق  راز  و  پرُرمـز  و  پیچیـده  و  عظیـم 

اسـت؟   

2      . آیـا ایـن همـه عظمـت و گسـردگى، تنـوع و 
پیچیدگـى و نظـم و زیبایـى بالاخـره روزی بـه 

پایـان خواهـد رسـید یـا نـه؟ 

3      . اگـر هسـتى و خلقـت را پایانى هسـت، چرا از 
اول خلـق مى شـد؟ اگـر پایـانى نـدارد، چرا«مـن« 
یـا » مـا« فقـط صحنه هاى بسـیار كوتاهـى را از 

دیدیم؟!! آن 

»معنویت«
 حلقه ی مفقوده ی دنیای امروز

در گفت وگو با جلال معروفیان، جلیل بهرامی نیا و دکتر محمود ویسی
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احـرام و عـزت نفـس. 

بـه  نیـاز  پنجـم،  سـطح  در  سرانجـام  و 
خودشـكوفایى مطـرح مى شـود كـه بـه مسـایى 
چـون: اخـلاق، خلاقیت و پذیـرش خود و دیگران 

مى پـردازد      .  و        .  ..  هسـت  كـه  هان گونـه 

ظاهـراً مازلـو و یـا كسـانى دیگـر، در ایـن اواخـر 
دو سـطح دیگـر به ایـن هرم اضافـه نمودند      . نیاز 

بـه دانسـن و نیاز بـه زیبایى      . 

بـا ایـن مقدمـه، بیان این نكتـه و فهم و دریافت 
آن راحت تـر بـه نظـر مـى رسـد كه انسـان فقط 
كالبـدى جسـانى و ظاهرى مادى نیسـت تا تنها 
از  پـاره اى  لبـاس و مسـكن و  بـا آب و غـذا و 
امكانـات رفاهـى، بقـا و تـداوم حیـات خویش را 

تأمیـن و تضمیـن كند      . 

بعُـدى دیگـر هـم  از  ج( معنویـت را مى تـوان 
مـورد بحـث و بـررسى قـرار داد و آن هـم زمـانى 
مى كنیـم  احسـاس  وجـود  تمـام  بـا  كـه  اسـت 
معلومـات و دانسـته هاى مـا نـه تنها محـدود به 
همیـن ظواهـر و پدیده  هـا و امـور مشـهود و 
قابـل رؤیت نیسـت بلكـه، راه وصول و دسـتیابى 
بـه آن  هـا نیز فقط مشـاهده و تجربـه و آزمایش 
ابزارهـا نیـز تنهـا  و كوشـش و خطـا نیسـت و 

حـواس پنجگانـه نیسـتند      . 

وسـعت هسـتى، كثرت موجودات و نظم بسـیار 
دقیـق و روابـط فوق العـاده پیچیده ی بیـن آنها، 
دانشـمندان را بـه ایـن اعـراف واداشـته اسـت 
كـه هاننـد ابـن سـینا بـا زبـانى سـاده بگوینـد: 
تـا بدانجـا رسـید دانـش مـن / كـه دانـم همـى 

نادانم!! كـه 

مجهـولات  اگـر  بگوینـد:  اینشـتین  هاننـد  یـا 
هسـتى را بـه نردبـانى تشـبیه كنیـم كه تا آسـان 
امتـداد دارد، مـا تـا حـالا فقـط چنـد پلـه از آن 

رفته ایـم! بـالا 

نحـوه ى  دیـدش،  افـق  انسـان،  كـه  اینجاسـت 
تعاملـش بـا هسـتى، و نـوع نگاهـش بـه خـود 
و محیـط اش بسـیار فراتـر از اشـتغال بـه امـور 
روزمـره خواهـد شـد و به قول فلاسـفه از فطرت 

اول بـه فطـرت ثـانى عبـور خواهـد كـرد      . 

یعنـى هروقـت، افـق دیـد و نـگاه كـى فراتـر 
را  انسـان  و  باشـد،  زمینـى  مـكان  و  زمـان  از 
بـه  كـه  نكنـد  تلقـى  موجـودى صرفـاً جسـانى 
دنبـال ارضـاى نیازهـاى مـادى و حیـوانى اسـت، 
و  تغییـر  و  عـالم  امـور  در  تأثیرگـذار  عوامـل  و 
تحـولات هسـتى را بـه علـل و اسـباب ظاهرى و 
كشـف شـده و تجـربى محـدود نكنـد، و دیـن را 

تنهـا در انجـام یـك سرى اعـال قالبـى و خشـك 
بـه نـام فقـه تعریـف ننایـد و انجـام هرگونـه 
اصـلاح و تغییـر اجتاعـى را به مبارزه ى سـیاسى 
و دسـتیابى بـه قـدرت فـرو نكاهد و سـعى نكند 
از هـر  بـا هـر قیمتـى و  بـه هـر طریقـى  كـه 
و  آرمانهـا  طبـق  را  حقایـق  و  واقعیـات  راهـى 
باورهـاى خویـش قالب بنـدى و متحقـق سـازد، 
چنیـن انسـانى مسـتعد معنـوى شـدن اسـت كـه 
از راه خـود آگاهـى و عمـل بـه فرامیـن الهـى، 
بـه ایـن مقام دسـت خواهـد یافت      . كـا این كه 
در طـول تاریـخ اسـلام، جامعه ى اسـلامى صدها 
هـزار زن و مـرد را بـا ویژگى هایى بسـیار برتر و 
تأثیرگذارتـر از انسـان معنـوى مـورد نظر مكاتب 
عرفـانى نوظهـور بـه خـود دیـده اسـت      . پـس بـه 

طـور خلاصـه بایـد گفـت معنویـت، یعنـى: 

1      . امری فراتر از اینجا و اكنون؛

2      . چیزى فراتر از نیازهاى مادى انسان؛

3      . ساحتی فراتر از علل و عوامل ظاهرى؛ 

4      . دینى فراتر از فقه؛

5      . دینى فراتر از سیاست؛

6      . دینى فراتر از ایدئولوژى؛

بهرامی نیا  : 

معنویـت در دو معنـا بـه کار مـی رود: در برابـر 
جسـانیت و بـه معنای اهتام بـه بعد روحانی 
بـشر و تغذیـه  ، تصفیـه و تقویـت آن بـا فضایـل 
اخلاقـی و مراقبـت هوشـیارانه مسـتمردر برابـر 
دنیاگرایـی و بـه معنـای حساسـیت نسـبت بـه 
معنـا و مفهـوم زندگـی انسـانی و تـلاش بـرای 
هدف)معنـای(  پرتـو  در  حرکـت  و  آن  کشـف 

خلقـت و زندگـی انسـانی      . 

اصلاح  : 

همچنیـن  و  فلاسـفه  نـزد  »معنویـت«  مفهـوم 
برحسـب  یهودیـت و مسـیحیت  ادیانـی چـون 
جهانبینـی و نـوع نگاهی که به مفاهیم اساسـی 
دارنـد،  انسـان«  و  جهـان  »هسـتی،  همچـون 
حامـل معانـی و مقاصـد متفاوتی اسـت      . در این 
میـان آییـن اسـلام چـه برداشـت و نگاهـی بـه 

دارد  ؟  »معنویـت«  نسـبت 

بهرامی نیا  : 

طبیعـی اسـت کـه فرهنـگ هـر ملتی ریشـه در 
دیـن، فلسـفه و ایدئولوژی مقبـول آن ملت دارد 
و اسـلام نیـز معنویت مخصوص بـه خود را دارد؛ 
معنویـت یـا معناگرایـی در معنـای گرایـش بـه 
معنـا و هـدف زندگی، مـشروب از هدف خلقت 

هـدف  چـون  و  بـود  خواهـد  اسـلام  دیـن  در 
خلقـت از نظـر اسـلام، تقـرب بـه خالـق جهـان 
از طریـق ادای مناسـک، تزکیـه نفـس، خدمـت 
اسـت، شـخص معنـوی  خلـق و عمـران جهـان 
کسـی خواهـد بـود کـه افـق دید خـود را بـا این 
هـدف و معنـا تنظیـم کنـد و در جهـت نیـل بـه 

آن بکوشـد      . 

اصلاح  : 

اگـردر متـون اسـلامی قرآن و سـنت نبـوی دنبال 
واژه ی مناسـبی بـرای مفهـوم معنویـت باشـیم، 
معنایـی  بـار  ایـن  واژه می توانـد حامـل  کـدام 

شد؟ با

بهرامی نیا  : 

و   ، و        .  ..  ذکـر  تبتـل،  تقـوا،  ماننـد  واژه هایـی 
عباراتـی ماننـد: )...اسـتجیبوا للـه و للرسـول اذا 
دعاکـم لمـا یحییکم...(]انفـال:24[؛ »...چون خدا 
و پيامـبر، شـا را بـه چيـزى فـرا خواندنـد كه به 
شـا حيـات مى بخشـد، آنـان را اجابـت كنيد...« 
ارَ الْخِـرةََ...( ـهُ الـدَّ و نیـز )وَابتْـَغِ فِيـاَ آتـَاكَ اللّـَ

سراى  داده  خدايـت  آنچـه  بـا  ]قصـص:77[؛»و 
آخـرت را بجـوى...«؛ ناظـر بـه مفهـوم اسـلامی 

معنویـت هسـتند      . 

اصلاح  : 

دیـن اسـلام چگونـه مادیـت و معنویـت و بـه 
می زنـد  گـره  بهـم  را  روح«  و  »جسـم  عبارتـی 
و ایـن جمـع میـان جسـم و روح چـه اثـری بـر 
بـر  در هسـتی  جایگاهـش  و  آدمـی  سرنوشـت 

می نهـد؟  جـای 

بهرامی نیا  : 

گـر چـه اسـلام در جایـگاه یـک دیـن حکیانه و 
جامـع، بـه هـر دو بعد جسـمی و روحی انسـان 
اعـراف و اهتـام دارد، امـا حیـات انسـانی را 
می نشـاند  حیوانـی  حیـات  از  بالاتـر  درجـه ای 
را  مثـل  تولیـد  و  حرکـت  تغذیـه،  بـه  اکتفـا  و 
غرائـز  و  می دانـد  حیوانـی  حیـات  بـر  توقـف 
را در حـد محـرک می خواهـد و نـه رهـبر؛ لـذا 
بـر وجـوب مراعـات بهداشـت  تاکیـد  در عیـن 
و سـلامت جسـم، شـخص   بی دیـن را بـا واژه ی 
»مُـرده« نـام می بـرد: )أَ وَ مَنْ کانَ مَیتـاً فأَحَْییناهُ 
وَ جَعَلنْـا لـَهُ نـُوراً یمْشـی  بِـهِ فِـی النَّـاسِ کَمَـنْ 
مَثلَـُهُ فِـی الظُّلـُاتِ لیَـسَ بِخـارجٍِ مِنْهـا کَذلـِکَ 
زُیـنَ للِکْافِریـنَ مـا کانـُوا یعْمَلوُنَ(]انعـام:122[؛ 
زنـده اش  و  بـود  مـرده ]دل [  كـه  كـى  آيـا   «
گردانيديـم و بـراى او نـورى پديـد آورديـم تا در 
پرتـو آن، در ميـان مـردم راه بـرود، چـون كـى 

اسـت كـه گويـى گرفتـار در تاريكيهاسـت و از 
آن بيرون آمـدنى نيسـت؟ ايـن گونـه بـراى كافران 
آنچـه انجـام مى دادند زينت داده شـده اسـت.« 
و ایـن بـه روشـنی نشـان می دهـد کـه فـرد و 
اشـباع  و  دنیـا  بـه  دیـدش محـدود  کـه  تمدنـی 
و هم افـق  معنـوی  فاقـد حیـات  اسـت،  غرائـز 
از آنهاسـت! سـلامت  حیوانـات و بلکـه فروتـر 
جسـمی گرچـه شرعـاً ارزشـمند اسـت امـا ارزش 
آن از جملـه ارزش  هـای خـادم اسـت؛ یعنـی بـه 
خـودی خـود و بـدون خدمـت بـه رشـد معنـوی 
و کمـک بـه فربهـی و فرهیختگـی جان، ارزشـی 
نـدارد و اگـر بـر مقـام مخـدوم نشـانده شـود، 
کارکـرد ویرانگـر و انسـانیت سـوزخواهدیافت        . 
چنـان کـه امـام شـافعی بـه درسـتی سروده اند: 

و من فاته التعلیم وقت شبابه

فكبر علیه أربعا لوفاته 

حیاة الفتى والله بالعلم و التقی

  إذا لم یكونا لا إعتبار لذاته

»هـر کـه علم آمـوزی را در عهد جوانی از دسـت 
دهـد، بـر او چهـار تکبیـر بزنیـد. سـوگند به خدا 
کـه زندگـی آدمـی بسـته بـه معرفت و پارسـایی 
اعتبـاری  و  ارج  هیـچ  نباشـند  اگـر  کـه  اسـت 

برایـش باقـی نمی مانـد.«

   اصلاح  : 

حـال   بر اسـاس منابـع اسـلامی  ، آراء دانشـمندان   
و بـر اسـاس حیـات   مسـلانان بـه درازای تاریـخ 
را  شـخصیتی  چـه  معنـوی«  »انسـان  اسـلامی، 

گوینـد  ؟

محمود ویسی  : 

بنـام خـدا و بـا سـلام وتحیـت و امیـد بـه اینکـه 
بتوانیـم در ایـن راسـتا آنچـه را کـه اندوخته علم 
و تجربـه بـزرگان سـیر و سـلوک اسـت در پاسـخ 

بـه ایـن سـوالات تقدیـم نماییم      . 

 ارائـه ی تعریفـی جامع و مانع از   انسـان معنوی 
قـدری مشـکل اسـت اما می تـوان با بیـان برخی 
حـدودی  تـا  معنـوی  انسـان  ویژگی  هـای  از 
تصویـری دقیـق از او بـرای تأسـی ترسـیم نمـود. 

ایـن ویژگی  هـا بـه اختصـار عبارتنـد از  :

در  عاشـقانه ای  حـس  مرتبـاً  معنـوی  انسـان   .1
حـال غلیـان دارد و اهـل دل اسـت و سرمایـه اش 
هـان دل اسـت و هرگـز اجـازه نمی دهـد کـه 

چیـزی دلـش را گلِ کنـد      . 

و  محاسـبه گر  رفتارهـای  معنـوی  انسـان   .2
رفتـار  در  اصالـت  از  و  نـدارد  کننـده  معاملـه 

برخـوردار اسـت      . بعبارتـی اهـل عدالـت نیسـت 
بلکـه اهـل احسـان اسـت و اهـل احسـان بودن 
به مراتـب مهم تـر و مشـکل تر از اهـل عدالـت 
بـودن اسـت  . همچنـان کـه در قرآن آمده اسـت: 
ـهَ يأَمُْـرُ بِالعَْـدْلِ وَالْإحِْسَـانِ        .  ..(]نحل:90[ )إنَِّ اللّـَ

3. انسـان معنوی   فاعل و پیشـقدم درعشق ورزی 
و بخشـودن اسـت، زیرا دوسـت دارد به خداوند 
نزدیـک شـود و ربانـی گـردد      . آنجاسـت کـه از 
چشـم و گـوش و دسـت و پـای ربانـی برخوردار 

می شـود و به قـول حافـظ: 

از پای تا سرت همه نور خدا شود  
در راه ذوالجلال چو   بی پا وسر شوی

4. انسـان معنـوی هرگـز گلـه و شـکایت نمی کند 
و نـق نمـی زنـد و در خلـوت و جلـوت بـه یـک 
گونـه رفتـار می کنـد      . چـون کسـی کـه شـکایت 
فقـدان  از  و  باشـد  اثرگـذار  می کنـد، نمی توانـد 

معنویـت رنـج می بـرد      . 

5. انسـان معنـوی کسـی را حذف نمی کنـد، بلکه 
افراد بسـته به اثربخشـی و یا اثرپذیری خود در 
میـدان جاذبـه ی او خـود بـه خود جـذب یا دفع 
می شود     .)انسـان معنـوی، یارانـش را بـا تطمیع و 
یـا تهدیـد بـه دنبـال خـود نمی کشـاند بلکـه آنان 

با شـور و شـوق بـه سـوی او می آیند.(

شـکر،  اسـت      .  شـکر  اهـل  معنـوی  فـرد   .6
ندیـدن  و  داشـته ها  همـه ی  بـه  دائمـی  توجـه 
قوانیـن  از  و حمـد  شـکرگزاری  نداشته هاسـت      . 
شفاسـت و شـفای دل از بیاری هـا و امـراض در 

گـرو اهـل شـکر بـودن اسـت      . 

7. فـرد معنـوی تحـت تأثیـر فشـارهای زندگـی 
آثـار  دارد  اماچـون خودآگاهـی  قـرار می گیـرد، 
اینگونـه فشـارها بـر او موقتـی و انـدک اسـت 
و نمی توانـد سـیر او را به سـوی کـال متوقـف 

ید      .  نما

8. فـرد معنوی از کسـی توقعی ندارد، لذا کسـی 
نمی توانـد او را ناراحـت کنـد و از کسـی ناراحت 
خـارج  عـالم  از  انسـان  توقـع  نمی شـود      .)هرچه 
کمـر شـود، اقتـدار و تاثیرگـذاری او بـر جهـان 

خارج بیشـرخواهد شـد      .(

اثرپذیـری  و  فعـال  اثرگـذاری  معنـوی  فـرد   .9
بـا توجـه بـه ظرفیـت وجـودی  فهیـم اسـت و 
افـراد طـوری بـه آنهـا پیـام می دهـد کـه نـه فرد 
تخریـب شـود و نـه پیام      . فـرد معنوی بـر محیط 
پیرامـون بـه بهریـن شـکل اثـر می گـذارد طوری 
کـه نـه خـود دچـار تنـش می شـود و نـه دیگری 

را دچـار تنـش می کنـد      . 

10. فـرد معنـوی اهـل مراقبـه اسـت و خـود را 
همیشـه در محـر خـدا می بینـد      . او هـم بـر 
اعـال و هـم بـر افـکار خـود مراقبـت می کنـد      . 
او نـه تنهـا بـا زبـان، بلکـه در ذهـن خـود نیـز 
غیبـت نمی کنـد و از اندیشـه ی گنـاه نیـز دوری 

می گزینـد        . 

اصلاح  : 

طـی  در  اسلام)صلی الله علیه وسـلم(  پیامـبر 
دوران رسـالتش توانسـت جامعـه اش را از لحـاظ 
»معنویـت« بـه جایگاهـی ارتقـاء دهـد کـه در 
طـول تاریـخ عرب   بی سـابقه بوده اسـت        . سـؤال 
بـه  پیامبر)صلی الله علیه وسـلم(  کـه  اینجاسـت 
یـاری چه راهکارهایی توانسـت ایـن تحول را در 

جامعـه اش محقـق سـازد؟ 

بهرامی نیا  : 

بـرای ترسـیخ یـک نگـرش در شـخصیت افـراد و 
یـا فرهنگ سـازی در سـطح اجتـاع، سـه نـوع 
نیـرو کارایـی دارد: نیروهای باوراننـده، نیروهای 
رسـول  بازدارنـده      .  نیروهـای  و  انگیزاننـده   
مصلـح  هـر  ماننـد  گرامی)صلی الله علیه وسـلم( 
دیگـری از هـر سـه نیـرو بـرای تزریـق معنویت 
بـه منـش افـراد و فرهنـگ جامعـه سـود بـرد؛ 
بـرای معنوی شـدن، باورها و عواطف زمینه سـاز 
لازم اسـت؛ آنکـه بـر اثـر آلودگـی روانـی مبتـلا 
برخـی  و  اسـت  نژادپرسـتی  و  شونیسـم  بـه 
غیراکتسـابی  خصوصیـات  روی  از  را  انسـان  ها 
یـا صرفـاً بـه خاطـر هویتشـان منفـور می انـگارد 
چگونـه می توانـد فـردی معنـوی باشـد؟! البتـه 
و  کاراتریـن  سـه گانه،  اصنـاف  ایـن  میـان  از 
اثرگذارترینشـان  ، عوامل انگیزاننده و از میان این 
عوامـل نیـز نـوع شـخصیت و رفتـار صاحب یک 
فکـر اسـت؛ پیامـبر گرامی)صلی الله علیه وسـلم( 
واجـد چنـان شـخصیت جذابـی بـود که بـه قول 
جامـی، عـرب را بـا بلاغـت و عجـم را بـا ملاحت 
تسـخیر می کـرد و دلربایـی ناشـی از امانتـداری 
و دلسـوزی جوشـانش چنـان بود کـه مخالفانش 
در  و  می شـدند  او  بـا  مـردم  مواجهـه ی  مانـع 
جادوگـر  را  او  خویـش  کژاندیشـانه ی  داوری 
می نامیدنـد! حتـی امـروزه نیـز، مطالعه سـیره ی 
بی خـبری  مخالفـان    بـشر،  فخـر  آن  عطرآگیـن 
چـون آن فیلمسـاز هلنـدی را تسـخیر می کنـد! 
تاریخ دعوت اسـلامی نشـان می دهـد که هر جا 
دیانـت رواج داشـته بـه برکـت حضـور متدینـان 
پاکنهـاد و نیکـوکاری بـوده اسـت کـه آموزه  های 
قالـب رفتـار مشـفقانه و  را در  اسـلام  متعالـی 
می چشـانده اند؛  مـردم  بـه  خویـش،  منصفانـه 
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همیـن بود راز اثرگـذاری فرازمانی کسـانی چون 
را  خلـق  کـه خدمـت  گیلانـی  عبدالقـادر  امـام 
مایـه ی تقـرب بـه خالـق می دانسـت و هـر کس 
را کـه از در می آمـد نانـش مـی داد و از ایانـش 
نمـی پرسـید! نـه چـون امـروزه   کـه در سیاسـتی 
منحـوس و معکـوس، بـه نـام دیـن، نان مـردم را 
می برنـد و خلایـق را از هـر چـه دیـن و دینـی 
اسـت، متنفـر می سـازند! عکـس ایـن قضیـه نیز 
ببیننـد مدعیـان  اسـت و هـرگاه مـردم  صـادق 
دیـن، درخلـوت آن کاردیگـر می کننـد و دیـن را 
بهانـه ی سـود خویش و زیـان خلق سـاخته اند و 
لقانـی را به لقمه ای می فروشـند و برای خوانی 
خونـی می ریزنـد، همچـون تیـر از کـان جسـته   
از دیانـت و معنویـت می گریزنـد و همیـن بـود 
کـه عمـر فاروق)رضی الله عنـه( به اسـتاندارانش 
توصیـه می کـرد کـه حـق مسـلانان را مخوریـد 
کـه آنـان را بـه سـمت کفـر سـوق خواهیـد داد        . 

فرهنـگ  بـه  نگـرش  یـک  شـدن  تبدیـل  بـرای 
اجتـاع نیـز کاراتریـن عامـل، تـدارک و تثبیـت 
سـاختاری اسـت کـه در کارکـردش همسـو بـا آن 
نگـرش باشـد؛ در یـک جامعـه ی آلوده بـه فقر و 
تبعیـض، توقـع مـدارا و نظـم اجتاعـی و احرام 
بـه کرامـت و حقـوق انسـانی، پایـه ی منطقـی 
نـدارد؛ در شرایـط رواج بیکاری و تقسـیم حقوق 
از روی پایبنـدی بـه ایدئولـوژی حاکـم، حتی اگر 
هـزاران جملـه ی نظـم و نثر در نکوهـش تملق و 
ارتشـاء در گوش مردم تزریق شـود، فسـاد اداری 
و رواج رشـوه و پارتی بـازی و ظاهرسـازی حتمی 
پیامبر)صلی الله علیه وسـلم(  اسـت!  قطعـی  و 
اسـتخدام  و  عدالـت  و  اخـوت  ترسـیخ  بـا 
مدیـران عـادل، سـاختاری تعبیـه کـرده بـود کـه 
می کـرد  تقویـت  و  تشـویق  را  معنویت گرایـی 
سـبب  درسـتکاری  و  تقـوا  کـه  نبـود  چنـان  و 
محرومیـت از حقـوق اجتاعـی و ترقـی اداری 

شود      . 

اصلاح  : 

ملاک هایـی  چـه  بـا  امـروز  مـدرن  دردنیـای 
می تـوان تشـخیص داد کـه یـک جامعـه معنـوی 
اسـت  ؟ در مقابـل علایـم انحطـاط معنـوی یـک 
تشـخیص  می تـوان  چگونـه  را  انسـانی  جامعـه 

داد  ؟

محمود ویسی  : 

گفـت  بایـد  قبلـی  سـوال  پاسـخ  بـه  توجـه  بـا 
اعضـای  کـه  اسـت  جامعـه ای  معنـوی  جامعـه 
آن را انسـانهای معنـوی بـا ویژگی  هـای مذکـور 
از  معنـوی  انحطـاط  امـا  می دهنـد      .  تشـکیل 

عبارتـی  بـه  می شـود.  آغـاز  اخلاقـی  انحطـاط 
شـاخصه ی آغازیـن انحطـاط معنـوی انحطـاط و 
افـول ارزش هـای اخلاقـی اسـت و بـه دنبـال آن 
می گیرنـد        .  جـان  روحـی  و  فکـری  بحران هـای 

اصلاح  : 

عمـده  مسـائل  از  یکـی  اخـلاق  علـای 
 » معنویـت  »بحـران  را  امـروز  انسـان  زندگـی 
می دانند  ؟ایـن بحـران چگونـه دامنگیـر جوامـع 

اسـت؟ گشـته  انسـانی   

محمود ویسی  : 

علـای  نـگاه  از  بحـران  گیـری  شـکل  مراحـل 
علـوم اسـراتژیک عبارتنـد از  : 1. تنـش 2. تشـنج 
3. بحـران      . بـا توجـه بـه ایـن مراحـل می تـوان 
گفـت آغازگـر بحـران معنویـت وجـود تنش های 
مختلـف در حـوزه ی تعامـل بـا مشـکلات خُـرد 
و انـدک روحـی اسـت      . چـرا کـه اگـر در مرحلـه 
تنـش راهـکار درسـت و کارآمـد مواجهـه بـا آن 
شناسـایی و اتخـاذ گـردد  ، هرگز بـه مرحله ی بعد 
یعنـی تشـنج کشـیده نخواهـد شـد      . بـه همیـن 
تبدیـل  از  پیشـگیری در هـر مرحلـه ای  ترتیـب 
تنـش بـه تشـنج و تشـنج بـه بحـران جلوگیـری 
در  انسـان  نیازهـای  ایـن چـون  بنابـر  می کنـد      . 
آغـاز راه سـاده   و تأمیـن آنهـا کـم هزینـه اسـت 
بـه آسـانی می تـوان بـه آنهـا پاسـخ گفـت و از 
شـکل گیری بحـران جلو گیـری نمـود      . و چـون این 
اتفـاق نیفتـاده اسـت لـذا شـاهد دامنگیر شـدن 

بحـران معنویـت هسـتیم      . 

اصلاح  :

اگـر منصفانـه به قضاوت بنشـینیم بایـد بگوییم 
دچـار  کـه  نیسـتند  غربـی  جوامـع  تنهـا  ایـن 
بحـران معنویت انـد بلکـه جوامـع اسـلامی هـم 
در معـرض چنیـن بحرانـی قـرار دارنـد        . جنـگ و 
و فحشـا و حاکمیـت  فقـر  دعواهـای   مسـتمر، 
ایـن  پیامدهـای  و  علایـم  از  سیاسـی  اسـتبداد 
بیاری انـد        . به نظرشـا مسـلانان چرا بـه »فقر 

شـده اند  ؟ گرفتـار  معنویـت« 

معروفیان  :

بلـه درسـت اسـت كـه جوامـع اسـلامى نیـز بـه 
بحـران معنویـت گرفتارنـد و قابـل انكار نیسـت 
ول تفـاوتى كـه در این بین وجود دارد این اسـت 
كـه بحـران معنویـت در جوامـع توسـعه یافته به 
ویـژه كشـورهاى اروپایـى، صبغـه اى فردگرایانـه 
بـا  زندگـى  معنـاى  یافـن  در  فـرد  یعنـى  دارد      . 
اسـت      .  شـده  روبـرو  جـدى  چالـى  و  مشـكل 
ویـژه  بـه  شرقـى  جوامـع  در  كـه  حـال  در 

فقـدان  نمـودِ  و  بـروز  اسـلامى،  كشـورهاى  در 
یعنـى  اسـت      .  اجتاعـى  بـه صـورت  معنویـت، 
نظام  هـا و روابـط اجتاعـى، سـاختار سـیاسى و 
بـه  اقتصـادى  و سیسـتم هاى  قـدرت  مناسـبات 
امـا هنـوز  فاسـد اند      .  و  بیـار  معیـوب،  شـدت 
هـم جلوه هـاى اخـلاق و روابـط اجتاعـى سـالم 
و معنـادار در سـطوح فـردى و نهایتـاً خانوادگى 

مى شـود      .  دیـده 

مخصوصـاً بیـدارى اسـلامى تـا حد بسـیار زیادى 
توانسـته اسـت ایـن خـلاء را در میـان اعضـا و 

هـواداران خـود پـُر كنـد      . 

در  معنویـت  حضـور  عـدم  مـن  دیـدگاه  از 
كشـورهاى اسـلامى، نـه نـاشى از بحـران فكـر و 
اندیشـه و نـه نـاشى از تقابـل سـنت و مدرنیتـه، 
از عـدم آزادى و عدالـت اسـت و  بلكـه نـاشى 
مسـتقیاً مربـوط بـه حاكـان دست نشـانده و 
نظام هـاى دیكتاتـورى اسـت كـه علنـاً از سـوى 
غـرب سـیاسى و سـكولارها و لائیك هاى فلسـفى 

مى شـوند      .  حایـت 

اصلاح  : 

اگـر مصلحـان، متفکـران و دعوتگـران مسـلان 
بخواهنـد همچـون امـام محمد غزالـی معنویت 
را یکبـار دیگـر احیـاء نماینـد، بـه نظـر شـا ایـن 
رنسـانس و احیاگـری اخلاقـی و معنـوی در میان 
تحقـق  امـروز چگونـه  دنیـای  در  و  مسـلانان 

می یابـد؟

معروفیان  : 

جوامـع اسـلامى جوامعـى مـدرن نیسـتند بلكـه 
مدرنیـزه هسـتند و شـخصاً بـه حوالـت دادن و 
ارجـاع همـه ى مشـكلاتِ جهـان اسـلام بـه تقابل 

سـنت و مدرنیتـه چنـدان اعتقـادى نـدارم      . 

اولاً بیـن سـنت و مدرنیتـه هیـچ جنـگ و تقابى 
وجـود نـدارد، بلكـه مدرنیته از دل سـنت بیرون 
مى آیـد و ثانیـاً هیـچ جامعـه اى كامـلاً سـنتى و 

كامـلاً مدرن نیسـت      . 

چـرا؟ چون تغییـرات علمى، اجتاعى و سـیاسى، 
بسـیار سریـع اسـت و ایـن سرعـتِ بسـیار زیـاد، 
بـراى خیى  هـا این مشـكل را درسـت مى كند كه 
اصـلاً تغییـر را نمى بینند و   در سرعت بسـیار بالا، 
اشـیاء متحـرك هـم، ثابـت دیـده مى شـوند      . در 
نتیجـه، عدم درك تغییـرات و ضرورت هاهنگى 
یـا  جوامـع  از  بعـى  بـراى  همچنـان  آن،  بـا 
در  داشـت      .  خواهـد  وجـود  جامعـه  از  بخـى 
همیـن قـرن 21 و در كشـورها و جوامعـى كـه 
بـه قـول عـده اى كامـلاً مـدرن هسـتند، باورها و 

خرافـات بسـیار عجیـب و غریبى وجـود دارد كه 
انسـان را بـه راسـتى متعجـب مى كنـد!! هنـوز 
هـم بخش هایـى از فرهنـگ و روابـط اجتاعـى 
ایـن جوامـع بـا تغییـرات در سـطح اندیشـه و 
یافته هـاى علمـى، نمى تواننـد خـود را هاهنـگ 

كنند      . 

همچنیـن بنـده به توهم توطئـه اى كه عده اى از 
مسـلانان به آن گرفتارند و همه ى بدبختى هاى 
اسـلام و مسـلمین را نـاشى از توطئه هـاى غـرب 
و یهـود مى داننـد، اعتقـادى نـدارم      . گرچـه بـاور 
دارم كـه ایـن دیـن، دشـمنانى قسـم خـورده دارد 
و خـود قـرآن نیـز بـه آن اشـاره نمـوده اسـت: 
ىٰ  حَتّـَ النَّصَـارَىٰ  وَلَا  اليَْهُـودُ  عَنـكَ  تـَرضَْٰ  )وَلـَن 
تتََّبِـعَ مِلَّتهَُمْ...(]بقـره:120[؛ »و هرگـز يهوديـان 
و ترسـايان از تـو راض نمى شـوند، مگـر آنكـه از 
كيـش آنـان پـيروى كنـى...«؛ امـا بـاز هـم قـرآن 
اشـاره كـرده و اطمینـان داده اسـت كـه )يـَا أيَُّهَا 
ن ضَلَّ  الَّذِيـنَ آمَنُـوا عَليَْكُـمْ أنَفُسَـكُمْ لَا يرَُُّكُم مَّ
كـه  كسـانى  »اى  اهْتدََيتْمُْ...(]مائـده:105[؛  إذَِا 
ايمـان آورده ايـد، بـه خودتـان بپردازيـد. هـر گاه 
شـا هدايـت يافتيـد، آن كـس كـه گمـراه شـده 

اسـت بـه شـا زيـانى نمى رسـاند...«

حـالا به اصل سـوال برگردیم      . جوامع اسـلامى در 
حـال حـاضر، از انسـجام و یكپارچگـى و هویـت 
جمعى برخوردار نیسـتند و عدم ثبات و اسـقرار 
سـیاسى و شـكاف بیـن دولـت - ملـت، فضایى از 
عـدم امنیـت و آرامـش بـه وجـود آورده اسـت 
و اولیـن گام بـراى اسـتقرار معنویـت، آمـوزش و 
آزادى اسـت و نظام هـاى سـیاسى در اكثر جوامع 
اسـلامى هـر دو را تحریـف یا به بند كشـیده اند      . 

و در حـال حـاضر نماینـده ى اكثریـت مـردم در 
مبـارز،  گروههـاى  و  احـزاب  اسـلامى،  جوامـع 
اغلـب  كـه  و عدالت طلبـى هسـتند  آزادیخـواه 
در قالـب بیـدارى اسـلامى بـا عناویـن و القـاب 
و  جـذب  و  فعالیـت  بـه  متنـوع،  و  متفـاوت 
و  مشـغول اند  مـردم  هـاى  تـوده  سـازماندهى 
تاكنـون هزینه هـاى بسـیار زیـادى را نیز متحمل 
غیرمنصفانـه ى  و  پرُرنـگ  حضـور  امـا  شـده اند 
درد  تشـخیصِ  متأسـفانه،  دیكتاتـور،  حاكـان 
بیـدارى  رهـبران  از  را  واقعـى  داروى  تجویـز  و 
اسـلامى نیـز گرفتـه اسـت و افراد بسـیار باهوش 
و بزرگـوارى چـون شـهید سـید قطـب و مرحـوم 
مـودودى را به مسـیرى كشـاند كه تنهـا راه چاره 
و عـلاج مسـلانان را در برانـدازى حاكـان ظالم 
و مسـتبد و اسـتقرار حكومـت اسـلامى بیابنـد 
و چـون علنـاً مى دیدنـد غـرب از دیكتاتورهـا و 
حاكـان نالایـق و فاسـد، حایـت و جانبـدارى 

می بینیـم(  هـم  امـروز  همچنانكـه  مى كنـد) 
مقابلـه با غـرب و یكى از مهمرین دسـتاوردهاى 
بشر در زمینه   ی تنظیم مناسـبات سیاسى و قدرت 
و حكومـت را كـه دموكراسى بـود، سرلوحه ی كار 
خویـش قـرار داده و جوامـع غـربى را متهـم بـه 
جهالـت نمودنـد      . البتـه در خصـوص دموكراسى و 
معایـب و نواقـص و پیامدهـاى منفـى آن، حرف 
و حدیـث فراوانى وجـود دارد      . ول علیرغم تمامى 
اینهـا، بهریـن گزینـه در جهان امـروز و به ویژه 
اسـلامى  و  اسـتبدادزده ى شرقـى  جوامـع  بـراى 

همیـن دموكـراسى اسـت      . 

لـب كلام مـن ایـن اسـت كـه اگـر حاكـان ظـالم 
و دست نشـانده نمـى خواهنـد آمـوزش و آزادى 
را در جوامـع مسـلان نهادینـه كنند، جنبشـهاى 
اسـلامى و رهـبران بیـدارى اسـلامى نیـز در ایـن 
در  تنهـا  را  رفـت  بـرون  راه  و  افتاده انـد  دام 
سیاسـت و كار سـیاسى مى داننـد و بـه آمـوزش 
و توانمنـدى و بهره بـردارى از همـه ى امكانـات 
و ظرفیتهـاى بالقـوه و متنـوع مسـلانان، توجـه 
چنـدانى ندارنـد و كامـلاً سـیاسى و ایدئولوژیـك 

شـده اند      . 

جنبـش بیـدارى اسـلامى، چـاره اى جـز آمـوزش 
و تربیـتِ واقع گرایانـه و امـروزى اعضـاى خـود 
و فرزنـدان امـت اسـلامى نـدارد و آزادیخواهـى 
را بـا دو راهـكار: 1      . نهادینـه كـردن آزادگـى در 
درون افـراد و نـه فقـط در تقابـل بـا حاكمیتهـا 
و در قالبـى سـیاسى، 2      . دگرپذیـرى در تعامـل بـا 
دیگـران كـه هـر كـى حرفى بـراى گفـن و حقى 
بـراى بـودن دارد و مى توانـد نقـى در اصـلاح 
ریشـه دار  بـدون  باشـد      .  داشـته  موجـود  وضـع 
كـردن آزادگـى در درون و دگرپذیـرى در بیـرون 
و در میـدان حركـت و جنبـش، »آزادى» از هـر 
و  بى پشـتوانه  سـخنى  شـود،  شـنیده  كـه  كـى 
بـود      .  اجرایـى خواهـد  بـدون ضانـت  شـعارى 
ماحصـل كلام ایـن كـه حسـاب حاكـان ظـالم و 
دیكتاتـور از اول مشـخص اسـت و آنـان تـن بـه 
آزادى و عدالـت نمى دهنـد ول در حـال حـاضر 
روى سـخن بـا بیدارگـران و مصلحـان و رهـبران 
بیـدارى اسـلامى اسـت كـه اگـر مى خواهنـد بـا 
بازگشـت معنویـت و اخـلاق به جامعـه، فضایى 
براى زیسـن انسـانى و عبـادت الهـى فراهم آید، 
كـم رنـگ نمـودن صبغـه ى سـیاسى در فعالیتهـا 
در  ایئولوژیـك  قالـب هـاى  از  آمـدن  بیـرون  و 
اسـت      .  واجبـات  اهـم  از  تربیتـى،  برنامه هـاى 
كـه نیـل بـه ایـن اهـداف نیـز تنهـا بـا آزادگـى و 

دگرپذیـرى ممكـن اسـت      . 

منظـور از آزادگـى نیـز، عـدم وابسـتگى و تعلـق 

خاطـر بـه هـر فكـر، شـخص، یـا شـیئ اسـت كه 
او را از قـُرب و نزدیـكى بـه خداونـد و انسـانیتِ 
انسـان بـاز مـى دارد كـه در مفهوم لاالـه الاّ الله 

بـه نحـو كامـل و احسـن نمـود پیـدا مى كند      . 

اصلاح  : 

نقـش شـعائر تعبـدی همچـو نمـاز، روزه و حـج 
در تعمیـق معنویـت و شـکوفایی روحـی به چه 

ترتیـب می باشـد  ؟

معروفیان  : 

اگـر ایـن شـعایر را با هـدف اصى كـه نزدیكى به 
پـروردگار و پاكسـازى درون و در نهایت آمادگى 
انسـان بـراى رسـالتى بسـیار مهـم كـه عمـران و 
آبـادانى زمین اسـت به مسـلانان آمـوزش دهند 
و آن  ها را در قالبهاى كلیشـه اى و فقهى محدود 
»اخـلاص«و  كیمیـاى  بـا  و  نكننـد  محصـور  و 
»احسـان« بیاراینـد، هیـچ چیـزى تـا ایـن انـدازه 
انسـان را معنـوى و روح اش را متعـال نخواهـد 
شـعایر  و  احـكام  بـودن  فایده منـد  بـه  كـرد      . 
تعبـدى در همیـن دنیـا بـاور دارم، ول مؤمـن 
واقعـى فقـط بـه خاطر رضـاى خـدا و نزدیكى به 
او آنهـا را انجـام مى دهـد و احسـاس مـى كنـد 
ایـن كمریـن كار اسـت كـه بـراى معشـوقش از 

برمى آیـد      .  دسـتش 

مسـلانى را در نظـر بگیرید كه شـدیداً مشـغول 
كار و فعالیـت   و یـا تفریـح و سرگرمـى اسـت      . 
اكبر!!اللـه  اللـه  مى شـنود:  را  صدایـى  ناگهـان 
اكـبر!! اشـهد ان لاالـه الّا اللـه اشـهد ان محمـداً 

رسـول اللـه

هرچیـزى  بـه  حـاضر  حـال  در  مسـلان!  اى 
مشـغول و هـر فكـرى در سر دارى، همـه را بـه 
كنـارى بِنـه و بـه هـوش بـاش و بیـادآور كـه نـه 
تنهـا خـدا از هـر چیـزى بزرگر اسـت بلكه فقط 
او بـزرگ اسـت و لا غیر! مقصـود و هدف اصى 
فقـط اوسـت و محمد)صلی الله علیه وسـلم( نیـز 
همیـن پیـام و مأموریـت را بـر عهـده داشـت و 
بـراى آوردن همیـن پیـام برانگیختـه شـده بـود      . 

ایـن مسـلان، از هرچیـزى كـه بـه آن مشـغول 
بـود، دسـت مـى كشـد      . وضویـى مى گیـرد و بـا 
بـه  اعتـاد  و  اسـتوار  گام هایـى  كافى  ،  آگاهـى 
نفـس لازم بـه سـوى نمـاز مـى شـتابد و در صف 
جهتـى  سـوى  بـه  تنهایـى  بـه  یـا  و  نمازگـزاران 
مشـخص و واحد مى ایسـتد      . براى چنـد دقیقه از 
ایـن مشـغولیات ذهنى یـا فعالیت هـاى فیزیكى 
و جسـانى دور مـى شـود و بـه توصیـف خالـق 
ایـن جهـان و آغـاز و انجـام خلقـت مـى پـردازد 
و بـه یـاد مـى آورد كـه زندگى و حیـات، تنها در 
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ایـن چنـد روز خلاصـه نمـى شـود و زندگى اصى 
و ابـدى هنـوز شروع نشـده اسـت      . پـس از نیـل 
بـه ایـن شـناخت و قبـول و پذیـرش و تكـرار آن، 
بـه یـاد مـى آورد و یـا بـا چشـان خویـش مـى 
بینـد كـه در این راه تنها نیسـت      . آنـگاه، خودش 
هـم اظهـار موضع مـى كند و از پـروردگارش مى 
خواهـد او را بـه راه راسـت هدایـت و در ایـن 
مسـیر ثابـت قـدم واسـتوار بگرداند      . فـوراً به یاد 
مـى آورد و بـر زبانـش جـارى مـى شـود كـه راه 
راسـت چیسـت؟ نیـازى بـه ایـن همه فلسـفه و 
كلام و مباحث روشـنفكرى نیسـت      . بسیار واضح 
و روشـن اسـت      . راه همـه ى انبیـاء، راه تصدیـق 
كنندگان و كسـانى كه بسـیار صادقانه و خالصانه 
و بى عـذر و بهانـه بـه انبیـاء الهى ایـان آوردند      . 
راه شـهیدان و كسـانى كه براى اثبـات حقانیت و 
درسـتى این راه، جان خویـش را در طبق اخلاص 
نهادنـد و نثار خواسـت محبـوب و آزادى بندگان 
بـراى  اكنـون  هـم  كـه  كسـانى  راه  نمودنـد      .  او 
اصـلاح وضـع موجـود و بـراى آسـایش و آرامـش 
همـه ى انسـانها و جلوگیـرى از هرگونـه ظلـم و 
سركـى و طغیـان  ، در حال مبارزه و انتشـار خیر 
و نیـكى هسـتند      . مسـلان ایـن كار را پنـج دفعه 
قـرار گرفـن در  تكـرار مى کنـد      .  در شـبانه روز 
مـكانى ویـژه بـه نـام مسـجد و فضایـى خـاص و 
بسـیار معنـادار بـه نام نمـاز در زمان  هـا و اوقاتى 
معیـن  ، عیـن معنویـت و معنویتـى خالص اسـت 
و برخـلاف معنویت هاى سـاختگى امـروزى تنها 
سـكوتى محـض، حـركاتى مـوزون یـا گـوش دادن 
بـه موسـیقى و رقـص و آوازى بى معنـا و دور از 

نیسـت!! معنویت 

ایـن، فقـط تبیـن و تصویـر معنویـت در یـكى از 
شـعایر و عبـادات اسـلامى بـود و مى تـوان بـه 
شرح و تفسـیر سـایر شـعایر نیـز پرداخـت كـه 
ایـن مجـال انـدك اسـت و ایـن مقـال محـدود      . 

اصلاح  : 

درد  امـروز  انسـان  رنج  هـای  و  درد  از  یکـی 
»تنهایـی« اسـت        . از نظـر شـا در عر گسـرش 
سرسـام آور ارتباطات و دردسـرس همـگان بودن 
چـرا  اجتاعـی،  شـبکه  های  و  ارتباطـی  وسـایل 
»تنهایـی«  مفـرط  درد  از  انسـان  حـال  باایـن 
رهایـی نمی یابـد؟ ایـن تنهایـی معلـول چیسـت؟ 

بهرامی نیا  : 

تنهایـی یکـی از آفـات برآمـده از فرهنـگ مدرن 
و تمـدن صنعتـی اسـت کـه بـر روزگار مـا حاکـم 
اسـت؛ بشر همـواره خودخـواه و خودبیـن بوده 
ایـن خصلـت  امـا در دوران پیشـامدرن،  اسـت 

نکوهـش می شـد؛ امـروزه امـا، ایـن خودخواهی 
جـواز علمی یافته اسـت و روانشناسـی و حقوق 
پوشـانده اند!  قامتـش  بـر  تأییـد  قبـای  جدیـد 
اندیشـه  های  تأثیـر  تحـت  امـروزی  انسـان 
فردگرایانـه و اومانیسـتی، انبانـی از توقع گشـته 
اسـت؛ ایـن توقعـات گـر چـه در بعـد سیاسـی 
زمینه سـاز لـگام شـدن دیکتاتـوری و تغییر نقش 
ایـن  از  بـه خـادم گشـته و  اربـاب  از  حاکـان 
جهـت، سـتودنی اسـت، امـا دامنه ی آن تـا توقع 
بـه  یافتـه و رنـگ فلسـفی  از هسـتی گسـرش 
خـود گرفتـه اسـت؛ بـشر کنونـی تـا جایـی پیش 
رفتـه کـه به خلقـت خویش و این کـه چرا بدون 
اجـازه و رضایـت خویـش آفریـده شـده اعـراض 
دارد و سرشـار از انتظاراتـی اسـت کـه خـارج از 
ظرفیـت فلسـفی دنیاسـت؛ سـلاح و فخـر بـشر 
امـروزی، تکنولـوژی و افزارمنـدی اسـت که توان 
معنـادار کـردن زندگـی و شـأن تعییـن چگونگی   
جهت اسـتفاده از آن را ندارد؛ شـا وقتی کسـی 
کنرل شـدگی  موقعیـت  در  و  امتحـان  حـال  در 
طبعـاً  می کنیـد،  پرتوقـع  را  سربـاز  یـک  ماننـد 
قـرار  سرخوردگـی  و  بحـران  معـرض  در  را  او 
می دهیـد! ایـن دنیـا از بنیـاد سرای آزمون اسـت 
محدودیت  هـا  تنگناهـا،  انـواع  بـا  درآمیختـه  و 
از کنـرل و رضایـت مـا  و مصائبـی کـه خـارج 
هسـتند؛ انسـان را بـر جایـگاه مخـدوم و معبود 
نشـاندن و او را از خالـق هسـتی بریـدن، رویارو 
کـردن او بـا غـول تنهایی و پوچـی در این دامگه 
حـوادث و تنـگ سـاخن زندگـی اوسـت! انسـان 
قدیـم بـا خـودش در آشـتی بـود و می توانسـت 
خلـوت  انـس،  کـال  در  بـا خـودش  سـاعت  ها 
کنـد و بـه قـول جوانـان امـروزی حالشـو بـبرد! 
انسـان سـنتی بـا خـودش مسـابقه مـی داد، امـا 
از  بـه خـارج  انسـان کنونـی  عرصـه مسـابقه ی 
شـخصیت خـودش انتقـال یافتـه و بـه رقابـت و 
چشـم و هـم چشـمی بـا دیگـران تغییـر یافتـه 
اسـت! رقابتـی کـه از بنیـاد ظالمانه اسـت، نقطه 
شروع مشـرک نـدارد و نتیجـه ی آن غالباً حسرت 
وکینـه اسـت! برونـی شـدن مسـابقه بـه معنـای 
سـیر  از  را  خـود  امـروزی  بـشر  کـه  اسـت  آن 
انفسـی می گریزانـد و تـا تهاجـم خـواب ناشـی 
از فرسـودگی وخسـتگی، مجبوراسـت خـود را از 
طریـق سرگرمـی بـا ابزارهـای ارتباطـی و حتـی 
مـواد مخـدر، از خـود بـدزدد و بـا خـود رویـارو 
اندیشـه ی  در  اینکـه،  پایانـی  نکتـه ی  نشـود! 
عنـوان  تحـت  خویشـاوندی  پیوندهـای  مـدرن 
پیوندهـای سـنتی، تنقیـص و گاه تقبیح می شـود 
سیاسـی  و  صنفـی  مناسـبات  آن،  جـای  بـه  و 
مبنـای  غالبـاً  کـه  می شـود  وتشـویق  تحسـین 

مـادی و منفعت گرایانـه دارد! تضعیـف روابـط 
سـنتی نیـز بخشـی از نیازهـای عاطفـی بـشر را   
بی پاسـخ می گـذارد و تنهایـی را تقویـت می کند      . 

اصلاح: 

آیـا ممکـن اسـت انسـان مسـلان هم احسـاس 
چـه  مسـلان  انسـان  تنهایـی  نمایـد؟  تنهایـی 

دارد؟ انواعـی 

معروفیان  : 

انسـان مسـلان نیز یك انسـان اسـت و قطعاً از 
عـدم ارضـاى نیازهـاى انسـانى و محدودیت  ها و 
تنگناهها و مشـكلات اجتاعـى اش رنج مى برد و 
در دنیـاى ارتباطـات  ، رنج هایش را در مقایسـه با 
وضعیـت همنوعانش در سـایر مالـك غیر قابل 
قبـول و ناموجـه مى دانـد، اگـر او نتوانـد از راه 
قانـون بـه ایـن وضعیـت اعـراض كند و یـا براى 
تغییـرش اقدامـى نمایـد، قطعـاً افـسرده خواهـد 
شـد و یـا در نگاهـى بدبینانـه، به سـكس و مواد 
مخـدر پنـاه خواهـد بـُرد و تمـام اینهـا، نشـان از 
تنهایـى و انـزواى فـرد مسـلان اسـت      . امـا اگـر 
انسـان مسـلان را در قالـب بیـدارى اسـلامى و 
كـى كه براى اعاده ى ارزش  ها و اسـتقرار آزادى 
و احقـاق حقـوق مـردم بـا مرجعیـت و دیـدگاه 
اسـلامى فعالیـت مى كنـد، تعریـف نماییـم  ، رنـج 
او  اسـت      .  متفـاوت  بسـیار  تنهایـی اش  و  و درد 
فعالیت هایـش  و  ارتباطـات  و  آموزش  هـا  بـا 
در قالـب یـك گـروه یـا جاعـت یـا        .  .. توانسـته 
اسـت بـه زندگـى اش معنـا ببخشـد و خـود را از 
تنهایـى و یـأس و ناامیـدى برهانـد      . ول رنـج و 
تنهایـى او نـاشى از رنـج مـردم و ظلـم و جـور و 
فسـاد و بى عدالتـى در جامعـه و عقب ماندگـى 
و توسـعه نیافتگى كشـورش اسـت      . ایـن در حـال 
بسـیار  فرصت هـاى  و  پتانسـیل  ها  كـه  اسـت 
زیـادى هـم از لحاظ منابع طبیعـى و هم نیروى 
انسـانى كافى و مسـتعد وجـود دارد      . او بارهـا و 
بارهـا بـا خـود بـه گفتگو مـى نشـیند كه چـرا؟! 

اصلاح  : 

الگوهـای اخلاقـی در جامعـه چگونـه می تواننـد 
بـه توسـعه و تعمیـق معنویـت در جامعه کمک 

کنند  ؟        

محمود ویسی  : 

بـا توجـه بـه آیه 119 سـوره توبه کـه می فرماید: 
مَـعَ  وكَُونـُوا  ـهَ  اللّـَ اتَّقُـوا  آمَنُـوا  الَّذِيـنَ  )أيَُّهَـا 
ادِقِـنَ(؛ »اى كسـانى كـه ايمـان آورده ايـد، از  الصَّ

خـدا پـروا كنيـد و بـا راسـتان باشـيد.«

و  رمـوز  تربیـت  و  کاریزمـا  الگوهـای  وجـود 

نمونه  هـای معنـوی و توسـعه یافته ی شـخصیتی، 
گامی مؤثر در جهت سـوق دادن جامعه بسـوی 
معنویـت می باشـد      . گمشـده ی جامعـه ما هان 
گمشـده  های مولوی اسـت در قـرن هفتم که در 

دیـوان شـمس می گویـد:   

بنای رخ که باغ و گلستانم آرزوست 
بگشای لب که قند فراوانم آرزوست

  زین همرهان سست عناصر دلم گرفت      
شیر خدا و رستم دستانم آرزوست

لذا مصاحبت و مجالسـت با صادقان و دوسـتان 
خدا همنشـینی با خداسـت و همنشـینی با خدا 
توسـعه و ترسـیخ و نهادینه سـاخن معنویت در 

جامعـه را ممکن می سـازد      . 

اصلاح  : 

را    خوشـبختی  احسـاس  سـبحانی    نـاصر  اسـتاد 
حالتـی می دانـد کـه انسـان در آن حـال، نـه غم 
داشـته باشـد و نـه تـرس. شـا چـه برداشـتی از 
خوشـبختی _ایـن گوهـر نـاب هسـتی_ که همه 
آننـد،  دنبـال  ناپذیـر  وصـف  ولـع  و  حـرص  بـا 

داریـد؟

محمود ویسی: 

خوشـبختی یوسـف گمگشـته انسان هاست و به 
تعبیراسـتاد سبحانی در بندگی مخلصانه خداوند 
خلاصه می شـود و راه دسـتیابی به آن این اسـت 
و  نماییـم  تصحیـح  دنیـا  بـه  را  خـود  نـگاه  کـه 
بدانیـم زیباتریـن   تعریـف بـرای زندگـی، بندگـی 
خداونـد اسـت و راه تحقیـق خوشـبختی یعنـی 
هـان نبـود تـرس از آینده و اندوه گذشـته، تنها 
بنابرایـن خوشـبختی در  بـس.  اسـت و  بندگـی 
ایـان اسـت و ایـان هـم در دل اسـت و تا این 

دل، دل نشـود خوشـبخت نخواهـد شـد      . 

حقیقت رجاء به رحمت خداوند
»الرجّاءُ ماقارنَهَ عملٌ و إلا فهوَ أمُنیةٌ«

ترجمـه: رجـاء حقیقـی آن اسـت کـه عمـل بـه 
همـراه دارد و در غیـر ایـن صورت، آرزواندیشـی 

است.
شرح:

»رجـاء« یکـی از حـالات مطلـوب ایانـی اسـت 
کـه وجـودش انگیزاننده و محرک بـه پیش روی و 
تقدم معنوی اسـت. رجـاء که در لغت به معنای 
امیـد داشـن و طلـب کـردن اسـت، در قـرآن بـه 
عنـوان وصفی محمود و سـجیه ای سـتودنی ذکر 
شـده و یکـی از صفـات اهل ایان قلمداد شـده 

است:
)...یبْتغَُونَ إلَِ رَبِّهِمُ الوَْسِـیلةََ أیَهُمْ أقَرْبَُ وَیرجُْونَ 

رحَْمَتهَُ وَیخَافوُنَ عَذَابهَُ...(]اسراء:57[
بـه  خـود  مقرب ترنـد،  همـه  از  کـه  ...کسـانی 
پروردگارشـان تقـرب می جوینـد و بـه رحمـت او 

امیـد دارنـد و از عـذاب او بیم ناک انـد... .
ـنْ هُـوَ قاَنـِتٌ آنـَاء اللَّیلِ سَـاجِدًا وَقاَئِمـًا یحْذَرُ  )أمََّ

الْخِـرةََ وَیرجُْـو رحَْمَـةَ رَبِّهِ...(]زمر:9[
آیـا کسـی کـه در پاس هایـی از شـب، گاه بـه 
سـجده و گاه بـر پـا، نیایش گـر اسـت و از آخرت 
بیـم و بـه رحمـت پـروردگارش امیـد دارد ]بهـر 

اسـت یـا مـشرک غافـل ناسـپاس[... 
هـر انـدازه »رجـاء« و امیـد و اشـتیاق به رحمت 
خداونـد نیکـو و پسـندیدنی اسـت، »امانـیّ« و 
آرزوهـای خیال بافانـه، نکوهیدنـی و ناشایسـت 
»رجـاء«  میـان  مواقـع  از  بسـیاری  در  اسـت. 
روی  اشـتباه  و  خلـط  »أمنیة/آرزوخواهـی«  و 
می دهـد. رجـاء و طلـب راسـتین، بـه عمـل و 
حرکـت می انجامـد و آرزو هـا و أمانـیّ کـه در 
ادبیـات قرآنی مذموم و نکوهیده اسـت، دسـت 
روی دسـت نهـادن، دل خـوش کـردن بـه خیالات 
واهـی، درجـا زدن و پـا پـس کشـیدن بـه همـراه 

دارد.
ابوالحسن پوشنگی گفته است: »تصوف کوتاهی 

امََل است و مداومت بر عمل.«]تذکرة الاولیا[
شـقیق بلخـی گفته اسـت: »علامت خـوف ترک 
محارم اسـت و علامت رجا طاعتِ دایم اسـت و 

علامـت محبت شـوق و انابت لازم اسـت«.
قـرآن کریـم آنانـی کـه خـود را در دایـره ی امـن 
و بی خطـری می پندارنـد و لـذا دسـت از عمـل 
زیانبارشـان  و  می نکوهـد  سـخن  می کشـند، 

می خوانـد:
)أفَأَمَِنُـواْ مَکـرَ اللـّهِ فـَلاَ یأمَْنُ مَکـرَ اللـّهِ إلِاَّ القَْوْمُ 

الخَْاسِرُونَ(]اعـراف:99[
آیـا از مکـر الهـی ایمننـد؟ در صورتـی کـه جـز 
زیانـکاران کسـی از مکر الهـی ]به خیال خویش [ 

ایمن نیسـت .
و بـرای آرزوهـای میان تهـی و عـاری از هرگونـه 
اقـدام و خیـزش و عمـل، وزن و وقعـی قایـل 

نیسـت:
بِأمََانیِکـمْ وَلا أمََانـِی أهَْـلِ الکْتـَابِ مَـن  )لَّیـسَ 
یعْمَـلْ سُـوءًا یجْـزَ بِـهِ وَلاَ یجِـدْ لـَهُ مِـن دوُنِ اللهِّ 

نصَِیراً(]نسـاء:123[ وَلاَ  وَلیِـا 
]وعـده الهـی [ بر وفق آرزوهای شـا و آرزوهای 
اهـل کتـاب نیسـت، هرکـس مرتکب ناشایسـتی 
شـود، جـزای آن را می یابـد و برای خـود در برابر 

خداونـد یـار و یـاوری نمی یابد.
و  خیال بافانـه  آرزوهـای  بـه  شـدن  فریفتـه  و 
شـوربختی  و  خـسران  عوامـل  از  را  وهم آمیـز 

می دانـد:
هِ وَغَرَّکم  ى جَـاء أمَْـرُ اللّـَ )...وَغَرَّتکْـمُ الْمََانـِی حَتّـَ

هِ الغَْروُرُ(]حدیـد:14[ بِاللّـَ
... و آرزو هـا شـا را فریفـت، تا آنکه فرمان الهی 
]مرگ [ در رسـید، و ]شـیطان [ فریبکار شـا را در 

حق خداونـد فریب داد.
قـرآن کریـم، نمونه ها یی از آرزواندیشـی و گرفتار 
»امانـی« شـدن را به ما متذکر می شـود. خیالات 
بی پشـتوانه  و زاییـده ی خـواب و خیـال برخـی 
از امت هـای پیشـین کـه دسـت بـه هـر عمـل 
ناشایسـتی می زدنـد و خـود را فریـب می دادنـد 
و می گفتنـد چـون از سـلاله ی انبیا هسـتیم، جز 

چنـد روز اندک شـار داخـل دوزخ نمی گردیـم:
عْـدُودَةً...( مَّ أیَامًـا  إلِاَّ  النَّـارُ  ـنَا  تَمسََّ لـَن  )وَقاَلـُواْ 

]بقـرة:80[
و گوینـد آتـش دوزخ جـز چند روز اندکشـار به 

ما نمی رسـد... .
و یـا فریب خـوردگان آرزوهـای بی دلیلـی کـه به 
دعـاوی عریـض و طویلی دل خوش می داشـتند و 
می گفتنـد فرزنـدان و محبوبـان و مقرّبـان درگاه 

خداوند هسـتند:
اللـّهِ  أبَنَْـاء  نحَْـنُ  وَالنَّصَـارَى  الیْهُـودُ  )وَقاَلـَتِ 

]18 وَأحَِبَّاؤهُُ...(]مائـده: 
و یهودیـان و مسـیحیان گفتنـد ما پـسران خدا و 

دوسـتان او هستیم... .
اسـلام- پیامـبر  بـه  منسـوب  خـبری  در 

صلی الله علیه وسـلم- آمده اسـت: »لیـس الایان 
بالتمنـی و لا بالتحلـی و لکـن ما وقـر فی القلب 
و صدقـه العمـل.« یعنـی: ایـان، خودآرایـی و 
آذین بسـن و آرزوپـروردن نیسـت، بلکـه ایـان، 
حقیقتـی اسـت کـه در قلـب جـای می گیـرد و 

رفتـار آدمـی آن را تصدیـق و تأییـد می کنـد.
حمد گفتی کو نشان حامدون

نه برونت هست اثر نه اندرون
چون ز چشمه آمدی چونی تو خشک

ور تو ناف آهویی کو بوی مشک
زانک می گویی و شرحش می کنی
چون نشانی در تو نامد ای سَنی

در رخت کو از می دین فرخّی
گر بدیدی بحر کو کفِّ سَخی ]مثنوی معنوی[

اگـر امیـد بـه رحمـت خداوند موجـب بی عملی 
و سسـت همتی شـد، نشـان از آن اسـت که امید 
حقیقـی و مطلوب نبـوده و »أمانی« نکوهیده و 

آرزوهایـی راه زن بوده اسـت.
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دکر ابوالقاسم فنایی

هـر  ماننـد  نيـز  گفت وگـو  ايـن  مطلـع  س. 
مفهومـي  ايضـاح  ديگـري  مقالـه  و  گفت وگـو 
مطلـب مـورد بحـث را، کـه در اينجـا معنويـت 
لطفـا  مي طلبـد.  اسـت،  قـرآن  چشـم انداز  از 
بفرماييـد از ديـدگاه شـا چه تعريفي بـراي واژه  

برگرفـت؟ قـرآن  دل  از  مي تـوان  معنويـت 

ج. بـه نـام خداونـد بخشـنده  مهربـان. روشـن 
اسـت کـه واژه  »معنويـت« و مشـتقات آن در 
قـرآن بـه کار نرفتـه اسـت. در عن حـال به دليل 
وجـود آموزه هـاي معنوي در قـرآن مي توان ادعا 
کـرد کـه قـرآن يـک کتـاب معنـوي يا يـک کتاب 
معنـوي نيـز هسـت بنابرايـن، به جاي پرسـش از 
تعريـف »واژه « معنويـت از چشـم انداز قـرآن، 
بهر اسـت بپرسـيم کـه »آيا مؤلفه هـاي معنويت 
در قـرآن يافـت مي   شـود؟«، يـا »معنويـت قـرآن 
چـه ويژگي هايـي دارد؟«، يا »اگـر احياناً تعريفي 
از سرشـت معنويـت يـا ويژگي هـاي انسـان هاي 
قـرآن  در  معنـوي  زندگـي  سـبک  يـا  معنـوي 

مي تـوان سراغ گرفـت، آن تعريـف چيسـت؟«

از سـوي ديگـر، »معنويـت« معناهـاي گوناگـون 
دارد کـه نبايـد بـا يکديگـر خلط شـود. سـه تا از 
ايـن معناهـا کـه بـه بحـث مـا مربوط مي شـوند 

از:  عبارتند 

1( معنويـت بـه مثابـه گوهـر اديـان )معنويـت 
دينـي/ قـدسي(؛

2( معنويـت بـه عنـوان جايگزيـن يـا بديلي براي 
ديـن )معنويت سـکولار/ عرفي(؛

مقولـــه اي  مثابـــه  بـــه  معنويـــت   )3
يت  معنو ( ر لا ســـکو ا يني ـ فر د ا فر

 . ) ر لا ســـکو ا يني ـ فر د ا فر

معناي اول سـابقه  تاريخـي بلندي دارد و قدمت 
آن بـه درازاي تاريخ اديان اسـت امـا معناي دوم 

بـه نسـبت جديـد اسـت و ظهـور آن تقريبـاً بـه 
نيمـه  دوم قـرن نوزدهـم ميـلادي بـاز مي گـردد. 
تـا آنجايي کـه مي دانم، اسـتعال واژه  معنويت 
اسـت:  داشـته  اصـلي  دليـل  دو  معنـا  ايـن  در 
اولي عبـارت اسـت از تهـي يـا جـدا شـدن اديـان 
بـزرگ تاريخـي و نهادينـه شـده از معنويـت، يـا 
کـم رنـگ  شـدن ارزش و اهميـت معنويـت در 
ايـن اديـان و تحت الشـعاع عرضيـات قرارگرفـن 
آموزه هـاي معنـوي موجـود در ايـن اديـان، يـا 
عـوض شـدن جـاي صدف/ فـرم و گوهـر/ محتوا 
در ايـن اديـان و دومـي عبارت از تحولاتي اسـت 
در  آدميـان  زندگـي  سـبک  و  ذهنيـت  در  کـه 

جهـان مـدرن رخ داده اسـت. 

معنويـت بـه معنـاي دوم کلمـه در واقـع نوعـي 
ادعـاي  حسـب  بـر  کـه  اسـت  جديـد  ديانـتِ 
»متافيزيـک   )1 از  معنويتـي  چنـن  هـواداران 
»تاريـخ   )3 مقـدس«؛  »مـن  سـنتي«؛2(  اديـان 
مقـدس« و 4( »شـخصيت هاي دينـي کـه نقـش 
الگوهـاي معنـوي را بـازي مي کنند« خالي اسـت. 
اينکـه »آيـا اصولاً چنـن معنويتي امـکان دارد؟« 
و »در صـورت امـکان مي توانـد نيـاز انسـان بـه 
معنويـت را بـرآورده کنـد؟« و نيـز اينکـه »آيـا 
چنـن معنويتـي بـه مـرور زمـان بـه سرنوشـت 
اديـان تاريخـي و نهادينـه شـده دچـار نخواهـد 
شـد؟«، پرسـش هايي اسـت که در اينجا در مقام 

پاسـخ گويي بـه آنهـا نيسـتم.

بـه گـان بنـده ايـن دو معنـاي از معنويـت، در 
عـن اينکـه بـه ظاهـر رقيـب يکديگرنـد، کامـلاً 
کنـار  در  بلکـه  نيسـتند،  مانع الجمـع  متبايـن/ 
مشـرکي  فصـل  اختصاصي شـان  ويژگي هـاي 
نيـز دارنـد، بـه ايـن معنـا کـه هـر دو مصداقـي 
کلمـه  هسـتند.  سـوم  معنـاي  بـه  معنويـت  از 
کـه معنويـت  دارم  ايـن رأي تمايـل  بـه  شـخصاً 
معنـاي سـومي هـم دارد کـه آن معنـا مقولـه اي 
»فرادينـي« و »فراسـکولار« اسـت کـه قابليـت 

جملـه  از  گوناگـون،  انـواع  و  اشـکال  بـه  دارد 
شـکل و نـوع دينـي و سـکولار ظاهـر شـود يـا 
و  دينـي  متنـوع  »روايت«هـاي  »قرائت« هـا/ 

باشـد. داشـته  سـکولار 

بنابرايـن، معنويـت بـه معنـاي سـوم کلمـه، اعم 
از معنويـتِ دينـي و معنويـت سـکولار اسـت. 
ايـن معنويـت اگـر بـا سـاير اجـزا و مؤلفه هـاي 
ديـن ترکيـب شـود، بـه شـکل معنويـت دينـي/ 
قـدسي درخواهـد آمـد، هان گونـه کـه اگـر بـا 
اجـزا و مؤلفه هاي سکولاريسـم ترکيب شـود، به 
شـکل معنويـت سـکولار/ عـرفي درخواهـد آمـد. 
در مـورد امـکان ايـن دو ترکيب مناقشـاتي وجود 

دارد کـه در اينجـا بـه آنهـا نمي پـردازم. 

بـه تعبـير روشـن تر اگـر معنويـت را بـه مثابـه 
گوهـر  ايـن  بگيريـم،  نظـر  در  »گوهـر«  يـک 
عرضـه  متنوعـي  »صدف« هـاي  در  مي توانـد 
شـود کـه بعـي از آنهـا دينـي و بعـي ديگـر 
سـکولار هسـتند. اگـر ايـن ادعـا درسـت باشـد، 
اينکـه بگوييـم: »در  در ايـن صـورت بـه جـاي 
معنويـتِ سـکولار، »معنويـت« جايگزين »دين« 
بگوييـم: »در معنويـت  اسـت  بهـر  مي   شـود«، 
سـکولار، نـوع يـا قرائتـي از معنويـت جايگزيـن 
نـوع يـا قرائـت ديگـري از معنويـت مي   شـود«. 

در پرتـو ايـن توضيحـات وقتـي دربـاره معنويت 
در قـرآن يـا از نـگاه قرآن سـخن مي گوييم، پيش 
از هـر چيـز ناگزيريـم روشـن کنيـم کـه مقصود 
مـا معنويـت بـه کدام يک از اين سـه معناسـت. 
در حـال حـاضر در ايـن امـر ترديـد دارم کـه آيـا 
مي تـوان آيـه يـا آيـاتي در قـرآن يافـت کـه نفيـاً 
يـا اثباتـاً متضمـن نکتـه اي دربـاره معنويـت بـه 
سـکولار«،  يعني»معنويـت  کلمـه،  دوم  معنـاي 
باشـد؛ هرچنـد احتـال وجـود چنن آيه يـا آياتي 
را هـم نفـي نمي کنـم؛ امـا در مـورد معنويـت به 
معنـاي اول و سـوم کلمـه، يعنـي معنويت ديني 

و معنويـت فرادينـي  ـ فراسـکولار نکات بسـياري 
مي تـوان از آيـات قـرآن اسـتنباط کـرد.

فرادينـي ـ  فراسـکولار  معنويـت  از  مقصـود 
آموزه هـاي معنـوي اي اسـت کـه پذيـرش آنها در 
گـرو پذيـرش پيش فرض هـاي اختصاصـاً دينـي يـا 
سـکولار نيسـت؛ بنابرايـن وجود چنـن معنويتي 
در قـرآن بـه معنـاي ايـن اسـت کـه آيـه يـا آياتي 
در قـرآن وجـود دارد کـه بـراي پذيرش مفـاد آنها 
و بـه کار بسن شـان در مقـام علـم و عمـل لازم 
نيسـت شـخص، مسـلان يـا حتـي ديندار باشـد 
يـا بـه نبـوت پيامـبر گرامـي اسـلام و حقانيـت 
قـرآن بـه عنـوان يـک کتاب آسـان ايمان داشـته 
باشـد و صـدق/ حقانيـت مفـاد آن آيـه يـا آيات 
را از سر تعبـد )دانـش از راه گواهـي( و نـه بـر 
اسـاس دليـل )دانـش از راه دليـل( بپذيـرد. در 
ادامـه بحـث خواهـم کوشـيد بـه بعـي از ايـن 

آيـات اشـاره کنم.  

س. قـرآن عنـاصر عمـلي و نظـري معنويـت را 
مي کنـد؟ معـرفي  چگونـه 

ايـن سـؤال بسـيار گسـرده اسـت و  پاسـخ  ج. 
طبيعتـاً در اينجـا نمي تـوان بـه همـه ايـن عناصر 
بـه سـه  و مؤلفه هـا پرداخـت. در اينجـا صرفـاً 
مؤلفـه از مؤلفه هـاي معنويـت اشـاره مي کنـم 
اسـت،  قـرار گرفتـه  تأکيـد  قـرآن مـورد  کـه در 
بـدون اينکـه در ايـن مـورد ادعـاي حـر قياسي 

يـا اسـتقرايي داشـته باشـم. 

اولـن مؤلفـه اي  که انسـان معنوي يـا يک زندگي 
معنـوي را مي تـوان در قالـب مهم تريـن پرسـي 
صورت بنـدي کـرد که بـراي چنن شـخصي مطرح 
مي   شـود؛ پرسـي کـه سـنگ بناي سـبک زندگـي 
از  اسـت  عبـارت  پرسـش  ايـن  اسـت.  معنـوي 
اينکـه »مـن چـه بايـد بکنـم؟« اين پرسـش چند 

ويژگـي دارد:

خـود  دربـاره  »جـزئي«  پرسـي  اينکـه  اول 
پرسـش گر اسـت، نه پرسـي »کلي« درباره همه 
بايـد  »چـه  پرسـش  بـا  پرسـش  ايـن  انسـان ها. 
کـرد؟« فـرق دارد کـه پرسـي کلي مربـوط بـه 
همـه انسان هاسـت؛ البتـه ممکـن اسـت بتـوان 
نشـان داد کـه کشـف پاسـخ پرسـش جـزئي اول 
در گـرو دانسـن پاسـخ پرسـش کلي دوم اسـت؛ 
امـا بـراي کـسي کـه دغدغه  معنـوي زيسـن دارد 
پرسـش اول اصلي و پرسـش دوم فرعي اسـت به 
ايـن معنـا که صرفا ارزش مقدمـاتي و ابزاري دارد 
و تـا جايـي بـه کار او مي آيد از طريـق آن بتواند 

بـه پرسـش اصـلي خـود پاسـخ بگويـد. 

دوم اينکـه ايـن پرسـش درباره »وظيفه « شـخص 
اسـت، نـه درباره بـود و نبـود موجـودات ديگر. 
ايـن سـخن نيـز بـه ايـن معناسـت کـه پاسـخ به 
پرسـش هايي دربـاره وجـود و عـدم موجـودات 
ديگـر يـا سرشـت و ويژگي هـاي آن موجـودات 
تـا جايـي بـراي انسـان معنـوي اهميـت دارد که 
پاسـخ درسـت  يافـن  در  پرسـش ها  ايـن  پاسـخ 

بـراي پرسـش مبنايـي بـه او کمـک مي کنـد. 

حـدودي  تـا  صرفـاً  معنـوي  انسـان  بنابرايـن، 
عـام  وظيفه شـناسِي  نيـز  و  هستي شـناسي  بـه 
مي پـردازد کـه اين دو نوع شـناخت در شـناخت 

دارنـد.  مدخليـت  او  شـخصي 

اينـک اگـر بـه سروقـت قـرآن برويـم، مي بينيـم 
بـه  »تـلاش«  بـر »عمـل«/ »سـعي«/  قـرآن  کـه 
انسـان  اندوختـه   توشـه/  تنهـا سرمايـه /  عنـوان 
تأکيـد مـي ورزد. بعـي از آيـاتي که به ايـن نکته 

اشـاره مي کننـد بـه قـرار زيرنـد: 

ـاعَةَ آتيَِـةٌ أكََادُ أخُْفِيهَـا لتِجُْـزىَ كُلُّ نفَْـسٍ  )إنَِّ السَّ
بِمَـا تسَْـعَى(] طه:15[»قيامـت فرارسـنده اسـت، 
مى خواهـم پنهانـش بـدارم تـا هـر كى كوشـش  

خـود را بـه عنـوان جـزا دريافـت کند«؛

)وَأنَ لَّيْـسَ للِِْنسَـانِ إلِاَّ مَـا سَـعَی * وَأنََّ سَـعْيَهُ 
انسـان  اينکـه  يرَُى(]نجـم:39-40[»و  سَـوْفَ 
بـه زودي  نـدارد مگـر کوشـش خـود و  چيـزي 

شـد«؛ خواهـد  ديـده  او  کوشـش 

سَـعَى( مَـا  الْإنِسَـانُ  يتَذََكَّـرُ  )يـَوْمَ 
]نازعـات:35[»روزي کـه انسـان کوشـش خود را 

مـي آورد«؛ يـاد  بـه 

بـه  آيـات  ايـن  در  مي کنيـد  مشـاهده  چنانکـه 
صراحـت بـر ايـن نکتـه تأکيـد شـده اسـت کـه 
دارايي واقعي انسـان چيزي نيسـت مگر سعي و 
تلاش و کوشـش او. اين دارايي معيار رسـتگاري/ 
نجـات يـا شـقاوت/ بدبختـي، مصونيـت يـا عدم 
مصونيـت از نقد و سرزنش و بازخواسـت اسـت. 
عمـل هويـت  و شـخصيت  آدمـي را مي سـازد و 
ايـن هويـت و شـخصيت همـه آن چيـزي اسـت 
کـه کـسي دارد و بـر اسـاس آن مي تـوان دربـاره 
او داوري کـرد؛ امـا اگـر کوشـش و عمـلِ خـودِ 
شـخص چنـن اهميـت منحـر بـه فـردي دارد، 
بکنـم؟«  بايـد  چـه  »مـن  پرسـش  ناگزيـر  بـه 
در  بايـد  شـخص  کـه  پرسـي  مهم تريـن  بـه 
جسـت وجوي يافن پاسـخ آن برآيد بـدل خواهد 
شـد. بنابرايـن، آيـات فـوق و آيـاتي کـه مضمـون 
مشـابهي دارنـد بـه دلالـت التزامي بر ايـن نکته 
دلالـت مي کننـد کـه مهم تريـن پرسـي کـه هـر 
شـخصي بايـد درصـدد پاسـخ گويي بـه آن برآيـد، 

پرسـش »مـن چـه بايـد بکنـم؟« اسـت. 

پيـش از ادامـه بحث خوب اسـت اندکـي توقف 
کنيـم و بـه يـک نقـد يـا اعـراض مقـدر پاسـخ 
بگوييـم. ممکـن اسـت کـسي بگويد که قـرآن در 
اغلـب مـوارد ترکيـب »ايمـان« و »عمـل صالـح« 
را بـه عنـوان معيـار رسـتگاري يـا نجـات معـرفي 
نظـر  از  کـه  مي دهـد  نشـان  ايـن  و  مي کنـد 
قـرآن عمـل منهـاي ايمان بـه کلي بي ارزش اسـت. 
پاسـخ ايـن اسـت کـه از نظـر قـرآن، »ايمـان« بـه 
مثابـه ی نتيجـه/ فـرآورده مهـم نيسـت، فعـل يـا 
فرآينـدِ »ايمـان آوردن« و کيفيـت آن مهم اسـت. 
برمي آيـد،  قـرآن  آيـات  از  بسـياري  از  چنان کـه 
»ايمـان آوردن« و در برابـر آن »کفـر ورزيدن« و 
نيـز »شرک ورزيـدن«/ »شرک نورزيدن« کارهايي 
ارادي  ـ  اختياري هسـتند کـه ماننـد سـاير کارهاي 
ارادي  ـ  اختيـاري در معـرض ارزش داوريِ عقلان، 
اخلاقـي و معنـوي قـرار دارنـد. بنابرايـن ايمـان 
آوردن مقولـه اي جـدا از عمل نيسـت، بلکه خود 
نوعـي عمـل اسـت کـه صرفـاً بـه دليـل اهميـت 
آن بـه طـور مسـتقل بـه آن اشـاره شـده اسـت، 
نـه بـه ايـن دليل که سرشـت آن با سرشـت عمل 

تفـاوت دارد.

اگـر کوشـش شـخص بـا »صداقـت« و »جديت« 
باشـد، چنـن شـخصي هدايـت شـده و  همـراه 
رسـتگار و مسـتحق تحسـن و پـاداش و به تعبير 
اگـر  اسـت.  اميـد  و  آرامـش  و  امـروزي شـادي 
يکـي از پيامدهـاي زندگـي معنوي را رسـيدن به 
شـادي و آرامـش و اميـد بدانيـم، ايـن سـه پيامد 
در صـورتي حاصـل مي شـوند کـه آدمـي در مقام 
داشـته  »جديـت«  و  عمـل »صداقـت«  و  علـم 
باشـد. کـسي کـه صداقـت و جديـت دارد، دليلي 
نـدارد کـه شـاد نباشـد يا آرامـش و اميد نداشـته 
باشـد. شـادي، آرامـش و اميـد واقعـي و پايـدار 
از درون شـخص سرچشـمه مي گـيرد بنابرايـن در 
اثـر تغيـير و تحـولات بـيرون از ميـان نمـي رود و 
کـم و زيـاد نمي شـود. بنابرايـن کوشـش همراه با 
صداقـت و جديـت مطلوبيـت ذاتي دارد، بـه اين 
معنـا کـه نمي تـوان گفـت چنـن کوشـي ممکن 

اسـت بـه نتيجه نرسـد. 

صداقـت در ايـن مقـام بـه ايـن معناسـت کـه 
تشـخيص  و  مقـام کشـف حقيقـت  در  شـخص 
وظيفـه، پيـش داوري، تعصـب، جزميـت و سـاير 
رذايل معرفت شناسـانه را نداشـته باشد و منافع، 
تمايلات نفسـان و حب و بغض و دل بستگي هاي 
عاطفـي او مانع ديدن يا پذيرش حقي نشـود که 
در دسـرس انسان هاسـت، آن گونـه کـه هسـت، 
بـه تعبـير ديگـر، صداقـت در اينجـا بـه معنـاي 

معنویت از نگاه قرآن
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»گشـوده بـودن در برابـر حقيقـت« يـا »تسـليم 
بـودن در برابـر حقيقـت« اسـت، آن گونـه کـه 
هسـت، نه آن گونه که من دوسـت دارم باشـد و 
ايـن دقيقـاً هـان معنـاي عامي اسـت کـه براي 
واژه »اسـلام« و مشـتقات آن از بعـي از آيـات 
 ،131  ،128 مي شـود)بقره:112،  برداشـت  قـرآن 
نسـاء:125؛  67؛   ،64 آل عمـران:52،  133؛   ،132
 84 يونـس:  126؛  اعـراف:  111؛  و   44 مائـده: 
و...(. برخـلاف اسـلام بـه معنـاي خـاص کلمه که 
نامـي بـراي يک دين خـاص در برابر سـاير اديان 
اسـت، اسـلام بـه معنـاي عـام کلمـه نامـي بـراي 
اشـاره بـه حالتـي ذهنـي و روان يـا قلبـي اسـت 
کـه نوعـي فضيلـت معرفت شـناختي بـه شـار 
مي آيـد. ايـن فضيلـت معرفت شـناختي بـه گان 
مـن يکـي از مهم تريـن مؤلفه هـاي معنويـت به 
معنـاي سـوم کلمـه اسـت کـه در قرآن نيـز مورد 

تأکيـد فـراوان قـرار گرفته اسـت. 

بسـياري از نقدهايـي کـه در قـرآن خطـاب بـه 
کافـران و مـشرکان آمـده، در حقيقـت خطـاب 
به کسـان اسـت که نسـبت به حقيقت گشـوده 
کـسي  قـرآن  زبـان  در  »کافـر«  اصـولاً  نيسـتند. 
اسـت کـه حقيقتـي را کـه حقيقت بودنـش براي 
شـخص او روشـن اسـت مي پوشـاند و کتـان و 
انـکار مي کنـد)در قـرآن )حديـد:20( کشـاورزان 
کافـر ناميده شـده اند، بـه خاطر اين که کشـاورز 
از سـوي  پنهـان مي کنـد.(.  زيـر خـاک  را  دانـه 
ديگـر، مـشرکان کـه در قـرآن مـورد نکوهـش و 
سرزنـش و نقـد قـرار گرفته انـد، کسـان هسـتند 
کـه در کنـار خـدا يا به جـاي خدا چيـزي يا کسي 
ندارنـد. دليـل  آن  سـود  بـه  کـه  مي پرسـتند  را 

)آل عمـران:151؛ انعـام: 81؛ اعـراف:33؛ حج:71؛ 
.)35 روم: 

کـه  معناسـت  ايـن  بـه  مقـام  ايـن  در  جديـت 
مقـام  در  تـوان خـود  و  در حـد وسـع  شـخص 
و  وظيفـه  تشـخيص  مقـام  و  حقيقـت  کشـف 
التـزام نظـري و عمـلي بـه نتيجـه  تلاش خـود در 
ايـن دو مقـام کوتاهـي نکنـد. هدايـت در قـرآن 
بـه معنـاي »وصـول بـه مقصـد« نيسـت، بلکـه 
بـه معنـاي »يافـن راه« و »حرکـت در مسـيري 
درسـت« اسـت و کسـان کـه صداقـت و جديت 
دارند در مسـيري درست در حال حرکت هستند. 
وصـول بـه مقصـد در گـرو اجتاع اموري اسـت 
کـه پـاره اي از آنهـا تحـت کنـرل و اختيـار آدمي 
نيسـت، و از ايـن رو وي نسـبت بـه وصـول بـه 
مقصـد مسـئوليتي نـدارد، بـه ايـن معنـا کـه اگر 
نرسـيدن او بـه مقصـد بـه دليـل موانعـي باشـد 
کـه تحـت کنـرل و اختيـار او نبـوده، نمي تـوان 

او را بـه دليـل نرسـيدن بـه مقصـد سرزنـش و 
مؤاخـذه کـرد. در مـوردي هـم کـه نرسـيدن او 
بـه مقصـد بـه دليـل عـدم صداقـت و/ يـا عـدم 
جديـت خـود او باشـد، سرزنش و مؤاخـذه  او به 
دليـل عـدم صداقـت و/يـا عـدم جديت اوسـت، 
نـه بـه دليـل عـدم وصولش بـه مقصـد. آنچه در 
اينجـا اهميـت دارد، رسـيدن بـه مقصـد نيسـت، 
بلکـه حرکـت در مسـير درسـت و جهت درسـت 
اسـت. بـه تعبـير دقيق تـر، کـسي کـه در مسـيري 
درسـت و جهتـي درسـت در حال حرکت اسـت، 
در حـن حرکت درواقع به مقصد رسـيده اسـت. 

بـه قـول مولانا:

بي نهايت حرتست اين بارگاه

صدر را بگذار، صدر توست راه

مي خوانيـم:  چنـن  خداونـد  زبـان  از  قـرآن  در 
ـهَ  )وَالَّذِيـنَ جَاهَدُوافِينَـا لنََهْدِينََّهُمْ سُـبُلنََا وَإنَِّ اللّـَ
لمََـعَ المُْحْسِـنِنَ(]عنکبوت:69[»و کسـان را کـه 
بـراي ما کوشـيده اند به راه هـاي خويش هدايت 
مي کنيـم و بي گـان خداونـد همـراه نيکـوکاران 
اسـت«.در ايـن آيـه تعبـير »جَاهَدُوا« بـر جديت 
مي کنـد.  دلالـت  بـر صداقـت  »فِينَـا«  تعبـير  و 
تعبـير »سُـبُلنََا« بـه صورت جمع نيز بـر اين نکته 
دلالـت مي کند کـه راه هدايت و رسـتگاري يکي 
نيسـت، بلکـه متعدد اسـت و کسي کـه صداقت 
و جديـت دارد بـه هـر نتيجـه اي برسـد در راه 
خداسـت و در حـال حرکـت بـه سـوي اوسـت. 
جملـه  آخـر ايـن آيـه نيـز بر ايـن دلالـت مي کند 
کـه چنـن شـخصي از نيکـوکاران اسـت و خدا در 

طـي ايـن مسـير همراه اوسـت. 

دومـن مؤلفـه  مهـم سـبک زندگـي معنـوي کـه 
قـرآن بـر آن تأکيـد مـي ورزد »گريـزان بـودن از 
امـور لغو« به معناي عام کلمه اسـت. دسـت کم 
در سـه مـورد قـرآن بـه صراحـت بـه ايـن مؤلفه 
اشـاره مي کنـد. مـورد اول در ضمـن برشـمردن 
ويژگي هـاي مؤمنـان اسـت)مؤمنون:3(. از نظـر 
قـرآن، مؤمنـان رسـتگارند و يکـي از ويژگي هايي 
ايـن  مي   شـود  مؤمنـان  رسـتگاري  موجـب  کـه 
و  لغـو  امـور  بـه  پرداخـن  از  آنـان  کـه  اسـت 
بيهـوده گريزاننـد. پرهيز از امـور بيهوده درواقع 
از تعريـف ايمـان اسـت. مـورد دوم در  بخـي 
ضمـن برشـمردن ويژگـي بنـدگان خـداي رحان 
اسـت. يکـي از ويژگي هـاي ايـن گـروه نيـز ايـن 
اسـت کـه وقتـي بـا امر لغـوي روبه رو مي شـوند 
کريمانـه از کنـار آن مي گذرنـد و بـه آن اعتنايـي 
مقـام  در  سـوم  مـورد  نمي کنند)فرقـان:72(. 
توصيـف گروهي از اهل کتاب اسـت که نسـبت 
بـه حقيقـت گشـوده اند و وقتـي سـخن لغـوي 

برمي تابند)قصـص:55(. روي  آن  از  مي شـنوند 

پرهيـز از کار لغـو تعبـير ديگـري اسـت از پيروي 
از حکمـت »بـه من چه مربوط اسـت؟«. انسـان 
معنـوي کـسي اسـت که پيـش از پرداخـن به هر 
سـؤالي از خـود مي پرسـد کـه »آيـا ايـن سـؤال و 
پاسـخ آن بـه من مربوط اسـت يا نـه؟« همچنن 
انسـان معنـوي کـسي اسـت کـه پيـش از دسـت 
زدن بـه هـر کاري از خـود مي پرسـد کـه »آيـا 
ايـن کار بـه مـن مربـوط اسـت يـا نـه؟« کار در 
اينجـا قلمـرو گسـرده اي دارد و شـامل هر کاري 
سـخن  بـه  سـپردن  گـوش  جملـه  از  مي   شـود، 
ديگـران و مطالعـه  کتـاب يـا مقالـه يـا هـر چيز 
ايـن پرسـش هاي مقدمـاتي  پاسـخ  اگـر  ديگـري. 
منفـي باشـد، در ايـن صورت معلوم مي   شـود که 
آن سـؤال يـا آن کار بـه شـخص مربـوط نيسـت 
و پرداخـن بـه آن کاري لغـو اسـت. بـراي مثـال، 
رازهايـي در ايـن عالم وجود دارد که قابل کشـف 
نيسـت، ماننـد وقـت قيامـت و نيـز کارهايي در 
ايـن عـالم وجـود دارد کـه انجام شـان از وسـع و 
ريشـه کن  ماننـد  اسـت،  انسـان ها خـارج  تـوان 
کـردن گنـاه يا سـاخن بهشـت روي زمن. انسـان 
معنـوي بـه ايـن امـور نمي پـردازد و بـه اصطـلاح 
پايـش را تـوي کفـش خـدا نمي کند، يعنـي هوس 
خدايـي کـردن را از سر خود بـه در مي کند، و به 
جـد بـر اين باور اسـت که »انسـان خدا نيسـت، 
بنـده اسـت«. انسـان معنـوي خودشـناس اسـت 
و چـون خـود را مي شناسـد، حـد و وسـع علمـي 
و عمـلي خـود را هـم مي شناسـد و از آن تجـاوز 

نمي کنـد.

عـلاوه بـر اين، مجهولاتي وجـود دارد که مي توان 
پاسـخي بـراي آنهـا کشـف کـرد، امـا پاسـخ آنهـا 
نقـي در کشـف پاسـخ بـراي پرسـش بنياديـن 
انسـان معنـوي، يعنـي »مـن چـه بايـد بکنـم؟« 
نـدارد. کارهايـي نيـز وجـود دارد کـه در حيطـه  
مقـدورات شـخص هسـت، امـا پرداخـن بـه آنها 
نـه جـزو وظايـف شـخص اسـت و نـه مقتضـاي 
فضيلتـي از فضايـل و نـه منفعتـي بـراي شـخص 
او دربـر دارد. انسـان معنـوي به چنن پرسـش ها 

و کارهايـي هـم نخواهـد پرداخـت.

اينکـه  دليـل  بـه  اسـت.  روشـن  نيـز  آن  دليـل 
وقـت و فرصـت و امکانـات مـادي و معنـوي و 
تـوان ذهنـي، روان و بـدن هـر فـردي محـدود 
اسـت، بـه هـر ميـزان کـه او وقـت و فرصـت و 
يافـن پاسـخ  امکانـات و نـيروي خـود را صرف 
بـراي پرسـش ها يـا انجـام دادن کارهايـي بکنـد 
کـه بـه او مربـوط نيسـت، از تـلاش بـراي پاسـخ 
گفـن بـه پرسـش ها و انجـام دادن کارهايـي کـه 

بـه او مربـوط اسـت بازخواهـد مانـد. 

کـه  معنـوي  زندگـي  مؤلفـه   سـومن  سرانجـام 
از  اسـت  عبـارت  تأکيـد مـي ورزد  آن  بـر  قـرآن 
انسـان ها  فرديـت  بـر  قـرآن  اصيـل«.  »زندگـي 
و بـر ايـن  نکتـه بسـيار تأکيـد مـي ورزد کـه هـر 
انسـان مسـئول اعـال و رفتـار خـود اسـت و 
بايـد پاسـخ گوي اعـال  تنهـا خـود اوسـت کـه 
قصـص:55؛  باشـد)بقره:139؛  خـود  رفتـار  و 
شـوري:15(، و هيچ کـس بـار ديگـري را بـر دوش 
نمي گيرد)انعـام:164؛ اسراء:15؛ فاطـر:18؛ زمـر:7؛ 
نجـم:38(. از نظـر قـرآن، هـر انسـان بـه تنهايي 
در پيشـگاه خداوند محشـور مي شود)مريم:95(. 
بـه تنهايـي محشـور شـدن در پيشـگاه خداونـد 
کنايـه از ايـن اسـت کـه شـخص ديگـري در آنجا 
حضـور نـدارد کـه بتوانـد بـار مسـئوليت گفتـار 
و کـردار آدمـي را بـر دوش بگـيرد و آدمـي بـه 
بهانـه ی  تکيـه بـر سـخن يـا دسـتور يـا توصيـه  
بـراي کاري کـه کـرده اسـت توجيـه  بتوانـد  او 
قانع کننـده اي بـه دسـت دهد و مسـئوليت خود 

را بـه دوش ديگـري بينـدازد.

امـا نکتـه ايـن اسـت کـه هـر انسـان در صـورتي 
مسـؤول کارهـاي خـود خواهـد بـود و به شرطي 
حـق نخواهـد داشـت بـار مسـئوليت خـود را به 
دوش ديگـري/ ديگـران بينـدازد کـه حـق داشـته 
و  بگـيرد  تصميـم  خـود  فهـم  اسـاس  بـر  باشـد 
عمـل کنـد، يعنـي بتوانـد »خودفرمانـروا« باشـد 
و  تصميم گـيري  يعنـي  او،  خودفرمانروايـي  و 
عمـل بر اسـاس فهـم خود، به رسـميت شـناخته 
شـود. از سـوي ديگـر زندگـي اصيـل معنايـي جز 
ايـن نـدارد کـه شـخص خودفرمانرواسـت، يعني 
بـر اسـاس فهـم خـود تصميـم مي گـيرد و عمـل 
يـا ميـل  اسـاس فهـم ديگـران  بـر  نـه  مي کنـد، 
و پسـند و خوشـايند و ناخوشـايند ديگـران يـا 
تبعيـت از افـکار عمومـي يـا مـد يـا فرمـان و 
اراده  ديگـري. البتـه خودفرمانروايـي درجه  اول/ 
بنياديـن بـا ديگرفرمانروايي درجـه  دوم/ روبنايي 
منافـات نـدارد، بـه ايـن معنـا کـه گاهي اوقات و 
تحـت شرايـط خـاصي، شـخص از لحـاظ عقـلان 
موظـف اسـت/ حـق دارد بـر گواهي ديگـران به 
عنـوان منبـع معرفت تکيه کند يا از دسـتور آنان 
تبعيـت کنـد. در ايـن مـوارد شـخص بـه فرمـان 
عقـل خـود و بـر اسـاس فهم خود چنـن مي کند. 
بـر ايـن اسـاس مي تـوان گفـت کـه مراجعـه بـه 
آنـان  گواهـي  پذيـرش  و  متخصصـان  و  عالمـان 
در  دستورات شـان  و  توصيه هـا  از  پـيروي  و 
و  خودآيينـي  بـا  تخصص شـان  و  علـم  قلمـرو 
خودفرمانروايـي و زيسـن بـر اسـاس فهـم خـود 

فـرد  ايـن خـود  مـوارد  ايـن  در  اسـت.  سـازگار 
اسـت کـه بر اسـاس فهـم خـود تصميـم مي گيرد 
کـه گواهـي ديگـري را بپذيـرد يـا بـه توصيـه و 
دسـتور او عمـل کنـد يـا نـه؟ اگـر ديگـري واجد 
شرايـط لازم باشـد و شـخص در اثـر تحقيـق بـا 
صداقـت و جديـت وجـود ايـن شرايـط را در او 
احـراز کـرده باشـد و گواهـي يا توصيه و دسـتور 
او بـا اطلاعـات و شـواهدي کـه از طريـق سـاير 
شـخص  دسـرس  در  معرفـت  مجـاري  و  منابـع 
قـرار دارد ناسـازگار نباشـد، آن شـخص در پيروي 
بـه فرمـان عقـل خـود عمـل کـرده  از ديگـري 
و در صـورت خطـا معـذور اسـت، نـه بـه ايـن 
دليـل کـه در اين مورد مسـؤوليت از دوش او به 
دوش ديگـري منتقـل مي   شـود و ديگـري بايد به 
جـاي او پاسـخگو باشـد، بلکـه بـه ايـن دليـل که 
مسـؤوليت خود را انجام داده اسـت. مسـئوليت 
عقـلان و اخلاقـي مـا اقتضا نمي کند کـه در مورد 
هـر موضوعـي خودمـان شـخصاً تحقيـق کنيـم؛ 
چنـن کاري امـکان نـدارد و در صـورت امـکان 

مطلـوب نيسـت.

س. از ديـدگاه قـرآن معنويـت در کسـب فضايل 
اخلاقـي و نيـل بـه کـال و شـکوفايي چگونـه 

منشـأ اثر اسـت؟

ج. بـه گـان مـن رابطـه  معنويت دينـي/ قدسي 
و اخـلاق چندسـويه اسـت. اين رابطـه را با تکيه 
بـر مفهـوم تقـوا/ پرهيـزگاري مي تـوان توضيـح 
داد. اولـن سـويه  ايـن رابطـه نقـي اسـت کـه 
معنويـت قـدسي در »شـناخت« فضايـل اخلاقـي 
مي توانـد بـازي کنـد. دومـن سـويه نقـش ايـن 
ارزش هـاي  از  پـيروي  »انگيـزه«   در  معنويـت 
اخلاقي اسـت. سـومن سـويه به »کسـب فضايل 
اخلاقـي« يـا »تربيـت اخلاقي«مربـوط اسـت و 
چهارمـن سـويه بـه نقـش اخـلاق در معنويـت 
بـه  مي کوشـم  اينجـا  در  بازمي گـردد.  قـدسي 
اختصـار هرچـه تمام تـر دربـاره هريـک از ايـن 

سـويه ها توضيحـاتي را عـرض کنـم.

معنويـت  کـه  مهمـي  بسـيار  اوصـاف  از  يکـي 
وصـف  مي دهـد،  نسـبت  خداونـد  بـه  قـدسي 
»ناظـر آرمـان« اسـت. ناظـر آرمـان کـسي اسـت 
ويژگي هـاي  از  برخـورداري  خاطـر  بـه  کـه 
اخـلاق  قلمـرو  در  معرفت شناسـانه  و  اخلاقـي 
ايـن  بـه  دارد،  معرفت شـناختي«  »مرجعيـت 
معنـا کـه بـراي شـناخت حکـم اخلاقـي يـا حکم 
و  کـرد  مراجعـه  او  بـه  بايـد  درسـت  اخلاقـي 
داوري او را بـر داوري ديگـران مقـدم داشـت. 
از منظـر معنويـت قـدسي، نيـاز مـا بـه خداونـد 

و داوري اخلاقـي او پيـش از انجـام عمـل و در 
مقـام تصميم گـيري اسـت و نقـش خـدا در ايـن 
قلمـرو صرفـاً بـه داوري در روز قيامـت و پاداش 
نمي شـود.  محـدود  عمـل  از  پـس  مکافـات  و 
احکم الحاکمـن  »خـدا  مي  گويـد:  قـرآن  وقتـي 
اسـت«)هود:45؛ تـن:8(، يـا »خـدا خيرالحاکمن 
يوسـف:80(،  109؛  يونـس:  اسـت«)اعراف:87؛ 
مقصـودش ايـن اسـت کـه مـا پيـش از عمـل و 
در مقـام تصميم گـيري بـه مراجعه و مشـورت با 
خداونـد نيـاز داريـم. البتـه چنان کـه در جاهـاي 
ديگـر از جملـه در دو کتـاب »ديـن در تـرازوي 
تفصيـل  بـه  دين شـناسي«،  »اخـلاق  و  اخـلاق« 
آورده ام اخـلاق از جميـع جهـات و از جملـه از 
جهت معرفت شـناختي و روان شـناختي مسـتقل 
معرفت شناسـانه   اسـتقلال  امـا  اسـت،  ديـن  از 
اخـلاق از ديـن بـه ايـن معناسـت کـه مرجعيت 
اخـلاق  قلمـرو  در  خـدا  معرفت شـناختي 
حکـم  يعنـي  نيسـت،  »انحصـاري«  مرجعيتـي 
اخلاقـي يـا حکـم درسـت اخلاقـي را از راه هـاي 
ديگـري از جملـه »عقـل« يـا »وجـدان اخلاقـي« 
اسـتقلال روان شناسـانه   نيـز مي تـوان شـناخت. 
اخـلاق از ديـن نيـز بـه ايـن معناسـت کـه ديـن 
منبـع »انحصـاري« انگيـزه  رفتار اخلاقي نيسـت، 
بلکـه ايـن انگيـزه از منابـع ديگـر، از جملـه از 

خـود اخـلاق نيـز قابـل تأمـن اسـت. 

مفهـوم »تقـواي الهـي« کـه در قـرآن و فرهنـگ 
دينـي ما بسـيار بـر آن تأکيـد مي ر ود بـه معناي 
تـرس از خدا نيسـت، بلکه به معنـاي پرواي خدا 
را داشـن و احسـاس زنـده ی  حضـور در محـر 
اوسـت. حالـت عاطفـي و روان اي کـه بـا تقـوا 
اسـت؛  »شرم«  نيسـت،  »تـرس«  اسـت،  همـراه 
پـروردگاري  محـر  در  حضـور  از  حاصـل  شرمِ 
محـر  در  حضـور  ادب  درحقيقـت  محتشـم. 
ارزش هـاي  مراعـات  جـز  بـه  چيـزي  خداونـد 
اخلاقـي نيسـت. اين احسـاس حضـور در محر 
در  انسـان  کـه  خداونـد هـم موجـب مي   شـود 
وقـت تصميم گـيري از خـدا کسـب تکليـف کند، 
يعنـي بکوشـد نظـر او را در مـورد شـأن اخلاقـي 
کاري کـه درصـدد انجـام آن اسـت کشـف کند و 
هـم موجب مي   شـود که انسـان بـه دليل حضور 
خداونـد از انجـام کارهاي اخلاقاً نـاروا خودداري 
کنـد، يعنـي داوري اخلاقـي خداونـد در مورد آن 
کار را بـر تمايـلات و منافـع شـخصي و تـرس و 
طمـع خـود و وسوسـه و اراده ي ديگـران کـه او 
را بـه ارتـکاب چنـن کارهايـي دعـوت مي کننـد 
مقـدم بـدارد. بـه تعبـير ديگـر، احسـاس حضـور 
شـخصي  مي   شـود  موجـب  خداونـد  محـر  در 
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کـه چنـن احسـاسي دارد، اراده  خـود را در اراده  
خداونـد فـان کنـد و اراده  خداونـد، بـه حسـب 

تعريـف، اراده اي اخلاقـي اسـت. 

بـا  از سـوي ديگـر، ارتبـاط وجـودي و معنـوي 
خدايـي کـه واجـد همـه ی فضايـل اخلاقـي در 
حـد کـال اسـت و از همـه رذايـل اخلاقـي منزه 
اسـت و همنشـيني بـا او موجـب مي   شـود ايـن 
فضايـل در روح و روان آدمـي پـرورش يابد و آن 
رذايـل از سـاحت وجـود او پـاک    شـود. بـه ايـن 
ترتيـب، معنويـت قـدسي نقش پررنگـي در کال 
و شـکوفايي اخلاقـي شـخص بـازي مي کنـد، زيرا 
پـرواي خدا را داشـن سـه کارکرد مهـم در قلمرو 

اخـلاق دارد.

يـا  هسـتي  عـالم  در  خداونـد  حضـور  احسـاس 
احسـاس حضـور در محـر خداوند هـم کارکرد 
معرفت شناسـانه دارد، هـم کارکرد روان شناسـانه 
و هـم کارکـرد تربيتـي يعنـي تقـوا هـم منبـع 
شـناخت اسـت، هـم منبـع انگيـزه و هـم منبـع 
فضيلـت. از سـوي ديگر، بـدون ترديد اخلاق هم 
نقـش مهمـي در تقـرب بـه خداونـد و معنوي تر 
شـدن آدمـي بـازي مي کنـد. از ايـن زاويـه کـه 
بنگريـم، ارتبـاط و تأثير و تأثـر اخلاق و معنويت 
قـدسي متقابـل اسـت. اخلاقـي و معنوي زيسـن 
و  تکامـل  و  دارد  گوناگـون  درجـات  و  مراتـب 
پيـشروي در هـر يـک از اين دو قلمـرو پيشرفت 
در قلمـرو ديگـر را بـه دنبـال خواهـد داشـت. 
نزديک تـر  خـدا  بـه  باشـد  اخلاقي تـر  هرکـسي 
اسـت و هرکـسي کـه بـه خـدا نزديک تـر اسـت 

اسـت. اخلاقي تـر 

س. آيـا از تعليـم قرآن چنـن برمي آيد که تنها به 
مـدد معنويـت مي توان بـه زندگي آرمان دسـت 
يافـت، يـا زندگـي ايده آل بـه عناصر ديگـري نيز 
آيـا معنويـت  بـه سـخن ديگـر  محتـاج اسـت؟ 

زندگـي انسـان را کامـلا پوشـش مي دهد؟

مقصودتـان  دارد.اگـر  ابهـام  شـا  پرسـش  ج. 
را  انسـان  زندگـي  معنويـت  کـه  اسـت  ايـن 
کامـلاً پوشـش مي دهـد، يعنـي هيـچ قلمرويـي 
آن  در  کـه  نيسـت  بـشر  زندگـي  قلمروهـاي  از 
معنويـت حـرفي براي گفن نداشـته باشـد، پاسـخ 
نوعـي  معنويـت  اسـت.  مثبـت  پرسـش  ايـن 
رويکـرد يـا روحيه اسـت که در خلـوت و جلوت 
و در کوچـه و بـازار و کنـج منـزل همراه شـخص 
اسـت و طبيعتـاً در حـرکات و سـکنات و کـردار 
و گفتـار شـخص و تعامـل او بـا خـود و ديگـري 

مي گـذارد.  تأثـير 

معنويـت  کـه  اسـت  ايـن  اگـر مقصودتـان  امـا 

همـه ی آن چيـزي اسـت کـه مـا بـه عنـوان يـک 
انسـان براي داشـن يک زندگي آرمان به آن نياز 
داريـم، پاسـخ منفـي اسـت. معنويـت فضيلتـي 
اسـت کـه هـم بايـد بـا فضيلت هـاي ديگـر، از 
تـا  شـود  همنشـن  عقلانيـت،  فضيلـت  جملـه 
بتوانـد نقـش شايسـته  خـود را در زندگـي آدمـي 
بـازي کنـد و هـم نبايـد موجـب غفلت از سـاير 
مؤلفه هـاي ضروري بـراي يـک زندگـي شايسـته 
و درخـور انسـان بشـود. بـراي مثـال، سياسـت و 
اقتصـاد از جملـه چيزهايي اسـت که يک انسـان 
معنـوي نيـز نبايـد آنهـا را ناديـده بگـيرد. فـرق 
يـک انسـان معنـوي بـا يـک انسـان غـير معنوي 
در ايـن نيسـت کـه اولي نسـبت بـه سياسـت و 
اقتصـاد کامـلاً بي اعتناسـت، بلکـه در ايـن اسـت 
نيـز  اقتصـادي  و  سـياسي  فعاليـت  در  اولي  کـه 
رويکـردي معنـوي دارد و در ايـن دو قلمـرو نيز 
دغدغه هـاي معنـوي خـود را فرامـوش نمي کنـد؛ 
يعنـي معنويت در ايـن دو قلمرو نيز حرفي براي 
گفـن دارد،امـا آن حرف اين نيسـت کـه پرداخن 
بـه امـور سـياسي و اقتصـادي بـا معنـوي زيسـن 
منافـات دارد، بلکـه ايـن اسـت کـه پرداخـن بـه 
ايـن امـور نبايـد انسـان را از ياد خـدا و آخرت و 

پرداخـن بـه خـود غافـل کند)نـور:37(.

از فرصتـي کـه در اختيـار بنـده نهاديـد بسـيار 
سپاسـگزارم. 

---
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ترجمه: پایگاه اطلاع رسانی اصلاح

برگرفته از کتاب: الجانب العاطفی مِن الاسلام

روایـت  بن خطاب)رضی الله عنـه(  عمـر  از 
رسـول  نـزد  روزی  فرمودنـد:  ایشـان  کـه  اسـت 
کـه  بودیـم  نشسـته  الله)صلی الله علیه وسـلم( 
ناگهـان مـردی با لباسـی بسـیار سـفید و مو های 
کامـلاً سـیاه بـر مـا وارد شـد. در حالـی کـه نـه 
نـه  و  بـود  نمایـان  بـر چهـره اش  از سـفر  اثـری 
کسـی از مـا او را مـی شـناخت. او آمـد و نـزد 
پیامبر)صلی الله علیه وسـلم( نشسـت؛ زانوهایـش 
را بـه زانوهـای رسـول خدا)صلی الله علیه وسـلم( 
ایشـان  ران  دو  بـر  را  دسـتش  دو  و  چسـباند 
گذاشـت و گفـت: ای محمّـد از اسـلام بـه مـن 
خدا)صلی الله علیه وسـلم(   رسـول  بـده.  خـبر 
فرمـود: اسـلام آن اسـت کـه گواهـی دهـی بجـز 
اللـه معبـود بـه حقـی نیسـت و آن کـه محمّـد 
فرسـتاده و پیامـبر او اسـت، نمـاز را برپـا داری، 
زکات را پرداخـت کنـی، روزه ی رمضـان را بگیری 
و حـج خانـه ی  خـدا را بـه جـای آوری اگـر تـوان 
گفتـی.  راسـت  گفـت:  مـرد  آن  باشـی.  داشـته 
عمـر می فرمایـد: مـا از ایـن تعجـب کردیـم کـه 
او هـم سـؤال می پرسـد و هـم تأییـد می کنـد. 
آن گاه گفـت: از ایـان بـه مـن خـبر بـده. رسـول 
آن  ایـان  فرمـود:  اکرم)صلی الله علیه وسـلم(  
اسـت کـه بـه اللـه و فرشـتگانش ، بـه کتاب های 
بـه  و  قیامـت  روز  و  الهـی  پیامـبران  آسـانی، 
خـوب و بـد تقدیـر ایـان داشـته باشـی. آن مرد 
گفـت: راسـت گفتی. سـپس گفت: از احسـان به 
مـن خـبر بـده. رسـول اکـرم فرمـود: احسـان آن 
اسـت کـه اللـه را آن گونه پرسـتش کنـی که گویا 
او را می بینـی و اگـر نتوانسـتی او را ببینـی یقین 

داشـته باشـی کـه او تـو را می بینـد. 

ایـان و احسـان سـه کلمـه ای هسـتند  اسـلام، 
تـا  شـده اند  وارد  مشـهور  ایـن حدیـث  در  کـه 

مدلـول آن را بشناسـیم. بـه نظـر مـا ایـن کلات 
عناویـن مختلف یـک حقیقت هسـتند. حقیقت 
واحـدی کـه وقتـی از جهـات مختلـف بـه آن بـه 
نگریسـته می شـود از هـر جهـت توصیفی خاص 
بـه خـود می گیـرد. با ایـن که همه ی ایـن صفات 
در تشـخیص حقیقـت و تشریـح نشـانه های آن 
هاهنـگ و هم نـوا هسـتند. بـه همیـن خاطـر 
حدیـث را بـا ایـن عبـارت بـه پایـان می بـرد: این 
جبریـل بـود کـه آمده بـود تـا دین تان را به شـا 

بیاموزد.

دینـی کـه امیـن وحی بـرای تشریـح آن آمده بود 
اسـلام اسـت اگـر بـه رفتـار و عمـل ظاهـری و 

آشـکار نـگاه کنیم.

انگیزاننـده  عقیـده ی  و  درونـی  یقیـن  بـه  اگـر 
بـه  کـه  در صورتـی  و  ایـان  بنگریـم می شـود 
انجـام عملـی آن از روی دقـت و تأمـل در هدف 
آن و ارتبـاط ایـان بـا عمـل صالـح نـگاه کنیـم 

احسـان. می شـود 

تمـام ایـن معانـی مانند اعضـای درخت اسـتواری 
اسـت کـه از هم دیگـر جـدا نمی شـود.

گاهـی بـه تنـه ی آن کـه غـذا را بـه شـاخه های 
دور و نزدیـک می رسـاند نـگاه می کنیـم و گاهی 
بـه میوه هـا و برگ هـای سـایه دار آن می نگریـم 
و گاهـی بـه شـادابی و شـکوفایی آن می نگریـم.

بـا ایـن حـال ایـن نگاه هـای مختلـف چیـزی از 
و  تصـور ذهنـی  و  انسـجام درخـت  و  وحـدت 
خـارج از ذهـن را تغییر نمی دهـد؛ درخت در هر 
صـورت عبـارت اسـت از هـان تنه ی ایسـتاده و 
شـاخه های کشیده و شـادابی و خرمی شکوفه ها 
و میوه هـای آن. گاهـی عنـاصری کـه حقیقیـت 
دیـن را تشـکیل می دهنـد کوچـک می شـوند و 
روابطـی کـه آن هـا را بـه هـم پیونـد می دهـد از 
هـم می گسـلد؛ اسـلام به عمـل بی روحـی تبدیل 
می شـود کـه قـدرت ایـان را از پس آن احسـاس 
نمی کنیـم؛ انگیـزه ی ایـان ضعیـف می شـود بـه 

طـوری کـه نمی توانـد هـوا و هـوس را دور کند و 
وجدان هـا را بیـدار سـازد یـا احسـان بـه ادعایـی 
توخالـی تبدیـل می شـود کـه نـه حـق را می بیند 
و نـه ابهـت آن را احسـاس می کنـد. آری گاهـی 
ایـن مشـکلات در زندگـی انسـان روی می دهـد 
میوه هـای  بـا  می بینیـم  را  درختـی  کـه  چنـان 
آفـت زده و برگ هـای پژمـرده؛ نـه تنـه اش تـوان 
آب رسـانی دارد و نه شـاخه هایش قدرت باروری 
و نه سـیایش شـاداب و رضایت بخش اسـت. اما 
ایـن شرایـط ناگـوار فطرت کلـی و طبیعت حاکم 
نیسـت و حدیث یاد شـده حقیقـت صحیح دین 

را تشریـح می کنـد.

ایـان اگـر درسـت باشـد بایـد بـه عمـل منجـر 
شـود و عمـل اگـر درسـت باشـد ناگزیـر بایـد بر 
مبنـای ایـان انجـام گیـرد. احسـان اگـر درسـت 
باشـد تنهـا از ایـان قـوی و عمـل کامـل نشـأت 

می گیـرد.

بـه عبـارت دیگـر دینـی که جبریـل بـرای آموزش 
آن آمـده بـود اسـلام اسـت و اسـلام تنهـا زمانـی 
درسـت اسـت کـه دارای روح مانـدگار و نیـروی 
محرکـه یعنـی ایان حقیقی باشـد. اگر این یقین 
انگیزاننـده نهادینـه شـود، تقویـت رابطـه با خدا 
و احسـاس مراقبت دائمی و مشـاهده ی جلال او 
در حـد اعـلا شـکل می گیـرد و این مقام احسـان 
اسـت. بـه همیـن دلیـل می خواهیـم حدیـث را 
بـا ایـن روش تشریـح  کنیـم زیـرا برخـی از مـردم 
می پندارنـد کـه اسـلام و ایـان و احسـان مراتبی 
یعنـی  از هم دیگـر فاصلـه دارنـد؛  هسـتند کـه 
ایـان  ایـان جـدا می شـود و  از  اسـلام گاهـی 
دوران  ایـن  در  آن گاه  می شـود  جـدا  اسـلام  از 
می کننـد  گـان  کـه  هسـتند  کسـانی  پرهیاهـو 
احسـان منزلتـی اسـت کـه بـدون انجـام فرایـض 
شرعـی و عقایـد ثابـت دسـت یافتنی اسـت. بـه 
ایـن ترتیـب بایـد گفـت کـه کلـات سـه گانه بـه 
حقایـق گوناگونـی اشـاره می کنـد نـه بـه دیـن 

واحـد الهـی و ایـن ادعـای گزافـی اسـت. 

در مذمت خودپسندی
الرضّـا  وشَـهوَةٍ  وغَفلـَةٍ  معصیـةٍ  کلُّ  »أصـلُ 
ـةٍ  عـن النفـس، واصـلُ کلِّ طاعـةٍ ویقظـَةٍ وعفَّ
عـدمُ الرضـا مِنـک عنهـا، و لن تصَحَـبَ جاهلاً 
لایرضـی عـن نفسـه، خیرٌ لـک مِـن أن تصحبَ 
عالمـاً یرضـی عن نفسـه، فأی علـمٍ لعالمٍِ یرضی 
عـن نفسـه؟ وأی جهـلٍ لجاهـلٍ لایرضـی عـن 

نفسـه؟«
و  ریشـه و خاسـتگاه هـر معصیـت  ترجمـه: 
غفلـت و شـهوتی، از خـود راضـی بودن اسـت 
و ریشـه و خاسـتگاه هـر طاعـت و بیـداری و 
پاک دامنـی، ناخرسـندی از خـود اسـت و اگـر 
از  نادانـی هم صحبتـی کنـی کـه  فـرد  بـا  تـو 
خـود راضـی نیسـت برایت بهر اسـت از اینکه 
بـا عـالم و دانشـمندی مصاحبـت کنـی کـه از 
خـود راضـی اسـت، عالمی کـه از خـود رضایت 
دارد، دیگـر دانـش و بینشـی نـدارد و نادانـی 
کـه از خـود رضایـت نـدارد، دیگـر نادانـی ای 

ندارد.
شرح:

از مشـهورات اسـت کـه »أنفعُ المعـارفِ معرفةُ 
شـناخت ها،  سـودمندترین  یعنـی  النفـسِ« 
شـناخت خویشـن اسـت. فـردی کـه دانایـی 
رضایـت  خـود  وضعیـت  از  امـا  دارد  فـراوان 
دارد، نشـان از آن دارد کـه از حقیقـت وجـود 
خویـش در بی خـبری اسـت. چگونـه می تـوان 
وجـود  مـا  در  کـه  را  عمـده ای  ضعف هـای 
دارد، نادیـده گرفـت و وضعیـت موجـود خود 
و  ضعف  هـا  از  آن کـه  پنداشـت.  مطلـوب  را 
کاسـتی های خـود باخـبر اسـت، می توانـد در 
رونـد  و  برآیـد  خـود  اصـلاح  و  به سـازی  پـی 
رو بـه جلـو داشـته باشـد و هـر کـه نسـبت 
باشـد،  خرسـند  و  راضـی  خـود  وضعیـت  بـه 
درجـا می زنـد و متوقـف می گـردد. اگـر چـه 
نادانی هـای فـراوان داشـته باشـیم، همیـن که 
علـم بـه ضعف های خود داشـته و از وضعیت 
فعلـی خـود راضـی نباشـیم بـه مراتـب بهر از 
و  داشـته  فـراوان  دانسـته های  کـه  اسـت  آن 
سـکندری  ابن عطـاء  باشـیم.  راضـی  خـود  از 
توصیـه می کنـد کـه مصاحبـت بـا عالـِان از 
خـود راضـی نداشـته باشـیم؛ چرا که مـا را هم 
بـا خـود بـه ورطـه ی درنـگ و توقـف و درجـا 

می کشـانند. زدن 

در گستره ی مفهوم »احسان«
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بـه  کریـم  قـرآن  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
بیـان  ایـن معانـی و تناسـب آن در  هم خوانـی 
تـا آخـر آن دلالـت دارد  اول  از  حقیقـت دیـن 
و تنـوع عبـارات تنهـا بـه ایـن خاطـر اسـت کـه 
را  حقیقـت  یـک  مختلـف  شـکل های  بتوانـد 
بیـان کنـد. ایـن مسـأله در ده هـا آیه کـه دین را 
توصیـف و آموزه هـای آن تشریـح می کنـد دیـده 
می شـود. قـرآن خاطرنشـان می کند کـه در لابلای 
این توصیف کلات اسـلام، ایان و احسـان قرار 
دارنـد تـا ایـن کلـات چراغـی باشـند کـه راه را 
روشـن می کنـد و رهـرو را بـه هـدف برسـانند. 
خداونـد متعـال در آغـاز سـوره ی نمـل مؤمنان را 

ایـن گونـه می سـتاید: 

لَاةَ  )هُـدًى وَبشُْرَى للِمُْؤْمِنِـنَ * الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ
يوُقِنُـونَ( هُـمْ  بِالْخِـرةَِ  وَهُـم  كَاةَ  الـزَّ وَيؤُتْـُونَ 
]نمـل:2-3[؛ »راهنـا و مژده رسـان بـرای مؤمنـان 
بایـد  اسـت. آن کسـانی کـه نمـاز را چنـان کـه 
می خواننـد، و زکات را می پردازنـد، و قاطعانـه 

آنـان بـه آخـرت ایـان دارنـد.«

در آغاز سوره ی لقان هم می فرماید: 

)تلِـْكَ آيـَاتُ الكِْتـَابِ الحَْكِيـمِ *  هُـدًى وَرحَْمَـةً 
کتـاب  آیـات  »ایـن،  ِّلمُْحْسِـنِنَ(]لقان:2-3[؛  لل
و  هدایـت  اسـت.  )قـرآن(  اسـتوار  و  پرمحتـوا 

اسـت.« نیکـوکاران  بـرای  رحمـت 

در ایـن آیـات هـر دو صفـت بـا هـم هم خوانـی 
پرداخـت  و  نمـاز  برپایـی  کـه  می دانیـم  دارنـد؛ 
زکات مهم تریـن عنـاصر اسـلام هسـتند کـه در 
حدیـث نیـز ذکـر شـده  اسـت وخداونـد متعـال 

می فرمایـد: 

ـهِ  للِّـَ وَمَـاَتِي  وَمَحْيـَايَ  وَنسُُـيِ  صَـلَاتِي  إنَِّ  )قـُلْ 
أمُِـرتُْ  وَبِذَلـِكَ  لـَهُ   يـكَ  شَرِ لَا   * العَْالمَِـنَ  ربَِّ 
»بگـو:  المُْسْـلِمِنَ(]انعام:162-163[؛  أوََّلُ  وَأنَـَا 
آن  از  مـن  مـردن  و  زیسـن  و  عبـادت  و  نمـاز 
خـدا اسـت کـه پـروردگار جهانیـان اسـت. خـدا 
را هیـچ شریکـی نیسـت، و بـه همیـن دسـتور 
داده شـده ام، و مـن اوّلیـن مسـلان )در میـان 
امّـت خـود، و مخلص تریـن فرد در میـان همه ی 

بـرای خـدا( هسـتم.« انسـانها 

کسـی کـه در ایـن آیـات دقـت کنـد می بینـد که 
ایـان بسـیارند و هیـچ از هم دیگـر  متعلقـات 
می شـود  دیـده  کـه  هم چنـان  نمی شـوند؛  جـدا 
آثـار عملـی ایـان بـه عنـوان چکیـده ی اسـلام 
نمی توانـد از طبیعـت یقینـی وحـی جـدا شـود. 
بلکـه ایـان بـه بخشـی از دین و کفر به بخشـی 
از آن کفـر کامـل اسـت و ایـان همـراه بـا نیـت 
نیـز کفـر  بـرای خـدا  سرکشـی و عـدم خشـوع 

می شـود:  کامـل محسـوب 

ـهِ وَرسَُولهِِ  اَ كاَنَ قوَْلَ المُْؤْمِنِنَ إذَِا دُعُوا إلَِ اللّـَ )إنِمَّ
ليَِحْكُـمَ بيَْنَهُمْ أنَ يقَُولوُا سَـمِعْنَا وَأطَعَْنَا  وَأوُلـَـئِكَ 
هُـمُ المُْفْلِحُونَ(]نـور:52[؛ »مؤمنـان هنگامی که 
بـه سـوی خـدا و پیغمـبرش فـرا خوانده شـوند تا 
میـان آنـان داوری کند، سخنشـان تنها این اسـت 
و  کردیـم!  اطاعـت  و  شـنیدیم  می گوینـد:  کـه 

رسـتگاران واقعی ایشـانند.«

ایـان  دنبـال  بـه  احسـان  چیسـت؟  احسـان 
راسـتین و اسـلام کامـل می آیـد و نتیجه ی حتمی 

می فرمایـد:  متعـال  خداونـد  اسـت؛  دو  آن 

ا لَا نضُِيعُ  الحَِـاتِ إنِّـَ )إنَِّ الَّذِيـنَ آمَنُـوا وَعَمِلـُوا الصَّ
أجَْـرَ مَـنْ أحَْسَـنَ عَمَلًا(]کهـف:30[؛ »کسـانی که 
ایـان آورده انـد )بـه خـدا و دین حقی کـه به تو 
وحـی شـده اسـت( و کارهـای شایسـته کرده انـد 
)پاداششـان در پیشـگاه آفریدگارشـان محفـوظ 
اسـت(. مـا پـاداش کسـی را هـدر نمی دهیـم کـه 

کار نیکـو کرده باشـد.«

دانسـتیم که ایان عبارت اسـت از شناخت کامل 
خداونـد و اعتـاد فزاینـده بـه او و اسـلام یعنـی 
و جسـن  آموزه هـای خداونـدی  کامـل  پذیـرش 
دقیـق رضـای اوسـت. چنـان چـه ایـن عنـاصر بـا 
هـم جمع شـوند و با روح یقیـن بیامیزد و باعث 
انجـام اعـال صالـح شـود در ایـن صـورت فـرد 

قطعـا محسـن خواهـد بود.

حدیثـی کـه خواندیم احسـان را بـرای ما تعریف 
می کنـد: خـدا را آن گونـه پرسـتش کن کـه گویی 
او را می بینـی و اگـر نتوانسـتی او را ببینـی بدان 
کـه او تـو را می بینـد. دیـدن خداونـد در حیـن 
عمـل، باعـث انجـام آن در کال دقـت و مهارت 
نیـروی  یـک  کـه  نیسـت  آن  منظـور  می شـود. 
تخیلـی و موهـوم تصور کنیم بلکه احسـاس یک 

وجـود حـاضر و درک حقیقـی آن اسـت.

می خواهیـم در ایـن عبـارت دقـت کنیـم: »خـدا 
و  می بینـی  را  او  گویـی  کـه  پرسـتش  چنـان  را 
اگـر نتوانسـتی او را ببینـی بـدان کـه او تـو را 
می بینـد.« عبـادت شـامل دو نـوع عمـل اسـت: 

نخسـت: فرایـض عینـی کـه مکلـف ناگزیـر بـه 
انجـام آن اسـت؛ ایـن فرایـض بـر یکایـک افـراد 
واجـب اسـت و هـر کـس شـخصاً مسـؤول انجام 

آن اسـت. 

دوم: فرایضـی کـه تمـام جامعه در برابـر ادای آن 
مسـؤول اسـت و در حـوزه ی عمومـی همـگان 
مسـؤول انجـام آن هسـتند. اگر جامعـه از انجام 
ایـن  برابـر  در  افـراد  یکایـک  زنـد  بـاز  سر  آن 

کوتاهـی مسـؤول خواهند بـود و این مسـأله در 
اصطـلاح فقها بـه »فرض کفایی« معروف اسـت.

فرایـض عینـی به خصوصیات مادی بسـتگی دارد 
کـه بـشر در اصـل آن بـا هـم برابر اسـت؛ بر این 
اسـاس هیچ انسـانی بـر روی کـره ی خاکی وجود 
نـدارد کـه نمـاز بـر او فـرض نباشـد یـا بتوانـد زنا 
را مبـاح کنـد. هـدف از ایـن فرایـض پاک سـازی 
نفـس انسـان ها اسـت؛ نفـس  بـشری تنهـا از این 
راه اصـلاح می شـوند و از ایـن نظـر وجـوب آن 

عینی اسـت.

امـا فـرض کفایی ابتدا به توانایـی  و قابلیت  افراد 
بسـتگی دارد کـه غالبـاً بـا هـم متفاوتنـد و میـل 
و گرایـش هـر یـک نسـبت بـه آن آشـکارا بـا هم 
تفـاوت دارد. بـا این حال جامعـه از یکایک افراد 
می خواهـد تـا آن جا کـه می توانند کار و پیشـه ی 
مربـوط بـه خـود را بـه دقـت انجـام دهنـد. اگر 
همـه ی جامعـه کشـاورزی کننـد پـس چه کسـی 
تاجـر باشـد؟ اگـر همـه صنعتگـر باشـند پس چه 
کسـی کشـاورزی کنـد؟ نمی تـوان کار مخصوصی 
را بـر فـرد معینـی تحمیـل کـرد بلکـه اعـال بـر 
افـراد در میان شـان  اسـتعداد  اسـاس گرایـش و 

تقسـیم می شـود.

ایـن تقسـیم بندی در جامعـه به صـورت خودکار 
کلـی  بـه  جامعـه  مصالـح  تـا  می گیـرد  انجـام 
اخلالـی  زمینـه  ایـن  در  اگـر  و  شـود  تضمیـن 
ایجـاد شـود جامعـه مسـؤول تلافـی آن خواهـد 
بـود. شـاید کسـی بپرسـد: ایـن اعال عـادی چه 

ارتباطـی بـا دیـن دارد؟

در پاسـخ می گوییـم کـه این اعال اصـل عبادت 
مهندسـی،  هسـتند؛  کفایـی  فرایـض  جـزء  و 
پزشـکی، کشـاورزی، صنعـت و مشـاغل گوناگون 
کـه اسـباب عمـران و آبادی هسـتند ارکان اسـلام 
محسـوب می شـوند. ایـن اعـال بـه طـور قطـع 
در  کـه  می گیرنـد  جـای  احسـان  دایـره ی  در 
حدیـث نبـوی بـا ایـن عبـارت کوتاه آمده اسـت: 
خـدا را بـه گونـه ای پرسـتش کـن کـه گویـی او را 
می بینـی و اگـر تـو او را نمی بینـی بـدان کـه او 

تـو را می بینـد.

چیـزی  هـر  بـر  کـه  اسـت  فریضـه ای  احسـان 
نوشـته شـده اسـت و این سـخن نیاز بـه توضیح 
چنـد  بتوانـد  کسـی  شـاید  آری  دارد؛  بیشـری 
تـن  بـه  کربـاس  جامـه ی  و  بخـورد  نـان  قـرص 
کنـد و در مخروبـه ای بـه تنهایـی و آن گونـه کـه 
خـود می پسـندد بـه عبادت خدا مشـغول شـود. 
محیطـی کـه چنیـن مردمـی را پـرورش می دهـد 
شـاید بـه بیـش از آسـیابان و پنبـه زن و مشـاغل 

ناچیـزی کـه در جامعـه ی ابتدایـی فـرض کفایـه 
محسـوب می شـوند نیـاز نداشـته باشـد.

امـا اسـلام در چنیـن محیطـی سـامان نمی گیرد و 
عنـاصر آن قـدرت حرکـت نـدارد و حتـی مجـرد 
بـه  اسـلام  اگـر  اسـت.  ناممکـن  هـم  آن  بقـای 
در  حتـا  باشـد  عبادت گاه  هـا  در  گوشـه گیری 
بخشـی از زندگـی آن را اعـال می کـرد و بـه هر 
نـوع زندگـی بسـنده می کـرد؛ امـا اسـلام دینـی 
اسـت کـه می خواهـد بـر تمـام جوانـب زندگـی 
احاطـه داشـته باشـد، بـا ناراسـتی های آن درافتد 
و بـا طاغوتیـان پیـکار کنـد. زاد و توشـه ی ایـن 
جهـاد نیـاز بـه امدادهایـی دارد کـه بـا فعالیـت 
و کسـب تجربـه و مهـارت و دانش انـدوزی  در 
تمـام  یعنـی  اسـت.  امکان پذیـر  مشـاغل  انـواع 
نسـل های  میـان  در  کـه  مهارت هـا  و  هنرهـا 
بـشری در سراسر کـره ی زمیـن وجـود دارد بایـد 
در جامعـه ی اسـلامی وجـود داشـته باشـد. لازم 
اسـت مسـلانان در ایـن حوزه هـا در حـد اعـلا 
حوزه هـای  در  اگـر  کـه  باشـند  داشـته  مهـارت 
شـوند،  مقایسـه  دیگـران  بـا  نظامـی  و  مدنـی 
باید وزن شـان بیشـر و راه شـان درسـت تر باشـد. 
مهـارت در انجـام ایـن کارهـا در ابتـدای درجه ی 
احسـان قـرار دارد کـه حدیـث نبـوی از آن یـاد 

شـده اسـت.

خداوند دوست دارد هر کاری که انسان ها انجام 
می دهنـد کامـل و بی عیـب باشـد و هیـچ نقـص 
و کاسـتی در آن راه نداشـته باشـد. اگـر حیوانـی 
را بـرای خـوردن ذبـح می کند بـا ادب و مهربانی 
ذبـح کنـد. عمر بـن خطاب)رضی الله عنـه( مردی 
را دیـد کـه گوسـفندی را بر روی زمین می کشـید 
و بـرای ذبـح می بـرد. بـه او فرمـود: وای بر تو به 

نیکـی آن را به قربـان گاه ببر.

از مسـیب بـن دار روایت اسـت کـه فرمود: عمر 
بـن خطاب)رضی الله عنـه( را دیدیم که شـربانی 
را زد و گفـت: چـرا خـارج از تـوان بـر شـرت بار 

می بنـدی؟] طبقـات ابن سـعد[.

از عاصـم بـن عبداللـه بـن عاصـم بـن عمربـن 
خطـاب روایـت اسـت کـه مـردی کاردی را تیـز 
کـرد و گوسـفندی را گرفـت تـا ذبـح کنـد. عمـر 
او را بـا تازیانـه زد و فرمـود: آیـا جانـش آن را 
شـکنجه می دهـی؟ چـرا پیـش از ایـن کارد را تیز 

نکـردی؟ 

از وهـب بـن کیسـان روایـت اسـت که ابـن عمر 
جـای  در  را  گوسـفندانش  کـه  دیـد  را  چوپانـی 
آلـوده ای می چرانـد در حالـی کـه جـای بهـر از 
آن هـم سراغ داشـت. بـه او گفـت: وی بـر تـو 

مـن از رسـول خدا)صلی الله علیه وسـلم( شـنیدم 
کـه فرمـود: هر کس مسـؤول رعیت خود اسـت. 

اگـر قاتلـی را قصـاص کننـد هدف آن نیسـت که 
روحـش را بـه هر وسـیله ای که بخواهنـد بگیرند 
اگـر چـه مجـرم باشـد؛ بلکـه بایـد حـد الهـی بـه 
پیامـبر  شـود.  جـاری  بـر وی  احـرام  و  درسـتی 
خداونـد  فرمـود:  اکرم)صلی الله علیه وسـلم( 
احسـان را بر هر چیزی نوشـته اسـت اگر کسـی 
را کشـتید به نیکی بکشـید و اگر حیوانی را ذبح 
کردیـد بـه نیکـی ذبح کنیـد؛ کارد را تیز و قربانی 

را آسـوده کنیـد.

دقـت در کار بـا ادعـا و ندانـم کاری نیسـت هـر 
کار آسـانی یـا زمینـی قواعد مخصـوص به خود 
را دارد کـه بـا آمـوزش و تمریـن قابـل یادگیـری 

است.

قوانیـن احسـان و خطـرات آن: انسـان زمانـی به 
درجـه ی احسـان دسـت می یابـد که ایـن قوانین 
را بـه خوبـی فـرا گیـرد و بـه نیکی انجـام دهد تا 
از مرحلـه ی ایمنـی بـه مرحلـه ی دقـت و تسـلط 
برسـد. هـر سـخن، قواعد دسـتوری دارد کـه باید 
کامـلا رعایـت شـود و زمانـی صحیـح اسـت کـه 
بـا ایـن قواعـد هم خوانی داشـته باشـد. امـا کلام 
زمانـی زیبـا می شـود کـه در کنـار بلاغت، شـکل 

زیبایی داشـته باشـد.

نمـاز، سـنن و ارکانـی دارد کـه نمازگـزار بایـد آن 
را بـه نیکـی انجـام دهـد هـر گاه آن هـا را کامـل 
کـرد نمـازش صحیـح اسـت امـا زمانی بـه درجه ی 
احسـان می رسـد که حـرکات و سـکنات آن، روح 
خشـوع داشـته باشـد و همراه با بینش و خلوص 

قلبـی در حضـور خداوند ادا شـود.

بسـیاری  و  دارد  مقرراتـی  و  قوانیـن  رانندگـی 
امـا  برخوردارنـد  رانندگـی  توانایـی  از  مـردم  از 
مهارتـی کـه فـرد در مسـابقات رانندگـی بـه کار 
می بـرد جز بـرای افـراد معدودی فراهم نیسـت.

احسـان یک دانـش عادی یا کار معمولی نیسـت 
بلکـه مقصـد بلنـدی اسـت کـه در پایان هـر کار 
قـرار دارد و دقـت و زیبایـی آن در حـد کـال 
اسـت. مسـلان موظـف اسـت این مرحلـه را در 
هـر عملـی پیگیـری کنـد. عـادات و عبـادات بـه 
لحـاظ سـلیقه و بینش با هم برابرنـد زیرا عادات 
تنهـا بـا نیـت خیـر بـه عبـادت تبدیـل می شـود. 
تفاوتـی بیـن ایـن دو وجـود نـدارد جـز آن کـه 
عبادات شـکل هایی دارد که شـارع خـودش آن را 
ترسـیم کـرده اسـت امـا کارهـای روزمره بـه علم 
مـردم و تجربـه ی آنـان در طـول قرن هـا سـپرده 

است. شـده 

را  آن  رکعت هـای  و  نمازهـا  تعـداد  شـارع، 
تعییـن کـرده اسـت امـا روش کشـاورزی و انـواع 
محصـولات کشـاورزی را مشـخص نکـره اسـت؛ 
اولـی را فـرض عیـن و دومـی را فـرض کفایه قرار 
داده اسـت. امـا این اختـلاف در ویژگی و اندازه، 
تأثیـری در درجـه ی احسـانی کـه بـر هـر چیـز 

واجـب اسـت نـدارد.

هـدف آن اسـت کـه شـارع بـاب اخـراع و ابداع 
در مسـایل دنیایی را باز گذاشـته اسـت و فرصت 
را در اختیـار بـشر قـرار داده اسـت تـا هـر گونه 
امـا شـیوه ی  کـه بخواهـد در آن دخالـت کنـد 
عبـادات بـر هان شـیوه های مأثور، ثابت اسـت 
و زمینـه ای بـرای اصلاح یا تغییـر آن وجود ندارد.

هـر  در  امـت  پیکـره ی  کـه  اعالـی  مجموعـه 
اسـتعدادهای  اسـت  وابسـته  آن  بـه  زمینـه ای 
افـراد  و  می کنـد  انتخـاب  آن  بـرای  را  مناسـب 
ذی صـلاح را از هـر محیطـی آمـاده می کنـد تـا 
احسـان مـورد نظـر بـر هر چیـزی تضمین شـود. 

امـام شـاطبی بـر این بـاور اسـت که این مسـأله 
بـه دو مرحلـه نیازمنـد اسـت: آمـوزش عمومی و 

آماده سـازی افـراد ویژه.

ایشـان می گویـد: »خداونـد متعـال انسـان ها را 
آفریـده اسـت در حالـی کـه خودشـان قابلیت ها 
را  اخروی شـان  و  دنیایـی  توانمندی هـای  و 
متعـال  خداونـد  کـه  نمی بینیـد  آیـا  نمی داننـد. 

می فرمایـد: 

هَاتكُِـمْ لَا تعَْلمَُونَ  ن بطُـُونِ أمَُّ ـهُ أخَْرجََكُـم مِّ )وَاللّـَ
شَـيْئاً...(]نحل:78[؛ »خداوند شـا را از شکم های 
مادران تـان بیـرون آورد در حالـی کـه چیـزی )از 

جهـان دور و بـر خود( نمی دانسـتید.«

سـپس علـم و آگاهی نسـبت بـه آن را به صورت 
مرحلـه ای و بـر اسـاس آمـوزش قرار داده اسـت؛ 
ایـن کار گاهـی بـا الهـام صـورت می گیـرد هان 
گونـه کـه پسـتان گرفـن و شـیر خـوردن را بـه 
نـوزاد الهـام می کنـد؛ گاهـی بـا علـم قـرار داده 

دقت در کار با ادعا و 
ندانم کاری نیست هر 
کار آسمانی یا زمینی 

قواعد مخصوص به خود 
را دارد که با آموزش 
و تمرین قابل یادگیری 

است.
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اسـت و از مـردم می خواهـد تمـام آن چـه را کـه 
و جلـوی  تأمیـن می کنـد  را  زندگی شـان  منافـع 
فطـری  غرایـز  و  بیاموزنـد  می گیـرد  را  مفاسـد 
زیـرا  برانگیزنـد.  را  الهام بخـش  خواسـت های  و 
این هـا بـرای انجـام منافـع اساسـی زندگی شـان 
اصـل اسـت خـواه از قبیـل اعـال یا اقوال باشـد 
یـا علـوم یـا اعتقـادات یـا آداب شرعـی و عـادی 

شد. با

در حیـن توجـه بـه نسـل های نوظهـور و رشـد 
فـردی  هـر  در  آنـان،  فطـری  توانمندی هـای 
اسـتعدادی خاصـی بـروز می کند و بدین وسـیله 
از هم قطارانش که در سـطح وی نیسـتند پیشـی 
می گیـرد. زمـان تعقـل وقتـی فـرا می رسـد کـه 
ملکه هـای ویـژه  ی هـر کـس بـه پختگـی برسـد؛ 
یکـی طالب علم اسـت و یکی طالب ادب اسـت 
و آن یکـی به سراغ مشـاغل دیگری می رود؛ یکی 
هـوس ورزش و سـوارکاری در سر می پرورانـد و 
یکـی عاشـق مبـارزه و پهلوانـی اسـت و یکـی 
آزمنـد پیشرفت و ریاسـت می شـود. اگـر چه هر 
کـس توانایـی کارهای عمومـی را دارد و می تواند 
معـارف گوناگـون را فهم کند، امـا عادتاً برخی از 
گرایش هـای ادبـی و مـادی بـر وی غلبـه دارد و 
تربیـت درسـت بـر اسـاس ایـن گرایش ها رشـد و 
توسـعه  می یابد. سـپس اعال بر اسـاس طبیعت 
تقسـیم  آن هـا  بیـن  در  مکلفیـن  بـا  متناسـب 
می شـود و هـر فـرد مکلفـی بـه انجـام آن چه به 
آن علاقمنـد اسـت و بـه نیکـی از عهـده ی انجام 
آن برمی آیـد اقـدام می کنـد.« امـام شـاطبی در 
تشریـح سیسـتم آموزشـی خـود کـه بـر اسـاس 
شـده  تنظیـم  شـاگردانش  روانـی  ویژگی هـای 
اسـت می گویـد: ویژگی های شـهامت و پایمردی 
و سـنجش امور بـه ترتیب اولویت بین شـاگردان 
تقسـیم شـده اسـت و هر کس بر اسـاس علاقه ی 
خـود بـه یکـی از ایـن ویژگی هـا گرایـش پیـدا 
می گیـرد  فـرا  را  آن  مشـرک  آداب  و  می کنـد 
سـپس یکـی از مشـاغل مانند پزشـکی یـا تجارت 
یـا نظامی گـری یـا دعـوت یـا پیشـوایی و دیگـر 
مشـاغلی را که شایسـتگی اش را دارد و به خوبی 
از عهـده ی آن برمی آیـد انتخـاب می کنـد. به این 
ترتیـب هـر کسـی بـرای کاری کـه فـرض کفایـه 

محسـوب می شـود آمـوزش می بینـد.

راه شـناخت از مرحلـه ی مشـرکی آغاز می شـود 
رهـرو می ایسـتد و از ادامـه ی راه عاجز می شـود 
ایسـتاده  فرهنـگ  از  مرحلـه ای  در  این جـا  در 
اسـت کـه امـت در کل بـه آن نیـاز دارد اگر توان 
انتهـای  بـه  تـا  باشـد  داشـته  را  ادامـه ی مسـیر 
هـدف برسـد از توانایـی انجـام فرایـض کفایـی 

دیگـری در مرتبـه ی بالاتـر در امـور دیـن و دنیـا 
برخواهـد آمـد. 

ابـن قیـم نیز در کلامی مشـابه کلام امام شـاطبی 
اسـاس  بـر  مـردم  میـان  در  اعـال  تقسـیم  در 
اسـتعداد روانـی و عقلـی و انجـام آن بـه صورت 
مسـؤولیت ها  و  تکالیـف  می گویـد:  احسـن 
نسـبت بـه گرایش های اشـخاص و اسـتعدادهای 
شـخص  می گویـد:  ایشـان  اسـت.  متفـاوت  آن 
ثروتمنـدی کـه دارایـی زیـاد او را از بخشـش آن 
بـاز داشـته اسـت، صدقـه و بخشـش او بهـر از 

نمـاز شـب و روزه ی سـنت اوسـت.

فـرد شـجاعی کـه دشـمن از حملـه ی او بیمنـاک 
اسـت، اگر لحظه ای در صف و جهاد با دشـمنان 
خـدا بایسـتد برایش بهر از حـج و روزه و صدقه 
اسـت. عالمی که از سـنت آگاهی دارد و حلال و 
حـرام و راه خیـر و شر را می شناسـد اگـر با مردم 
بیامیـزد و دیـن را بـه آنـان آمـوزش دهـد برایش 
بهـر از گوشه نشـینی و پرداخن بـه نماز و قرائت 
قـرآن و تسـبیح اسـت. فـرد قضاوت پیشـه ای که 
خداونـد او را بـرای داوری بیـن مـردم گـارده 
اسـت، سـاعتی نشسـن او بـرای داوری و گرفـن 
حـق مظلوم از ظـالم، اقامه ی حـدود، نرت حق 
و ابطـال باطـل، بهر از سـال ها عبادتی اسـت که 

دیگـران انجـام می دهند. 

کسـی کـه شـهوت بـر او غلبـه کـرده اسـت روزه 
صدقـه  و  ذکـر  از  سـودمندتر  و  بهـر  او  بـرای 
اسـت. بنگرید پیامـبر اسلام)صلی الله علیه وسـلم( 
چگونـه عمـرو بـن عاص و خالد بـن ولید و دیگر 
امیـران و والیـان را بـه کار می گـارد و ابـوذر را 
از آن منـع می کنـد و بـه وی می فرمایـد: تـو مرد 
ضعیفـی هسـتی و مـن چیـزی را کـه بـرای تـو 
بـرای خـود هـم می پسـندم. سـعی  می پسـندم 
نکـن بـر دو نفـر هم حکومـت کنی و مـال یتیم 
را عهـده دار مشـو. او و دیگـران را بـه روزه امـر 
کـرد و فرمـود: تـو روزه دار باش کـه هیچ چیز به 
انـدازه ی آن پـاداش ندارد. به دیگری دسـتور داد 

که خشـمگین نشـود.

بـه سـومی دسـتور می دهد همـواره ذکـر خدا را 
بر زبان داشـته باشـد.

هـرگاه خداونـد کـال بنـده ای را خواسـته باشـد 
بـه او توفیـق می دهـد تـا تمـام تـوان خـود را در 
آن چـه اسـتعداد و شایسـتگی آن را دارد بـه کار 
گیـرد؛ اگـر تمـام توانـش را بـه کار گیـرد بـر غیـر 
خـود چیـره می شـود و در آن کار بـر مـردم فایق 

می آیـد. 

احسان در میانه ی خودسازی و اصلاح اجتماعی 

دشـواری های زندگـی، نیازهـای نفـس و فرزندان 
و ظواهـر زندگـی مـادی بـر اکثر مـردم غلبه دارد 
و همـواره بـا افـکار و احساسـات خود بـه تأمین 
حـاضر خـود مشـغولند و درچارچـوب تنـگ آن 

اسیرند.

اگـر بـه فریـادی کـه سراسر جهـان را فـرا گرفتـه 
را  معنایـش  بخواهـی  و  بسـپاری  گـوش  اسـت 
غرایـز  خـروش  جـز  چیـزی  بفهمـی  بـه خوبـی 
پرهیجـان نمی یابـی کـه می خواهد خـود را ثابت 
کنـد و بـه اهدافـش برسـد. امـا منطق ایـان در 
میـان ایـن هیاهو، نجـوا و زمزمه ای بیش نیسـت 
و نمی توانـد مـراد خویـش را به خوبی بیـان کند. 
اگـر بـا منطق ایـان به مصاف بـا امت های کافر 
بـرود که امروز بی شـار هسـتند مسـأله آشـکار 
اسـت؛ کسـی که جاهل اسـت یا حقیقت را انکار 
می کنـد چگونـه به او یـادآوری می کنـی؟ اگر در 
میـان تـوده ی مؤمنـان ظاهر شـود، شناخت شـان 
از خداونـد در دل هایشـان اسـت و این شـناخت 
آنـان را گاه بـه گسـره ی عبادت گاه ها می کشـاند 
و گاه از ارتـکاب بعضـی از محـارم بازمـی دارد. 
امـا وقتـی که فرد تلاشـگر در عرصـه ی زندگی به 
دنبـال اهـداف دیگـر مـی دود کمـر اثـری از این 

شـناخت باقـی می ماند.

به همین خاطر خداوند مؤمنان را تشـویق کرده 
اسـت کـه در برابـر این بیهودگی فراگیر بایسـتند 
و از ایـن بی هوشـی کلـی رهـا شـوند و بـا وجود 
تمـام ایـن بازدارنده هـا او را بـه خاطـر آورنـد و 
در حیـن رویارویی بـا دشـواری ها و تاریکی های 
دنیایـی از نـور مبارکـش طلـب هدایـت کننـد. 
پیاپـی  گرداب هـای  ایـن  از  را  خـود  بایـد  آری! 
نجـات دهنـد و تنهـا راه موجـود، ذکـر فـراوان 
خداونـد و توسـل به اسـای نیکـوی الهی و روی 
آوردن بـه او در هـر حـال و در هـر زمان اسـت.

این است راز و رمز وصیت های پیاپی الهی:

وَدُونَ  وَخِيفَـةً  ترََُّعًـا  نفَْسِـكَ  فِي  كَ  بّـَ رَّ )وَاذكُْـر 
نَ  الجَْهْـرِ مِـنَ القَْـوْلِ بِالغُْـدُوِّ وَالْصَـالِ وَلَا تكَُـن مِّ
دل  در  را  »پـروردگارت  الغَْافِلِنَ(]اعـراف:205[؛ 
خـود، بـا فروتنـی )در برابـر خـدا( و هـراس )از 
او( و آهسـته و آرام، صبحگاهـان و شـامگاهان 

یـاد کـن، و از زمـره ی غافـلان مبـاش.«

ـهَ ذِكْـراً كَثِـيراً *  )يـَا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا اذكُْـرُوا اللّـَ
»ای  وَأصَِيلًا(]احـزاب:41-42[؛  بكُْـرةًَ  وَسَـبِّحُوهُ 
مؤمنـان! بسـیار خـدای را یـاد کنیـد )و هرگـز او 
را فرامـوش ننائیـد(. و بامـدادان و شـامگاهان 
)و در همـه وقـت و آن( بـه تسـبیح و تقدیـس 

بپردازیـد.« او 

ـهَ قِياَمًـا وَقعُُودًا  لَاةَ فاَذكُْرُوا اللّـَ )فـَإِذَا قضََيْتـُمُ الصَّ
وَعَىَ جُنُوبِكُمْ...(]نسـاء:103[؛ » هرگاه نماز را به 
پایـان بردیـد، خـدای را ایسـتاده و نشسـته و بـر 
پهلوهایتـان افتـاده )و در همه ی حـال و احوال( 

یـاد کنید...«

ذکـر تنهـا یـک حالـت روانـی جـدا از انسـان یـا 
پنـدار غیـر مرتبـط بـا زندگـی بیرونـی نیسـت. 
بـه هیچ وجـه خداونـد لحظـه ای از مـردم غایـب 
اسـت.  آنـان  بـا  باشـند  کـه  جـا  هـر  و  نیسـت 
انسـان مؤمـن باید وجـود خدا را احسـاس کند و 
حضـورش را دریابـد. مـردم آزادنـد هـر گونـه که 
می خواهنـد رفتـار کننـد امـا بایـد یقیـن داشـته 
باشـند کـه در حضـور خداونـد هسـتند و هیـچ 
گاه از او جـدا نمی شـوند و خداونـد لحظه ای هم 

آنـان را بـه حـال خـود نمی گـذارد: 

غَائبِِـنَ( كُنَّـا  وَمَـا  بِعِلـْمٍ  عَليَْهِـم  ـنَّ  )فلَنََقُصَّ
]اعـراف:7[؛ »مسـلاًّ )اعـال همـه را مـو بـه مو 
و( آگاهانـه بـرای آنـان شرح می دهیـم؛ چـرا کـه 

نشـده ایم.« دور  بـه  آنـان  از  مـا 

ذکـر خـدا از بالاتریـن عبـادات اسـت و بهریـن 
می شـود؛  جـاری  زبـان  بـر  کـه  اسـت  کلمـه ای 
زیباتریـن چیـزی اسـت که بـر خاطر می گـذرد و 
والاتریـن معنایـی اسـت کـه در قلب هـا جایگیر 
می شـود. ذکـر، کلیـد ارتباط مسـتقیم بـا خداوند 
متعـال اسـت؛ وقتـی کـه معنـای ذکـر در درون 
فـرد می درخشـد و لب هـا بـا آن حرکـت می کند، 
خداونـد بـا لطـف و کرمـش از او یـاد می کنـد و 
بـا تأییـد و یـاری خـود بـا او همـراه می شـود. از 
ابوهریره)رضی الله عنـه( روایـت اسـت که پیامبر 
اسلام)صلی الله علیه وسـلم( می فرمایـد: )إن اللـه 
عـز وجـل یقـول: أنـا مـع عبـدى إذا هـو ذكـرنى 

وتحركـت بى شـفتاه(

خداونـد متعـال فرمـوده اسـت: مـن بـا بنـده ام 

هسـتم آن گاه کـه مـرا یـاد کنـد و لب هایـش بـه 
یـاد مـن حرکـت کند.

در قرآن کریم می خوانیم: 

تكَْفُـرُونِ( وَلَا  لِي  وَاشْـكُرُوا  أذَكُْركُْـمْ  )فاَذكُْـرُونِ 
]بقـره:152[؛ »پـس مـرا یـاد کنیـد تـا مـن نیـز 
شـا را یـاد کنـم و از مـن سپاسـگزاری کنیـد و 
از مـن ناسپاسـی مکنیـد )و نعمتهای مـرا نادیده 

مگیریـد(.«

پیامـبر  کـه  اسـت  روایـت  عبـاس  ابـن  از 
: د مو فر ) سـلم لله علیه و صلی ا ( کرم ا

الدنیـا  خیـر  أعطـى  فقـد  أعطیهـن  مـن  )أربـع 
والخـرة قلبـا شـاكرا، ولسـانا ذاكـرا، وبدنـا عـى 
البـلاء صابـرا، وزوجـة لا تبغیـه حوبـا فى نفسـها 

ومالـه(؛

»چهـار چیـز اسـت کـه اگـر به کسـی داده شـود 
خیـر دنیـا و آخرت به او داده شـده اسـت:  قلب 
شـاکر، زبـان ذاکـر، بدنـی که بـر بلا بردبار باشـد 
و همـسری کـه در نفس خود و در مال شـوهرش 

خیانـت نمی کند.«

پارسـایان در ذکـر خـدا از هـم پیشـی می گرفتند 
و قلـب و ذهـن خـود را بـه آن پیونـد می دادند؛ 
در مواجهـه مشـکلات از ذکـر غافـل نبودنـد و 
هیـچ نعمتـی یـا مصیبتـی آنـان را از یـاد خـدا 
بـاز نمی داشـت. آنـان ذکـر را راهـی نزدیـک بـه 
مقـام احسـان می دانسـتند و در حیـن رویارویی 
و  تـلاش  در  زندگـی،  زشـتی های  و  فتنه هـا  بـا 
و  در قصـور  و  اختـلاط  و  عزلـت  در  بـی کاری، 
حرکـت، خداونـد را مشـاهده می کردنـد و بـا او 

می گرفتنـد.  انـس 

می خواهیـم در این جـا توقـف کوتاهـی داشـته 
مـردم  از  بسـیاری  کـه  را  شـبهه ای  تـا  باشـیم 
را فریفتـه اسـت کشـف کنیـم؛ انـس بـا ذکـر و 
معانـی زیبـای آن و پاکـی و صفایی کـه در نفس 
می گذارد باعث شـده اسـت بسـیاری از صالحان 
وسـیله ای  نـه  بداننـد  مطلـوب  هـدف  را  آن 
انگیزاننده و باعث شـده اسـت به وسـیله ی ذکر 
خـود را از چیزهـای دیگـر بی نیـاز بدانند و گان 
کننـد کـه مقـام احسـان، زاده ی حـالات زیبـای 

ذکـر و بازتـاب آن اسـت.

فریفتـه  دارایـی  و  مـال  بـه  مـردم  از  بسـیاری 
روبـرو  مشـکلاتی  بـا  راه  ایـن  در  و  می شـوند 
می شـوند و به خاطر آن بسـیاری از دوستان شـان 
را از دسـت می دهـد. چـه بسـیارند کسـانی کـه 
حـق خـدا را فرامـوش می کننـد و حـدود شرعـی 
مال انـدوزی  راه  در  بلکـه  نمی کننـد  رعایـت  را 

از  را  نیـک  ویژگی هـای  و  صفـات  از  بسـیاری 
دسـت می دهنـد. اگـر ثروتمندانـی یافـت شـوند 
کـه هنگام گـردآوری مال خدا را به خاطر داشـته 
باشـند و هنگامـی کـه آن را در راه خیـر خـرج 
می کننـد، ذکـر خـدا را بـر زبـان داشـته باشـند 
آیـا در سِـلک ذاکـران جـای می گیرنـد؟ آری قرآن 
کریـم انفـاق را ذکر یـا اثر مطلـوب آن قرار داده 

و می فرمایـد:  اسـت 

وَلَا  أمَْوَالكُُـمْ  تلُهِْكُـمْ  لَا  آمَنُـوا  الَّذِيـنَ  أيَُّهَـا  )يـَا 
ـهِ  وَمَن يفَْعَلْ ذَٰلكَِ فأَوُلـَٰـئِكَ  أوَْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللّـَ
ـن  ـا رَزقَنَْاكُـم مِّ هُـمُ الخَْـاسِرُونَ * وَأنَفِقُـوا مِـن مَّ
لـَوْلَا  ربَِّ  فيََقُـولَ  المَْـوْتُ  أحََدَكُـمُ  يـَأتِْيَ  أنَ  قبَْـلِ 
ـنَ  مِّ وَأكَُـن  قَ  ـدَّ فأَصََّ قرَِيـبٍ  أجََـلٍ  إلَِ  رتْنَِـي  أخََّ
مؤمنـان!  »ای  الحِِنَ(]منافقـون:9-10[؛  الصَّ
اموالتـان و اولادتـان شـا را از یـاد خـدا غافـل 
و  امـوال  )و  کننـد  چنیـن  کـه  کسـانی  نکنـد. 
اولادشـان، آنـان را سرگـرم و بـه خـود مشـغول 
دارد( ایشـان زیانکارنـد. از چیزهائـی که به شـا 
احسـان  و  و صدقـه  بخشـش  و  بـذل  داده ایـم 
کنیـد، پیـش از آن که مرگ یکی از شـا در رسـد 
اگـر مـدّت  پـروردگارا! چـه می شـود  بگویـد:  و 
کمـی مـرا بـه تأخیـر انـدازی و زنـده ام بگـذاری 
تـا احسـان و صدقه بدهم و در نتیجـه از زمره ی 

صالحـان و خوبـان شـوم؟!«

امت اسلامی در میان ستم کاری و احسان

 مسـلانان بـه خـود و دین شـان شـدیداً سـتم 
اخیـر  دوران  در  سـتم ها  ایـن  و  کرده انـد 
بـه  نسـبت  نادانـی  و  اسـت  بـوده  گسـرده تر 
دیـن و نسـبت بـه زندگـی عمومی در بیـن عوام 
و خـواص رایـج شـده اسـت. امتـی کـه روزگاری 
عقـب  بـه  بـود  امت هـا  پیـشرو  و  طلایـه دار 
بازگشـته و شـدیداً دچـار شکسـت شـده اسـت. 

بـه  خـود  دیـن  حقایـق  بـه  نسـبت  امـت  ایـن 
درسـتی عمـل نکـرده اسـت و در مسـایل دنیایی 
نیـز ناکارامـد بـوده اسـت پـس ناگزیـر بایـد این 
گونـه مجـازات شـود. کسـی کـه قواعد زبـان بلد 
نباشـد بـه خوبـی از عهـده ی بیـان مطلـب بـر 
نمی آیـد؛ کسـی کـه نسـبت بـه ارکان نماز نـاآگاه 
اسـت نمی توانـد خـوب عبـادت کنـد؛ بـه همیـن 
ترتیـب کسـی کـه از امـور زندگـی نـاآگاه اسـت 
نمی توانـد بـه خوبی از آن اسـتفاده کنـد و در آن 

شـود.  سرآمد 

اسـت کـه مسـلانان در همـه ی  تأسـف  جـای 
آنـان  آگاهـی  شـده اند  لغـزش  دچـار  میدان هـا 
درک شـان  و  اسـت  سـنت ضعیـف  و  کتـاب  از 
در  و  آن ضعیف تـر  و اسرار  زندگـی  از ظواهـر 

دشواری های زندگی، 
نیازهای نفس و فرزندان 

و ظواهر زندگی مادی 
بر اکثر مردم غلبه دارد 

و همواره با افکار و 
احساسات خود به تأمین 

حاضر خود مشغولند 
و درچارچوب تنگ آن 

اسیرند.
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اسـتفاده از تجـارب زندگـی و توانمندی های خود 
بـرای خدمـت بـه دیـن بسـیار ضعیـف. 

ایـن عبـادت نیسـت کـه منتظر باشـیم تـا یاوری 
از آسـان فـرود آیـد و وضعیـت مـا را دگرگـون 

. کند

مـا در حالـت عمومـی بـشری هسـتیم هاننـد 
سـایر انسـان ها ما هم بسان سـایر مردم از گوش 
وچشـم و دل برخورداریـم؛ پـس چـرا حـواس و 
افـکار ما پریشـان اسـت و حـواس و افـکار مردم 
در هـر زمینـه ای فعال؟ چرا دسـت آنان اشـیاء را 
خـوب لمـس می کنـد و خـوب تحویـل می دهـد 
در حالـی کـه دسـت های مـا لرزان اسـت؟ زمانی 
مـادی  و  ادبـی  حوزه هـای  در  مـردم  همـه ی 
نیازمنـد نیـاکان مـا بودنـد پـس مـا را چـه شـده 
اسـت کـه نمی توانیـم معـادن خـود را اسـتخراج 
کنیـم و سـدها و پل هـا را بـر روی رودهای خود 
بسـازیم و ابـزارآلات کارخانه های خود را درسـت 
کنیـم؟ چـرا نمی توانیـم لـوازم جنـگ و صلح خود 

را تهیـه کنیم؟ 

حقیقـت آن اسـت که مـا نیازمند نیروی احسـان 
اگـر  ماسـت  دسـت  در  نیـرو  ایـن  و  هسـتیم 
ایـن  بـر روی  را  بخواهیـم. خداونـد مسـلانان 
کـره ی خاکـی آفریده اسـت و اگر وحی آسـانی 
ایـن پیـام ارزشـمند را بـه مسـلانان اختصـاص 

داده اسـت، هیـچ گاه آنـان را از جهـت معرفـت 
زمینـی ممتـاز نکـرده اسـت و کفه یشـان را بـر 

دیگـران ترجیـح نـداده اسـت.

مسـلانان هـم بایـد رنجـی هاننـد دیگـران را 
متحمـل شـوند و از تجـارب آنان بهـره گیرند. هر 
گونـه سسـتی و کوتاهـی در ایـن میـدان یعنـی 
کاهش سـطح فکـری و مادی آنـان و کوتاهی در 
وسـایلی که باعـث موفقیت در رسـالت و تحقق 

می شـود. اهداف شـان 

و  سسـتی  و  دینـی  کج فهمـی  مشـکل  وقتـی 
وارفتگـی در واکنـش بـه عزم مؤمنان هـم به این 
مشـکلات افـزوده می شـود مصیبـت بـزرگ آغـاز 

می شـود.

احسـان دو پـاداش دارد یکـی پـاداش دیرهنـگام 
در سرای آخـرت کـه مـا قصـد پرداخـن بـه آن را 
نداریـم و دیگـری پـاداش زودهنـگام کـه امت ها 
در واقعیـت زندگـی آشـکارا دریافـت می کننـد. 

خداونـد متعـال می فرمایـد: 

يرَهَْـقُ  وَلَا  وَزِيـَادَةٌ  الحُْسْـنَىٰ  أحَْسَـنُوا  ِّلَّذِيـنَ  )لل
وُجُوهَهُـمْ قرٌََ وَلَا ذِلَّةٌ أوُلـَٰـئِكَ أصَْحَـابُ الجَْنَّةِ هُمْ 
ـيِّئاَتِ جَـزاَءُ  فِيهَـا خَالـِدُونَ * وَالَّذِيـنَ كَسَـبُوا السَّ
ـهِ مِنْ  نَ اللّـَ ا لهَُم مِّ ةٌ مَّ سَـيِّئةٍَ بِمِثلِْهَـا وَترَهَْقُهُـمْ ذِلّـَ
ـنَ اللَّيْلِ  ـَا أغُْشِـيَتْ وُجُوهُهُـمْ قِطعًَا مِّ عَاصِـمٍ  كَأنَمَّ
مُظلِْاًأوُلـَٰـئِكَ أصَْحَـابُ النَّـارِ هُـمْ فِيهَـا خَالدُِونَ(
نیکـو  کارهـای  کـه  »کسـانی  ]یونـس:26-27[؛ 
از آن  نیکـو )یعنـی بهشـت(  می کننـد، منزلـت 
ایشـان اسـت و افـزون )بـر آن هـم کـه مغفـرت 
و رضـوان اسـت( دارنـد، و غبـار غـم و انـدوه بر 
پیشـانی ایشـان نمی نشـیند و خـواری و رسـوائی 
نمی بیننـد. آنـان اهـل بهشـتند و جاودانـه در آن 
می ماننـد. کسـانی کـه کارهـای زشـت می کننـد، 
آن خواهـد  انـدازه ی  بـه  کار زشـتی  کیفـر هـر 
بـود )نـه بیشـر(، و خـواری و حقـارت آنـان را 
فـرا می گیـرد. هیچ کـس و هیچ چیـزی نمی تواند 
آنـان را از )دسـت عـذاب( خدا رهائی بخشـد )و 
در پنـاه خـود دارد. آن انـدازه روسـیاه و گرفتـار 
غـم و اندوهنـد( انـگار بـا پاره هـای تاریکـی از 
شـب چهره هایشـان پوشـانده شـده اسـت. آنـان 

دوزخیاننـد و جاودانـه در آن می ماننـد.«

أسََـأتْمُْ  وَإنِْ  لِنَفُسِـكُمْ  أحَْسَـنتمُْ  أحَْسَـنتمُْ  )إنِْ 
فلَهََـا...(]اسراء:7[؛ »اگـر نیکـی کنیـد )و از خـدا 
اطاعـت نمائیـد( بـه خودتـان نیکـی می کنیـد و 
اگـر بـدی کنیـد )و از فرمان خدا سرکشـی نمائید( 

بـه خودتـان بـدی می کنیـد.«

)هَـلْ جَـزاَءُ الْإحِْسَـانِ إلِاَّ الْإحِْسَـانُ(]رحان:60[؛ 
دیـدن  نیکـی  جـز  کـردن  نیکـی  پـاداش  »آیـا 

بـود؟« خواهـد 

احسـان آن گونـه کـه شرح دادیـم تجزیه ناپذیـر 
اسـت هـان گونـه کـه صـدق تجزیـه  نمی شـود. 
کسـی کـه نیمـی از خبرهایـش دروغ و نیمـه ی 
دیگرش راسـت است راسـتگو محسوب نمی شود. 
دشـوار اسـت تصـور کنیـم کـه چنین انسـانی به 

فضیلـت صـدق و راسـتی دسـت یابد.  

کسـی کـه در نیمی از اعالـش بدعمل و بدرفتار 
اسـت و در نیمـه ی دیگـر نیکـوکار و پسـندیده، 
اسـت  بعیـد  بلکـه  محسـن محسـوب نمی شـود 
چنیـن آمیـزه ی آشـفته ی بدترکیبی بتوانـد وجود 
داشـته باشـد چرا که فضایل تجزیه ناپذیر اسـت.

احسـان یکـی از اعـال روزمـره اسـت که شـکل 
واحـدی دارد و مؤمـن و کافـر بـه یـک انـدازه از 
آن آگاهـی دارنـد؛ زیـرا پایـه ی احسـان در ایـن 
گونـه اعـال عبارت اسـت از انجام آن بر اسـاس 
قوانیـن مقـرر در زندگی انسـان ها. وقتی پزشـک 
انجـام می دهـد  یـک عمـل جراحـی  مسـلانی 
هـان عملـی اسـت کـه یک پزشـک کمونیسـت 
یـا ماده گـرا یـا یهودی انجـام می دهـد و می توان 
کـرد،  حکـم  آن  بـر  علمـی  صرف  ناحیـه ی  از 
توصیـف آن بـه نیکـی یـا بـدی تنهـا از ناحیـه ی 
همیـن اصـول فنـی متـداول در بیـن تمـام مـردم 
اسـت و هیـچ کـس بـا هـر درجـه ی علمـی کـه 
باشـد حـق نـدارد در ایـن قوانیـن و مقرراتی که 
فراهـم اسـت کوتاهی کند. تفـاوت عمل جراحی 
یـک مسـلان و شـخص دیگـر در آن اسـت کـه 
مسـلان در هیـچ بخشـی از کار، نیـت خیـر را 
فرامـوش نمی کنـد و ارتبـاط خـود را بـا خـدا را 
از دسـت نمی دهـد و می کوشـد تنهـا بـه خاطـر 
خـدا کار کنـد یا دسـت از کار بکشـد. بـه عبارت 
دیگـر صـورت عمل مشـرک اسـت و تفاوتی بین 
مسـلان و کسـی کـه بـه لحـاظ عقیدتـی بـا وی 
مخالـف اسـت وجـود نـدارد؛ اما از جهـت روانی 
و باطنـی این دو با هم متفاوت اسـت. مسـلان 
نامیـده  »محسـن«  زمانـی  دینـی  ناحیـه ی  از 
می شـود کـه تمـام احساسـات و صفـای باطنـی 
خـود را در عملـی کـه انجـام می دهـد جمع کند 

یعنـی آن را بـه خاطـر خـدا انجـام دهـد.  

اگـر نیتـش خالص باشـد امـا در حین کار سسـتی 
بـه  تنهـا  و  بگـذرد  حـدود  از  دهـد،  خـرج  بـه 
نیـت کامـل پشـت گرم باشـد بـه هیـچ وجـه از 
وی پذیرفتـه نیسـت. اگـر مسـلانان در مسـایل 
زندگـی و دنیایـی بـر اسـاس همیـن قواعـد بـا 
دیگـران مشـرک هسـتند، نباید چیـزی دیگری را 
کـه تنهـا به آنان اختصـاص دارد فرامـوش کنند و 
آن هـم عبـادات محضـی اسـت کـه انجامـش بر 

آنـان واجـب اسـت. 

احسـان یعنـی هـر عملـی را بـه طـور کامـل و با 
روش شرعـی آن انجـام دهیـم درسـت آن گونـه 
در  بایـد  اسـت؛  آمـده  رسـالت  از صاحـب  کـه 
نمـاز و زکات و روزه و حـج خـود بـه او اقتـدا 
کنیـم و بـه سـنتش پایبنـد باشـیم. قـرآن کریـم 
تشریـح کرده اسـت که احسـان با این گسـردگی 
باعـث می شـود بتوانیـم در زندگـی بـه قـدرت 
بـر مشـکلات آن چیـره شـویم  یابیـم و  دسـت 
کنیـم.  برکـت  و  خیـر  از  سرشـار  را  زندگـی  و 
در  بـود  جوانـی  صدیق)علیه السـلام(  یوسـف 
کـال پاکـی بـا یقینـی محکـم و اخلاقـی والا؛ به 
خـدا اعتاد فـراوان داشـت بنابراین توانسـت از 
تمـام مراحـل دشـوار زندگـی از آوارگـی و زنـدان 
و خدشـه دار شـدن شـخصیت و آلام و مصائـب 
بـه خوبـی عبـور کنـد. هیـچ گاه عزمـش سسـت 
نشـد، قدمـش نلغزیـد و از هدفـی کـه داشـت 
منحـرف نشـد. سرانجـام ایـن احسـان چـه بـود؟ 
سرانجـام، آن پسربچـه ی ربـوده شـده و بینـوا به 
بالاتریـن مناصب رسـید و مردم همه به اشـاره ی 

می چرخیدنـد: انگشـتش 

)وَقـَالَ المَْلِـكُ ائتْـُونِ بِـهِ أسَْـتخَْلِصْهُ لنَِفْـسِي  فلَاََّ 
كَ اليْـَوْمَ لدََينَْـا مَكِـنٌ أمَِـنٌ * قـَالَ  كَلَّمَـهُ قـَالَ إنِّـَ
اجْعَلنِْـي عَـىَ خَزاَئـِنِ الْرَضِْ  إنِِّ حَفِيـظٌ عَلِيـمٌ * 
أُ مِنْهَا حَيْثُ  لـِكَ مَكَّنَّـا ليِوُسُـفَ فِي الْرَضِْ يتَبََـوَّ وكََذَٰ
يشََـاءُ نصُِيـبُ بِرحَْمَتِنَـا مَـن نَّشَـاءُ وَلَا نضُِيـعُ أجَْرَ 
المُْحْسِنِنَ(]یوسـف:54-56[؛ »شـاه گفـت: او را 
بـه نـزد من بیاورید تـا وی را )از افـراد مقربّ و( 
خـاصّ خـود کنـم. وقتـی کـه )یوسـف را آوردنـد 
و شـاه( بـا او صحبـت نمـود )بـر محبّتـش افـزود 
و بـدو( گفـت: از امـروز تـو در پیش مـا بزرگوار 
و مـورد اطمینـان و اعتـادی. یوسـف گفت: مرا 
سرپرسـت امـوال و محصولات زمین کـن، چرا که 
من بسـیار حافظ و نگهدار )خزائن و مسـتغلّات، 
و( بـس آگاه )از مسـائل اقتصـادی و کشـاورزی( 
می باشـم. و بدیـن منـوال یوسـف را در سرزمیـن 
)مـر بـالا بردیـم و جـاه و جـلال و( نعمـت و 
قـدرت دادیـم. در آنجـا هرکجـا کـه می خواسـت 
منـزل می گزیـد مـا نعمـت خـود را بـه هرکـس 
کـه بخواهیـم )و شایسـته بدانیـم( می بخشـیم و 

پـاداش نیکـوکاران را ضایـع نمی گردانیـم.«

 این هـا همـه پادا ش هـای دنیایـی بـود امـا در 
پـسِ آن: 

ِّلَّذِينَ آمَنُـوا وكََانـُوا يتََّقُونَ( )وَلَجَْـرُ الْخِـرةَِ خَـيْرٌ لل
]یوسـف:57[؛ »و پـاداش آخـرت، بـرای کسـانی 
پرهیـزگاری  و  می آورنـد  ایـان  دنیـا(  )در  کـه 

اسـت.« بهـر  می کننـد، 

یوسـف در برابـر برادرانـش کـه تحقیـرش کـرده 
از خـدا نرسـیدند موضـع  او  بونـد و دربـاره ی 
دیگـری گرفـت؛ احسـان او را بـه جایـی رسـاند 
کـه همـه آرزوی رسـیدن بـه آن را داشـتند. امـا 
وضعیـت بـرادران بـه گونـه ی دیگـر رقـم خـورد 
و زشـتی کردارشـان باعـث تنگـی زندگـی شـد تـا 
جایـی کـه مجبـور شـدند بـرای لقمـه ای نـان بـه 
گفت وگویـی  از  پـس  و  شـوند  پناهنـده  حاکـم 
کـه بیـن آنـان رد و بـدل شـد او را شـناختند و 
دانسـتند بـا چـه مـردی طـرف صحبـت هسـتند. 

ـنَا  )فلَـَاَّ دَخَلـُوا عَليَْـهِ قاَلـُوا يـَا أيَُّهَـا العَْزِيـزُ مَسَّ
زجَْـاةٍ فـَأوَْفِ لنََـا  ُّ وَجِئنَْـا بِبِضَاعَـةٍ مُّ وَأهَْلنََـا الـرُّ
قِنَ  ـهَ يجَْـزيِ المُْتصََدِّ قْ عَليَْنَا إنَِّ اللّـَ الكَْيْـلَ وَتصََـدَّ
ـا فعََلتْمُ بِيوُسُـفَ وَأخَِيـهِ إذِْ  * قـَالَ هَـلْ عَلِمْتـُم مَّ
أنَتـُمْ جَاهِلـُونَ * قاَلـُوا أإَنَِّكَ لَنَتَ يوُسُـفُ قاَلَ أنَاَ 
ـهُ عَليَْنَـا إنَِّهُ مَن  يوُسُـفُ وَهَـٰـذَا أخَِـي قـَدْ مَنَّ اللّـَ
ـهَ لَا يضُِيـعُ أجَْرَ المُْحْسِـنِنَ( قِ وَيصَْـبِرْ فإَِنَّ اللّـَ يتَّـَ
یوسـف  پیـش  بـه  چـون  »و  ]یوسـف:88-90[؛ 
رفتنـد گفتنـد: ای عزیـز )مـر!( مـا را و خاندان 
مـا را انـدوه فـرا گرفتـه اسـت و کالای اندکـی بـا 
خـود آورده ایـم )که گـان نمی رود از مـا پذیرفته 
گـردد و چیـزی کـه مـورد نیـاز مـا اسـت بـا آن 
خریـداری شـود. بیـا و( بـر مـا ببخـش و بـار و 
کالای مـا را )بـدان انـدازه که نیازمندیـم( به تمام 
و کـال بده بی گـان خداوند بخشـندگان را )به 
بهریـن وجـه( جـزا می دهـد. گفـت: آیـا بـدان 
گاه کـه )یوسـف را بـه چـاه انداختیـد، و پـس از 
او اذیـّت و آزارهـا بـه بنیامیـن رسـاندید و او را 
در فـراق بـرادر داغـدار نمودیـد(، از روی نادانـی 
)جوانـی( نسـبت به یوسـف و بـرادرش می دانید 

چـه )عمـل زشـت و ناپسـندی( کردیـد؟ 

گفتنـد: آیـا تـو واقعاً یوسـف هسـتی؟ گفت: من 
یوسـفم و ایـن برادر من اسـت. به راسـتی یزدان 
بـر ما منّـت گذارده اسـت. بی گـان هرکس تقوا 
پیشـه کنـد و )در برابـر گرفتاریهـا و مصیبتهـا( 
شـکیبائی و اسـتقامت ورزد چـرا کـه خـدا اجـر 

نیکـوکاران را ضایـع نمی گردانـد.«

رفتـار  عملـی  قانـون  بایـد  آیـه،  پایانـی  فـراز 
باشـد.  مـا  اجتاعـی 

تبـاه نمی کنـد و  را  احسـان هیـچ گاه صاحبـش 
عنایـت الهـی را از او دور نمی کنـد هـر چنـد کـه 
دشـواری ها فراوان باشد و در مراحل اولیه باعث 
لغـزش فـرد شـود. احسـان بـه ایـن معنـا نیسـت 
کـه ذهـن غافـل را بیـدار کنـی و نفـس خفتـه را 
برحـذر داری؛ احسـان یـک ویژگـی اخلاقی ثابت 
اسـت و ملکـه ای اسـت کـه از اشـتیاق دقـت در 
کار و هـوای کـال طلبـی و عـادت بـه ذکـر خدا 

و احسـاس همیشـگی با او بودن ناشـی می شود. 
دقـت در عمـل بـه تجربـه و تمرین زیـاد نیازمند 
اسـت چرا که مسـایل زندگی همواره در تغییر و 
تحـول اسـت و فضـای روانی به هوشـیاری دائمی 
نیـاز دارد تـا بـه طاعـات و فضایـل عـادت کند و 
در راهـی کـه مـورد رضایـت خداوند اسـت و به 
مغفرتـش نزدیک تـر اسـت گام بـردارد. خداونـد 

متعـال می فرمایـد: 

مَـا  آخِذِيـنَ   * وَعُيُـونٍ  جَنَّـاتٍ  فِي  المُْتَّقِـنَ  )إنَِّ 
آتاَهُـمْ رَبُّهُـمْ إنَِّهُـمْ كَانـُوا قبَـْلَ ذَٰلـِكَ مُحْسِـنِنَ * 
ـنَ اللَّيْـلِ مَـا يهَْجَعُـونَ * وَبِالْسَْـحَارِ  كَانـُوا قلَيِـلًا مِّ
ـائلِِ  لِّلسَّ حَـقٌّ  أمَْوَالهِِـمْ  وَفِي   * يسَْـتغَْفِرُونَ  هُـمْ 
در  »پرهیـزگاران  وَالمَْحْرُومِ(]ذاریـات:15-19[؛ 
میـان باغهـای بهشـت و چشمه سـاران خواهنـد 
کـه  را  چیزهائـی  می دارنـد  دریافـت  بـود. 
پروردگارشـان بدیشـان مرحمـت فرمـوده باشـد. 
چـرا کـه آنـان پیـش از آن )در سرای جهـان( از 
از  اندکـی  آنـان  بوده انـد.  نیکـوکاران  زمـره ی 
شـب می خفتنـد. و در سـحرگاهان درخواسـت 
آمـرزش می کردنـد. در امـوال و دارائیشـان حقی 
و سـهمی )جـز زکات( بـرای گدایـان و بینوایـان 

بـود.« تهی دسـت 

شـیوه های احسـان فـراوان اسـت امـا چـه کسـی 
تـوان آن را دارد؟ احسـان بـه عـزم اسـتوار و صبر 
جمیـل و اراده ی قـوی و جهـاد دایمـی نیازمنـد 
اسـت و صاحـب ایـن ویژگی هـا شایسـتگی دارد 
تـا خداونـد او را در سـایه ی خـود جـای دهـد و 
راه رشـد و ترقـی را بـه او رهنمون شـود؛ سـزاوار 
آن اسـت کـه خداونـد دایـاً بـا او باشـد و بـه 
همیـن خاطـر در آیـات قـرآن تأکید شـده اسـت 
کـه عنایـت خداونـدی همـواره بـا چنین کسـانی 

اسـت.  همراه 

المُْحْسِـنِنَ( ـنَ  مِّ قرَِيـبٌ  ـهِ  اللّـَ رحَْمَـتَ  )...إنَِّ 
بـه  یـزدان  رحمـت  »بیگـان  ]اعـراف:56[؛ 

اسـت.« نزدیـک  نیکـوکاران 

حْسِـنُونَ( الَّذِينَ هُم مُّ ـهَ مَـعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّ )إنَِّ اللّـَ
]نحـل:128[؛ »بی گان خـدا )مرحمت و معونت 
و حفاظـت و رعایـت همـه جانبـه اش( همـراه 
کسـانی اسـت که تقوا پیشـه کنند و )با دوری از 
نواهـی، خود را از خشـم خدا بـه دور دارند، و با 
تمـام نیرو و قدرت( با کسـانی اسـت کـه نیکوکار 
باشـند و )بـا انجـام اوامـر الهـی خویشـن را بـه 

الطـاف ایزد نزدیک سـازند(.«

وَإنَِّ  سُـبُلنََا  لنََهْدِينََّهُـمْ  فِينَـا  جَاهَـدُوا  )وَالَّذِيـنَ 
»کسـانی  المُْحْسِـنِنَ(]عنکبوت:69[؛  لمََـعَ  ـهَ  اللّـَ
کـه بـرای )رضایـت( مـا بـه تـلاش ایسـتند و در 

حقیقت آن است که ما 
نیازمند نیروی احسان 
هستیم و این نیرو در 
دست ماست اگر بخواهیم. 
خداوند مسلمانان را بر 
روی این کره ی خاکی 
آفریده است و اگر وحی 
آسمانی این پیام ارزشمند 
را به مسلمانان اختصاص 
داده است، هیچ گاه آنان 
را از جهت معرفت زمینی 
ممتاز نکرده است و 
کفه یشان را بر دیگران 
ترجیح نداده است.



شماره 17 /  ویژه نامه ی معنویت - تیرماه 1393 31شماره 17 /  ویژه نامه ی معنویت - تیرماه 301393

دلیر عباسی

آفریـدگار هسـتی انسـان را موجـودی دوبعـدی 
آفریـد؛ بعـد مادی و جسـمی او و بعد معنوی و 
روحـی وی. قـرآن در اشـاره به ایـن دو بعد می-

ی خَالقٌِ بشََرًا  کَ للِمَْلَائکَِةِ إنِِـّ فرمایـد: )إذِْ قـَالَ رَبّـُ
یتْهُُ وَنفََخْـتُ فِیهِ مِـن رُّوحِی  مِـن طِیـنٍ فـَإِذَا سَـوَّ
خاطـر  بـه  »]و  سَـاجِدِینَ(]ص:71[؛  لـَهُ  فقََعُـوا 
بیـاور[ هنگامـی را کـه پـروردگارت به فرشـتگان 
گفـت: »مـن بـشری از گلِ می آفرینـم. چـون آن 
را نظـام بخشـیدم و از روح خـود در آن دمیـدم، 
بـرای او به سـجده افتید.« آفرینـش اولیه ی او از 
گِل اشـاره به بعد جسـمی و دمیدن روح در وی 
بیانگـر برخـورداری وی از جنبـه ی روحی اسـت.

از میان سـایر موجودات، انسـان موجودی اسـت 
کـه می توانـد بیـن سـبک های مختلـف زندگی از 
جملـه سـبک مـادی و سـبک معنـوی یکـی را به 
اختیـار  انتخـاب نمایـد. بـر همین اسـاس انسـان 
زندگـی  سـبک  دو  هـر  در  بـازی  قواعـد  بایـد 
را بدانـد و بـه تغذیـه ی هـر دو بعـد وجـودی 
خویـش بپـردازد. ایـن دو بعـد از وجـود انسـان 
کـه  پرنـده هسـتند  بـال  بـرای وی هاننـد دو 
بـدون هریـک از آن هـا امـکان پـرواز و عـروج 
بـه مقـام شایسـته ی خویـش را نخواهد داشـت. 
انسـان در بـدو آفرینـش و بـا پـا نهـادن بـر ایـن 
بـا  کـه همزمـان  اسـت  دریافتـه  کـره ی خاکـی 
پرداخـن به بعد جسـمی، بایـد معنویت خویش 
را نیـز سروسـامان دهـد و لذا چـه از کانال ادیان 
آسـانی و یـا از غیـر ایـن کانـال نیـم نگاهـی به 

معنویـت داشـته اسـت.

معنویتـی کـه در دل جهـان پیشـامدرن پـرورده 
دوران  انسـان های  معنـوی  نیازهـای  و  شـده 
»معنویـت  می کـرده،  بـرآورده  را  پیشـامدرن 
دینـی« بـوده اسـت. ایـن معنویت گوهـر ادیان 
و شـورش  رنسـانس  از  پـس  امـا  اسـت،  سـنتی 

بـر علیـه کلیسـا و اربابـان آن در مغـرب زمـن، 
بـه دلايـل گوناگـون،  دين گريـزي رو بـه فـزون 
و  ديـن  چهـره ی  دليـل  همـن  بـه  و  گذاشـت 
معنويـت در جامعـه رو بـه خامـوشي گراييد؛ اما 
ايـن مسـاله بـه بحران هـاي شـديد انسـان منجر 

. شد

انسـان غـربي پـس از آن کـه سـال ها در گـيرودار 
تفکـرات خشـک پوزيتويسـتي گرفتار آمـده بود 
و بـه همـه چیـز از منظـر علمـی می نگریسـت، 
بـروز داد و  بالاخـره عطـش معنويـت خـود را 
امـا  پـرده از فطـرت انسـان خویـش برداشـت. 
از سـوی دیگـر انسـان مـدرن بـراي ارضـای بعـد 
معنـوي خویـش نمي خواسـت از معنویـت دینـی 
اسـتفاده کنـد، زیـرا بـه حـدّ کافـی از کلیسـا و 
اربابانـش بـه عنـوان متصدیـان امـور دینی خون 
دل خـون بـود و حـاضر نبـود دوبـاره تجربـه ی 
تلـخ گذشـته را تکـرار نمایـد. معنويتـي مناسـب 
بـا تفکـرات   بـود کـه هاهنـگ  جامعـه آن هـا 
سکولاريسـتي  حاکـم  بـر دنيـاي  غـرب  و عـاری 
سـنتی  اخـلاق  ِ  و  متافیزیکـی  پیش فرض هـای  از 
باشـد، بـه همیـن دلیل نـوع دیگـری از معنویت 
پـا بـه عرصـه ی وجود نهـاد که می تـوان از آن به 

معنویـت سـکولار تعبیـر نمـود.

معنویـت سـکولار/ عرفـان مـدرن از قیـد و بنـد 
یـا  سـنتی  عرفـان  متافیزیکـی  پیش فرض هـای 
آنهـا،  مهم تریـن  جملـه  از  و  قدسـی  معنویـت 
یعنـی اعتقـاد به وجود خـدای ادیـان ابراهیمی، 
مـدرن  عرفـان  سـکولار/  معنویـت  اسـت.  آزاد 
لـذا  و  »طبیعت گرا«سـت،  متافیزیکـی  نظـر  از 
ندانم انـگاران  و  خدانابـاوران  دینـی،  شـکاکان 
نیـز می تواننـد بـدون ارتـکاب تناقـض بـه ایـن 
شوند.)ابوالقاسـم  ملتـزم  معنویـت  و  عرفـان 
فنایی،معنویـت قدسـی، روزنامـه شرق، شـاره، 
1518، چهارشـنبه 13 اردیبهشـت 1391، ص10(

بـه دنبـال معنویتـی منهـای خـدا بودنـد  آنـان 
و بهریـن گزینـه بـرای دسـتیابی بـه ایـن مهـم، 
ذن،  آيـن  خصوصـاً  شرقـي  عرفـان  تفکـرات 
بودسـيم و تکنيک هايـي نظـير يـوگا و مدیتشـن 
بـود. شـايان ذکـر اسـت تنهـا ديني کـه مولفه اي 
بـه نـام خـدا در آن يافـت نمي شـود و آمـوزه اي 
الحـادي دارد، آییـن بوداسـت. تعاليـم بـودا تنها 
بـراي نجـات بـشر از رنج هاسـت و از آن جـا کـه 
عـالم خـارج را غيرقابـل تغيـير مي دانـد، آرامش را 
تنهـا در رجـوع بـه اصـل و فطرت خـود و ایجاد 
تغییـر در روان خـود فـرد جسـتجو می کنـد و به 
همیـن دلیـل معنويـت بودایـی بـه سرعـت در 

غـرب رو بـه انتشـار نهـاد.

فروكاسـن  و  معنويـت،  بـه  ديـن  فروكاسـن 
معنويـت بـه يـك حالـت درونى و يـك احسـاس، 
از محصـولات جنبـى سـكولار  تـازه  دسـتاوردى 
شـدن اسـت. گفتارهـاى معنویت گـرا در مقـام 
تجربـه  بـه  ديـن  تقليل دهنـده ی  گفتارهـاى 
در  غـرق  يـا  دارد:  عمـده  گرايـش  دو  دينـى، 
بـه  و  مى شـوند  »نغـز«  و  »شـيرين«  عبـارات 
طبقـه ی  علاقـه ی  مـورد  عوامانـه ی  رمانتيسـم 
پسـتال ها  كارت  از  سر  و  مى انجامنـد  متوسـط 
و خطاطى هـاى رنگارنـگ و دفرچـه ی خاطـرات 
پـسران و دخـران در مى آورنـد، و يـا در شـكى 
سـكولارتر تبدیـل بـه تكنيكـی صرف مى شـود و 
در هيـأت انـواع كلاس هـاى يـوگا و مديتيشـن و 
قواعـد و اصـول درسـت زيسـن، فرار از اسـرس، 
تمرينـات يـوگا، خداحافظ اضطـراب، طالع بيني، 
انـرژي درمان، چگونه دوسـت بيابيـم و غيره تن 

بـه منطـق بـازار مى سـپرند.

بـه  كهـن  گنوستيسيسـم   دوم،  حالـت  در 
دسـتورالعمل هايى كامـلاً كاركردى براى دسـتيابى 
بـه آرامـش درونى، تمركـز فكـرى و مهـار غرايـز 
هدف شـان  يگانـه  نهايتـاً  كـه  مى شـوند  تبـدل 

راه )پیـروزی دیـن( مـا جهـاد کننـد، آنـان را در 
راههـای منتهـی بـه خـود رهنمـود )و مشـمول 
حایـت و هدایـت خویـش( می گردانیم، و قطعاً 
خـدا بـا نیکـوکاران اسـت )و کسـانی که خـدا در 

صـف ایشـان باشـد پیـروز و بهروزنـد(.«

قَ بِـهِۚ  أوُلـَٰـئِكَ هُمُ  ـدْقِ وَصَـدَّ ذِي جَـاءَ بِالصِّ )وَالّـَ
ا يشََـاءُونَ عِندَ رَبِّهِـمْ ذَٰلكَِ جَزاَءُ  المُْتَّقُـونَ * لهَُم مَّ
ـهُ عَنْهُمْ أسَْـوَأَ الَّذِي عَمِلوُا  رَ اللّـَ المُْحْسِـنِنَ * ليُِكَفِّ
وَيجَْزِيهَُـمْ أجَْرهَُـم بِأحَْسَـنِ الَّذِي كَانـُوا يعَْمَلوُنَ(
]زمـر:33-35[؛ »کسـانی کـه حقیقـت و صداقت 
را بـا خـود آورده اند )و از سـوی خدا بـه مردمان 
کـه  کسـانی  و  پیغمبراننـد(  کـه  کرده انـد  ابـلاغ 
حقیقـت و صداقـت را بـاور داشـته اند )و برابـر 
پرهیـزگاران  آنـان  مؤمناننـد(  کـه  رفته انـد  آن 
واقعـی هسـتند. هـر چـه بخواهنـد برایشـان در 
پیشـگاه پروردگارشـان آمـاده اسـت. ایـن، پاداش 
نیـک و  )آنـان کـه عقیـده ی  نیکـوکاران اسـت. 
تفضّلـی  )چنیـن  خداونـد  دارنـد(.  نیـک  کـردار 
در حـق ایشـان می فرمایـد( تـا بدتریـن کارهـای 
ناچیزشـان  بـه لغزشـهای  ایشـان را )چـه برسـد 
بزدایـد و( ببخشـاید، و آنـان را برابـر نیکوتریـن 

کارهایشـان پـاداش عطـاء نمایـد.«

فـرد محسـن  کـه  می دهـد  نشـان  اخیـر  آیـه ی 
عـاری از خطـا نیسـت چـه بسـا از گذشـته ی بـد 
خـود توبـه کـرده اسـت؛ شـاید گاهی وسوسـه ها 
او را به کاری سـوق دهند که با طبیعت احسـان 
منافـات دارد امـا درخشـش نـوری کـه زندگی اش 
را روشـن کـرده اسـت ابرها سـیاه را کنـار می زند 

و فضـل خـدا گسـرده تر و بیشـر اسـت.

از انواع احسـان که پیشـر ذکـر کردیم می فهمیم 
کـه امـت مـا از لحـاظ فـردی و گروهـی و در 
صحنـه ی زندگـی و آخـرت به طور یکسـان عقب 

مانده اسـت.

ایـن امـت ادعا می کنـد و آرزو در سر می پروراند 
و  ادعـا  بـه  جهـان  در  سـنت های خداونـد  امـا 
سرا  دو  هـر  در  سرافـرازی  بـرای  نیسـت.  آرزو 
راهـی جز آن نیسـت کـه مؤمن هر عملـی را در 
حالـی انجـام دهـد کـه یقیـن دارد خداونـد ناظر 
اوسـت و بایـد بکوشـد آن را در حـد اعلا مطابق 
بـا شریعـت الهـی و وحـی آسـانی و بـر اسـاس 
قوانیـن طبیعـی انجـام دهـد. ایـن اسـت معنـای 
احسـان: »خـدا را آن گونه پرسـتش کـن که گویی 
او را می بینـی و اگـر نتوانسـتی بـدان او تـو را 

می بینـد.«

ستایش دیگران و نکوهش خویشتن
»النـاسُ یمدَحونکَ لاِ یظنُُّونهَ فیـکَ، فکَُن أنتَ 

ذامّاً لنَِفسِـکَ لاِ تعَلمَُه مِنها«
ترجمـه: مردمـان تـو را بـر اسـاس گانـی که در 
تـو می برنـد می سـتایند، بنابراین تـو نکوهش گر 
خـود بـاش؛ چـرا کـه نسـبت بـه خویـش، علـم 

داری.
شرح:  سـتایش دیگـران در حـقّ مـا مبتنـی بـر 
گانه زنـی و ظـن  اسـت. دیگـران تنهـا ظواهـر 
و اعـال جوارحـی مـا را می بیننـد و بـر اسـاس 
را  مـا  از روی حسـن ظـن  و  کـرده  داوری  آن 
می سـتایند و مـدح می کننـد. امـا شـناخت مـا 
از حقیقـت احـوال خودمـان بـر اسـاس »علـم« 
اسـت و بصیـرت و بینایـی کـه نسـبت بـه خود 
داریـم بـه مراتـب بیشـر از دیگـران اسـت. در 
عَـىَٰ  الْإنِسَـانُ  »بـَلِ  می خوانیـم:  کریـم  قـرآن 
نفَْسِـهِ بصَِیرةٌَ«]قیامة:14[)بلکـه انسـان از وضع 
خـودش آگاه اسـت.( اگـر دیگران تنها بر اسـاس 
گـان و ظـنّ مـا را می سـتایند، شایسـته  اسـت 
کـه مـا بدیـن سـتایش غـرهّ نشـده و خـود هـم 
بـه مـدح و تحسـین خـود نپردازیـم؛ بلکـه بـا 
توجـه بـه »علمی« کـه در رابطه با خـود داریم، 
ابعـاد تاریـک و ظلانـی وجـود خـود را دیده و 
نکوهـش کنیـم. نمی توان »علـم« خـود را وانهاد 

و بـه »ظـنّ« دیگـران دل خـوش کـرد.
ملـک دینـار می گویـد: »تـا خلـق را بشـناختم 
هیـچ بـاک ندارم از آنکـه مرا مدح گوینـد یا ذم، 
از جهـتِ آنکه ندیدم سـتاینده الا اغراق کننده و 

نکوهنـده الا اغراق کننده.«]تذکرة الاولیـا[
بهشت نقد

فیجازیـه  نقـداً  العبـدُ  یعاملـَه  أن  ربنـا  »جـلّ 
» نسَـیئةً

ترجمـه: پـروردگار ما منـزه  از آن اسـت که بنده 
بـا او نقـداً معامله کند و او پاداشـش را با تأخیر 

و بـه نحوِ نسـیه ادا کند.
»کفـی العامِلینَ جزاءً ماهـوَ فاتحُهُ علی قلوبِهم 
فـی طاعتِـه ومـا هـوَ مـوردُه علیهـم مِـن وجودِ 

مؤانسََتِه«
ترجمه: سـالکان و کوشـندگان را همین پاداش و 
دسـتاورد بـس اسـت کـه خداوند دل هایشـان را 
رو بـه طاعـت خویـش می گشـاید و شـمّه ای از 
مؤانسـت و قرابـت خویـش را بـر ایشـان جاری 

می کنـد.
»مَـن وجـدَ ثمـرةَ عملـه عاجـلاً فهـوَ دلیـلٌ علـی 

وجـودِ القَبـولِ آجـلاً«
ترجمـه: هـر کـس میـوه  و برکـتِ اعالـش را 
بی درنـگ دریافـت کند، خود نشـانه ای اسـت از 

مقبولیـت اعـال در آینـده.
شرح:   در سـه حکمتـی کـه گذشـت، ابن عطا از 
آثـار فرخنـده ای کـه اعـال خالصانـه در همین 
زندگـی دنیـوی فـرد بـر جـای می نهنـد، سـخن 

می گویـد.
در حکمت نخسـت می گویـد، جلالت و منزلت 
خداونـد فراتر از آن اسـت که پـاداش بنده اش را 
بـا تأخیر بدهـد و تنها ذخیـره ی آخرتش گرداند؛ 
بلکـه در همیـن دنیا، نعات و مواهـب خود را 

مشـمول حال فـرد می گرداند.
در حکمـت بعـدی، گشـودگی  دل، انشراح صدر، 
توفیـق انابـت، طاعـت و بهره منـدی از لـذت 
پاداش هـای  از  را  خداونـد  بـا  انـس  و  حضـور 
بی درنـگ و زودهنگامـی قلمـداد می کنـد کـه 
حتـی اگـر پاداش هـای اخـروی نبودند، سـالکان 

را کفایـت می نمـود.
و در حکمت پایانی، چشیدن زود هنگام حلاوت 
طاعـات را نشـانه ای از مـورد قبـول واقـع شـدن 
اعـال در درگاه خداونـد می دانـد و گشـایش و 
انبسـاطی را کـه در اثـرِ اعـال صالـح، عاید فرد 
می شـود، دلیلـی بـر صحـت و مقبولیـت عمـل 

می کند. تلقـی 
ابوسـلیان دارایی گفته اسـت: »هر عمل که آن 
را در دنیـا بـه نقد ثواب نیابی بـدان که آن را در 

آخـرت جزایی نخواهی یافت.«]تذکر ة الاولیا[
بخـش قابـل توجهـی از آثـار و ثمـرات اعـال ما 
در همیـن دنیـا متوجـه مـا می شـود و مؤمنـان 
راسـتین، پیش از وارد شـدن به مینوی جاودانه  ی 
اخـروی، در همیـن دنیا، بهشـتی معنوی-روانی 
تجربـه می کنند و لذت ناشـی از بندگی و ایان 
و حـلاوت و گیرایـی مناجات و انـس با خداوند، 
پـاداش زود هنـگام و عاجـل اعـال معنـوی فرد 
اسـت. شـمس تبریـز گفتـه اسـت: »عـالم حـق 

فراخنایـی اسـت، بسـطی بی پایـان عظیم.«
بنـا بـه تریـح قـرآن، مؤمنانـی کـه عامـل بـه 
صالحـات هسـتند، از حیاتـی طیبـه و پیراسـته 
ن  بهره منـد خواهنـد بـود: )مَـنْ عَمِـلَ صَالحًِـا مِّ
ذکَـرٍ أوَْ أنُثىَٰ وَهُوَ مُؤمِْنٌ فلَنَُحْیینَّهُ حَیاةً طیَبَةً...(
] نحـل:97[ و از تنگناهـای روانـی و وجـودی که 
منکریـن و معاندیـن تجربه می کننـد، عافیت و 
مصونیـت دارنـد: )وَمَـنْ أعَْـرضََ عَـن ذِکـریِ فإَنَِّ 

لهَُ مَعِیشَـةً ضَنکا...(]طـه:124[
اگـر  معـروف کرخـی گفتـه اسـت: »عـارف را 
هیـچ نعمتـی نبُـوَد، او،  خـود،  همـه در نعمـت 

اسـت.«]تذکر ة الاولیا[
گفتـه  کـه  می کنـد  نقـل  عارفـی  از  ابن تیمیـه 
اسـت: »گاهـی در حـال و هوایـی هسـتم که با 
خـود می گویـم اگـر اهـل بهشـت چنیـن حالتی 
را دارا باشـند، حقیقتـاً زندگی مطبوعـی دارند.« 
از  دیگـر  یکـی  احـوال  در  الجوزیـه  ابن قیـم 
مشـایخ آورده کـه گفتـه اسـت: »اگـر شـاهان و 
شـاه زادگان از احـوال خـوش مـا اطـلاع داشـتند، 
بـا شمیرهایشـان بـه سراغ ما می آمدنـد و بر سر 
آن حال هـای خـوش بـا مـا می جنگیدنـد.« هـم 
او از ابن تیمیـه نقـل می کنـد کـه گفتـه اسـت: 
»در دنیـا بهشـتی وجـود دارد که هـر کس بدان 
داخل نشـود، به بهشـت اخـروی داخل نخواهد 
نیـا جَنَّـةٌ مَـن لـَم یدخُلهـا لا  شـد.«)إنَّ فِـی الدُّ

یدخُـل جَنَـةَ الخِرةِ(

معنویّت دینی 
یا معنویّت 

سکولار؟
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فـرد در دم و دسـتگاه  افزايـش ميـزان كارآيـى 
ديگـر  گام  اسـت.  اجتاعـى  سرمايه سـالارانه 
تجربـه ی دينـى، بـدل شـدن بـه آرامـش درونى 
سـنت  و  ديـن  فروكاسـن  بدين سـان،  اسـت. 
بـی روح،  و  بى ریشـه  معنويتـى  بـه  آن  تاريخـى 
و  روانشناسـی  فنـون  از  در شـکل مجموعـه اى 
بـه  ناظـر  نهایتـاً  نفـس  بـه  اعتـاد  روش هـای 
دنیـای مـادی بـشر خواهـد بـود و بـه اهدافـی 
درسـت  نمی اندیشـد.  مـادی  جهـان  ورای  در 
در  آرامـش  نعمـت  از  برخـورداری  کـه  اسـت 
دنیـا در سـعادت اخـروی انسـان نیـز تأثیرگـذار 
اسـت؛ امـا ایـن تأثیرگـذاری هنگامـی اسـت کـه 
ـا العـالُ  همـراه بـا نیتّـی خالـص باشـد کـه )إنمَّ
بـدون خـدا ممکـن اسـت  اتِ(. معنویـّت  بِالنیّـَ
هاننـد سـایر امـور مبـاح و چـه بسـا مفیـد و 
دنیـا  در  زندگـی  مهارت هـای  و  ورزش  حـدّ  در 
بـرای انسـان آرامشـی بـه ارمغـان داشـته باشـد، 
امـا از آن جـا کـه به قصـد قربت و کسـب رضای 
الهـی نیسـت، سـعادت و رسـتگاری اخـروی را 
نظریه پـرداز  ملکیـان،  نـدارد.  مصطفـی  درپـی 
طـرح عقلانیـت - معنویـت در ایـران نیـز گرچـه 
امـا  نمی بینـد،  منافاتـی  معنویـت  و  دیـن  بیـن 
وی  دارد.  اذعـان  معنویـت  بـودن  سـکولار  بـه 
»بارهـا  معنویـت خویـش می گویـد:  تبییـن  در 
گفتـه ام کـه مـراد مـن از معنویت، دین نیسـت. 
امـا مـرادم ایـن نیسـت کـه معنویتـی کـه مـن 
می گویـم لزومـاً بـا دیـن منافـات یـا تضـاد دارد. 
بـردار مـن، خواهـر مـن نیسـت؛ در ایـن شـکی 
نیسـت. امـا ایـن معنایـش ایـن نیسـت کـه هـر 
نـزاع  در  هـم  بـا  همیشـه  خواهـری  و  بـرادر 
هسـتند. مـا نبایـد فکـر کنیـم کـه هـر مغایرتـی 
یعنـی تضـاد. معنویتـی که بنـده می گویـم، دین 
نیسـت. امـا از ایـن حـرف، بـر نمی آیـد کـه، هـر 
انسـان معنـوی لزومـاً غیـر متدیـن اسـت. البتـه 
ایـن هـم بـر نمی آید کـه هر انسـان دینـی، لزوماً 
امـا  معنوی انـد  انسـانها  برخـی  اسـت.  معنـوی 
متدیـن نیسـتند، برخـی دیگـر هـم معنوی انـد 
و هـم دیـن دار، گـروه دیگـری، متدیـن هسـتند 
ولـی معنـوی نیسـتند و برخـی نـه معنوی انـد و 
نـه دیـن دار. معنویتـی کـه مـن می گویـم، یعنی 

این کـه بـه سـه گـزاره ذیـل قائـل باشـم:

الـف( بـرای ایـن کـه انسـان معنـوی باشـم )از 
نظـر بنـده( باید معتقد باشـم کـه جهان منحر 
بـه قوانیـن فیزیک، شـیمی و زیست شناسـی که 
شـا می گوییـد نیسـت. ایـن بـه لحـاظ وجـود 

شـناختی اسـت. 

 ،)epistemology( به لحاظ معرفت شناسـی )ب

انسـان معنـوی معتقـد اسـت که جهـان منحر 
نیسـت.  می گوینـد،  آدمیـان  عقـول  هرچـه  در 
چیزهایـی در جهـان هسـت کـه از حـدود عقـل 
آدمـی بیرون اسـت )فراتر از عقل آدمی اسـت(. 

بـه  دارد.  هـم  سـومی  شـق  معنویـت،  امـا  ج( 
معتقـد  معنـوی  انسـان  روان شـناختی،  لحـاظ 
نیسـت.  مطلـوب  روان  مـن،  روان  کـه  اسـت 
روان مطلـوب، روانـی اسـت کـه مـن بایـد بـه 
معنویـت  در  بکوشـم.  روان  آن  حصـول  سـوی 
روان شـناختی، مـراد ایـن اسـت که مـن به وضع 
موجـود روانـی خـودم راضـی نباشـم و معتقـد 
باشـم کـه یـک ارتقـا معنـوی و تعالـی روحانـی، 
امـکان پذیر اسـت. )من سـخنران اسـتاد ملكيان 
از  بعـد  معنويـت  و  »عقلانيـت  نشسـت  در 
در   1389 ارديبهشـت   28 تاريـخ  بـه  ده سـال«، 
تـالار شـیخ انصـاری دانشـکده حقـوق و علـوم 

تهـران( دانشـگاه  سیاسـی 

پرسـش مهـم اين اسـت کـه بـا وجودتعاليم غني 
چـه  مسـلان  انسـان  اسـلام،  وعرفـان  اخلاقـي 
نيـازي بـه طـرح و ترويـج مباحـث عرفـان شرقي 

دارد؟ کـه بـه قـول حافـظ:

 سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد

و آن چه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد

گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است

طلب از گم شدگان لب دریا می کرد.

بـا دقـت در آموزه های قرآن و سـنت درمی یابیم 
کـه یکـی از مقاصـد شـارع در همـه ی تکالیـف 
دینـی کسـب معنویـت و تغذیـه ی بعـد معنوی 
مسـلان می باشـد. در نماز، روح نمازگـزار از عالم 
ناسـوت بریده و به خالق خویش و سرچشـمه ی 
معنویـت متصـل می گـردد و با وی بـه راز و نیاز 
مـاه  روزه ی  بـا  روزه دار  می پـردازد.  گفتگـو  و 
رمضـان، در اوج اخـلاص و بـه دور از هرگونه ریا 
از توجـه بـه جنبـه ی جسـانی کاسـته و کسـب 
روزانـه ی  برنامه هـای  اولویـّت  در  را  معنویـت 
خـود قـرار می دهـد. فـرد مسـلان بـا پرداخـت 
زکات، دل کنـدن از مادیـات را تمریـن می کنـد و 
حج گـزار بـا بسـن احـرام و کنـدن لباس غـرور و 
ظواهـر مـادی و طـواف بـر گـرد کعبـه ی جانـان 
و وقـوف در عرفـات و قربانـی کـردن، می آموزد 
کـه چگونـه جسـم و مـاده را بـه مسـلخ معنـا 

کشـد و...

اگـر بـه تاریـخ رجـال معنـوی در ادوار مختلـف 
شـدکه  خواهیـم  متوجـه  افکنیـم  نظـری  هـم 
غالـب ایـن بزرگ مـردان از پیامـبران و اصحـاب 

محمد مجتهد شبسری

خـود  كـه   اسـلام   دیـن   كلیـدی   واژه ی  ایـان ، 
و مشـتقات  آن  در صدهـا آیـه  از قـرآن  مجیـد 
تكرار شـده  اسـت . گرچه  مفهوم  ایان  مسـتقیاً 
دربـاره ی  ول   نشـده ،  داده   توضیـح   قـرآن   در 
آن   بـه   مربـوط  اسـاسى   و  عمـده   موضوعـات  
آمـده   آسـانى   كتـاب   ایـن   در  زیـادی   مطالـب  

اسـت .

موضوعـات  عمده  و اسـاسى  مربـوط به  ایان  در 
قرآن  را مى توان  چنین  برشـمرد: 1. محور اسـاسى  
ایـان  اللـه  اسـت  و از همـه ی انسـانها خواسـته  
مى شـود كـه  بـه  الله  ایـان  آورنـد؛ امـا در آیات  
»پیامـبران   بـه   آوردن   ایـان   ضرورت   بسـیاری  
سـوی   از  شـده   نـازل   »كتابهـای   رسـولان «،  و 
خـدا«، »ملائكـه « )فرشـتگان ( و »روز واپسـین « 
)آخـرت (، نیـز بـه  »ایـان  بـه  الله « افزوده  شـده  
اسـت )بقره  /62/2، 285(. 2. در برخـى  از آیـات  
چنیـن  آمـده  كـه  ایـان  بـا اسـلام  متفاوت  اسـت  
و در مرتبـه ای  بالاتـر از آن  قـرار دارد )حجـرات  
/14/49(. 3. ایـان  حقیقتـى  اسـت  كـه  دوسـت  
دارد)بقـره   همـراه   را  خداونـد  شـدید  داشـن  
از »ظلـات «  را  /165/2(. 4. خداونـد مؤمنـان  
)تاریكیهـا( بیـرون  مـى آورد و آنهـا را بـه  ]عـالم [ 
»نـور« )روشـناییها( وارد مى كند)بقـره  /257/2(. 
5. در آیـات  بسـیاری  بلافاصلـه  پـس  از ذكـر و 
سـتایش  ایـان  بـه  انجـام  دادن  »اعـال  صالـح « 
توسـط مؤمنـان  بـه  گونـه ای  تریح  شـده  اسـت  
كـه  تـلازم  خارجـى  ایـان  و عمـل  صالـح  از آن  
فهمیـده  مى شـود. 6. ایـان  حقیقتـى  اسـت  كـه  
قابلیـت  »ازدیـاد و نقصـان « دارد)توبه  /124/9(. 
7. قلبهـای  مؤمنـان  بـا ایـان  اطمینـان  )آرامش ( 
پیـدا مى كند)رعـد /28/13(. 8. مؤمنـان  ممكـن  
اسـت  دچـار »یـأس « شـوند )رعـد /31/13(. 9. 
از  اسـتوار(  )سـخن   ثابـت «  »قـول   بـا  مؤمنـان  
»تثبیـت «  دنیـوی   زندگـى   در  خداونـد  سـوی  

شـیطان    .10  .)27/14  / مى شـوند)ابراهیم  
هیچ گونـه  »سـلطه ای « بـر مؤمنـان  ندارد)نحـل / 
99/16(. 11. قـرآن  »شـفا« و »هدایـت « مؤمنان  
پیامـبر)ص (   .12  .)44 )فصلـت /41/  اسـت 
خداونـد  ول   چیسـت ،  ایـان   كـه   نمى دانسـت  
داد)شـوری   قـرار  وی   قلـب   در  »نـوری «  را  آن  
نظـر  در  را  »ایـان «  خداونـد   .13  .)52/42/
مؤمنـان  محبوب  سـاخته ، و در قلبهـای  آنان  زیبا 
جلـوه  داده  اسـت )هانجـا(. 14. ایـان  واقعـى  
آن  اسـت  كـه  در قلبهـا نفـوذ مى كند)حجـرات / 
14/49(. 15. ایـان  در قلبهـای  مؤمنـان  نوشـته  
»نـزول    .16  .)22  /58/ مى شـود)مجادله  
سـكینه « )فرودآمـدن  آرامـش ( از سـوی  خـدا در 
قلـب  مؤمنـان  موجـب  زیـاد شـدن  ایـان  آنـان  
خـود  اسـلام   پیامـبر   .17  .)4/48/ مى شـود)فتح  
بـه  آنچـه  بـر وی  نـازل  شـده ، ایان  آورده  اسـت 
)بقـره  /285/2(. 18. مؤمنـان  كسـانیند كه  وقتى  
احسـاس   قلبهایشـان   مى شـود،  بـرده   خـدا  نـام  
خشـیت  مى كند)انفـال  /2/8(. 19. مؤمنـان  بـه  
دچـار  اسـت   ممكـن   الهـى «  »امتحـان   هنـگام  
تكانهـای  بسـیار شـدید ]روحـى [ گردند)احـزاب  
/33/ 11(. 20. خداونـد »ول « مؤمنان  اسـت )آل  
هیـچ   نمى تـوان   اكـراه   بـا   .21  .)68/3/ عمـران  
 .22  .)256/2/ گردانید)بقـره   مؤمـن   را  انسـانى  
برخـلاف  علاقـه ی شـدید پیامـبر)ص (، اكـثر مردم  
مؤمـن  نیستند)یوسـف  /12/ 103(. 23. مؤمنـان  
)پیـان ( مى بندند)احـزاب   بـا خداونـد »عهـد« 
/23/33(. 24. بـرای  مؤمنـان  در آسـانها و زمین  
نشـانه هایى )آیات ( وجـود دارد)جاثیـه  /3/45(. 
25. عهـد خـدا را بـه  یـاد مؤمنـان  آوردن  به  حال  
 .26  .)55/51/ مى بخشـد)ذاریات   سـود  آنهـا 
خداونـد بـا مؤمنان  »میثاق « بسـته  اسـت )حدید 

).8/57/

عـلاوه  بـر موضوعـات  اسـاسى  یـاد شـده  كـه  در 
قـرآن  كریـم  دربـاره ی ایـان  آمـده  اسـت ، چنـد 
نكتـه ی مهـم  دیگـر را نیز در این  بـاره  باید مورد 

توجـه  قـرار داد: 1. در پـاره ای  از آیـات  ایان  در 
مقابـل  كفـر، و در پـاره ای  دیگر در مقابل  فسـق  
قـرار داده  شـده  اسـت )منافقون  /3/63؛ سـجده  
/18/32(. 2. در پـاره ای  از آیـات  تعبیر »ایان  به  
باطـل « بـه  كار رفتـه  اسـت )نحـل  / 72/16(. 3. 
واژه هـای  مؤمـن ، مؤمنـون  و مؤمنـات  و صفات  
از  بسـیاری   در  مؤمنـان   بـه   مربـوط  حـالات   و 
آیـات  قـرآن  بـه  گونه ای  حـاكى  از آن  بـه  كار رفته  
اسـت  كـه  مؤمنـان  گـروه  مخصـوصى  از انسـانها 
هسـتند و نحـوه ی زندگـى  آنهـا از غیـر مؤمنـان  
كامـلاً متایـز اسـت . آنـان  بـا جهان بینـى ، افكار، 
غیـر  از  متایـز  كامـلاً  عـاداتى   و  آداب   حـالات ، 
مؤمنـان  زندگـى  مى كننـد. محـور زندگـى  آنان  را 
وفـاداری  بـه  عهـدِ بسـته  شـده  بـا خـدا تشـكیل  
مى دهد)مؤمنـون  /1/23-6؛ توبـه  /71/9؛ انفـال  
حـال   عیـن   در   .4  .)23/33/ احـزاب   /74/8؛ 
گنـاه   و  بى خطـا  و  بى نقـص   انسـانهای   مؤمنـان  
نیسـتند. در آیـات  متعـددی  از قـرآن  خطاهـا و 
نقصهـا و گناهـان  مؤمنان  به  آنها گوشـزد گشـته ، 
و از آنان  خواسـته  شـده  اسـت  كه  خود را اصلاح  
ممتحنـه   /9/63؛  منافقـون   /2/61؛  كنند)صـف  

/1/60؛ حجـرات  /1/49-12؛ مجادلـه  /9/58.(

و  فلسـفى   مباحـث  كلامـى ،  پیدایـش   رونـد  در 
عرفـانى  در میـان  مسـلانان ، ایـن  پرسـش  بـرای  
آنـان  مطـرح  شـد كـه  حقیقـت  ایـان  چیسـت ؟ 
دربـاره ی  مجیـد  قـرآن   در  گفتـه  شـد،  چنانكـه  
حقیقـت  ایـان  توضیحات  مسـتقیم  نیامده  بود، 
دربـاره ی  عارفـان   و  فیلسـوفان   متكلـان ،  امـا 
حقیقـت  ایـان  توضیحهایـى  دادنـد و بحثهایـى  
بـه  وجـود آوردنـد. تفـاوت  اصـى  در میـان  آراء 
ایـن  گروههـای  سـه گانه  در بـاب  ایـان  بـه  ایـن  
و  اسـاسى   محـور  كـه   مى شـود  مربـوط  مسـأله  
بـه   توجـه   بـا  ایـان  چیسـت ؟  اصـى   هسـته ی 
ایـن  محـور و هسـته  مى تـوان  4 گونـه  تعریـف  
اصـى  بـرای  ایـان  در میـان  گروههـای  یاد شـده  
از  اسـت   عبـارت   ایـان    .1 كـرد:  دسـته بندی  

کرامشـان گرفتـه تـا عرفـای به نـام تاریـخ اسـلام 
بغـدادی  جنیـد  و  بسـطامی  بایزیـد  همچـون 
قلـّه ی  اوج  کـه  گیلانـی  عبدالقـادر  شـیخ  و 
در  و همـه  فتـح نموده انـد، همـه  را  معنویـت 
چارچـوب برنامـه ی ادیـان الهـی بـه ایـن مهـم 
دسـت یافته انـد. اینـان از سرچشـمه ی معنویـت 
الهـام گرفتـه و الهـام بخـش جامعـه ی بشری هم 
بوده انـد، بـدون آن کـه یـک بار هم بـه معنویت 

منهـای خـدا اندیشـیده باشـند.

گفتـان »معنويـت و معنوى گرايـى« گـو اينكـه 
سـابقه اى طـولانى دارد، امـا بسـط و بلـوغ آن در 
جامعـه فرهنگـى معـاصر ايـران، حاصـل نظريـه 
پژوهشـگر  ملكيـان،  مصطفـى  پردازى هـاى 
عرصه یـب الهيـات و فلسـفه اسـت که بـه تبیین 
طـرح عقلانیت_معنویـت پرداختـه و ابوالقاسـم 
فنایـی هـم بـا طـرح معنویـت قدسـی بـه غنای 
پـرده  هنـوز  گفتـان،  ايـن  اسـت.  افـزوده  آن 
از تمـام رخ خويـش برنگرفتـه اسـت و ابعـاد و 
زوايـاى متنـوع آن همچنـان نيازمنـد طراحـى و 

تبويـب اسـت.

ایمان: 
رویارویی مجذوبانه با خداوند
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تصدیـق  قلبى  بـه  آورده های  پیامبر اسـلام )ماجاء 
ایـان    .2 گرایانـه (.  شـهادت   النبى ()ایـان   بـه  
تبعیـت  عمـى  از یافته هـای  عقـل  و آورده هـای  
پیامـبر اسـلام  در بـاب  خداونـد و نبـوت  و خوب  
 .3 گرایانـه (.  عمـل   )ایـان   اسـت  بداخلاقـى   و 
و  خداونـد  بـه   فلسـفى   معرفـت   عیـن   ایـان  
معرفـت   )ایـان   اسـت  هسـتى   حقایـق   سـایر 
گرایانـه (. 4. ایـان  رویكـردی  بـا تمـام  وجـود بـه  
سـوی  خداونـد اسـت )ایـان  تجربـت  گرایانـه (. 
متكلـان  اشـاعره  شـاخص ترین  طرفـدار تعریف  
اول  هسـتند. تعریـف  دوم  را متكلـان  معتزله  و 
همفكـران  آنهـا به  میـان  آورده اند؛ تعریف  سـوم  
را فیلسـوفان  مسـلان  مطرح  كرده اند و تعریف  
چهـارم  را عارفان  مسـلان  بیـان  نموده اند. اكنون  
اختصـار  بـه   یـاد شـده   تعریـف    4 از  یـك   هـر 

مى شـود: داده   توضیـح  

متكلـان   نظـر  در  ایـان :  از  اشـاعره   تعریـف  
اشـعری  و دیگـر متكلـان  همفكر آنـان  حقیقت  
ایـان  عبـارت  اسـت  از تصدیـق  قلبـى  بـه  وجود 
خداونـد، پیامـبران  و اوامـر و نواهـى  خداوند كه  
بـر پیامـبران  فـرود آمـده  اسـت  و اقـرار زبـانى  به  
همـه ی ایـن  تصدیقهـای  قلبـى . در نظـر اشـاعره  
مى پذیـرد  صـورت   آنـگاه   قلبـى   تصدیـق   ایـن  
كـه  پیامـبران  مى آینـد و مخاطبـان  خـود را بـه  
تصدیـق  خداونـد و پیامـبران  و اوامـر و نواهـى  
الهـى  دعـوت  مى كننـد. بـه  موجـب  ایـن  دعوت ، 
تصدیـق  موردنظـر، از سـوی  خداونـد بر انسـانها 
واجـب  مى گـردد و ایان  كه  پذیرفـن  این  ایجاب  
و تصدیـق  قلبـى  آن  اسـت ، محقق  مى گـردد. این  
تصدیـق  قلبـى  در واقـع  اعراف  كردن  و شـهادت  
دادن  بـه  حقانیـت  »ماجـاء به  النبى « اسـت . اگر 
پیامـبران  از سـوی  خـدا نمى آمدنـد، ایـان  معنى  
الهـى   ایجـاب   و  خطـاب   زیـرا  نمى كـرد،  پیـدا 
متوجـه  انسـان  نمى شـد و از او تصدیـق  طلـب  
تصدیـق   بـرای   متعلقـى   انسـان   و  نمى گردیـد 
)ایـان ( نداشـت . تحقـق  ایـان  فـرع  بـر تحقق  

پیشـین  خطـاب  و ایجـاب  الهـى  اسـت .

درك   را  خداونـد  وجـود  مى توانـد  گرچـه   عقـل  
كنـد، اما نفـس  این  درك  ایان  نیسـت . همچنین  
حقیقـت   ایـن   قلبـى   تصدیـق   نمى توانـد  عقـل  
درك  شـده  را از انسـان  طلـب  كنـد و آن  را بـر 
وی  واجـب  گردانـد، چـون  عقـل  از طلـب  كـردن  
و واجـب  گردانیـدن  ناتـوان  اسـت . براسـاس  ایـن  
تفكـر اشـعری  عمـل  بـه  واجبـات  شرعـى  و تـرك  
نیسـت  و  ایـان   محرمـات  داخـل  در حقیقـت  
بدیـن  سـبب ، مرحلـه ی متوسـطى  ایـان  و كفـر 
وجـود نـدارد و شـخصى  كـه  مرتكـب  گنـاه  كبیره  

مؤمـن   پیامـبران   تصدیـق   در صـورت   مى شـود، 
اللمـع ،   ،294-293 مقـالات ...،  )اشـعری ،  اسـت 
75-76؛ بغـدادی ، 250-284؛ ایجـى ، 384- 388.(

متكلـان   نظـر  از  ایـان :  از  معتزلـه   تعریـف  
بـا  همـراه   »عمـل   ایـان   حقیقـت   معتزلـه  
وظیفه هـا  همـه ی  بـه   عمـل   اسـت ،  معرفـت « 
و تكلیفهـا كـه  نخسـت  عقـل  آنهـا را برعهـده ی 
انسـان  مى گـذارد و سـپس  پیامـبران  آن  را بیـان  
مى كننـد. در نظـر معتزلـه  تصدیق  وجـود خدا و 
پیامـبران  و اوامـر و نواهـى  الهـى  از اسـاسى ترین  
ایـن   انسـان   وقتـى   و  اسـت   انسـان   وظایـف  
شـناخته   مؤمـن   مـى آورد،  جـا  بـه   را  وظایـف  
موجـود  یـك   انسـان   آنـان   نظـر  در  مى شـود. 
»مكلـف « و »وظیفه  منـد« اسـت . عقـل  وی  هـم  
وجـود خداونـد را درك  مى كنـد و هـم  شـكر او 
را بـه  عنـوان  منعـم ، و اطاعـت  از امـر او را بـه  
انسـان  واجـب  مى گردانـد.  بـر  عنـوان  »مـول « 
اصـول  واجبـات  و محرمـات  شرعـى  نخسـت  بـه  
دریافـت   عقـى   محرمـات   و  واجبـات   صـورت  
مى شـود و آنچـه  شرع  در ایـن  بـاره  مى گویـد، 
یـا تأكیـد بـر هانهاسـت  و یـا تفصیـل  جزئیـات  
عقـل   كار  نخسـتین ،  گردانیـدن   واجـب   آنهـا. 
اسـت ، نـه  شرع ؛ ایـان  در درجـه ی اول  تبعیـت  
عمـى  از ایجابهـای  عقـى  اسـت  و در درجـه ی 
دوم  تبعیـت  عمـى  از ایجابهـای  شرعـى . در نظر 
معتزلـه  مرتكـب  گناهـان  كبیـره  نمى توانـد مؤمن  
باشـد، چـون  ارتـكاب  ایـن  گناهان  تخلف  آشـكار 
در  انسـانى   چنیـن   اسـت .  وظیفـه   بـه   عمـل   از 
مرتبـه ای  میـان  ایـان  و كفـر قـرار دارد)منزلـةٌ 
بیـن  المنزلتین ()قـاض  عبدالجبـار، 174/4- 175؛ 
-266 مقـالات ،  اشـعری ،  701-707؛  مانكدیـم ، 

).73/1 شهرسـتانى ،  272؛ 

تعریف  فیلسـوفان  مسـلان  از ایان : فیلسـوفان  
معرفـت   هـان   را  ایـان   حقیقـت   مسـلان  
فلسـفى  بـه  واقعیتهـای  هسـتى  دانسـته اند. در 
نظـر آنـان  ایـان  عبـارت  اسـت  از سـیر نفـس  
انسـان  در مراحـل  كال  نظـری . عمل  به  واجبات  
و تـرك  محرمـات  گرچـه  سـیر نفـس  در مراحـل  
كـال  عمـى  اسـت ، ول  ایـن  سـیر اثـر خارجـى  
هـان  كـال  نظـری  اسـت . مؤمـن  كـى  اسـت  
كـه  عقایـد او بـا واقعیـات  هسـتى  تطابـق  دارد. 
هرچـه  انطبـاق  ایـن  عقایـد بـا واقعیات  هسـتى ، 
دورتـر  اوهـام   از  و  بى پرده تـر  و  مسـتقیم تر 
باشـد، ایان  كامل تر اسـت . فیلسـوفان  مسـلان  
بـر اسـاس  ایـن  تفكـر، كلام  اسـلامى  را فلسـفى  
كردنـد و بـه  خـود اجـازه  دادنـد روش  نقـى  و 
دفاعـى  غالـب  بـر كلام  اسـلامى  را - كـه  از طـرفى  

معطـوف  بـه  تفسـیر قـرآن  مجیـد بـرای  دریافت  
عقایـد اسـلامى ، و از طـرف  دیگـر معطـوف  بـه  
رد شـبهات  بـود - كامـلاً تغییـر دهنـد. آنهـا یـك  
رشـته  بحثهـای  فلسـفى  دربـاب  وجـود و صفات  
خداونـد، حقیقـت  نبـوت  و معـاد و ماننـد آن  را 
جایگزیـن  كلام  اسـلامى  سـنتى  نمودند. فلاسـفه ی 
و  تواناییهـا  جملـه ی  از  را  وحـى   مسـلان  
مقدورات  خود انسـان  دانسـتند و آن  را با عنوان  
اتصـال  نبـى  بـه  عقـل  فعال  تبییـن  كردنـد. با این  
تبییـن ، ایـان  بـه  وحـى  حقیقتـى  جـز معرفـت  
فلسـفى  نمى توانسـت  داشـته  باشـد. آنان  با روش  
جدیـد خـود، در واقـع  نـزاع  میـان  ایـان  و عقل  
را از میـان  برداشـتند. البتـه  اعِـال  ایـن  روش  در 
مـواردی  بـه  مشـكل  عمـده  برخـورد مى كـرد كـه  
مسـأله ی »معاد جسـانى « از بارزترین  آنهاسـت . 
در هر حال  ایان  فیلسـوفان  مسـلان ، »معرفت  

گرایانـه « بود)صدرالدیـن ، 8/6 بـب.(

عارفـان   ایـان :  از  مسـلان   عارفـان   تعریـف  
مسـلان  در مقام  بیان  حقیقت  ایان  از گونه ای  
تجربـه ی معنـوی  سـخن  گفته انـد. در تعریفهای  
آنـان  از ایـان  اینگونـه  تعبیـرات  دیده  مى شـود: 
»ایـان  اقبـال  به  خداوند اسـت «، »ایان  عبادت  
كـردن  خدا از روی  حُب ّ و شـوق  اسـت «، »ایان  
محافظـت  سّر توحیـد اسـت «، »ایـان  مشـاهده  
بـا نـور یقیـن  اسـت «، »ایـان  دریایـى  اسـت  كه  
دریاهـا را در خـود فـرو مى برد«، »ایان  كشـف  
عـالم  غیـب  اسـت  كه  چـون  مَركبى  شـخص  مؤمن  
را بـه  حضـور قدسـیان  مى بـرد«، »ایـان  نـوری  
اسـت  كـه  بـر عقـل  رجحـان  دارد و آنچـه  را بـا 
مى تـوان   ایـان   بـا  كـرد،  درك   نمى تـوان   عقـل  
اسـتقرار  و  »ایـان  سـكون   یافـت « و سرانجـام  
قلـب  و اطمینـان  نفـس  اسـت «. لازمـه ی ایـان  
تـرس  از خـدا، امیـدواری  بـه  فضـل  او، اشـتیاق  
قـرب  او، تعظیـم ِ تعظیـم  كننـدگان  او، بى اعتنایى  
بـه  بى اعتنایـان  بـه  او، راض  بـودن  بـه  قضـای  او، 
حـذر كـردن  از مكر او، شـكرگزاردن  بـه  نعمتهای  
اوسـت  سـتایش   یـا  تسـبیح   و  او  بـر  تـوكل   او، 
)حكیـم  ترمـذی ، 38 بـب؛ غـزال ، 63/4؛ جیـلانى ، 
89/2؛ نقشـبندی ، 264؛ خلاصـه ...، 227- 228.(

همه ی متكلان  و فیلسـوفان  و عارفان  مسـلان  
ایـان  سـخن  گفته انـد،  كـه  دربـاره ی حقیقـت  
سـعى  كرده انـد تا ریشـه ها و مبـانى  تعریف  خود 
از ایـان  را در قـرآن  كریم  نشـان  دهنـد. در نظر 
هـر یـك  از ایـن  گروههـا بعـى  از موضوعـات  
مربـوط بـه  ایـان  در قـرآن  كـه  در آغـاز مقالـه  
آورده  شـد، عمـده  و مهـم  جلـوه  كـرده ، و منشـأ 
تفسـیرها و تأمـلات  آنـان  دربـاره ی ایان  گشـته  

اسـت . البتـه  عارفـان  تجربه هـای  خـود را نیز در 
تعریـف  ایـان  وارد كرده انـد.

پیرامـون  موضـوع   ایـان :  بـه   مباحـث  مربـوط 
ایـان  در تاریـخ  تفكـر دینـى  اسـلامى  مباحـث  
متعـددی  مطرح  شـده  كـه  مهم ترین  آنهـا عبارت  
بـا یقیـن  و شـك ،  ایـان   از: 1. رابطـه ی  اسـت  
2. زیـادت  یـا نقصـان  پذیـری  ایـان ، 3. تفـاوت  
ایـان  بـا اسـلام ، 4. ارتبـاط ایـان  با عمـل  صالح  
و گنـاه  كبیـره  و گنـاه  صغیـره ، 5. ایـان  و تقلید، 
)خـدا،  ایـان   متعلـق    .7 و معرفـت ،  ایـان    .6
پیامـبران ، فرشـتگان ، كتابهـای  نـازل  شـده  و روز 
نجـات   در  ایـان   اثـر   .8 آخـرت (،  یـا  واپسـین  

اخـروی .

ویژگـى  ایـان  اسـلامى : تعریفهـای  گروههای  یاد 
شـده  از ایـان  نشـان  مى دهـد كـه  در نظـر آنان  
ایان  اسـلامى  »دسـت  آوردی  انسـانى « اسـت  كه  
بـرای  شـخص  مؤمـن  حاصل  مى شـود. در فطرت ، 
یـا عقـل ، یـا تواناییهـای  انسـان  بـرای  ریاضـت  و 
تهذیـب  نفـس  ایـن  سرمایـه  برحسـب  آفرینـش  
وجـود دارد كـه  خداونـد و پیامـبران  و كتابهـای  
او را بشناسـد و بـه  آنهـا ایـان  آورد و بـا ایـان  
زندگـى  كنـد. ایـان  در ایـن  مفهـوم  ایـان  بـه  
یـك  »راز« نیسـت . ظاهـراً از ایـن  جهـت  تفـاوت  
اسـاسى  میـان  ایـان  اسـلامى  و ایـان  مسـیحى  
وجـود دارد. ایـان  مسـیحى  ایان  به  یـك  »راز« 
اسـت . در مسـیحیت ، هـم  وحـى  یـك  حقیقـت  
مافـوق  طبیعـى  اسـت  و هـم  ایـان ؛ و ایـن  دو 
حقیقـت  مافـوق  طبیعـى  قلمـرو آشـكار شـدن  
رازگونـة خداونـد بـرای  انسـان  از طریـق  عیـى  

مسـیح )ع ( اسـت .
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و  متکلـان  بـرای  جهـت  بـدان  ایـان  معنـای 
فیلسـوفان و عارفـان مسـلان اهمیـت اساسـی 
داشـت کـه در قـرآن مجید همه ی خواسـته های 
خـدا از انسـان بـر محـور ایـان آوردن انسـان 
دور می زنـد. درصدهـا آیـه ی قـرآن بـا تعبیرهای 
شـده  خواسـته  مخاطبـان  از  وگوناگـون  مؤکـد 
بپردازنـد.  خـود  نجـات  بـه  آوردن«  »ایـان  بـا 
درقـرآن مجیـد چنیـن آمـده کـه انسـان درایـن 
عـالم، دروضعیتـی نامطلـوب ومنتهـی بـه تباهی 
و نافرجامـی، گرفتـاری در زنـدان هواها و اوهام 
نفـس و کوتاهدسـتی از نعمتهـا و لذتهـای نـاب 
و محرومیـت از زندگـی ابـدی بـه سر می بـرد و 
نجـات وی از این وضعیـت رنج آور وحرمان انگیز 
هِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ.  با ایان میسراسـت: )بِسْـمِ اللّـَ

. إلِاَّ الَّذِینَ آمَنُوا  . إنَِّ الْإنِسَـانَ لفَِـی خُـسْرٍ وَالعَْـرِْ
وَتوََاصَـوْا  بِالحَْـقِّ  وَتوََاصَـوْا  الحَِـاتِ  الصَّ وَعَمِلـُوا 

) بْرِ لصَّ بِا

بنابرایـن تصویر که از سرنوشـت انسـان در قرآن 
وجـود دارد، طبیعـی بـود کـه پـس از پیدایـش 
فضـای مناسـب بـرای مباحـث دینـی در میـان 
مسـلانان، بحـث دربـاره  ی حقیقـت ایـان در 
زمـره ی نخسـتین مباحـث دینـی متکلان اسـلام 

گیـرد... قرار 

کامـلاً  گونـه  ای  بـه   » »ایـان  از  اسـلام  عرفـای 
انـد. درنظـر  گفتـه  بامتکلـان سـخن  متفـاوت 
آنـان جوهرایـان نـه »شـهادت دادن« اسـت و 
نـه »عمـل به تکلیـف « ونه »معرفت فلسـفی« . 
آنـان می گوینـد : جوهـر ایـان عبـارت اسـت از 
»اقبـال آوردن بـه خداونـد و اعـراض نمـودن از 

همـه ی اغیـار«.

ایـن اقبـال عبارت اسـت از گونـه  ای جهت گیری 
وجـودی کـه سراسر هسـتی آدمی رافـرا می گیرد 
ارمغـان  بـه  وی  بـرای  را  جدیـدی  زیسـن  و 

مـی آورد.

رویارویی مجذوبانه با خداوند 

ایـان درایـن تعریـف کـه مـن عـرض می کنـم 
عقیـده نیسـت. مثـلاً عقیـده بـه ایـن کـه جهان 
ایـان  نیسـت .  یقیـن  ایـان  دارد.  خداونـدی 
علـم وفلسـفه هم نیسـت . پـس ایان چیسـت؟ 
و  جوهـر  اسـت .  کـردن«  »عمـل  یـک  ایـان 
اسـاس ایـن عمـل کـردن ایـن اسـت کـه انسـان 
بـا مجـذوب خداونـد شـدن خـود محـدودش را 
بـه  تـا  از دسـت می دهـد،  در مقابـل خداونـد 
خـود واقعـی ، آن خـودی کـه بایـد باشـد برسـد. 
ایـان بـا عنـر »اعتـاد« ، »عشـق« ، »احسـاس 
رویارویـی  اسـت .  همـراه  و»امیـد«  امنیـت« 
مجذوبانـه ی انسـان بـا خداونداسـت. در ایـان ، 
دو شـخص کـه یکـی محـدود و دیگـری مطلـق 
گونـه  بدیـن  می شـوند.  رویـارو  هـم  بـا  اسـت 
ایـان پویایـی عمیق وجود آدمی اسـت . چگونه 
یـک کـودک خـود را در آغـوش مـادر از دسـت 
می دهـد. موقعـی کـه کـودک در آغـوش مـادر 
خـود را ازدسـت می دهـد در واقـع خـودش را 
بـه مـادر می سـپرد و با تمـام وجود بـه او اعتاد 
می کنـد . ایـان داشـن چنیـن وضعیتـی اسـت یا 
ایـن گونه شـدن در برابـر خداوند اسـت . بقیه ی 
امـور تظاهـرات ایـان اسـت. شـکل های ایـان 
عقیـده  کسـی  کـه  نیسـت  ایـن  ایـان  اسـت. 
داشـته باشـد کـه جهـان خدایـی دارد. ایـن یـک 
عقیـده اسـت. عقیـده ی درسـت و خوبـی هـم 

هسـت. امـا ایـان نیسـت. این یک عقیـده مثل 
سـایرعقاید شـا اسـت. ایان یقین هم نیسـت. 
شـا ممکن اسـت یقین داشـته باشـید که جهان 
خدایـی دارد. یقیـن حالتـی اسـت کـه بـا القـا و 
تلقیـن هـم می توانیـد آن را در کسـی بـه وجـود 
بیاوریـد_ چـه بسـا درمورد یک مسـئله ی باطل_ 
یقیـن یعنـی ایـن که انسـان بـه مسـئله  ای چنان 
باورداشـته باشـد که خـلاف آن را ناممکن بداند . 
ایـان ، دانـش هـم نیسـت. ممکـن اسـت کسـی 
دانش خداشناسـی به این معنی داشـته باشـدکه 
و  بگـذارد  هـم  کنـار  را  گزاره هـا  سلسـله  یـک 
نتیجـه بگیـرد کـه عالم بـه واجب الوجـود منتهی 
شـا  نیسـت.  ایـان  دانـش ،  ایـن  می شـود. 
اگرصفـات و حـالات مؤمنـان را مثـلاً در قـرآن 
دربـاره ی  کـه  می بینیـد  کنیـد  مطالعـه  کریـم 
حـالات و وصف هـای مؤمنـان چـه گفتـه اسـت 
و از آن می توانیـد بـه دسـت آورید کـه حقیقت 
ایـان در قـرآن چیسـت؟ در قـرآن گفتـه نشـده 
اسـت کـه مؤمنـان کسـانی هسـتند کـه عقیـده 
دارنـد عـالم خدایـی دارد اصـلاً واژه ی عقیده در 
قرآن نیامده اسـت. شـا وقتی حالات مؤمنان را 
درقـرآن بررسـی می کنیـد ، به یک سلسـله حالات 
وجـودی برخـورد می کنیـد مثـلاً مؤمنان کسـانی 
هسـتند کـه وقتـی حـق را می بینند و می شـنوند 
اشـک از چشانشـان سرازیـر می شـود. کسـانی 
هسـتند کـه در جهـان آیـات خـدا را مـی بیننـد. 
دردهـای  شـفای  قـرآن  کـه  هسـتند  کسـانی 
آنهاسـت ، کسـانی هسـتند کـه با یاد خـدا دلهای 
وَننَُـزِّلُ  مجیـد :  ]قـرآن  و...  می گیـرد  آرام  آنهـا 
ِّلمُْؤْمِنِیـنَ  لل وَرحَْمَـةٌ  شِـفَاء  هُـوَ  مَـا  القُْـرآْنِ  مِـنَ 
)اسراء:82( ، الَّذِیـنَ آمَنُـواْ وَتطَمَْـنُِّ قلُوُبهُُـم بِذِكْرِ 
اللـّهِ ألَاَ بِذِكْرِ اللهِّ تطَمَْـنُِّ القُْلوُبُ)رعد:28( ، وَإذَِا 
سَـمِعُواْ مَـا أنُزلَِ إلَِ الرَّسُـولِ تـَرَى أعَْینَهُـمْ تفَِیضُ 

مْعِ)مائـده:83([  الدَّ مِـنَ 

مؤمـن کسـی اسـت کـه از خـود بیـرون می آیـد 
تـا باخـدا زندگـی کنـد. در انجیـل شریـف ایـن 
مضمـون آمـده اسـت کـه آن کـس کـه خـود را 
می خواهـد نـگاه دارد، خـودرا از دسـت می دهد 
و آن کـس کـه خـودرا از دسـت می دهـد خود را 
بـه دسـت می آورد.] انجیل متـی ، 10/39 : »هرکه 
جـان خـود را دریابـد آن را هـلاک سـازد و هـر 
کـه جـان خـود را بـه خاطـر مـن هـلاک کـرد آن 
راخواهـد یافـت .«[ ایـن خـودی که هر کـدام از 
ماداریـم زندانهـای ماسـت. زندان هـای آن خـود 
واقعـی ماسـت. ایـن خـود کـه از چهـار زنـدان 
تاریـخ ، جامعـه ، زبان و تن برای ما درسـت شـده 
مایـه ی رنج هـای ماسـت. ایـان به ایـن معنا که 
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بنـده تعریـف می کنـم البته تظاهـرات اجتاعی 
دارد . انسـان مؤمـن بـه ایـن معنـا کـه می گویـم 
بـه سیاسـت بـه گونـه ی دیگـر نـگاه می کنـد، به 
روابـط انسـانی بـه گونـه  ای دیگـر نـگاه می کند 
و جهـان را بـه گونـه  ای دیگـر می بینـد. چنیـن 
کسـی طالـب نظـام اجتاعی متناسـب بـا چنین 
معنـی از ایـان هسـت. مسـئله ایـن نیسـت که 
مؤمـن فقـط بـا درون خـود مشـغول اسـت و با 
جامعـه و سیاسـت کار ندارد. ایـن بدفهمی نباید 
پیـش بیایـد. نکتـه ی مـورد تأکیـد من این اسـت 
کـه ایـان عملـی اسـت که از تمـام وجـود آدمی 
نشـأت می گیـرد و انسـان مؤمـن بـا تمـام وجـود 
خود در مسـئله ی ایان »درگیر« می شـود. شـا 
گاهـی ایـن تعبیـرات را بـه کار می بریـد کـه من 
بـا تمـام وجـود از فـلان موسـیقی لـذت بـردم. با 
تمـام وجـود بـه فـلان مطلـب گـوش کـردم. یـک 
نـگاه می کنـد و می بینـد و یـک  انسـان  وقـت 
وقـت انسـان بـا تمـام وجـود بـه آن چـه نـگاه 
می کنـد معطـوف می شـود و همـه ی وجـودش 
ایـان یـک هویـت تجدید شـونده  آنجاسـت. ... 
و  پیداشـود  یکدفعـه  کـه  نیسـت  چیـزی  دارد. 
نیسـت. مثـل  نکنیـم  را تجدیـد  اگـر آن  بمانـد. 
عشـق ورزیـدن و محبـت ورزیـدن اسـت . اینهـا 
بـه اصطـلاح روانشناسـها و روانکاوهـا ورزیدنی 
اسـت . ایـان یـک امـر ورزیدنـی اسـت و بایـد 
همیشـه زنـده وپویـا بمانـد... اگرایان این باشـد 
درداخـل هـر نظـام اجتاعـی نمی توانـد ایـان 
پویـا وجود داشـته باشـد. چنین ایانی نمی شـود 
تقلیـدی باشـد. ایـن ایـان بـه میدان آمـدن لازم 
اسـت  انتخـاب  یـک  آمـدن  میـدان  بـه  و  دارد 
نـه یـک تقلیـد. شـک منافاتـی بـا ایـان نـدارد. 
ایـان در حـالات مختلـف قـرار می گیرد . انسـان 
همیشـه وجـودش در یـک حـد از گرمـا نیسـت . 
انسـان مؤمـن دچار شـک ، دچـار یـأس و حالات 
دیگـر می شـود. اما دوباره سـعی می کند خودش 
را بـالا آورد. امـا آنچـه ایان با آن اصلاً نمی سـازد 
تقلید اسـت . ایـان و تقلید یـک ترکیب و تعبیر 
متناقـض اسـت . در ایـان اصـلاً نمی شـود تقلیـد 
کـرد. یعنـی اینکه شـا ببینید دیگـری چه کارمی 
کنـد شـا هـم آن کار را بکنیـد صرفـاً بـر مبنـای 
تبعیـت و  اسـارت هسـت.  تقلیـد ،  تبعیـت . در 
تقلیـد در مسـائل سرنوشت سـاز آدمی کُشـنده ی 

آزادی اسـت.

اگـر در یـک نظـام اجتاعـی آنچـه ایـن ایـان 
را ایـان نگـه دارد وجـود نداشـته باشـد یعنـی 
نظـام و سـازمان اجتاعـی بـه گونـه  ای سـازمان 
یافتـه باشـد کـه مانـع زندگـی و پویایـی ایـان 

شـود، چنیـن نظامـی را بایـد متناسـب بـا زندگی 
و پویایـی ایـان بازسـازی کـرد. فرهنگـی کـه در 
آن ایـان بـه عنـوان یـک تقلید مطرح می شـود ، 
فرهنگـی کـه در آن خـدا به صورت یک شـیء یا 
یـک ابرانسـان جبـار و قهـار درآمـده و نمی تـوان 
بـا او رابطـه ی »مـن« و »تـو« برقـرار کـرد ، ایـن 
فرهنـگ تبـاه کننـده ی ایـان اسـت. پـس ایان 
بـا هرگونـه نظـام اجتاعـی یـا هرگونـه فرهنـگ 
نمی سـازد و کسـانی که علاقه مند رشـد ایان در 
یـک جامعه هسـتند بایـد ببینند نظـام جامعه و 
فرهنـگ چگونـه اسـت. آیـا تجربه هـای ایانـی 
شـکل گرایی  نـه .  یـا  کنـد  رشـد  درآن  می توانـد 
بدانیـم  بخواهیـم  اگـر  اسـت.  ایـان  آفـت 
نـه  یـا  هسـت  ایـان  جامعـه  یـک  در  واقعـاً 
نبایـد بـه ظواهـر اعـال آن مـردم نـگاه کنیـم . 
بایـد بتوانیـم در تجربه هـای ایانـی آنهـا نفـوذ 
کنیـم ، ببینیـم ایـن تجربه هـای ایانـی چگونـه 
پـرورش  و  آمـوزش  می خواهیـم  اگـر  اسـت. 
دینـی بـرای فرزنـدان یـک جامعـه بدهیـم نباید 
درشـکل گرایی گیـر کنیـم بایـد ببینیـم چـه نـوع 
تجربه هـای  پـرورش می توانـد  و  آمـوزش  نظـام 
دینـی کـودکان را زنـده کنـد. بایـد ببینیـم فـلان 
کاری کـه بـه نـام دیـن می کنیـم سـخنی کـه بـه 
نـام دیـن می گوییـم یـا فـلان برنامـه  ای کـه بـه 
نـام دیـن درجامعـه پیـاده می کنیـم عمـلاً چـه 
اثـری می گـذارد. بایـد هشـیار ایـن بـود کـه در 
درون انسـانها چـه دارد اتفـاق می افتـد وگرنـه 
ظواهـر امـور را می شـود بـه هرشـکلی بـه ایـن 
طـرف و آن طـرف کـرد. شـکل گرایی آفـت ایان 
اسـت. اشـکال نـه اینکـه نبایـد باشـند، اشـکال 
بایـد درخدمـت تجربه هـا ، بیانگـر ، نشـأت گرفته 
وهاهنـگ بـا آن تجربه   هـا باشـند. اصـل تجربه 
هاسـت. دعوای همـه ی عارفان این بوده اسـت . 
غزالی هـا  ، رومی هـا می خواسـتند ایـن تجربـه را 
زنـده کننـد وعـده  ای کـه اسـیر شـکلها بودند به 
صورتـی خشـک فقـط از قانـون و حـلال وحـرام 
سـخن می گفتنـد و کاری بـه تجربه هـای مـردم 
نداشـتند. امـا عرفـا توجهشـان به جانهـای مردم 
شـکوفا  و  زنـده  بایـد  جانهـا  می گفتنـد  و  بـود 
بشـود. آن عارفانـی کـه اسرار عبـادات نوشـتند 
همیـن را نوشـتند . این عبادات اعالی اسـت که 
اگـر درخدمـت آن تجربـه هـای درونی اشـخاص 
باشـد ارزش دارد اگر درخدمت آنها نباشـد ارزش 
کـردن ،  دیـن  تبلیـغ  دادن ،  فتـوا  نمی کنـد.  پیـدا 
امـر بـه معـروف و نهـی ازمنکـر و همـه ی امـور 
دیگـر بایـد در خدمـت آن تجربـه ی دینـی قـرار 
گیـرد. الهیـات بایـد بیان کننـده و زنده کننـده ی 
آن تجربـه ی دینـی گـردد. اگرعـده  ای در جامعـه 

تصـور کننـد کـه ایـان نیـز یـک کالاسـت کـه 
می تـوان بـه ضرب تبلیغات مثـلاً رادیوتلویزیونی 
آن را بـه خـورد مـردم داد یـا یـک قانـون اسـت 
کـه می تـوان بـا قـوه ی قهریـه آن را اجـرا کـرد 
یـا یـک ایدئولـوژی اسـت کـه می تـوان آن را بـه 
نسـل جـوان یـک جامعـه القـا نمـود، یـا فقـط 
یـک دانـش اسـت کـه در کنـار دانش هـای دیگر 
بـرای آن نیـز بایـد کتاب نوشـت و اسـتاد تربیت 
کرد سـخت اشـتباه می کننـد. ایـان ، آزادترین و 
سرنوشت سـازترین و باحرمت تریـن انتخـاب یک 
انسـان اسـت. هرگونـه سـخن و عمـل کـه ایـن 
انتخـاب آزاد را تبـاه کنـد، حرمـت آنـرا بشـکند، 
گرچـه بـه نـام دیـن صـورت گیـرد خیانتی اسـت 

برضـدّ ایـان....

... ایـان بـدون آزادی اندیشـه و اراده ی آدمیان 
حـال  هـر  در  ایـان  نیسـت .  تحقـق  قابـل 
چنیـن  اسـت.  وجـود«  تمـام  بـا  »انتخـاب  یـک 
بسـر  از  هرگونـه  در  دیریابـی  و  گوهرلطیـف 
اجتاعی و سیاسـی و در هرگونه از بافت قدرت 
و وظایـف حکومـت امـکان وجـود نمی یابـد زیرا 
نیسـت  واقعیتـی  اراده  وآزادی  اندیشـه  آزادی 
کـه بتوانـد در هرگونـه بسـر و بافـت اجتاعـی 

موجـود شـود.

... نتیجـه ی ایـن تحلیـل ایـن اسـت کـه منطـق 

ایـان ایجـاب می کنـد که مؤمنـان طالـب ایجاد 
آن گونـه واقعیت سیاسـی و اجتاعـی وآن گونه 
از بافـت قـدرت و وظایـف حکومـت باشـند کـه 
در آن بهـر بتواننـد آگاهانـه وآزاد ایـان ورزنـد 
و بهـر بتواننـد همـه چیـز را بـرای خـدا خالـص 
گرداننـد. چنیـن جامعه  ای مسـلاً یـک جامعه ی 

زورمـدار وتوتالیـر نمی توانـد باشـد. ..

مـا معمـولاً در بررسـی تحـولات اجتاعـی هـم 
درتربیـت  چنانکـه  هسـتیم  شـکل گرایی  دچـار 
نظـام  در  مـا  هسـتیم .  دچارشـکل گرایی  دینـی 
از  بسـیاری  در  وحتـی  پـرورش  و  آمـوزش 
تربیت هـای خانوادگی درشکل گرایی)فرمالیسـم( 
یـک  اگـر  مثـلاً  می کنیـم  خیـال  کرده ایـم ،  گیـر 
سلسـله آیـات و روایـات یـاد بچه   هـا دهیـم یـا 
تاریـخ ائمـه یادشـان دهیـم ، نمازخواندن یادشـان 
دهیـم ، آنهـا رادینـی تربیـت کرده ایم . مـا درعالم 
تجربه هـای درونـی کـودکان و نوجوانـان نفـوذ 
نمی کنیـم تـا ببینیم درآنجـا چه می گـذرد . درآنجا 
از شـکوفایی تجربـه ی دینـی و معنـوی چیـزی 
هسـت یـا نیسـت. خیـال می کنیـم دینـداری و 
ایـان یعنـی بـاور و عقیـده و عمـل متناسـب با 
آن بـاور و عقیـده ، کار نداریـم کـه ایـن باورهـا 
از تجربـه ی معنـوی نشـأت می گیـرد یـا نتیجه ی 

تلقینهـا و تبلیغهـا و عوامـل دیگـر اسـت.

]منبـع: کتاب ایـمان وآزادی ، محمد مجتهدشبسـری ، باگزینش 

وتلخیص[

***

ایـان دینـی درجایی پدید می آیـد که »خطابی« 
_ کـه آن را خطـاب خداونـد نامیده انـد _ وجود 
داشـته باشـد. تا زمانی که انسـان سـخنی نشنود 
یا چیزی خود را بر انسـان آشـکار نکند و از این 
طریـق توجـه و التفـات انسـان را طلـب نکنـد، 
ایـان ظهـور نمی کنـد. جوهـره ی اصلـی ایـان 
منعطـف  یـا  شـدن  مجـذوب  از  اسـت  عبـارت 
شـدن یـا تعلـق خاطـر پیداکـردن بـه یـک مرکـز 
تعلـق ،  ایـن  کـه  گونـه  ای  بـه  کننـده ،  خطـاب 
تشـکیل  را  آدمـی  هـمِّ  یـا  دلبسـتگی  واپسـین 
دهـد. بـه نظر بنده ایـان مطلـوب پیامبر چنین 
چیـزی بـوده اسـت : مجذوبیـت در برابـر یـک 
خطـاب و منعطـف شـدن ، اقبـال کـردن وگـوش 
سـپردن بـه او . ایـن اقبـال بـه گونـه  ای اسـت که 
بـه  و  می کنـد  تسـخیر  را  مؤمـن  وجودشـخص 
نهایـی« آدمـی در می  آید)شـاید  صـورت »هـمِّ 
تعبیـر هـمّ از همـه ی تعبیرهـا گویاتـر باشـد(. 
و ایـن ممکـن نیسـت مگـردر جایـی کـه خطابی 
متوجـه انسـان باشـد. خطـاب در معنـای عـام 
کلمـه هـر نوع عملی اسـت کـه از انسـان توجه 

چنیـن  در  اسـلامی  ایـان  بطلبـد .  التفـات  و 
وضعیتـی متولد شـده و می شـود . یعنـی خطابی 
رخ می دهـد و شـخص متوجـه و مجـذوب آن 
خطـاب می شـود؛ ایـان یعنـی همیـن اهتـام 
از  بیـش  کرده انـد  سـعی  عارفـان  مجذوبانـه... 
هـر چیـز در تعریـف ایـان از واژه هایـی مانند 
گفته انـد  مثـلاً  کننـد.  اسـتفاده  بـه خـدا  اقبـال 
ایـان اقبـال بـه خداوند اسـت و نقطـه ی مقابل 
ایـان یعنـی کفـر اعـراض از خداونـد اسـت. در 
اینجـا ایـن سـؤال مطـرح می شـود کـه اقبـال یـا 
اقبـال  متصوراسـت.  وضعیتـی  چـه  در  اعـراض 
کسـی  کـه  اسـت  متصـور  جایـی  در  اعـراض  و 
مخاطـب  توجـه  جلـب  منظـور  بـه  را  خـودش 
نشـان دهـد. اگرکسـی خـودش رانشـان ندهـد، 
اقبـال  مفهـوم  در  کـرد .  اقبـال  او  بـه  نمی شـود 
یـا اعـراض ، وجـود و حضـور کسـی کـه خـود را 
نشـان می دهـد و متعلـق اقبال یا اعراض اسـت ، 
مفـروض اسـت. اگرکسـی خـودش را به ما نشـان 
دهـد، ایـن نوعـی خطـاب اسـت . »به سـوی من 
نـگاه کـن« ، هنگامـی کـه ایـن خطـاب رخ داد، 
ـق می شـود و این  آن مجذوبیتـی کـه گفتـم محقَّ
ایـان  عیـن  مجذوبانـه  اهتـام  و  مجذوبیـت 
اسـلامی اسـت... در بـاب نسـبت ایـان و عمـل 
دینـی نیـز بایـد بگویـم که عمـل دینـی در واقع 
تـراوش آن تجربـه اسـت . کسـی کـه ایـن تجربـه 
را از سر می گذرانـد، خـواه ناخـواه بـه گونـه ی 
اهتـام  کـه  کسـی  می کنـد.  زندگـی  خاصـی 
مجذوبانـه  ای به یـک »خطـاب« دارد، زندگی اش 
را بـاآن اهتـام مجذوبانه متناسـب می کند و در 
برابـر صاحـب خطـاب عبودیـت را پیشـه ی خود 
پدیـد  دینـی  عمـل  کـه  دراینجاسـت  می سـازد. 
می آیـد... شـا هـر اهتامـی را دنبـال کنیـد آن 
هـر  کـردن  دنبـال  می شـود؛  شـدید تر  اهتـام 
اهتـام با مجموعـه  ای ازاعال امکان پذیراسـت. 
آدمـی  وجـود  کلیـت  بـه  اهتـام ،  ایـن  زیـرا 
مربـوط می شـود و ایـان ، تجربـه  ای اسـت کـه 
سراسر وجـود آدمـی را فـرا می گیـرد و بـه همین 
دلیـل دراعـال انسـان به گونه  ای خود را آشـکار 
می شـود...  تقویـت  اعـال  آن  بـا  و  می کنـد 
ایـان ماهیت فلسـفی- اسـتدلالی نـدارد. ایان 
نتیجـه ی یـک سلسـله مقدمات فلسـفی نیسـت 
تـا شـک آن هـم از نـوع شـک فلسـفی باشـد. 
از  می شـود،  مؤمـن  شـخص  عـارض  کـه  شـکی 
جنـس یـأس اسـت؛ نوعـی ازدسـت دادن امیـد 
و اعتـاد اسـت ، بـه همیـن دلیـل اگربخواهیـم 
مقوله بنـدی  روانـی  لحـاظ  از  را  شـک  ایـن 
مفهومـی  می گنجـد.  یـأس  درمقولـه ی  کنیـم ، 
می گیـرد،  قـرار  ایـان  مقابـل  نقطـه ی  در  کـه 

یـأس اسـت ، نـه شـک فلسـفی . حقانیـت ایـان 
از سـنخ حقانیـت فلسـفی نیسـت، بلکـه ازسـنخ 
حقانیـت معنادهـی بـه زندگی اسـت . در ایان ، 
خداونـد کـه صاحـب آن خطـاب اسـت ، اسـاس 

معناهاسـت.

امـا یأسـی کـه ایـان را تهدیـد می کنـد ممکـن 
اسـت علـل و عواملـی غیـر از نقدهـای فلسـفی 
تاجایـی  شـخص  اسـت  ممکـن  باشـد.  داشـته 
بااعتـاد پیـش برود امـا دگرگونـی عمیق درخود 
احسـاس نکنـد یـا اینکـه حادثـه ی  بسـیار تلخی 
در زندگـی اش اتفـاق بیفتـد یـا مصیبتـی شـدید 
برایـش پیـش بیایـد کـه از اعتـاد بـه رحمـت 
خداونـد خیرخـواه مأیـوس شـود. امـا وظیفـه ی 
انسـان مؤمـن اسـت ایـن اسـت کـه دائمـاً سـعی 
کنـد بـر این یـأس غلبـه کنـد و آن را درنـوردد... 
بنابرایـن شـک در ایـان به معنای یأس اسـت و 
ممکـن اسـت بـر مؤمن عـارض شـود. مؤمن هم 
بایـد دائمـاً بـا آن مبـارزه کند. شـک به ایـن معنا 
بـا ایان قابل جمع اسـت. معمولاً انسـان گاهی 
در حالـت غلبـه ی ایان اسـت ، گاهـی در حالت 
غلبـه ی یـأس. مهـم این اسـت که شـخص سـعی 
کنـد بـر یـأس خـود غلبه کنـد و به راهـش ادامه 
دهـد. ایـن حالتـی اسـت که مـا ازآن بـه دغدغه 
داشـن تعبیـر می کنیـم و بدیـن ترتیـب شـخص 
مؤمـن همیشـه بـه یـک انتخـاب دسـت می زند 
و علی رغـم عـروض یـأس ، محتـوا و متعلق ایان 
و  خطـاب  صاحـب  و  خطـاب  اهتـام  خـود ، 
اعتـاد بـه وی را از نـو انتخـاب می کنـد. او یک 
انتخاب گـر دائمـی اسـت کـه رفـن خـود را مرتبـاً 

انتخـاب می کنـد.

]منبع: کتاب تأملاتی درقرائت انسانی ازدین، 

محمدمجتهدشبسری ، باگزینش وتلخیص[

... ایمان بدون آزادی 
اندیشه و اراده ی آدمیان 
قابل تحقق نیست . 
ایمان در هر حال یک 
»انتخاب با تمام وجود« 
است. چنین گوهرلطیف 
و دیریابی در هرگونه 
از بستر اجتماعی و 
سیاسی و در هرگونه 
از بافت قدرت و وظایف 
حکومت امکان وجود 
نمی یابد زیرا آزادی 
اندیشه وآزادی اراده 
واقعیتی نیست که بتواند 
در هرگونه بستر و بافت 
اجتماعی موجود شود.
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سعید حوی

ترجمه: وفا حسن پور

منبع:  کتاب »تربیتنا الروحیة«

حرکـت به سـوی خـدا یعنی چـه؟ ارکانـش کدام 
اسـت؟ سرآغازش کجاسـت؟

حرکت به سـوی خدا یعنی انتقال از نفس ناپاک 
بـه سـوی نفـس پـاک؛ از عقل غیرشرعـی به عقل 
شرعـی؛ از قلـب کافـر و منافق و فاسـق یا بیار 
و سـنگین بـه قلـب مطمن و سـالم؛ از روحی که 
از درگاه خداونـد متـواری اسـت و بـه بندگی اش 
تـن نمی دهـد بـه روح خداشـناس و خداجویـی 
کـه در برابـر او کرنـش می کند. از پیکر ناسـازگار 
و گریـزان از ضوابـط شرعـی بـه پیکـری که کاملا 
بـا شریعـت خـدا سـازگار اسـت. به طـور خلاصه 
از ذاتـی کـه ناقـص اسـت بـه ذاتی که در مسـیر 
بـه  اقتـدای عملـی و زبانـی و حالـی  صـلاح و 
یافتـه  کـال  خدا)صلی الله علیه وسـلم(  رسـول 
اسـت. همه ی ایـن ویژگی هـا در تعریف حرکت 
بـه سـوی خـدا جـای می گیرد و بـا خدا بـودن را 
شـامل می شـود. برخـی حرکـت به سـوی خـدا را 
تنهـا در یـک حالـت یعنی انتقـال از ایان عقلی 
بـه ایـان ذوقـی و از احسـاس قلبـی نسـبت به 
افعـال خداونـد بـه آگاهـی از صفـات الهـی و 
مشـغولیت روحـی یـا اصطلاحـا مقـام فنا سـپس 

بقـا خلاصـه می کنند. 

امـا در حقیقـت ایـن یکی از مظاهـر این حرکت 
در  اسـت.  آن  مراحـل  و  بخش هـا  از  یکـی  و 
رابطـه بـا این موضـوع مردم چقدر دچار اشـتباه 
می شـوند و چـه افـکار و پندارهایـی در مورد آن 
دارنـد. در ایـن موضـوع چقدر جوهـر با عرض و 

حـق بـا باطـل آمیخته می شـود به همیـن خاطر 
سـخن گفن از آن قدری دشـوار و پیچیده اسـت 
و شرح و تفصیـل آن مشـکلی اسـت بـزرگ؛ در 
ایـن موضـوع چه بسـا وسـیله بـه هـدف و آغاز 
عنـوان  بـه  آن چـه  و  ختـم می شـود  انجـام  بـه 
مقدمـه بـرای پـس از خـود اسـت بـه همـه چیز 
تبدیـل می شـود. در ایـن بـاره مثالـی می آوریـم: 
برخـی گـان می کننـد داشـن قلـب سـلیم و پـر 
آرامش اصل و اسـاس حرکت به سـوی خداسـت 
و آن را نهایـت هدف می دانند و باعث می شـود 
را فرامـوش  کننـد. داشـن  از واجبـات  بسـیاری 
قلـب سـلیم هـدف اسـت امـا ایـن قلـب سـلیم 
اسـت کـه بایـد اوامر خـدا را در نهایـت کرنش و 
رضامنـدی دریافـت کنـد و جسـم در ایـن راسـتا 
بـر حسـب اوامـر الهـی و بـا قـدرت و پویایـی و 
جدیـت کامـل حرکـت  کنـد. جهـاد در راه خـدا 
اوامـر  از  یکـی  خداونـدی  آییـن  اعتـلای  بـرای 
الهـی اسـت اگـر صوفـی در طـول حیاتـش بـه 
مسـأله ی قلـب سـلیم بپـردازد در واقـع امر خدا 
در تقویـت دیـن الهـی را بـه فراموشـی سـپرده 
اسـت و از واجـب وقـت غفلـت کـرده اسـت و 
چیـزی را کـه کـال می پندارد او را از بسـیاری از 
واجبـات بـاز داشـته اسـت. این گونـه اشـتباهات 
زیـاد روی می دهـد؛ تفـاوت بیـن صاحـب قلـب 
سـلیم بـا دیگـران هـان گونـه کـه در جوهـر 
قلـب اسـت، بـه درسـتی عمـل و دریافـت آن از 
کتـاب خـدا و احـکام شریعـت نیز بسـتگی دارد. 
در زمـان قدیـم ادعـای شـناخت خـدا یکـی از 
نشـانه های ورع بـود؛ ایـن چـه شـناختی اسـت 
کـه نـور ورع را در دل انسـان خامـوش می کنـد؟ 
پیامـبر اکرم)صلی الله علیه وسـلم( بیـش از همـه 
از خداونـد شـناخت داشـت و بیـش از همـه از 

او می ترسـید خـود می فرمـود: )إنـی لتقاکم لله 
وأکثرکـم لـه خشـیة(؛ »مـن بیـش از همه ی شـا 
از خـدا می ترسـم و خشـیت دارم«]متفق علیه[.

بـه  دقـت  بـه  کـه  اسـت  آن  مهم تـر  همـه  از 
سـیره ی رسـول خدا)صلی الله علیه وسـلم(  نـگاه 
کنیـم؛ بسـیاری از مـردم تصـوف و معـا را بـه 
هـم ربـط داده انـد و آن را آکنـده از راز و رمـز 
حـدی  تـا  را  آن  خاطـر  همیـن  بـه  می داننـد؛ 
پیچیـده کرده انـد و گـان می کننـد کـه تصـوف 
راه یافـن بـه چیـزی اسـت کـه فهـم آن بـه هیچ 
وجـه امکان پذیـر نیسـت. به بـاور آنـان تصوف، 
پیشـه ی مخصوصی بـرای گروهی از مردم اسـت 
در حالـی کـه اعال آن در اصـل به همه ی مردم 
بـوده  از صحابـه  کسـی  آیـا  می شـود.  مربـوط 
اسـت کـه روش خاصـی بـرای عبـادت برگزیـده 
باشـد؟ مگـر صحابـه در همـه چیز الگـوی مردم 
نیسـتند؟ ایـن ادعاهـا و قهرمـان  بازی هـا بـرای 

چیسـت؟ 

در اسـلام هیـچ چیـز ظاهـری وجـود نـدارد کـه 
بتوانـد باطنـی را نقـض کنـد یـا امـر باطنـی کـه 
ظاهـری نقـض کنـد و هـر کـس چنیـن ادعایـی 
داشـته باشـد بـه اجـاع مسـلانان کافـر اسـت: 

ـهِ عَـىَٰ بصَِـيرةٍَ  )قـُلْ هَـٰـذِهِ سَـبِيلِي أدَْعُـو إلَِ اللّـَ
مِـنَ  أنَـَا  وَمَـا  ـهِ  اللّـَ وَسُـبْحَانَ  اتَّبَعَنِـي  وَمَـنِ  أنَـَا 
ایـن راه مـن  المُْشْركِنَِ(]يوسـف: 108[؛ »بگـو: 
اسـت کـه مـن )مردمان را( با آگاهـی و بینش به 
سـوی خـدا می خوانـم و پیـروان من هـم )چنین 
نقـص  انبـاز و  )از  را منـزهّ  می باشـند(، و خـدا 
و دیگـر ناشایسـت( می دانـم، و مـن از زمـره ی 
مـشرکان نمی باشـم )و کسـی و چیـزی را شریـک 

نمی انـگارم(.« خـدا 

می فرمایـد:  خدا)صلی الله علیه وسـلم(  رسـول 
بـر  خـود  از  روشـنی  آییـن  سـوگند  خـدا  »بـه 
جـای گذاشـته ام کـه شـبش هاننـد روز روشـن 
اسـت«]ابن ماجـه[. پـس چـرا هـر مسـأله ای به 
بهانـه ی سّری بـودن دارای راز و رمز شـده اسـت 
و بـه بهانـه ی شـناخت اسرار ذات الهـی برخـی 
می کننـد  مطـرح  را  وجـود  وحـدت  مسـأله ی 
را  گویـی مسـلان خـدا  کـه  وانمـود سـازند  تـا 
مـورد  ایـن  در  برخـی  می بینیـم  و  نمی شناسـد 
فریـب کاری می کننـد چنـان کـه مسـأله را بـرای 
و  می کنـد  تفسـیر  گونـه ای  بـه  شریعـت  اهـل 

بـرای فـرد عامـی بـه گونـه ی دیگـر. 

تصـوف علمـی اسـت کـه همـه ی مـردم بـه آن 
نیـاز دارنـد و در وسـع همـگان اسـت؛ گاهـی 
از  پـاره ای  بـه  نسـبت  از رهـروان  برخـی  فهـم 
نصـوص قـدری دقیـق اسـت و برخـی از رهروان 
کـه  می فهمنـد  را  چیـزی  نصـوص  معانـی  از 
دیگـران نفهمیده انـد. همـه ی ایـن مسـائل اگـر 
نصـی را نقـض نکنـد و مخالـف نـص یـا اجـاع 
نباشـد اشـکالی ندارد. اما از بسـیاری از صوفیان 
سـخنانی می شـنویم کـه نـه در دوران صحابـه و 
نـه در دوران تابعیـن و تبع تابعین وجود داشـته 
اسـت و مخالـف نصـوص و اجاع اسـت. آن گاه 
تصـوف را ایـن گونـه بـه امـت ارائـه می دهنـد 
و از مـردم می خواهنـد از آنـان بپذیرنـد و اگـر 
نپذیرنـد وای بـه حـال آنـان کـه با چـه زبان های 
تنـد و دل هـای مخالفـی طـرف حسـاب خواهند 

بـود. بـه همـه ی آنـان می گوییـم:

و  اسـت  کـرده  تعییـن  را  حـدودی  خداونـد 
نصـوص شرعی را فرو فرسـتاده اسـت کـه فیصله 
دهنـده ی حق و باطل باشـد؛ شریعـت تنها ابزار 
سـنجش و داوری اسـت و غیـر از آن گمراهـی و 
خیال پـردازی اسـت. بـا توجه به آن چـه درباره ی 
تصـوف گفتیـم مسـأله حرکـت به سـوی خـدا را 
را  نکتـه  ایـن  امـا می خواهیـم  طـرح می کنیـم؛ 
یـادآور شـویم کـه مـا می خواهیـم تصـوف را به 
دانشـی بـرای همـگان معنـا کنیم و نشـانه هایی 
بـرای ایـن راه ترسـیم کنیـم که گنجایـش همگان 
را داشـته باشـد. مـا بایـد در حکـم کـردن درنگ 
کنیـم. از بسـیاری از پیشـوایان تصـوف یک سری 
اسـت  ممکـن  کـه  اسـت  شـده  نقـل  مفاهیـم 
وجهـه ی فقهـی و علمـی و شرعـی داشـته باشـد 
بنابرایـن مـا بایـد در حکم کردن دربـاره ی آن چه 
زبان شـان  از  و  می خوانیـم  کتاب هایشـان  در 
می شـنویم و در پیرامـون خـود می بینیـم قـدری 
تأمـل کنیـم. بایـد در حکم کردن شـتاب نداشـته 
باشـیم تـا کار مـا از روی بینـش و آگاهی باشـد. 

زمانـی حکـم کنیـم مطمن هسـتیم حکـم ما در 
یـک مسـأله حکم صحیح شرعی اسـت و احتال 
دیگـری نـدارد. مـا در ایـن رسـاله بـر آنیـم تـا 
بسـیاری از مسـایل را در جـای خـود قـرار  دهیم 
تـا درسـتی یـا نادرسـتی پـاره ای از مسـایلی کـه 
بـه تصـوف و اهـل تصوف مربوط اسـت روشـن 

شود. 

علم و ذکر، توشه ی راه

حرکـت  در  اجتناب ناپذیـر  و  اساسـی  رکـن  دو 
بـه سـوی خـدا علـم و ذکـر اسـت کـه حرکـت 
بـدون ایـن دو ناممکن اسـت؛ علم راه را روشـن 
می کنـد و ذکـر توشـه ی راه را فراهـم می کنـد. 
می فرمایـد:  اکرم)صلی الله علیه وسـلم(  پیامـبر 
)الدنیـا ملعونـة ملعـون مـا فیها إلا ذکـر الله وما 

والاه أو عالمـاً ومتعلـاً(؛

»دنیـا و آن چـه در آن اسـت ملعـون اسـت مگـر 
ذکـر خـدا و آن چه بـه آن مربوط اسـت و عالم و 

متعلم«]ابـن ماجـه با سـند صحیح[. 

مـا بـرای فراگیری اوامـر الهی به علـم نیاز داریم 
تـا حکمـت خـدا را دریابیـم و اوامـرش را اجـرا 
کنیـم؛ بـه ذکـر نیازمندیـم تـا خداونـد در مسـیر 
حرکـت بـا مـا باشـد. خـدای متعـال در حدیـث 
قدسـی می فرمایـد: »مـن بـا او هسـتم هـر گاه 
مـرا بـه خاطـر آورد«]متفـق علیـه[. در ادامـه ، 
اهمیـت مسـأله ی ذکـر در حرکـت به سـوی خدا 

را بـه وضـوح مشـاهده خواهیـد کـرد. 

رهـروان دو گروهنـد: گروهـی بیشـر اهـل ذکـر 
هسـتند و در عیـن حـال توانسـته اند بخشـی از 
علـم را فراگیرنـد و گروهـی کـه علـم بـر آنـان 
ذکـر  از  توشـه ای  توانسـته اند  و  اسـت  چیـره 
هـم بردارنـد و هـر دو گـروه بـه یـاری الهـی بـه 
سرانجـام خواهند رسـید. شـکی نیسـت کـه مراد 
از علـم، آگاهـی از کتـاب و سـنت و آگاهـی از 
مسـایلی اسـت کـه سـالک پیـش از هـر چیـز به 
آن نیازمنـد اسـت و مـراد از ذکـر، اذکار مأثور یا 
ذکرهای سـنت اسـت کـه در داخل اوامـر خدا و 

رسـول در بـاب ذکـر جـای می گیـرد. 

مـردم در حالـت کلـی دو گروه هسـتند: گروهی 
کـه علاقـه ی فراوانـی بـه علـم دارنـد و توانایـی 
فراگیـری هـم در آنـان موجـود اسـت و گروهـی 
کـه قـدرت علمی محـدودی دارند و امـا در باب 
عبـادت و عمـل و ذکـر بسـیار توانا هسـتند این 
بیشـر بکوشـند.  بـه لحـاظ علمـی  بایـد  گـروه 
سری سـقطی گفتـه اسـت: مـردم در ایـن امر دو 

دسـته اند و دو حکـم دارنـد: 

دسـته ای که کردارشـان بر اسـاس عقاید و حسن 

نیـت اسـت و ایـن نیازمنـد علـم و روی آوردن 
بـه خداونـد اسـت؛ در ایـن زمینـه گفته انـد کـه 
نفـس ماننـد آینـه اسـت کـه گذشـته و آینده در 
آن نقـش می بنـدد. یعنـی معرفـت و عبودیتـی 
کـه در اصـل آفرینـش روح در آن وجـود دارد اما 
برخـی از عوامـل مانـع آن می شـوند. از جملـه 
غفلـت و زنـگاری کـه بر اثـر انباشـت گناهان بر 
دل می نشـیند کـه درمـان آن هـم زدودن زنـگار 

غفلـت بـا یـاد خدا اسـت. 

گفته انـد: گاهـی چشـمه در زمیـن فـرو مـی رود 
بـه  حفره هـا  در  رفـن  فـرو  از  پـس  آن  آب  و 
چشـمه بازمی گـردد؛ مـراد از چشـمه در این جـا 
اصـل فطرت اسـت کـه می تواند پـس از کدورت 
تجلـی یابـد و ایـن کار از راه ذکـر انجام می گیرد 
کـه بـه آن اشراق می گوینـد. ابـن عجیبـه آن را 
جـلا و صیقلـی نامیـده اسـت زیـرا بدین وسـیله 
دل هـا از زشـتی  و گنـاه پاک و به فضایل آراسـته 

می شـود.

دسـته ی دوم بـر ایـن باورنـد کـه علـم در خـارج 
راهـی  ایـن  و  اسـت  سـزاوارتر  یادگیـری  بـرای 
اسـت کـه اصـل در آن علـم اسـت و بـه ذکر هم 
نیازمنـد اسـت. در ایـن نوع حرکـت علم را شرط 
دانسـته اند زیـرا هـر دری نیـاز بـه کلیـد دارد و 
علـم کلیـد رسـیدن بـه خـدا اسـت امـا مقصـود 
کـدام علـم اسـت؟ سـالک قطعـا باید چهـار نوع 
علـم را فراگیـرد و ایـن علوم همـراه با ذکر شرط 
وصـال هسـتند و عبارتند از: علـم ذات و صفات 
یعنـی شـناخت ذات و صفـات و اسـاء الهـی 
و فقـه و حدیـث و علـم حـال یعنـی علـم فقـه 
و علـم حدیـث و قـرآن و سـپس علـم احـوال و 
مقامـات و منـازل و شـناخت فریـب و نیرنـگ 
نفس و مشـابه آن. این روش برهان اسـت یعنی 
ایـن نـوع حرکـت در هـر مسـأله دلیـل تفصیلی 
دارد. هـان  طـور کـه گفتیـم راه علـم از جهـت 
نسـبت عمـل مقـام اول را داراسـت و ذکـر مقام 

دوم.

اولویـت را تنهـا از جهـت وقتـی کـه بـه هر یک 
زیـرا  کرده ایـم  قیـد  می شـود  داده  اختصـاص 
اولویـت مطلـق در هـر دو طریـق از آنِ علـم 
اسـت زیـرا علم پیشـوا اسـت و به همیـن خاطر 
گفته انـد: هـر کـه بدون علـم عمل کنـد اعالش 
مـردود و غیرقابـل قبول اسـت. علـم، سرآغاز هر 

چیـز بـرای هر دسـته از سـالکان اسـت. 

هـان طـور کـه گفتیـم علـم و ذکـر دو رکـن 
اساسـی راه هسـتند و بایـد هـر یـک بـه دقـت 
تعریـف شـود. از هـر کـس بسـته بـه حالـت و 
بـه انـدازه ی نیـاز خـود علم خواسـته می شـود و 

حرکت به سوی خدا
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ایـن مسـأله بـا توجه بـه اختلاف مـردم و محیط 
مسـایل  از  برخـی  دارد.  فـرق  هـم  بـا  زمـان   و 
اسـت کـه بـه همـه ی مـردم مربـوط می شـود و 
پـاره ای نیـز به تعـدادی از افراد. به عنـوان مثال 
صحابـی نیـازی به فراگیـری زبان عربی نداشـت 
زیـرا عربـی را بـه درسـتی می فهمیـد و صحبـت 
می کـرد؛ بـه علم تجویـد هم نیازی نداشـت زیرا 
قـرآن را هـان گونـه گونـه کـه نـازل شـده بـود 
از رسـول خـدا)ص( دریافـت و ادا می کرد. نسـل 
اول بـا بسـیاری از شـبهات و بدعت هـا و انـواع 
کفریـات و انحرافـات کـه گریبان گیـر نسـل های 
بعـدی شـد روبـرو نبـود. یـا ممکـن اسـت فردی 
در یـک مـکان بـا چنیـن مسـایلی روبـرو باشـد 
و در مـکان دیگـر وجـود نداشـته باشـد. برخـی 
از مسـایل نیـز وجـود دارد کـه بـه یـک نسـل 
مربـوط اسـت و بـا نسـل دیگـر ارتباطی نـدارد. 
مسـأله ی علـم و ذکـر بـه عنوان دو رکن اساسـی 
حرکـت بـه سـوی خـدا باید بـه درسـتی فهمیده 
شـود به ویـژه در دوران ما که مردم از بسـیاری 
از  مهمـی  بخـش  و  هسـتند  غافـل  فرایـض  از 
هـدر  بـه  کارهایـی  در  را  خـود  توانمندی هـای 
داده انـد کـه از بـاب سـنت نیسـت بلکـه یـا از 
مباحات اسـت یا بدعت ها و سـزاوار نیسـت که 

مسـلان وقـت خـود را در آن تبـاه کنـد.

حـال که مسـأله ی علـم و ذکر به عنـوان دو رکن 
حرکت به سـوی خدا قدری روشـن شـد زمان آن 
رسـیده اسـت بـه صـورت گسـرده تری بـه اصـل 
بـه  اصـل موضـوع حرکـت  بپردازیـم؛  موضـوع 
سـوی خـدا قلـب سـلیم اسـت. در حدیـث آمده 
اسـت: )إن فـی الجسـد لمضغـة إذا صلحت صلح 
الجسـد کلـه وإذا فسـدت فسـد الجسـد کلـه ألا 
وهـی القلب(؛ »در بدن پاره گوشـتی وجود دارد 
کـه اگـر اصـلاح شـود تمـام بـدن اصلاح می شـود 
می شـود  فاسـد  بـدن  تمـام  شـود  فاسـد  اگـر  و 
بدانیـد کـه آن قلـب اسـت«]بخاری[. اگـر قلـب 
اصـلاح شـود، نفـس و جسـد اصـلاح می شـود و 
این جاسـت کـه روح در وضعیـت صحیـح خـود 
قـرار می گیـرد. ایـن سرآغـاز اسـتقامت اسـت و 
انسـان آمادگـی آن را می یابـد کـه کامـلا خـدا را 
بیابـد و بـه یـاری او از فتنه هـای پیرامون رهایی 

بد.  یا

زندگـی صحیـح اسـلامی از صـلاح قلـب و اصلاح 
آن آغـاز می شـود و حرکـت بـه سـوی خـدا در 
اصـل همیـن سـیر و سـلوک قلبـی اسـت سـپس 
ادامـه می یابـد و حقـوق  در حالـت صـلاح آن 
عبـادی خـدا را سر حـد مرگ انجـام  می دهد. در 
ایـن دایـره نیـز خطاهـای زیـادی وجـود دارد که 

سـالکان راه خـدا در آن می افتنـد و مـا در ادامه 
آن را تشریـح خواهیـم کـرد.

پیرامـون ماهیـت سـیر قلبی به سـوی خدا پیامبر 
قلب هـا  می فرمایـد:  اکرم)صلی الله علیه وسـلم( 
چهـار گونه انـد؛ قلـب خالـص کـه هاننـد چراغ 
می درخشـد؛ قلـب بسـته؛ قلـب وارونـه و قلـب 
آمیختـه. قلـب خالـص قلـب مؤمـن اسـت؛ قلب 
وارونـه قلـب منافق اسـت که حق را می شناسـد 
امـا انـکار می کنـد؛ قلـب آمیختـه آن اسـت کـه 
ایـان و نفـاق را بـا هـم ترکیـب کـرده اسـت، 
ایـان در ایـن قلـب ماننـد سـبزه ای اسـت که از 
آب رشـد می کنـد و نفـاق هاننـد زخمی اسـت 
کـه چرکـی شـده اسـت و هر مـاده ای که بیشـر 

باشـد غلبـه با آن اسـت.  

ایـن حدیـث انـواع قلـب بـشری را بـه نسـبت 
قلـب  کـه  اسـت  پیـدا  می دهـد؛  نشـان  ایـان 
بسـته ی کافـر و قلـب وارونه در مسـأله ی ایان 
هیـچ حـظ و بهـره ای نـدارد. قلبـی کـه چراغـی 
در آن می درخشـد هـان قلـب سـلیم و مطلوب 
اسـت. ایـن قلـب، هـدف سـالکان اسـت و قلبی 
کـه قابـل درمـان اسـت قلبـی اسـت کـه هنـوز 
بخشـی از نـور فطـرت یـا ذره ای از ایـان در آن 
قابـل درمـان اسـت.  قلبـی  وجـود دارد. چنیـن 
اول  درجـه ی  در  قلب هایـی  چنیـن  صاحبـان 
وظیفـه دارنـد در راه صلاح و اصـلاح گام بردارند 
تـا بـه قلـب مؤمـن عـارف برسـند. امـا قلب های 
کافـر و منافـق باید اسـلام و ایـان را بپذیرند که 
البتـه چنیـن امیـدی ضعیـف اسـت؛ زیـرا چنیـن 
کسـانی حتـی اهـل سـاع هم نیسـتند چه رسـد 
بـه اسـتجابت و خداونـد متعـال دربـاره ی آنـان 

فرمـوده اسـت: 

عَـاءَ  ـمَّ الدُّ كَ لَا تسُْـمِعُ المَْـوْتَىٰ وَلَا تسُْـمِعُ الصُّ )إنِّـَ
العُْمْـيِ  بِهَـادِي  أنَـتَ  وَمَـا   * مُدْبِرِيـنَ  وْا  وَلّـَ إذَِا 
بِآياَتنَِـا  عَـن ضَلَالتَِهِـمْ إنِ تسُْـمِعُ إلِاَّ مَـن يؤُْمِـنُ 
»بی گـان  -81[؛  سْـلِمُونَ(]نمل:80  مُّ فهَُـم 
شـنوا  را  )زنده نمـا(  دلان  مـرده  نمی توانـی  تـو 
بگردانـی، و نـدای )دعـوت خـود( را بـه گـوش 
پشـت  حـق(  )بـه  کـه  وقتـی  برسـانی،  کـران 
نمی توانـی  تـو  می گریزنـد.  آن(  )از  و  می کننـد 
بـه  و  بازگردانـی  گمراهیشـان  از  را  کـوردلان 
سـوی حـق رهنمودشـان کنـی. تـو تنهـا کسـانی 
گردانـی  آشـنا(  حـق  بـا  )و  شـنوا  می توانـی  را 
کـه بـه آیـات مـا ایـان داشـته باشـند، چـرا کـه 
آنـان تسـلیم شـوندگان )حقائـق و مخلصـان و 

هسـتند.« خـدا(  اوامـر  فرمانـبرداران 

قلب هـای  صاحبـان  وظیفـه ی  نخسـتین  پـس 
اصـلاح  را  قلب هایشـان  کـه  اسـت  آن  بیـار 

کنند سـپس اسـتقامت داشـته باشـند و توشـه ی 
روزانـه ی لازم و غـذای مورد نیـاز را در اختیارش 
قـرار دهنـد. ایـن هـم بـه نسـبت افـراد مختلف 

متفـاوت اسـت.

کسـی کـه در یکـی از فرایـض کوتاهـی کنـد یـا 
از  نمی توانـد  دهـد  ادامـه  منکـرات  انجـام  بـه 
سـلامت قلـب خـود محافظـت کنـد؛ ببینیـم کـه 
پیامـبر اکرم)صلی الله علیه وسـلم( فرموده اسـت: 
)إنـه لیغـان عـى قلبـی حتى اسـتغفر فـی الیوم 
مائـة مـرة(؛ »بر قلبـم حالاتی می رود کـه روزانه 
صـد بـار اسـتغفار می کنم«]مسـلم و ابـوداود[. 
زیـرا می خواسـت قلبـش بـر حالت معینـی باقی 

بمانـد. ایشـان می فرمایـد:

)إن الإيمـان لیخلـق فـی جوف أحدکـم کا يخلق 
الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان فی قلوبكم(؛ 
»ایان در درون شـا کهنه می شـود هان گونه 
کـه لبـاس کهنـه می شـود پـس از خـدا بخواهیـد 
ایـان را در دل هایتـان تـازه کند.«]طبرانـی در 
معجـم کبیـر و دیگـران؛ حدیث حسـن[. ایشـان 
هم چنیـن می فرمایـد: ایـان خـود را تـازه کنید. 
گفتنـد: چگونـه ای رسـول خـدا؟ فرمـود: ذکـر لا 
الـه الا اللـه را فـراوان بـر زبـان داشـته باشـید.

]امـام احمـد با سـند صحیح[. 

مرحلـه ی اول انتقـال قلب از بیاری به سـلامتی 
و سـپس دادن توشـه ی روزانـه بـه آن اسـت تـا 
قلـب حالـت ایانـی خـود را حفـظ کنـد و لازم 
اسـت هـر انسـانی ایـن حالت را داشـته باشـد و 
تمـام زندگـی خـود را با ایـن حالت سـپری کند تا 

بـه ملاقات پـروردگارش بشـتابد: 

ىٰ يأَتْيَِـكَ اليَْقِنُ(]حجر:99[؛ »و  كَ حَتّـَ )وَاعْبُـدْ رَبّـَ
پـروردگارت را پرسـتش کـن تـا مـرگ بـه سراغ تو 

می آیـد.« 

راه اصـلاح قلـب، نخسـت علـم و سـپس عمـل 

اسـت و جایـگاه ذکـر در عمـل بـر همـه مقـدم 
اسـت و ایـن خـود سـه مرحلـه دارد کـه پیامـبر 
آن  بـه  حدیثـی  در  اکرم)صلی الله علیه وسـلم( 

اشـاره کـرده اسـت:  

)إن مثـل مـا بعثنـی اللـه بـه مـن الهـدى والعلم 
کمثـل غیـث أصـاب أرضـاً فكانـت منهـا طائفـة 
طیبـة قبلـت الماء فأنبتـت الكأ والعشـب الكثیر 
وکان منهـا أجـادب أمسـكت المـاء فنفـع الله بها 
وأصـاب  وزرعـوا،  وسـقوا  منهـا  فشربـوا  النـاس 
طائفـة أخـرى منهـا إنما هـی قیعان لا تمسـك ماء 
ولا تنبـت کأ فذلـك مـن فقـه ديـن اللـه ونفعـه 
مـا بعثنـی الله بـه فعلم وعلم ومثل مـن لم يرفع 
بذلـك رأس اً ولم يقبـل هـدى اللـه الـذی أرسـلت 

) به

»هدایـت و علمـی کـه از جانـب خـدا آورده ام 
هاننـد بارانـی اسـت کـه بـر زمینـی ببـارد؛ آن 
بخـش از زمیـن که مناسـب باشـد آب را در خود 
فراوانـی می رویانـد.  علـف  و  گیـاه  و  می گیـرد 
آن بخـش کـه خشـک اسـت آب را نگه مـی دارد 
بـه  و  بخورنـد  جوینـد  سـود  آن  از  مـردم  تـا 
چهارپایان شـان بدهنـد و در کشـاورزی بـه کار 
گیرنـد. امـا زمینـی کـه سـنگلاخ اسـت نـه آب را 
جمـع می کنـد و نـه گیاهـی می رویانـد. زمیـن 
نخسـت مثـال کسـانی اسـت کـه دیـن خـدا را 
بـه درسـتی فـرا می گیرنـد و بـا یـاد دادن آن بـه 
دیگـران بـه خـود و دیگـران سـود می بخشـند. 
زمیـن دوم مثـال کسـانی اسـت کـه علـم دارنـد 
سـوم  زمیـن  و  نمی برنـد  سـودی  آن  از  امـا 
مثـال کسـانی اسـت کـه هدایـت خداونـدی را 

بخـاری[.  و  نمی پذیرند«]مسـلم 

از ایـن حدیـث در می یابیـم کـه طبیعت قلب ها 
بر حسـب جایگاه آن در دریافت علم و هدایت 
الهـی بـا هـم متفـاوت اسـت. همراهـی یـا عدم 
همراهـی قلب هـا بـا وحـی و فراگیـری علـم یـا 
عـدم آن همـه در درجـه ی اول بـه علم بسـتگی 
دارد. علـم نخسـتین وسـیله ی اصـلاح اسـت امـا 
قلب هـا بـا توجـه به نوع خـود با هـم متفاوتند. 
اگـر از گروهـی اسـت کـه آب را می گیـرد امـا 
نـه  و  می گیـرد  آب  نـه  یـا  نمی رویانـد  چیـزی 
وجـود  ایـان  آن هـا  در  و  می رویانـد  چیـزی 
داشـته باشـد، بایـد مـورد اصـلاح و درمـان قـرار 
گیرنـد و در این جـا نقـش مربی و ولی و شـیخ و 

مرشـد بسـیار مهم اسـت.

از ایـن حدیـث بـه طـور کلـی چنیـن برداشـت 
می شـود کـه علـم، امـری اجتناب ناپذیر اسـت و 
عمل اسـلامی ناگزیـر از راه علم انجـام می گیرد؛ 
نـور ایـان از ایـن راه رفتـه رفتـه بـه قلـب راه 

می یابـد تـا آن نورانـی می کنـد: 

وَلـَٰـكِن  تؤُْمِنُـوا  مْ  لّـَ قـُل  آمَنَّـا  الْعَْـراَبُ  )قاَلـَتِ 
قوُلـُوا أسَْـلمَْنَا وَلـَاَّ يدَْخُـلِ الْإِيمَـانُ فِي قلُوُبِكُمْ...(

]حجـرات:14[؛ »عربهـای بادیه نشـین می گویند: 
ایـان آورده ایـم. بگـو: شـا ایـان نیاورده ایـد، 
تـو(  رسـالت  )ظاهـری  تسـلیم  بگوئیـد:  بلکـه 
شـده ایم. چـرا کـه ایـان هنوز بـه دلهایتـان راه 

نیافتـه اسـت.«

ایـان هنـوز وارد قلب هـا نشـده بـود امـا بـه 
واسـطه ی اسـلام و اعـال اسـلامی در آسـتانه ی 
وارد شـدن بـود. هـر عملـی اسـلامی کـه انسـان 
صحـت  صـورت  در  می دهـد  انجـام  مسـلان 
نیـت، نـوری دارد کـه بـه قلـب نفـوذ می کنـد؛ 
اگـر انسـانی را تصـور کنیـم کـه ایـان و نفـاق 
در قلبـش وجود داشـت اما توانسـت نفـاق را با 
تـرک گناهـان و اعال کفرآمیز از خود ریشـه کن 
کنـد و با همت و نشـاط به نمـاز و روزه و زکات 
و جهـاد و ذکـر و قرائت قـرآن روی آورد، پس از 
مدتـی قلبـش نورانـی می شـود و بـه سرعـت بـه 
قلـب درخشـان مؤمـن تبدیـل می شـود. فرایـض 
راهـی بـرای اصـلاح قلـب هسـتند؛ نمـاز یکـی از 
فرایـض اسـت نمـاز خـود ذکـر اسـت امـا بـاب 
ذکـر گسـرده تر اسـت و ذکـر در مسـأله ی قلـب 

جایـگاه مهمـی دارد: 

28[؛  القُْلوُبُ(]رعـد:  تطَمَْـنُِّ  ـهِ  اللّـَ بِذِكْـرِ  )...ألََا 
یـاد خـدا آرام می گیرنـد.« بـا  »هـان! دلهـا 

امـا رسـیدن بـه حالتی که ذکر به قلـب، اطمینان 
و آرامـش ببخشـد در سـیر ایانـی اولویـت دارد 

بـه همیـن خاطر خداونـد متعـال می فرماید: 

ـهِ ألََا  )الَّذِيـنَ آمَنُـوا وَتطَمَْـنُِّ قلُوُبهُُـم بِذِكْـرِ اللّـَ
»آن  28[؛  القُْلوُبُ(]رعـد:  تطَمَْـنُِّ  ـهِ  اللّـَ بِذِكْـرِ 
کسـانی کـه ایـان می آورنـد و دلهایشـان بـا یاد 
خـدا سـکون و آرامـش پیـدا می کنـد. هـان! دلها 

بـا یـاد خـدا آرام می گیرنـد.«

انسـان ها بـه انـدازه ی همتـی که نسـبت به علم 
و عمـل بـه ویـژه ذکـر دارنـد می تواننـد مراحل 
بزرگـی را بگذراننـد؛ بـه همیـن خاطـر می بینیـم 
کـه رسـول خدا)صلی الله علیه وسـلم( و اصحـاب 
او یـک سـال کامـل را بـا آیـات اولیـه ی سـوره ی 

مزمـل سـپری کردند:

ـلُ * قـُمِ اللَّيْـلَ إلِاَّ قلَِيـلًا *  نِّصْفَـهُ  )يـَا أيَُّهَـا المُْزَّمِّ
لِ القُْـرآْنَ  أوَِ انقُـصْ مِنْـهُ قلَِيـلًا * أوَْ زدِْ عَليَْـهِ وَرتَِـّ
ا سَـنُلقِْي عَليَْـكَ قوَْلًا ثقَِيلًا * إنَِّ ناَشِـئةََ  ترَتْيِـلًا * إنِّـَ
اللَّيْـلِ هِـيَ أشََـدُّ وَطئْـًا وَأقَـْوَمُ قِيـلًا * إنَِّ لـَكَ فِي 
لْ  كَ وَتبََتّـَ النَّهَـارِ سَـبْحًا طوَِيـلًا * وَاذكُْـرِ اسْـمَ رَبِـّ
إلِيَْـهِ تبَْتِيلًا(]مزمـل:1- 8[؛ »ای جامـه بـه خـود 

پیچیـده! شـب، جـز اندکـی )از آن( بیـدار بمـان. 
نیمـی از شـب، یـا کمـی از نیمه بـکاه )تا به یک 
سـوم شـب می رسـد(. یـا بر نیمـه ی آن بیفـزا )تا 
بـه دو سـوم شـب می رسـد( و قـرآن را بخـوان 
نـازل  تـو  بـر  را  مـا سـخن سـنگینی  خواندنـی. 
خواهیـم کـرد )کـه قـرآن اسـت(. عبادت شـبانه، 
)افعـال آن( مؤثرّتـر و ماندگارتـر، و اقـوال )آن( 
درسـت تر و پابرجاتـر اسـت. تـو در روز، تـلاش 
فـراوان و طولانـی داری. نام پـروردگارت را بِبَر، و 

از همـه چیـز بِـبُر و بـدو بپیونـد.«

اگر انسـان به واسـطه ی نمازهای واجب و سـنت 
و اذکار و قرائـت قـرآن بتوانـد قلبـش را اصـلاح 
برسـد  آن  پویایـی  و  قلـب  آرامـش  بـه  و  کنـد 
نوبـت آن اسـت کـه از این حالـت مراقب کند و 
نورانیـت قلبـش را افزایـش دهـد. در ایـن حالت 
بـه مقـداری از اذکار نیازمند اسـت تـا احتیاجات 
از  احتیاجـات  ایـن  و  کنـد  بـرآورده  را  قلبـش 
اسـت.  متفـاوت  دیگـر  انسـان  بـه  انسـانی 
ناچـار در محیط هـای  بـه  وضعیـت کسـی کـه 
فاسـد یـا کافـر زندگـی  می کنـد بـا انسـانی کـه 
شـب و روزش را در فضـای مسـجد و در کنـار 
صالحـان سـپری می کنـد فـرق دارد. بـه همیـن 
خاطر رسـول خدا)صلی الله علیه وسـلم( بسـیاری 
از اذکار و اوراد را از خود برجای گذاشـته اسـت 
و پـس از فرایـض، انسـان مؤمـن را آزاد گذاشـته 
اسـت تـا بـا توجه بـه شرایـط قلبی خود بخشـی 
از آن هـا را اختیـار کنـد و ایانش را با آن تجدید 
و تـازه کنـد. خداوند متعال نیـز برخی از فرایض 
را بـه صـورت سـالانه قـرار داده اسـت هاننـد 
روزه و برخـی را در طـول عمـر یـک بـار هانند 
حـج. همـه ی این ها در اسـتمرار ایـان و تجدید 
و پویایـی آن بـه اندازه ی خود نقـش دارند. البته 
در ایـن بـاب نیـز خطاهـای زیـادی وجـود دارد 
کـه برخـی از مـردم بـه آن مرتکـب می شـوند و 
در ادامـه بـه بخشـی از آن هـا اشـاره می کنیـم.

نخسـت: خداونـد هیچ گاه بـه کاری امر یا از آن 
نهـی نمی کنـد مگـر این کـه حکمـت و مصلحتی 
بـرای انسـان در پـی داشـته باشـد و مجموعـه  
تشریـع  و  فـرض  انسـان ها  بـرای  کـه  مسـایلی 
کـرده اسـت عـلاج و درمانش در آن وجـود دارد. 
اگـر کسـی از یکـی از ایـن اوامـر فروگـذار کنـد 
یقینـاً موجـب فسـاد در نفس و پیرامـون خواهد 
شـد. ایـن از یـک سـو و از سـوی دیگـر هـر امـر 
می شـود  صـادر  خـدا  سـوی  از  کـه  نهـی ای  و 
اگـر  و  دارد  وجـود  حکمتـی  آن  در  بی شـک 
انسـان حکمـت مورد نظـر را از اجـرای امر الهی 
بـه دسـت نیـاورد بـاز موجـب فسـاد در نفـس 

راه اصلاح قلب، نخست 
علم و سپس عمل 
است و جایگاه ذکر 
در عمل بر همه مقدم 
است و این خود سه 
مرحله دارد که پیامبر 
اکرم)صلی الله علیه وسلم( 
در حدیثی به آن اشاره 
کرده است:  
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و پیرامـون می شـود. در ایـن زمینـه مثال هایـی 
می آوریـم تـا مطلـب روشـن شـود:  خداوند نماز 
و زکات و روزه و حـج و جهـاد و کسـب حلال و 
صلـه ی رحـم و نیکی بـه والدین و دیگـر فرایض 
را بـر انسـان واجـب کـرده اسـت. در هـر یک از 
ایـن فرایـض مصلحتـی وجـود دارد کـه تنهـا در 
صـورت انجـام آن به دسـت می آیـد و در صورت 
تـرک آن هـم مفسـده ای بـه دنبـال دارد و تنهـا 
بـا انجـام فـرض مـورد نظـر آن مفسـده از بیـن 
مـی رود. جهـاد فریضـه ای اسـت کـه در صـورت 
کوتاهـی از انجـام آن مفسـده ای به دنبـال دارد: 

)فهََـلْ عَسَـيْتمُْ إنِ توََلَّيْتـُمْ أنَ تفُْسِـدُوا فِي الْرَضِْ 
)از  اگـر  »آیـا  أرَحَْامَكُمْ(]محمـد:22[؛  وَتقَُطِّعُـوا 
قـرآن و برنامـه ی اسـلام( روی گـردان شـوید، جـز 
ایـن انتظـار داریـد کـه در زمیـن فسـاد کنیـد و 
پیونـد خویشـاوندی میـان خویـش را بگسـلید؟« 

در این جـا رویگردانـی از جهـاد به فسـاد و قطع 
صلـه ی رحـم منجـر می شـود. ایـن واقعیـت در 
هـر فریضـه ای کـه تعطیـل شـود یـا حرامـی کـه 

انجـام گیـرد ثابت اسـت: 

والبغضـاء...( العـداوة  بینهـم  فأغرينـا   ...(
]مائـده:14[؛ »امّا آنان قسـمت قابـل ملاحظه ای 
از آنچـه بدانـان تذکّـر داده شـده بـود به دسـت 
میـان  آن  پـاداش  بـه  لـذا  سـپردند؛  فراموشـی 
دشـمنی  و  کینـه  ایشـان  مختلـف(  )گروههـای 

افکندیـم.«

 نمازی که با غفلت ادا شـود و از فحشـا و منکر 
جلوگیـری نکنـد؛ روزه ای کـه در آن آداب شرعـی 
مراعـات نشـود و حاصـل آن کـه تقـوا اسـت بـه 
دسـت نیایـد در هیـچ یـک حکمـت مـورد نظـر 
بـه دسـت نیامده اسـت و گویی کـه حق فریضه 
ادا نشـده اسـت. پـس اصـلاح قلب بـشری هم با 

کوتاهـی و بی مبالاتـی ناممکن اسـت.

دوم: بسـیاری از کسـانی کـه کار اصـلاح قلـب را 
بـر عهـده دارنـد نمی داننـد که شرط اصـلاح قلب 
تحقـق برخـی معانـی و رهـا کـردن برخـی دیگر 
اسـت؛ ذکـر و انـواع آن و اعـال اسـلامی همـه 
بـه مسـأله ی اصـلاح قلب ارتبـاط دارنـد؛ جدیت 
در انجـام امـر و تـرک نهـی هـم از شروط اصلاح 
قلب اسـت در همین رابطه هسـتند کسـانی که 
از بدیهیـات غفلـت می کنند؛ و بـرای تشریح این 
مطلـب از آیاتـی از کتـاب خدا کمـک می گیریم: 

)يـَا أيَُّهَـا الرَّسُـولُ لَا يحَْزنُـكَ الَّذِيـنَ يسَُـارعُِونَ فِي 
الكُْفْـرِ مِـنَ الَّذِينَ قاَلـُوا آمَنَّا بِأفَوَْاهِهِـمْ وَلمَْ تؤُْمِن 
عُونَ للِكَْذِبِ  قلُوُبهُُـمْ ۚ وَمِـنَ الَّذِينَ هَادُوا ۚ سَـاَّ
يحَُرِّفـُونَ  يأَتْـُوكَ  لـَمْ  آخَرِيـنَ  لقَِـوْمٍ  عُونَ  سَـاَّ

أوُتيِتـُمْ  إنِْ  يقَُولـُونَ  مَوَاضِعِـهِ  بعَْـدِ  مِـن  الكَْلِـمَ 
مْ تؤُتْـَوْهُ فاَحْـذَرُوا وَمَن يرُدِِ  هَـٰـذَا فخَُـذُوهُ وَإنِ لّـَ
ـهِ شَـيْئاً  أوُلـَٰـئِكَ  ـهُ فِتنَْتهَُ فلَنَ تَملِْكَ لهَُ مِنَ اللّـَ اللّـَ
ـهُ أنَ يطُهَِّـرَ قلُوُبهَُـمْ لهَُـمْ فِي  الَّذِيـنَ لـَمْ يـُردِِ اللّـَ
عَظِيـمٌ( عَـذَابٌ  الْخِـرةَِ  فِي  وَلهَُـمْ  خِـزيٌْ  نيَْـا  الدُّ
]مائـده:41[؛ »ای پیغمبر! مایه ی اندوه تو نشـود 
)کار کافرانـی کـه( در کفـر بـر یکدیگـر سـبقت 
می گیرنـد. کسـانی )از منافقـان گول خـورده ای( 
کـه بـه زبـان می گوینـد مؤمـن هسـتیم، ولـی از 
دل مؤمـن نمی باشـند و کسـانی کـه خویشـن را 
یهـودی می داننـد و پیوسـته گـوش بـه دروغ فرا 
می دارنـد گـروه دیگـری )از خـود( را می پذیرنـد 
کـه بـه پیـش تـو نمی آینـد و سـخنان )آسـانی 
تـورات( را از جاهـای خـود بـه دور و تحریـف 
می کننـد )و بـه پیـروان خـود( می گوینـد: اگـر 
توسّـط  می گوئیـم،  مـا  کـه  را  )چیزهائـی  ایـن 
محمّـد( بـه شـا گفتـه شـد، آن را بپذیریـد، و 
را  خویشـن  نشـد  گفتـه  شـا  بـه  چنیـن  اگـر 
برحـذر داریـد. اگـر خداونـد )بر اثـر گناهان پی 
در پـی( بـلای کسـی را بخواهـد، تـو نمی توانـی 
اصـلاً ازطـرف خـدا بـرای او کاری بکنـی. آنـان 
کسـانیند کـه )در ضـلال و عنـاد اسراف کرده انـد 
و( خداونـد نمی خواهـد دلهایشـان را )از کثافـت 
کفـر و شرک( پـاک گرداند. بهره ی ایشـان در دنیا 
خـواری و رسـوائی، و در آخـرت عـذاب بزرگـی 

است.«

در این جـا یـک بیـاری وجـود دارد کـه عـلاج 
قلـب بـا وجـود آن محـال اسـت؛ علـت اساسـی، 
دروغ هـا  شـنیدن  اسـتعداد  کـه  اسـت  انسـان 
میـان  در  کافـران  نفـع  بـه  می توانـد  و  دارد  را 
مسـلانان جاسوسـی کنـد. چه بسـیارند کسـانی 
کـه شـایعات دروغ را در میـان مسـلانان پخش 
می کننـد و چـه بسـیارند افـرادی کـه آماده اند تا 
اخبـار مؤمنـان را بـه کافـران برسـانند. از این جـا 
شروط  قلـب  صـلاح  مسـأله ی  کـه  می فهمیـم 
مثبـت و منفـی هـم دارد امـا کمـر کسـی ایـن 

می فهمـد. را  حقیقـت 

خداوند متعال فرموده است: 

ـهُ مِيثـَاقَ بنَِـي إِسْرَائيِـلَ وَبعََثنَْـا  )وَلقََـدْ أخََـذَ اللّـَ
ـهُ إنِِّ مَعَكُـمْ  مِنْهُـمُ اثنَْـيْ عَـشَرَ نقَِيبًـا وَقـَالَ اللّـَ
وآَمَنتـُم  كَاةَ  الـزَّ وَآتيَْتـُمُ  ـلَاةَ  الصَّ أقَمَْتـُمُ  لـَنِْ 
ـهَ قرَضًْا حَسَـنًا  بِرسُُـلِي وَعَزَّرْتُموُهُـمْ وَأقَرْضَْتـُمُ اللّـَ
جَنَّـاتٍ  وَلَدُْخِلنََّكُـمْ  سَـيِّئاَتكُِمْ  عَنكُـمْ  ـرنََّ  كَُفِّ لَّ
تجَْـرِي مِـن تحَْتِهَـا الْنَهَْـارُ فمََـن كَفَـرَ بعَْـدَ ذَٰلـِكَ 
ـبِيلِ * فبَِـاَ نقَْضِهِـم  مِنكُـمْ فقََـدْ ضَـلَّ سَـوَاءَ السَّ
قاَسِـيَةً...( قلُوُبهَُـمْ  وَجَعَلنَْـا  لعََنَّاهُـمْ  يثاَقهَُـمْ  مِّ
]مائـده:12-13[؛ » در حقيقت، خـدا از فرزندان 

اسرائيـل پيـان گرفت. و از آنـان دوازده سركرده 
شـا  بـا  »مـن  فرمـود:  خـدا  و  برانگيختيـم. 
هسـتم.« اگـر نمـاز برپـا داريـد و زكات بدهيد و 
به فرسـتادگانم ايمـان بياوريد و ياريشـان كنيد و 
وام نيكويـى بـه خـدا بدهيد، قطعـاً گناهانتان را 
از شـا مى زدايـم، و شـا را بـه باغهايـى كـه از 
زيـر ]درختان [ آن نهرها روان اسـت در مى آورم. 
پـس هـر كس از شـا بعـد از اين كفـر ورزد، در 
حقيقـت از راه راسـت گمـراه شـده اسـت. پـس 
به ]سـزاى [ پيـان شكستنشـان لعنتشـان كرديم 

و دلهايشـان را سـخت گردانيديـم...«

می ببینیـم کـه قسـوت قلـب در این جـا مجازاتی 
اسـت کـه بـر اثـر پیان شـکنی های متعـدد بـه 
آن دچـار شـده اند؛ اقامه ی نمـاز، پرداخت زکات، 
ایـان بـه پیامـبران و یاری آنان و قـرض دادن به 
خـدا؛ اکنـون می بینیم کـه خداوند قول »سـمعنا 
و اطعنـا« از انسـان مسـلان را عهـد و پیـان 

می دانـد و می فرمایـد: 

ذِي  الّـَ وَمِيثاَقـَهُ  عَليَْكُـمْ  ـهِ  اللّـَ نعِْمَـةَ  )وَاذكُْـرُوا 
وَاثقََكُـم بِـهِ إذِْ قلُتْـُمْ سَـمِعْنَا وَأطَعَْنَا...(]مائـده: 
نعمـت  آوریـد  یـاد  بـه  مؤمنـان!(  )ای  »و  7[؛ 
)هدایـت دیـن( خـدای را بـر خـود، و بـه یـاد 
آوریـد پیانی را که با شـا بسـت، بـدان گاه که 

اطاعـت کردیـم.« و  گفتیـد: شـنیدیم 

چـه  آیـه  ایـن  در  می پرسـیم خداونـد  خـود  از 
عهـدی از بنـی اسرائیـل گرفتـه اسـت کـه از مـا 
نگرفتـه اسـت؟ نمـاز، زکات، ایـان بـه پیامـبران 
و یـاری آنـان یـا قـرض دادن بـه خـدا. خداونـد 

می فرمایـد:  متعـال 

ًا  وَمُبَـشرِّ شَـاهِدًا  أرَسَْـلنَْاكَ  ا  إنِّـَ النَّبِـيُّ  أيَُّهَـا  )يـَا 
را  تـو  مـا  پیغمـبر!  »ای  45[؛  وَنذَِيراً(]احـزاب: 
بیم دهنـده  و  مژده رسـان  و  گـواه  عنـوان  بـه 

فرسـتادیم.«

حـال اگـر کسـانی کـه به اصـلاح قلب مشـغولند 
ایـن مسـأله را ملاحظه نکننـد و در بخش نرت 
و یـاری رسـول در یـاری شریعت و سـنت و دین 
بـا اصـلاح  ایـن کار چگونـه  کننـد،  او کوتاهـی 
قلـب سـازگار اسـت؟ از ایـن مثـال در می یابیـم 
کـه مسـأله ی اصـلاح قلب شروط منفـی و مثبت 
ایـن مثـال و مثـال پیـش از  از  خـود را دارد و 
جاعـت  بـه  گرایـش  کـه  می شـود  روشـن  آن 
بـا  نـبرد  و  آنـان  بـرای  اخـلاص  و  مسـلانان 
دشـمنان امـت به جای یـاری دادن یا جاسوسـی 
کـردن بـرای آن هـا از شرط هـای اولیـه ی صـلاح 

قلـب اسـت. 

اصـلاح قلـب یکـی از وظایـف اصلـی پیامـبران 

اسـت و زهـی خیـال باطـل که هر کـس بخواهد 
دهـد.  انجـام  پیامبرگونـه  کار  هزینـه  بـدون 

می فرمایـد:  متعـال  خداونـد 

كَثِـيٌر...( رِبِّيُّـونَ  مَعَـهُ  قاَتـَلَ  نَّبِـيٍّ  ـن  مِّ ن  )وكََأيَِـّ
]آل عمـران: 146[؛ و چـه بسـیار پیغمبرانـی کـه 
مـردان خـدای فراوانـی بـه همـراه آنـان کارزار 

می کرده انـد... 

پـس بسـیاری از پیامـبران کشـته شـده اند. برخی 
از کسـانی کـه مدعـی هسـتند در مسـیر اصـلاح 
قلـب گام برمی دارنـد می گوینـد قتـل نشـانه ی 
سـازگار  خـرد  بـا  ایـن  آیـا  اسـت!  کـال  عـدم 
عثـان  مگـر  نشـد؟  کشـته  عمـر  مگـر  اسـت؟ 
کشـته نشـد؟ علـی چطـور؟ طلحـه و زبیـر و... 
چطـور؟ آیـا اینـان بـه کـال نرسـیده بودنـد و 
تربیـت  ایـن  آیـا  هسـتند؟  کامـل  خانه نشـینان 

قلـب اسـت یـا فاسـد کـردن آن؟ 

از این جـا می فهمیـم کـه صـلاح قلـب عـلاوه بـر 
پرهیـز از لقمه ی حرام و سـخنان بیهوده، شروط 
منفی و مثبت زیادی دارد و بسـیاری از کسـانی 
کـه بـه امر تربیـت مشـغولند از این امـر غافند. 

سـوم: قلـب، زمانـی مؤمـن و خالص و درخشـان 
می شـود کـه بـه معرفـت خـدا برسـد، معرفتـی 
انـدازه ی  بـه  انسـان  و  بی آلایـش؛  و  ذوقـی 
شـناخت خـود از خـدا در برابـر احـکام و اوامـر 
انجـام  جدیـت  بـا  را  آن  و  می کنـد  کرنـش  او 
می دهـد اگـر چـه بـا عـادات و رسـوم جامعـه 
هم خوانـی نداشـته باشـد و بـا فشـار جامعـه و 
قـدرت حاکـم روبرو شـود. کرنش کامـل در برابر 
خـدا و عمـل بـه شریعـت الهـی و حرکـت در 
راسـتای کتـاب خـدا از شرایط صلاح قلب اسـت. 

می فرمایـد:  متعـال  خداونـد 

ةٍ...(]مریـم:12[؛ »ای  )يـَا يحَْيَىٰ خُـذِ الكِْتـَابَ بِقُوَّ
یحیـی! کتـاب )تـورات( را بـا قـوّت و )قـدرتِ 
هرچـه تمام تـر( برگیـر )و بـا جـدّ و جهـدِ هرچـه 

بیشـر بـدان عمـل کـن(.« 

داشـن  کـه  می دهـد  نشـان  این هـا  همـه ی 
برابـر  در  کامـل  کرنـش  مقدمـه ی  آگاه،  قلـب 
خداونـد اسـت و از همین جـا به اشـتباه کسـانی 
در  حرکـت  می کننـد  گـان  کـه  می بریـم  پـی 
مسـیر شـناخت خـدا نیـازی بـه فراگیـری احکام 
بـه درجـه ی شـناخت  گاه کسـی  و هـر  نـدارد 
بـر  ایـرادی  کنـد  کوتاهـی  احـکام  در  و  برسـد 
رسـول  اصحـاب  ببینیـم  امـا  نیسـت.  وارد  او 
خدا)صلی الله علیه وسـلم( را کـه بیـش از همـه 
خـدا را می شـناختند و بیـش از همـه در راه او 
جهـاد می کردنـد و به احکام شریعـت هم پایبند 

بودند. پس کجاسـت آن اراده ای که آنان داشـتند 
ناگزیـر  بنابرایـن  ندارنـد؟  امـروزی  مدعیـان  و 
بایـد هـر چیـزی را در جایـگاه خود قـرار دهیم. 
صاحـب رسـاله ی قشـیریه از دو نفـر از بـزرگان 
تصـوف نقـل می کنـد کـه در حیـن نـبرد بـا کفـر 
یکـی از آن دو بـه دیگـری گفـت: آیـا هم اکنـون 
خوشـی و لذتـی را کـه شـب عروسـی داشـتی 
احسـاس می کنـی؟ سـپس گفـت: بـه راسـتی من 
ایـن گونـه ام. شـا را به خـدا قـدری در حال این 
دسـته از صوفیـان تأمـل کنیـد کـه هـان حـال 
را  خدا)صلی الله علیه وسـلم(   رسـول  اصحـاب 
داشـتند کـه جهـاد را شـیرین ترین لحظـات عمر 
خود می دانسـتند. خالـد بـن ولید)رضی الله عنه( 
می گویـد: روز سـخت جهاد و حرکـت در گرمای 
آن همـراه با شـاری از مهاجریـن برایم خوش تر 
از شـبی اسـت کـه عـروس دلخواهـم را بیابـم و 
بـا او خلـوت کنم. مقایسـه کنیـد آن بزرگ مردان 
را بـا مدعیـان امـروزی که مسـلانان در بدترین 
وضعیـت قـرار دارنـد امـا بـه خـود مشـغولند. 
کوتـاه سـخن ایـن اسـت که حرکـت قلبـی یعنی 
برخـورداری از ایـان خالـص و شـناخت کامـل 
خداونـد و همـه ی این هـا مقدمـه  ای اسـت برای 
عمـل درسـت بـه شریعـت الهـی و احـکام آن و 
تـلاش بـرای اعتـلای آییـن الهـی. در میـان ایـن 
آغـاز و انجـام خطاها و سسـتی هایی وجود دارد 
کـه از خداونـد متعـال می خواهیـم حـق را به ما 

دهد. نشـان 

تو اول بگو با کیان زیستی؟
»إذا أردتَ أن تعَـرفَ قـدرَ العَمـلِ الـذی أنـتَ 

فیـه، فانظـُر مَـن یشُـارکُکَ فیـه.«
اگـر می خواهـی ارزش عملـی را کـه  ترجمـه: 
یـا  بنگـر چـه کـس  بدانـی،  بـدان می پـردازی 
کسـانی در آن عمل با تو همراهی و مشـارکت 

می کننـد.
شرح:

سـکندری  ابن عطـاء  نغـز،  حکمـت  ایـن  در 
قاعـده ی کاربـردی و ره گشـایی بـه دسـت مان 
می دهـد. بـرای پی بـُردن بـه میـزان اعتبـار یک 
عمل، توجه به کسـانی کـه در آن عمل با آدمی 
همـراه و هم مسـیراند، می توانـد مـلاک خوبـی 
باشـد. هـر وقـت دسـت بـه اقدامـی می زنیـم، 
خـوب اسـت با دقـت وارسـی کنیم چـه کس یا 
کسـانی در ایـن اقدام مـا را همراهی می کنند و 

پشـتیبان و مؤیـد ما هسـتند.
نقـل شـده اسـت کـه صحابـی بزرگـوار، سـعد 
کـه  زمانـی  در  ابی وقاص-رضی الله عنـه-  بـن 
محـاصره  در  عفان-رضی الله عنـه-  بـن  عثـان 
بـود بـه نـزدش رفـت و هنـگام بیـرون آمـدن 
چشـمش بـه عبدالرحمـن بـن عدیـس و حکیم 
بـن جبلـه افتاد. به نشـانه ی اندوه یک دسـتش 
را بـر پشـت دسـت دیگـرش زد و إنـا للـه و إنـا 
إلیـه راجعـون گفته و افـزود: »واللهِ أمـراً هؤلاءِ 
رؤسـاؤُه لامـرُ سـوءٍ«]الطبقات الکـبری، محمـد 
بن سـعد[ قسـم به خـدا، کاری کـه این  ها سران 

و رهـبران آن هسـتند، کار بـدی اسـت.
نه تنهـا دوسـتان یـک فـرد، معـرِّف شـخصیت 
وی انـد، کـه دوسـتان و همراهـان مـا در انجـام 
یـک کار، بیانگـر قـدر و شـأن آن کار هسـتند.

شاعر گفته است:
تو اول بگو با کیان زیستی

پس آن گه بگویم که تو کیستی
در ایـن زمینـه می توان شـعر را این گونه ترجمه 
کـرد: تـو اول بگـو چـه کسـانی بـا تـو در ایـن 
عمـل همـکاری می کننـد تـا بگویـم عملت چه 

شـأن و وزنـی دارد.
در شـعری منسـوب بـه عـدی بـن زیـد آمـده 

اسـت:
عَنِ المرَءِ لا تسَألَ وَسَل عَن قرَینه

فکَلُّ قرَینٍ بِالمقُارنِِ یقتدَی
»دربـاره ی خـود فرد سـؤال نکن و از هم نشـین 
او بپـرس؛ چـرا که هرکـس در خلق و خوی خود 

از هم نشـین پیـروی می کند.«
پیامبر خدا-صلی الله علیه وسلم- فرموده اند:

»المـرءُ عَـىَ دِیـنِ خَلیلِـه، فلَینَظـُر أحدُکـم مَـن 
یخاللِ«]بـه روایـت ترمـذی و حاکـم[

هرکـس بـه طریـق و روش دوسـت خود اسـت، 
پـس هریـک از شـا بایـد ببینـد بـا چـه کسـی 

دوسـت می شـود.
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جسم و روح

 انسـان ها بـه شـدت حریـص دنیـا شـده اند تـا 
جایـی کـه بـا مـال و دارایـی سـیر نمی شـوند و 
کـه  اسـت  آورده  وجـود  بـه  آنـان   در  عطشـی 
خـود  درون  در  کـس  هـر  اسـت؛  سـیری ناپذیر 
جهنمـی دارد کـه هم چنـان می بلعـد و افـزون 
طلـب می کنـد و همـواره فریـاد بر مـی آورد: آیـا 
بـاز هسـت؟ شـیطانِ حـرص و آز بـر انسـان ها و 
جوامـع چیـره شـده اسـت و دیوانه وار بـه دنبال 
موجـود  بـه  انسـان  می دونـد.  خواسته هایشـان 
سـیری ناپذیری تبدیـل شـده اسـت کـه نزدیـک 
اسـت دنیـا را ببلعـد و منابـع آن را حلال یا حرام 
یـا  اینکـه نفسـش سـیر  بـدون  امـا  تـاراج کنـد 
اندکـی قانـع شـود. زیـرا طبیعت آدمـی آن گونه 
اسـت کـه رسـول خـدا معرفـی کـرده اسـت: )لوَْ 
ـةٍ لتَمََنَّى  كَانَ لِابـْنِ آدَمَ وَادِيـَانِ مِـنْ ذَهَبٍ أوَْ فِضَّ
اَبُ(؛ »اگر  الثَّالـِثُ، وَلَا يَمْـأَُ بطَـْنَ ابـْنِ آدَمَ إلِاَّ الـرُّ
آدمـی بـه انـدازه ی دو دره طـلا و نقـره  داشـته 
باشـد، آرزو می کند که سـومی نیز از آن او بود و 
انـدرون انسـان ها را جـز خاک پر نمی کنـد.« چرا 
چنیـن نباشـد در حالـی کـه ذهنیـت ماده گرایی 
چـون غـده ی سرطانـی در انسـان ریشـه دوانده 
اسـت و انسـان گـان می کند مـاده تمـام زندگی 
او و آخریـن پناهـگاه او اسـت. کسـی کـه تنهـا 
بـه زندگـی دنیـا می اندیشـد و پـس از آن جهـان 
دیگـری را انتظـار نمی کشـد، ناگزیـر بایـد کالا و 
سرمایـه ی دنیایـی بزرگ تریـن هم و غم او باشـد 
از  آن  زینت هـای  و  لذایـذ  از  بهرمنـدی  در  تـا 
دیگـران عقـب نمانـد چـرا کـه این فرصتی اسـت 
کـه نبایـد از دسـتش بـرود. چنیـن کسـی بـرای 
کـدام جهـان پس انـداز می کنـد در حالـی کـه به 
جهـان دیگـری جـز ایـن جهـان بـاور نـدارد و به 
زندگـی دیگـری جز زندگـی دنیایی نمی اندیشـد؟ 

بـا صراحـت و  بـن عبـد شـاعر جاهلـی  طرفـة 
سـادگی از ایـن ذهنیـت دوران جاهلیت پرده بر 

مـی دارد و می گویـد: 

فإن کنت لا تسَْطِیع دفع منیتی 

فدعنی أبادرْ ها بما ملکت یدی

کـریم یروِّی نفسه فـی حـیـاته 

دِی  ستعلم إن متنا غدا أینا الصَّ

از مـن دور کنـی  »اگـر تـو نمی توانـی مـرگ را 
پـس بگـذار با آن چـه در اختیـار دارم چاره جویی 

 . کنم

را  کـه در زندگـی نفسـش  اسـت  بزرگ مـرد آن 
سـیر می کنـد و تـو خواهـی دانسـت فـردا اگـر 

بمیریـم کـدام یـک از مـا نیازمند تـر اسـت.« 

هـر انسـان متمـدن امـروزی – جـز کسـی کـه 
خـدا او را بـا نیـروی ایـان حفـظ کـرده اسـت 
– همیـن نظـر و همیـن مذهـب را در زندگـی 
دنبـال می کنـد امـا گاهـی جـرأت می کنـد که آن 
را آشـکارا بیـان کنـد و گاهـی نیـز آن زبـان رسـا 
را در اختیـار نـدارد کـه از احسـاس درونـی خود 
پـرده بـردارد. بنابرایـن گاه آن را پنهـان می کند و 
خـود را بـه راه دیگـری می زند. با زبـان می گوید 
کـه فـداکاری را دوسـت دارد در حالـی کـه بـه 
شـدت خودپسـند اسـت؛ ادعـای خیـر و نیکـی 
دارد در حالـی کـه بخـل بـر او چیـره اسـت و 
تنهـا بـه حـال و روز خـود می اندیشـد و در عالم 
خـواب و خیـال و نیرنـگ ناشـی از توهـم تمـدن 

معـاصر زندگـی می کنـد. 

تعادل و هماهنگی

اسـلام بـا تعـادل و سـازگاری شـگرفی توانسـته 
اسـت دو طـرف متناقـض را بـا هـم جمـع کنـد 
بـدون اینکـه یکـی از طرف هـا بـر دیگـری چیره 
شـود؛ جسـم و روح را در چارچـوب متعادلـی با 
هـم گـرد آورده اسـت تا غریزه ی مـادی و روحی 
را بـه طـور برابـر ارضـاع کنـد. مـاده شـالوده ی 
جسـم انسـان اسـت تـا توانایـی عبـادت خداوند 
را داشـته باشـد هم چنـان کـه روح اسـاس بخش 
معنـوی انسـان اسـت تـا شـیرینی ایان بـه خدا 
و عظمـت اسـلام و رسـالت پیامـبر اکـرم را درک 
کنـد. قـرآن کریـم نیـز بـا تأکیـد بر ایـن حقیقت 

می فرمایـد: 

ارَ الْخِـرةََ وَلاَ تنَـسَ  هُ الـدَّ )وَابتْـَغِ فِیـاَ آتـَاکَ اللّـَ
هُ  نیَْـا وَأحَْسِـن کَـاَ أحَْسَـنَ اللّـَ نصَِیبَـکَ مِـنَ الدُّ
إلِیَْـکَ وَلاَ تبَْغِ الفَْسَـادَ فِـی الرَضِْ إنَِّ اللَّهَ لَا یحُِبُّ 
آنچـه  وسـیله ی  »بـه  المُْفْسِـدِینَ(]قصص:۷۷[؛ 
خـدا بـه تـو داده اسـت، سرای آخـرت را بجـوی 
)و بهشـت جاویـدان را فـرا چنـگ آور( و بهره ی 
خـود را از دنیـا فرامـوش مکـن )و بـدان کـه تـو 
هـم حـق حیـات داری و بایـد از امتعـه و لذائـذ 
حـلال اسـتفاده بکنـی و بـه خویشـن برسـی(، و   
هان گونه که خدا به تو )بخشـیده اسـت و در 
حـق تـو( نیکی کرده اسـت، تـو نیز )بـه دیگران 
ببخـش و بدیشـان( نیکی کـن، و در زمین تباهی 
مجـوی کـه خدا تباهـکاران را دوسـت نمی دارد.« 

مسـلان راسـتین و بـا ایان از هـر چیزی رضای 
رهنمـود  ایـن  آن  اسـاس  و  می جویـد  را  خـدا 

خداونـد متعـال اسـت کـه می فرمایـد: 

)قـُلْ إنَِّ صَلاتَـِی وَنسُُـکِی وَمَحْیَـایَ وَمَاَتـِی للِـّهِ 
أمُِـرتُْ  وَبِذَلـِکَ  لـَهُ  یـکَ  شَرِ لاَ   * العَْالمَِیـنَ  ربَِّ 

وَأنَـَاْ أوََّلُ المُْسْـلِمِینَ( ]أنعـام:۱۶۲و ۱۶۳[؛ »بگو: 
نمـاز و عبـادت و زیسـن و مـردن مـن از آن خدا 
را  پـروردگار جهانیـان اسـت * خـدا  اسـت کـه 
هیـچ شریکـی نیسـت، و بـه همین دسـتور داده 

شـده ام، و مـن اوّلیـن مسـلان هسـتم.« 

آری زندگـی پلـی بـرای آخـرت اسـت در نتیجـه 
ایـن  در  بایـد  مـا  سـکنات  و  حـرکات  تمـام 
چارچـوب باشـد. نبایـد بـرای دنیـا ارزشـی بیـش 
از ارزش واقعـی آن قایـل شـویم و نبایـد چنـان 
را  دنیـا  وقـت  هیـچ  گویـی  کـه  کنیـم  زندگـی 
تـرک نخواهیـم کـرد. هم چنیـن نبایـد بهره مـان 
را از زندگـی دنیایـی فرامـوش کنیـم؛ ایـن   هـان 
شـیوه ی حکیانـه ای اسـت که اسـلام بـه ارمغان 
آورده اسـت. ایـن شـیوه بیـش از همـه  می تواند 
گرایش هـا و خواسـته های انسـانی در این دنیا را 
محقـق کنـد بـدون اینکه توشـه  و آمادگـی برای 

روز سـفر را فرامـوش کنـد. 

 تقویت جانب روحی

انسـان در بحبوحـه ی مشـغول شـدن بـه زندگی 
فرامـوش  را  روحـی  جانـب  تقویـت  دنیایـی 
می کنـد و باعـث می شـود در لذایذ و خوشـی ها 
و شـهوات فـرو رود و بـه مادیات مشـغول شـود 
میـان گل  نتیجـه چنیـن کسـی همـواره در  در 
و لای می مانـد و بـا قوانیـن شـهوت و حـس و 
عـالم مـاده حکـم می کنـد؛ در حالـی کـه خـبری 
از مـاورای مـاده نـدارد و بدیـن ترتیـب از گوهر 
آدمیـت و انسـانیت عاری می شـود پـس خوار و 

نـزار در عـالم حیـوان باقـی می مانـد: 

سَـبِیلاً( أضََـلُّ  هُـمْ  بـَلْ  کَالْنَعَْـامِ  إلِاَّ  هُـمْ  )إنِْ   
چهارپایـان  همچـون  »ایشـان  ]فرقـان:۴۴[؛ 

گمراه تـر.«  بلکـه  و  هسـتند، 

امـا انسـان مسـلان در حقیقت از عـالم حیوانی 
آن  محـدود  چشـم انداز  و  تنـگ  مرزهـای  و 
و  مشـکلات  تمـام  وجـود  بـا  و  اسـت  گذشـته 
می خواهـد  کـه  مشـغولیت هایی  و  دشـواری ها 
بـا فشـار وی را بـه عـالم حیـوان فـرو کشـد، در 
بـا  آن  راسـتای  آنجانانـه می ایسـتد و در  برابـر 

می کنـد:  پیـکار  نفسـش 

کَدْحـاً  کَ  رَبِـّ إل  کَادِحٌ  کَ  إنِّـَ الإنِسَـانُ  أیَُّهَـا  )یـَا 
تـو  انسـان!  ای  »هـان!   فمَُلَاقِیهِ(]انشـقاق:۶[؛ 
بـه  فـراوان  رنـج  و  بی امـان  تـلاش  بـا  پیوسـته 
سـوی پـروردگار خـود رهسـپاری، و سرانجـام او 
را ملاقـات خواهـی کـرد )و نتیجـه ی رنج و تلاش 

خـود را خواهـی دیـد(.«

وَإنَِّ  سُـبُلنََا  لنََهْدِینََّهُـمْ  فِینَـا  جَاهَـدُوا  )وَالَّذِیـنَ 
»کسـانی  المُْحْسِـنِینَ(]عنکبوت:۶۹[؛  لمََـعَ  هَ  اللّـَ

رشید لخضر

کنیـم  امـروز دقـت  اگـر در زندگـی مسـلانان 
می بینیـم کـه جانب مادی بخـش اعظم آن را در 
برگرفته اسـت و زندگی انسان ها به طور فزاینده  
و نگران کننـده ای بـه سـمت مرف گرایـی پیـش 
مـی رود؛ همـگان پشـت سر سراب دنیـا و کالا ها 
و شـهوات آن لـول می خورنـد و مجـذوب رشـد 
مایحتـاج  تأمیـن  و  مـادی  بخـش  توسـعه ی  و 
آینـده ی نزدیـک و دورشـان شـده اند. بـا وجـود 
پیـش  بـه  نفس زنـان  درماندگـی،  و  خسـتگی 
می تازنـد و مدعـی هسـتند کـه واقعیـت زندگی 
بـه کسـی رحـم نمی کنـد و دلسـوزی و هـم کاری 
از میـان مردم رخت بربسـته اسـت؛ زیرا مسـأله 
ادعا هـا  ایـن  دارد.  بسـتگی  زیـان  و  سـود  بـه 
کـه  می شـود  مطـرح  کسـانی  سـوی  از  بیشـر 
هیـچ گاه شـیرینی ایـان را نچشـیده اند، امـا اگر 
بسـیاری از انسـان های صالـح و نیکـوکار چنیـن 
بـه پرسـش های  بایـد  باشـند  ادعاهایـی داشـته 
زیـر پاسـخ دهنـد: آیـا عقل سـالم چنیـن ادعایی 
راسـتی  بـه  می پذیـرد؟  مصلـح  انسـان  از  را 
خـاص  افـراد  سـوی  از  مواضـع  اینگونـه  علـت 
چیسـت؟ آیـا تبلیغـات فرهنـگ غربی اسـت که 
خردهـای مسـلانان را بازیچـه قـرار داده اسـت 
روی  مرف گرایـی  سـوی  بـه  سـبک سرانه  تـا 
آورنـد؟ چـرا زندگی مسـلانان به جای دلسـوزی 
پیـش  کینـه  نفـرت و  بـه سـمت  و هم زیسـتی 
مـی رود؟ کجاسـت شـیرینی تعـادل بیـن جانـب 
مـادی و روحـی کـه اسـلام بـرای تحقـق آن در 

زندگـی مسـلان آمـده اسـت؟ 

مبارزه ی سخت

ذهنیـت  گسـرش  راسـتای  در  غربـی  تمـدن 
ماده پرسـتی و مرف گرایـی مبـارزه ی آشـکاری 

را بـا مسـلانان آغـاز کـرده اسـت می دانیـم؛ که 
ایـن تمـدن بـا هـدف دور کـردن دیـن از مظاهر 
همیـن  بـه  اسـت  شـده  بنـا  اجتاعـی  زندگـی 
خاطـر مظاهـر آن کامـلا مـادی هسـتند و تمـام 
آموزه هـای ادیـان آسـانی را زیـر سـؤال می بـرد 
و بـا اصولـی کـه دین اسـلام آن را به عنـوان پایه 
و اسـاس تمـدن قـرار داده و بیـن روح و جسـم 
تعـادل برقـرار کـرده اسـت کامـلاً منافـات دارد. 

از مهم تریـن ظواهـر مدنیـت اروپایـی می تـوان 
بـه مـوارد زیـر اشـاره کرد: 

1. معبـودی وجـود نـدارد و زندگـی چیـزی جـز 
مـاده نیسـت: ذهنیـت الحـاد و شـک در وجـود 
پـاداش  کـردن  فرامـوش  و  روح  انـکار  و  خـدا 
اخـروی و اکتفـا بـه جهـان مـادی و محسـوس از 

اسـت:  آن  نشـانه های 

نیَْـا وَهُـمْ عَـنِ  ـنَ الحَْیَـاةِ الدُّ )یعَْلمُـونَ ظاَهِـراً مِّ
۷[؛ »)ایـن اکثریـّت  غَافِلـُونَ(]روم:  الْخِـرةَِ هُـمْ 
کوتاه بیـن( تنهـا ظاهـر و نمـادی از زندگی دنیا را 
می داننـد، و ایشـان از آخـرت کامـلاً بی خبرنـد.« 

دنیـا محـل بقـا اسـت: آنـان بـر ایـن باورنـد کـه 
بهره منـدی  و  اسـت  جاودانـی   دنیایـی  زندگـی 
انسـان  وظیفـه ی  مهم تریـن  آن  از خوشـی های 
اسـت؛ به همین خاطر پسـتی و افسارگسیختگی 
تنـوع در  یافتـه اسـت و کام جویـی و  گسـرش 
و  دنیایـی  غرایـز  مهـار  گذاشـن  آزاد  و  لذایـذ 
زیـاده روی در گناهـان و معاصـی تـا آن جـا پیش 
رفتـه اسـت کـه جسـم و عقـل را درهم شکسـته 
اسـت و کانـون خانـواده را متلاشـی و خانه ها را 

ویـران کـرده اسـت: 

 )وَالَّذِیـنَ کَفَـرُوا یتَمََتَّعُـونَ وَیأَکُْلـُونَ کَـاَ تـَأکُْلُ 
الْنَعَْـامُ وَالنَّـارُ مَثـْوًى لَّهُمْ(]محمـد:۱۲[؛ »کافران 
)چنـد روزی از نعمتهـای زودگذر جهـان( بهره و 

لـذّت می برنـد و همچـون چهارپایـان )بی خـبر و 
غافـل از سرانجـام کار( می چرنـد و می خورنـد، و 
)پـس از بـدرود حیـات و گام نهـادن بـه آخـرت( 

آتـش دوزخ جایگاه ایشـان اسـت.« 

چنیـن  در  خودپسـندی:  و  خودخواهـی   .2
فرهنگـی هر کس تنها به سـود خود می اندیشـد 
و هیـچ توجهـی بـه دیگـری نـدارد و ذهنیـت 
»تن هـا خـودم و لاغیـر« بـر روابط حاکم اسـت؛ 
طبقـات  بـه  خودمحـوری  و  خودخواهـی  ایـن 
جامعـه نیـز سرایـت کـرده اسـت و هـر طبقه ای 
و  بدانـد  بالا تـر  دیگـران  از  را  خـود  می کوشـد 
در  باشـد.  بهر ه منـد  خوشـی ها  از  خـود  تنهـا 
بیـن ملت هـا نیـز چنیـن اسـت هر امتی نسـبت 
به نـژاد خـود تعصـب دارد و دیگـران را ناقـص 
را  خـود  از  ضعیف تـر  می کوشـد  و  می پنـدارد 

ببلعـد. 

3. گرایـش بـه بزهـکاری: اعال فاحشـه به طور 
یافتـه اسـت و  بیـن مـردم رواج  خطرناکـی در 
بـه صـورت سازماندهی شـده انجـام می گیـرد و 
دسـت یافن به آن آسـان شـده اسـت. مشروبات 
منبـع  بـه  ربـا  و  اسـت  شـده  فـراوان  الکلـی 
درآمـدی بـرای برخـی افراد تبدیل شـده اسـت و 
بـا انـواع و اقسـام گوناگـون در بیـن کشـور ها و 

افـراد جریـان دارد. 

4. آزادی بی قیـد و بنـد: ایـن فرهنـگ انسـان ها 
را افسارگیسـخته   رهـا کـرده  اسـت تـا هـر چـه 
می خواهـد انجـام دهـد بـدون اینکـه از کسـی 
یـا چیـزی باکـی داشـته باشـد؛ در نتیجـه آزادی 
بـه آشـوب و هـرج و مـرج تبدیل شـده اسـت و 
موجـب پیدایـش برخـی از پدیده های اسـتثنایی 
شـده اسـت کـه از اراده ی جمعـی جامعه خارج 

است. 

نیاز ما به تربیت روحی
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کـه بـرای )رضایـت( مـا بـه تـلاش ایسـتند و در 
راه )پیـروزی دیـن( مـا جهـاد کننـد، آنـان را در 
راههـای منتهـی بـه خـود رهنمـود )و مشـمول 
و  می گردانیـم،  خویـش(  هدایـت  و  حایـت 
قطعـاً خـدا بـا نیکـوکاران اسـت )و کسـانی کـه 
خـدا در صـف ایشـان باشـد پیـروز و بهروزند(.«

کـه  پیاپـی  اسـت  جهـادی  روحـی  تربیـت  آری 
دشـواری های زیـادی دارد و دیـن مبیـن اسـلام 
روش هـای گوناگونـی قرار داده اسـت تـا در این 
مهـم بـه کمـک انسـان بشـتابد از جملـه: نمـاز 
شـب، ذکـر، تـلاوت قـرآن، محاسـبه، اعتـکاف و 
هـر آن چـه ارتبـاط انسـان بـا خداونـد را محکـم 
فراهـم  را  ایـان  از  فضایـی سرشـار  و  می کنـد 
می کنـد و بـه دوام و تقویـت آن کمـک می کند. 
کنیـم  ذکـر  شـب  نمـاز  اگـر  نمونـه  عنـوان  بـه 
می بینیـم کـه خداونـد در آیـات گوناگـون ایـن 

امـر را تشـویق کـرده اسـت: 

)إنَِّ المُْتَّقِیـنَ فِـی جَنَّـاتٍ وَعُیُـونٍ * آخِذِیـنَ مَـا 
آتاَهُـمْ رَبُّهُـمْ إنَِّهُـمْ کَانـُوا قبَْـلَ ذَلکَِ مُحْسِـنِینَ * 
ـنَ اللَّیْلِ مَـا یهَْجَعُـونَ * وَبِالْسَْـحَارِ  کَانـُوا قلَِیـلاً مِّ
هُـمْ یسَْـتغَْفِرُونَ(]ذاریات:۱۵-۱۸[؛ »پرهیزگاران 
چشمه سـاران  و  بهشـت  باغهـای  میـان  در 
خواهنـد بـود. دریافـت می دارنـد چیزهائـی را 
فرمـوده  مرحمـت  بدیشـان  پروردگارشـان  کـه 
باشـد. چـرا که آنان پیـش از آن )در سرای جهان( 
از زمـره ی نیکـوکاران بوده انـد. آنـان اندکـی از 
شـب می خفتنـد. و در سـحرگاهان درخواسـت 

می کردنـد.«  آمـرزش 

نیـز می فرمایـد:  پیامبراکرم)صلی الله  علیه وسـلمّ( 
الحِِـنَ  الصَّ دَأبَُ  هُ  فإَِنّـَ اللَّيـْلِ؛  بِقِيـَامِ  )عَليَْكُـمْ 
تعََـالَ،  اللـهِ  إلَِ  قرُْبـَةٌ  اللَّيـْلِ  قِيـَامَ  وَإنَِّ  قبَْلكَُـمْ، 
ـيِّئاَتِ، وَمَنْهَـاةٌ عَـنِ الْإثِـْمِ وَمَطـْردََةٌ  وَتكَْفِـيٌر للِسَّ
کنیـد کـه  قیـام  را  الجَْسَـدِ(؛ »شـب  عَـنِ  اءِ  للِـدَّ
بـه   را  شـا  اللیـل  قیـام  اسـت؛  نیـکان  عـادت 
را  گناهـان  و  می گردانـد  نزدیـک  متعـال  اللـه  
و  می کنـد  دورتـان  گناهـان  از  و  می پوشـاند 
درد را از بـد  ن دور می کنـد.« ایـن تأکیـد رسـول 
فضیلـت  بـر  مبنـی  خدا)صلی الله علیه وسـلم( 
قیـام اللیـل نقـش زیـادی در علاقه منـدی بـه آن 
دارد؛ نمـاز شـب یکی از وسـایل مهم بـرای جهاد 
بـا نفـس اسـت. در حالـی کـه مـردم در خـواب 
پـروردگارت  بـا  و  می شـوی  بیـدار  تـو  هسـتند 
بـه مناجـات می نشـینی؛ رحمتـش را می جویـی 
بـا وجـود خسـتگی روز و غلبـه ی خـواب و  و 
احسـاس تنهایـی در دل شـب ایـن کار را ادامـه 
می دهـی؛ بـه این اعتبـار که نماز شـب مؤثر تر و 
ماندگار تـر اسـت و بیشـرین تأثیـر را در تکویـن 

اراده و صفـت صـبر و سـاخت شـخصیت موقـر 
اسـلامی دارد. انسـان مؤمـن چقـدر نیازمنـد این 
تمریـن و پیمـودن ایـن مسـیر دشـوار و خریـدن 
سـختی های دعـوت بـرای سـاخت اراده و ایجـاد 
ملکـه ی صـبر اسـت؛ صـبری که بـرای خدا اسـت 

و در عبـادت خـدا صـورت گیـرد. 

انسـانِ راهـبری کـه آزادی امـت از بنـد شـهوات 
و انحـراف و دنیادوسـتی و رهایـی از کرنـش در 
برابـر خودکامـگان بـه او وابسـته اسـت، چقـدر 
نیازمنـد آن اسـت کـه از داخـل آزاد شـود و از 
اسـارت کسـالت و تنبلـی به دایـره ی کار و تکاپو 
و از بندهـای شـهوت بـه دایره ی قـدرت و اراده 
گام نهـد. در نتیجـه چقـدر نیازمنـد آن اسـت که 
در دل شـب  را  کوتـاه خـود  از عمـر  لحظاتـی 
سـپری کنـد و برتـری خـود را بر همـه چیز ثابت 

کنـد بـر همـه چیـز غیـر از ذات مقـدس الهی.

داود نارویی

ایرانی تبـار  صحابیـان  از  فارسـی)رض(  سـلان 
رسـول خداسـت. او در تاریـخ اسـلام جایگاهـی 
ویـژه دارد. سرگذشـت او از کودکـی تـا جوانـی 
بسـیار  اسـلام،  بـه  گرویـدن  و  میانسـالی  و 
دهنـده ی  بازتـاب  و  آموزنـده  و  شـگفت انگیز 
کوشـش های انسـانی حق جـو و حقیقت پرسـت 
درونـی  آرامـش  بـه  رسـیدن  تـا  کـه  اسـت 
سرزمین هـای بسـیاری را گشـت و سرانجـام بـا 
گـردن نهادن به اسـلام، گمشـده ی خـود را یافت 
و دیگـر  بهانـه ای بـرای گشـن و جُسـنِ بیشـر 

نیافـت.

از  جَـی  روسـتای  اهـل  را  او  صحیـح  روایـات 
و  دهقـان  پـدری  از  می داننـد  اصفهـان  توابـع 
پیـرو کیـش مجوس)مسـند احمـد،23627؛ اخبار 
اصفهـان،49(. امـا برخـی دیگـر از روایات ضمن 
آن کـه پـدر وی را اهل اصفهـان می دانند، یادآور 
می شـوند کـه او در رامهرمـز از مـادری توانگـر 
اصفهـان،50؛  گشـود)اخبار  جهـان  بـه  دیـده 
مختـر تاریـخ دمشـق، 21/10؛ صحیـح بخاری، 
3947(. ایـن روایـات در ایـن نکتـه اتفـاق نظـر 
دارنـد کـه وی خاندانی توانگر و ثروتمند داشـت 
و در رفـاه و آسـایش بـه سر می بـرد در این میان 
روایتـی دیگـر می گویـد کـه او کودکـی یتیـم و 
تاریـخ  بود)مختـر  فقـر و محرومیـت  گرفتـار 
ایـن  کـه  نمی رسـد  نظـر  بـه  دمشـق،32/10(. 

روایـت درسـت باشـد.

در کودکـی رهسـپار مکتب خانـه شـد و خواندن 
عنایتـی  او  بـه  پـدر  گرفـت.  فـرا  را  نوشـن  و 
ویـژه داشـت و سـخت دوسـت اش می داشـت 
آیین هـای  اسـاس  بـر  را  او  کـه  می کوشـید  و 
بسـیار  دیگـر  سـوی  از  کنـد.  تربیـت  مجوسـی 
وسـواس داشـت و از آن که فرزنـدش دچار گزند 
ایـن رو، وی را  از  بـود.  شـود، سـخت بیمنـاک 
ماننـد دوشـیزگان در خانـه محبوس کرد. سـلان 

از ایـن فرصـت بهره برد و در آتش پرسـتی سرآمد 
شـد و بـه مقـام نگهبـان آتـش مقـدس رسـید.

سـلان در آغـاز بـا فضـای پیرامـون آشـنا نبـود، 
ولـی چـون پـا به بیـرون گذاشـت و بـا آیین های 
دیگـر آشـنا شـد، در بنیـان باورهایش لـرزه افتاد 
و در صحـت اعتقـادات خـود دچـار شـک شـد. 
نخسـتین آشـنایی او بـا آیین مسـیح بـود. پدرش 
پـس از آگاهـی از ایـن موضـوع و بـه احتـال 
بسـیار در اثـر ناتوانـی او در برابـر پرسـش های 
سـلان، او. را تنبیه  کرد و سـپس دسـت و پای او 
را بـا غـل و زنجیر بسـت. در پی یافن فرصتی، با 
کاروانـی بـه شـام گریخت و در موصـل، نصیبین 
و عموریـه، مدت هـا خـود را در اختیـار راهبـان 
مسـیحی گذاشـت. او خـود گفتـه اسـت کـه بـه 
تنـاوب نـزد ده راهـب به سر برده اسـت)صحیح 

بخـاری، 3946(.

زمانـی کـه نـزد آخریـن راهـب بـه سر می بـرد، 
هـم  بـه  ثروتـی  تـا  داد  دسـت  او  بـه  فرصتـی 
زنـد و صاحـب چنـد گاو و گوسـفند شـود. در 
نهایـت در مقابـل دادن ایـن امـوال بـه کاروانـی 
از قبیلـه ی کلـب، رهسـپار سرزمیـن عـرب شـد. 
عربـان قبیلـه ی کلب بـه او خیانـت کردند و وی 
را بـه بازرگانـی یهـودی از وادی القـری فروختند. 
ایـن یهـودی نیـز او را به یهودی دیگـری از قبیله 

بنـی قرُیظـه فروخـت.

یافـت،  انتقـال  مدینـه  بـه  سـلان  کـه  زمانـی 
پیامـبر)ص( هنـوز در مکـه بـه سر می بـرد. پـس 
از چنـدی کـه آن حـرت به مدینـه هجرت کرد، 
سـلان بـی درنـگ خـود را بـه او رسـاند و پـس 
از تحقیقـی کوتـاه، بـه رسـالت او اذعـان کـرد و 
مسـلان شـد، امـا از آن جـا که وی بـرده ی کس 
دیگـری بود، نتوانسـت در غزوه هـای بدر و احد 
شرکـت کند)مسـند احمـد، 100/17-23627/95؛ 

المعجـم الکبیـر،6065/222/6(.

بـا مسـلان شـدن سـلان، پیامـبر)ص( در صدد 
کنـد.  فراهـم  را  او  آزادی  زمینـه ی  کـه  برآمـد 
صاحـب اش آزادی او را مـشروط بـه آن کـرد کـه 
سـی اصـل نخـل بـکارد و چهـل اوقیـه سـکه ی 
طـلا بـه او بدهـد و هـرگاه نخل هـا گرفتنـد و 
روییدنـد، آزاد خواهـد بـود. سـلان بـه کمـک 

پیامبر)ص( و سـایر مسـلانان این شرط را عملی 
کـرد و سرانجـام در سـال 5 هجـری آزاد شـد.

سـلان در نخسـتین غـزوه ای کـه شرکـت کـرد، 
نقـش مهمـی بـازی کـرد. طبـق گفتـه ی منابـع 
تاریخـی و سـیره  ی نبوی، هنگامی که مسـلانان 
یافتنـد،  آگاهـی  مدینـه  بـه  احـزاب  یـورش  از 
در  کـرد  پیشـنهاد  پیامـبر)ص(  بـه  کـه  بـود  او 
پیرامـون مدینـه خندق حفـر شـود)واقدی،445؛ 
حذیفـه  همـراه  بـه  وی  البـاری،453/7(.  فتـح 
بـن یـان، نعـان بـن مقـرّ ن مزنـی، عمروبـن 
عـوف و چنـد تـن دیگـر مأمـور حفـر بخشـی 
از خنـدق شـد.)الطبقات الکـبری،77/4( همـگام 
حفـر خنـدق، مهاجـران مدعی بودند که سـلان 
از آنـان اسـت و انصـار می گفتنـد کـه سـلان از 
ماسـت. پیامـبر)ص( فرمود:»سـلان از مـا اهـل 
الکبیـر،6040/212/6؛  اسـت.«)المعجم  بیـت 

.)6620/25/4 المسـتدرک، 

وی پـس از آن در تمـام رخدادهـا حضور داشـت 
و پیوسـته از محـر پیامـبر)ص( بهـره  می برد. او 
بـود که در غـزوه ی طائف منجنیقی سـاخت که 
بـا آن دیوار هـای دژ را کوبید)واقـدی، 927(. او 
پـس از درگذشـت پیامـبرص( در فتوحات شرکت 
ورزیـد. هنگامـی کـه عمربـن خطـاب بـه سـال 
14 هــ.، سـعد بـن ابـی وقـاص را بـه فرماندهی 
لشـکر عـراق گـارد، سـلان را در مقـام راهنـا 
و مبلـّغ لشـکر قـرار داد. ایـن نقـش بـا دقـت و 
هوشـمندی بسـیار، بـرای او در نظر گرفته شـده 
بـود. او بـا سرزمیـن خـود بـه درسـتی آشـنایی 
می توانسـت  او  از  بهـر  کسـی  چـه  و  داشـت 
راهنـای لشـکر باشـد. و در عیـن حـال هنـگام 
مواجهـه ی مسـلانان بـا ایرانیـان آن  کسـی بهر 
می توانسـت آنـان را بـه اسـلام فراخوانـد کـه بـا 
زبانشـان آشـنا باشـد. سـلان تنها کسـی بود که 

در لشـکر مسـلانان ایـن ویژگـی را داشـت.

برخـی از روایـات تاریخـی حاکـی از آن انـد کـه 
سـلان در دوره ی خلافـت ابوبکـر صدیق)رض( 
پیوسـته در مدینـه به سر می بـرده و در تحولات 
و رخداد هایـی کـه در دوردسـتِ مدینـه صـورت 
می پذیرفته انـد، شرکـت نداشـته اسـت، زیـرا بـه 
ایـن منابـع، سـلان پـس از مسـلان  گفتـه  ی 

دوست نزدیک تر از من به من است
»قربـُکَ مِنـه أن تکـونَ مُشـاهداً لقُِربـه، وإلا 

فمَِـن أیـنَ أنـتَ و وجـودُ قرُبـه.«
ایـن  تـو بـه خداونـد  ترجمـه: نزدیـک شـدن 
اسـت که تماشـاگر و شـاهدِ نزدیکی و قربِ او 
باشـی؛ وگـر نـه تـو کجـا و نزدیک شـدن بـه او!

شرح:
خداونـد همـواره بـه آدمـی نزدیـک بـوده و 
هسـت. نزدیـک شـدن  و تقـرب بـه خداونـد 
بـا نزدیـک شـدن بـه دیگـران بسـیار متفـاوت 
اسـت. بـرای نزدیـک شـدن بـه خداونـد طـی 
اساسـاً  نـدارد.  معنـا  خاصـی  مسـافت  کـردن 
بـه تعبیـر حافـظ: »بعُـد منـزل نبـوَد در سـفر 

روحانـی«
یکـی از اسـاء دلبرانه ی خداونـد، نام »قریب« 
اسـت. او »نزدیـک« اسـت. همیشـه نزدیـک 

بـوده اسـت. از رگِ جـان هـم نزدیک تـر:
)...وَنحَْنُ أقَرْبَُ إلِیَهِ مِنْ حَبْلِ الوَْرِیدِ(]ق:16[

...و ما به او از رگ جان نزدیکریم.
جِیبٌ(]هود:61[ )...إنَِّ رَبِّی قرَِیبٌ مُّ

...بی گـان پـروردگار مـن نزدیـک و اجابت گـر 
است. 

قرَِیـبٌ...( ی  فإَِنِـّ عَنِّـی  عِبَـادِی  سَـألَکَ  )وَإذَِا 
]بقـره:186[

و چـون بندگانـم دربـاره ی مـن از تـو پرسـش 
کننـد، هانـا مـن نزدیکـم.

اگر او همیشـه نزدیک بوده اسـت، پس تقرُّب 
داشـته  می توانـد  معنایـی  چـه  خداونـد  بـه 
نزدیـک  اسـت:  ایـن  ابن عطـاء  پاسـخ  باشـد؟ 
شـدن به خداونـد یعنی آگاه بـودن از نزدیکی 
و  پـرده  زدن  کنـار  و  زدودن  یعنـی  خداونـد؛ 
غبـار غفلـت از حقیقـت قـُربِ خداونـد؛ یعنی 

مشـاهده و تماشـای نزدیکـی او.
هـر گاه در غفلـت و بی توجهـی نسـبت بـه 
دور  او  از  باشـیم،  خداونـد  بـودن  قریـب 
افتاده ایـم و هـر گاه متوجـه حقیقـتِ نزدیکی 
نایـل  او  قـُرب  مقـام  بـه  باشـیم،  او  مـداوم 

یم. گشـته ا
نزدیـک  همیشـه  او  اسـت.  نزدیـک  دوسـت، 
بـوده اسـت. ایـن من و تـو بوده ایم کـه از این 
حقیقـت غفلـت کرده ایـم. تقـربّ بـه خداوند؛ 
یعنـی آگاهـی از قـُربِ خداونـد. سـعدی بـه 
زیباتریـن وجـه این نکته ی ظریـف را در قالب 

شـعر بیـان کرده اسـت:
دوست نزدیک تر از من به من است

وین عجب تر که من از وی دورم
چه کنم با که توان گفت که او

در کنار من و من مهجورم

سلمان فارسی، نمونه بارز 
معناجویی و حقیقت طلبی
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شـدن تـا زمان اعـزام به عراق، پیوسـته در مدینه 
بـه سر می بـرد.) تاریـخ بغـداد،508/1(.

 نخسـتین جنگـی کـه او در آن حاضر شـد جنگ 
قادسـیه)15 هــ( بـود. پـس از آن در فتـح اغلب 
مهـم  مدایـن  داشـت.  حضـور  ایـران  شـهر های 
آن شرکـت  فتـح  در  او  کـه  بـود  شـهری  تریـن 
داشـت. مدایـن پایتخـت ایرانیـان بود کـه به آن 
تیسـفون می گفتنـد و از چندین شـهرک تشـکیل 
محـاصره   را  شـهری  هنگامی کـه   . بـود  شـده 
می کردنـد، سـلان در مقـام سـخنگو، بـا اهالـی 
شـهر وارد گفـت وگـو می شـد و می گفـت: »مـن 
اسـلام  از  مـرا  خداونـد  هسـتم  شـا  از  فـردی 
بهره منـد گردانـد و می بینیـد کـه عربـان چگونـه 
بیاوریـد و  اگـر اسـلام  از مـن فرمـان می برنـد. 
بـه سـوی مـا هجـرت کنیـد، شـا بـا ما همسـان 
خواهیـد بـود و تمامـی حقوقـی کـه به مـا تعلق 
می گیـرد بـه شـا نیـز تعلـق خواهـد گرفـت و 
تمـام تکالیفـی که بر دوش ماسـت بر دوش شـا 
نیـز خواهـد بـود.« وی سـه روز متوالـی چنیـن 
نتیجـه  هـرگاه  و  می گفـت  آنـان  بـه  سـخنانی 
نمی گرفـت، فرمـان حملـه صـادر می کرد)مسـند 

.)1548 2362224/94/17؛ترمـذی،  احمـد، 

پس از فتح مداین)16هـ( و تثبیت نسـبی اوضاع 
آن، عمربـن خطـاب)رض( او را بـه کارگزاری این 
شـهر مهم گارد)صفة الصفـوة،269/1(. او از آن 
پـس پیوسـته در مدایـن بـه سر می بـرد. یـک بار 
عمـر)رض( او را بـه مدینـه احضـار کـرد و او بـه 
مدینـه بازگشـت. عمـر)رض( چنـان دلتنـگ اش 
شـده بـود که بـا هیأتی از مسـلانان به پیشـواز 
او از مدینـه خارج شـد)تاریخ دمشـق،427/21(. 
او در ایـن فاصلـه سری نیـز بـه اصفهـان زد و 
کرد)تاریـخ  دیـدار  تجدیـد  خـود  بسـتگان  بـا 

اصفهان،55(.

یک بـار بـه دعـوت بـرادر دینـی خـود، ابـودرداء 
بـه شـام سـفر کرد.

بـا  سـفر  ایـن  کـه  شـده  آور  یـاد  عسـاکر  ابـن 
هـدف شرکـت در جهـاد و حضـور در جبهـه هـا 
صورت پذیرفته  اسـت.)تاریخ دمشـق، 373/21(. 
در ایـن سـفر در دمشـق از او اسـتقبال گرمـی  
شـد. مـردم از شـهر بیـرون رفتنـد و ماننـد خلفـا 
از او اسـتقبال کردنـد. او از دمشـق بـه بیـروت 
سر  بـه  بیـروت  در  ابـودرداء  زیـرا  کـرد  سـفر 
شـهر  از  او   .)374/21 دمشـق،  می برُد)تاریـخ 
حمـص هـم دیـدن کـرد. در ایـن سـفر پیوسـته 
مجاهـدان را بـه پایـداری و مقاومـت و حضـور 
در جبهه هـا تشـویق می کـرد. گفته انـد او بـود 
کـه بـه همـراه حذیفـه بـن یـان محـل احـداث 

شـهر کوفـه را بـه سـعدبن ابی وقـاص پیشـنهاد 
  .)41-42/4 الملـوک،  و  الرسـل  کرد)تاریـخ 
فرمانروایـی او بـر مدایـن تا زمـان خلافت عثان 
بـن عفـان)رض( ادامـه داشـت و تـا آخـر عمر از 
آن برکنار نشـد)تاریخ دمشـق،458/21(. سـلان 
بـود.  قامـت  بلنـد  و  نیرومنـد  تنومنـد،  آدمـی 
چنـان کـه پیـش از این یادآور شـدیم، در کودکی 
بـه مکتب خانـه رفته بـود و خواندن و نوشـن را 
فراگرفتـه بـود. هنـگام فـرار از خانـه پیوسـته در 
حـال فراگیـری دانـش بود. او بـا ادیـان گوناگون 
بـه ویـژه ادیـان مجوسـی، یهـودی و مسـیحی 
آشـنایی کامـل داشـت و کتاب هـای مقـدس این 

سـه دیـن را خوانـده بـود.

سرشـاری  آمادگـی  شـدن  مسـلان  از  پـس  او 
پیامـبر  آموزه هـای  و  نـو  دیـن  فراگیـری  بـرای 
دشـواری  موضـوع  بـا  هـرگاه  او  داشـت.  نـو 
از  را  آن  گشـایش  بی درنـگ  می شـد،  رو  روبـه 
می پرسـید.  او  از  و  می خواسـت  پیامـبر)ص( 
دربـاره  پیامـبر)ص(  از  او  پرسـش های  از  یکـی 
برخـی از ویژگی هـای منافقین در دسـت اسـت) 
او  کـه  جـا  آن  از  المعجم الکبیـر،2186/270/6(. 
در مدینـه خویشـاوند نداشـت، در صُفّـه بـه سر 
می بـرد) حلیـة الولیـاء،367/1(. ایـن امـر بـه او 
پیامـبر)ص(  کنـار  در  بیشـر  تـا  می کـرد  کمـک 
بمانـد و بیشـر از او فـرا بگیـرد. بـا آن کـه در 
مسـند بقَـیّ بـن مخلـد تنهـا 60 حدیـث از او 
وجـود دارد)سـیر اعـلام النبـلاء،505/1(، اما نقل 
روایـات انـدک بـه معنـای دانـش انـدک نیسـت. 
بلکـه یـک بـار پیامـبر) ص( دربـاره ی او فرمـود: 
چنیـن  هـم  او  دارد«.  ژرفـی  دانـش  »سـلان 
حـرت  و  شـد  بیـار  پیامـبر)ص(  حیـات  در 
بـه عیـادت او رفـت و برایـش دعـا کرد)تاریـخ 

دمشـق،417/21(.

حضـور سـلان در مدینـه و نشـان دادن الگویی 
انسـانی فهیـم، سـبب شـد  از  هرچنـد کوچـک 
ایرانیـان اظهـار نظـر  پیامـبر)ص( دربـاره ی  تـا 
کنـد. البتـه ایـن اظهـار نظـر عوامـل دیگـری نیز 
داشـت و تنهـا از حضـور سـلان برخاسـته نبود، 
از  او بسـیاری  کـه در آخـر عمـر  از جملـه آن 
ایرانـی تبـاران سـاکن در یمـن به اسـلام درآمدند 
و باعـث خوشـبینی آن حـرت نسـبت بـه ایـن 

شـدند. امت 

شـاید بتـوان گفـت کـه پـس از اعـراب، بخشـی 
از ایرانیـان نخسـتین ملتـی بودنـد کـه بـا دعوت 
صحابیـان اعزامی، در جنوب عربسـتان به اسـلام 
درآمدنـد. خـدا در آیـه 38 سـوره محمـد، عربان 
را تهدیـد کـرد کـه اگـر از اسـلام روی برتابنـد، 

خواهـد  آنـان  جایگزیـن  را  دیگـر  ملتـی  خـدا 
کـرد و ایـن ملـت در اسـلام گریزی ماننـد عربـان 
نخواهنـد بـود. صحابـه از پیامـبر)ص( پرسـیدند 
کـه ایـن ملـت کـدام ملـت اسـت؟ پیامبر دسـت 
بـر شـانه ی سـلان گذاشـت و فرمـود: »ایـن و 
قـوم او. اگـر دیـن در سـتاره ی ثریـا باشـد، بـاز 
هـم مردمانـی از ایـران آن را بـه چنـگ خواهنـد 
آورد.«)ترمـذی،3260؛ المسـتدرک، 3766/539/2؛ 
المعجـم  حبـان،7123/62/16؛  ابـن  صحیـح 

.)8838/349/8 الاوسـط، 

بـه همیـن سـبب او در تاریـخ اسـلام، معـروف 
بـه سـلان بـن اسـلام شـد و نـام اصلـی او کـه 
روزبـه یـا ماننـد آن بـود؛ بـه تمام مروک شـد. او 
خـود می گفـت: »مـن پس از اسـلام، هیـچ پدری 
بـرای خـود نمـی شناسـم. من سـلان پسر اسـلام 
هسـتم.« ایـن سـخن سـلان بـه مـذاق عمربـن 
خطـاب)رض( بسـیار خـوش آمـد و او هـم مـی 
گفـت: »مـن عمر فرزند اسـلام هسـتم.«)مصنف 

عبدالـرزاق،20942/438/11(.

رابطـه ای  صحابـه،  سـایر  بـا  سـلان  رابطـه ی 
دوسـتانه بود. هنگامـی که ابوبکـر صدیق)رض( 
سـلان  و  گرفـت   قـرار  مـرگ  آسـتانه ی  در 
انـدرز خواسـت،  او  از  و  رفـت  او  عیـادت  بـه 
ابوبکـر)رض( سـخنان مبسـوطی بـرای او گفـت 
و  حکومـت داری  روش  دربـاره ی  اغلـب  کـه 
عدالـت بـا فرمانـبران بـود. وی از جملـه چهـار 
شـاگردان  جبـل)رض(  معاذبـن  کـه  بـود  کسـی 
سـفارش  آنـان  از  دانـش  فراگیـری  بـه  را  خـود 

می کـرد.

او خـود بـرای دانـش، بهایـی گـزاف قایـل بود و 
ارزش آن را وابسـته بـه ترویـج آن می دانسـت. 
چشمه سـارهایی  سـانِ  بـه  »دانـش  می گفـت: 
آن  از  و  می شـوند  آن  وارد  مـردم  کـه  اسـت 
دانـش  طریـق  از  خـدا  و  برمی گیرنـد  جرعـه 
بسـیار کسـانی را بهره منـد می گردانـد. حکمتـی 
کـه بـر هـر زبـان آورده نشـود، به سـان پیکـری 
بی روح اسـت. دانشـی که ترویج نشـود، به سـان 
انسـان  نشـود.  انفـاق  کـه  اسـت  گنجینـه ای 
دانشـور هـم چـون کسـی اسـت کـه در راهـی 
از نـور او  تاریـک آتشـی برافروختـه و عابـران 
برمی گیرنـد و همـه بـرای او دعـای نیـک مـی 

.)440/21 دمشـق،  کنند.«)تاریـخ 

از  حدیـث  نقـل  در  ژرف  دانـش  وجـود  بـا 
پیامـبر)ص( محتـاط بـود و احادیـث اندکی از او 
نقـل شده اسـت. چه بسـا سـخنان حکمت آمیزی 
کـه او خـود گفتـه از روایاتـی کـه نقـل کـرده، 
بـود کـه  بـر آن  او  باشـند. نظـر  بسـیار بیشـر 

پیامـبر)ص( گاه سـخنانی در حـال خشـم و غیره 
گفتـه و تفکیـک آن هـا از آموزه هـای دینـی کار 
هرکسـی نیسـت. بـه همیـن سـبب هنگامـی که 
کسـانی  نفریـن  در  روایاتـی  بن یـان  حذیفـه 
سـلان  می کـرد،  نقـل  پیامـبر)ص(  جانـب  از 
او را انـدرز داد کـه از ایـن کار دسـت بکشـد 
و چـون چنیـن نکـرد، او را تهدیـد کـرد کـه اگـر 
نقـل ایـن گونه سـخنان را رهـا نکند، بـه عمربن 
خطـاب)رض( نامـه خواهد نوشـت. ایـن جا بود 
کـه حذیفـه از نقـل ایـن گونـه سـخنان دسـت 

احمـد،23611/84/17(. کشید)مسـند 

او انسـانی روادار و انعطـاف پذیـر بود و سـخن 
حـق را از هرکـس می شـنید می پذیرفـت. نقـل 
شـده کـه یـک بـار سـلان در پـی مکانـی پـاک 
بـرای گـزاردن نمـاز می گشـت، بنـاگاه زنـی غیـر 
مسـلان بـه او گفـت: »بـه دنبـال قلـب پـاک 
بگـرد و هرجـا کـه خواسـتی نمـاز گزار.« سـلان 
اعتـدال و  گفـت: »ایـن زن درک ژرفـی دارد«. 
شریعـت  در  کـه  رخصت هایـی  از  بهره منـدی 
داشـت.  اهمیـت  بسـیار  او  بـرای  دارد،  وجـود 
یـک بار در سـفر کسـی امـام بود و نمـاز را چهار 
کـه  داد  آمـوزش  او  بـه  سـلان  گـزارد.  رکعـت 
در سـفر، نمـاز فـرض دو رکعـت اسـت و سـپس 
گفـت :»مـا بـه آسـان گیری بسـیار نیازمندیـم.« 
افـراط در عبـادات را نمی پسـندید. در سـفری بـا 
طـارق بـن شـهاب احمسـی همـراه بـود. طـارق 
در شـب کـم خوابیـد و بسـیار نمـاز گـزارد. از آن 
کـه سـلان تنهـا بـه نمـاز صبـح بسـنده کـرد و 
شـب بیـدار نشـد، دچـار شـگفتی شـد. روز بعد 
سـلان بـه او آمـوزش داد کـه نماز هـای پنجگانه 
هـا  آن  میـان  کـه  هسـتند  گناهانـی  کفـاره ی 
ارتـکاب می شـوند و افـزود: »بر تو بـاد اعتدال، 
اسـت.«)حلیة  کارگرتـر  و  رسـاتر  اعتـدال  زیـرا 

الاولیـاء،189-190/1(.

فراگیـر،  نـگاه  سـلان،  درس آمـوز  اوصـاف  از 
ایـن  متـوازن و همه جانبه نگـر او بـوده اسـت. 
کـه  گفت وگویـی  در  را  ارزنـده  سـخت  نگـرش 
می تـوان  اسـت  داده  روی  ابـودرداء  و  او  بیـن 
مشـاهده کـرد. عـون بـن ابی جحیفـه بـه نقل از 
پـدرش می گویـد: رسـول اللـه)ص( میـان سـلان 
و ابـودرداء پیـان بـرادری بسـت، سـلان)رض( 
ام درداء)رض(  رفـت،  ابـودرداء)رض(  دیـدار  بـه 
او  از  دیـد،  ناآراسـته  و  پریشـان  بـا ظاهـری  را 
پرسـید: ایـن چـه وضعی اسـت کـه داری؟ گفت: 
بـرادرت ابـودرداء بـه دنیـا هیـچ رغبتـی نـدارد، 
ابـودرداء)رض( آمـد و غذایی برای سـلان)رض( 
فراهـم آورد و جلـوی او گذاشـت و گفت: بخور، 

مـن روزه هسـتم. سـلان)رض( گفت: تـا تو غذا 
نخـوری مـن هـم نمی خـورم. ابـودرداء)رض( بـه 
ناچـار بـا او غـذا خـورد و چـون شـب فرا رسـید، 
برخاسـت،  تهجـد  نمـاز  بـرای  ابـودرداء)رض( 
دیگـر  لحظـه ای  بخـواب.  گفـت:  سـلان)رض( 
دوبـاره برخاسـت، سـلان)رض( گفـت: بخواب. 
سـلان)رض(  رسـید،  آخـر  بـه  شـب  چـون  و 
گفـت: اکنـون برخیـز و هـر دو باهـم بـه نمـاز 
»إن  گفـت:  سـلان)رض(  و  ایسـتادند  شـب 
و  حقـاً  علیـک  لنفسـک  و  حقـاً  علیـک  لربـک 
لهلـک علیـک حقـاً، فاعـط کل ذی حـق حقه«؛ 
پـروردگارت بـر تـو حقـی دارد، خـودت بـر خود 
حقـی داری، همـسرت بر تـو حقی دارد، حق هر 

صاحـب حقـی را ایفـا کـن.

صبـح نـزد رسـول اللـه صـى اللـه علیـه وسـلم 
رفـت و داسـتان را بـرای ایشـان گفـت، رسـول 
سـلان  سـلان«؛  »صـدق  فرمودنـد:  اللـه)ص( 
راسـت گفته اسـت.)بخاری، کتاب الادب، ۶۱۳۹(

او بـه فسـادی کـه قـدرت بـا خـود همـراه دارد، 
بسـیار بدبیـن بـود و هیـچ گاه دوسـت نداشـت 
کـه بـا قـدرت آلـوده شـود. می گفـت: »امـارت 
مثـل شـیرخوردن شـیرین اسـت، امـا بازگرفن از 
آن تلـخ اسـت.« کارگـزاری مدایـن را بـه اجبـار 
سر  بـه  مدایـن  در  کـه  هنگامـی  و  پذیرفـت 
می بـرد، دو بـار بـه عمربـن خطاب نامه نوشـت 
تـا اسـتعفایش را بپذیـرد و چـون بـار سـوم به او 
نامـه نوشـت، خلیفـه تهدیدش کـرد. او هیچ گاه 
بـه میـل درونـی کارگـزاری مدایـن را نپذیرفـت. 
تکیـه بـه اریکـه ی قـدرت باعـث نشـد تـا دامـن 
آن  ناهنجاری هـای  و  مفاسـد  آلـوده ی  سـلان 
شـود. زندگـی بسـیار سـاده ای داشـت. حقـوق 
سـالانه او پنج هـزار درهـم بـود. مبالـغ دیگـری 
نیـز گفتـه شـده، اما پنج هـزار مبلغی بـود که به 
اهـل بـدر تعلق داشـت. بـا آن که سـلان در این 
غـزوه شرکـت نداشـت، بـه سـبب مقامـی که در 
میـان مسـلانان داشـت، عمـر او را بـا اهل بدر 
یکسـان شـمرده بـود. امـا طرفـه این جاسـت کـه 
او تمـام ایـن مبلـغ را صدقـه می کـرد و سـپس بـا 
دسـرنج خود، زندگی اش را سـپری می کرد)تاریخ 

دمشـق،439/21(. 

در برخـی منابـع تاریخـی حکایتـی آمـده اسـت 
کـه بـه نیکـی از خصلـت حق جویـی و شـهامت 
مـی دارد.  بـر  پـرده  فارسـی  سـلان  حق طلبـی 
آمـده کـه روزی عمربـن خطـاب)رض( در زمـان 
میانـه  در  و  می کـرد  سـخنرانی  خـود،  خلافـت 
گفـت: ای مـردم، آیـا گـوش نمی دهیـد؟ سـلان 
ای  داد:  پاسـخ  عمـر  نمی دهیـم.  گـوش  گفـت: 

ابوعبداللـه! )کنیـه ی سـلان( آخـر چرا؟ سـلان 
در جـواب گفـت: چـرا کـه پارچـه ای کـه میان ما 
تقسـیم کـردی تنهـا یک قطعـه بـود و هم اکنون 
دو قطعـه از همیـن پارچـه بر تن خـود کرده ای. 
عمـر گفـت: سـلان، شـتاب نکـن و آن گاه صدا 
کـرد: عبداللـه، عبداللـه!؛ امـا کسـی پاسـخ نداد. 
تکـرار کـرد: عبداللـه بـن عمـر! عبداللـه جـواب 
بـه  تـو را  امیرالمؤمنیـن! عمـر گفـت  بلـه،  داد: 
خداونـد سـوگند می دهـم آیـا ایـن پارچـه ای که 
ازبـر خـود کـرده ام از آن تـو نبـوده؟ گفـت: بـه 
خـدا کـه آری. آن گاه سـلان کـه متقاعـد شـده 
بـود گفـت: هم اکنـون سـخن بگو که می شـنویم 
و گـوش فـرا می دهیم.)عيـون الخبـار، 118/1؛ 

صفـة الصفـوة، 535/1؛ إعـلام الموقعـن، 80/2(

لبـاس  بـود.  نخـل  بـرگ  از  حصیربافـی  او  کار 
پشـمینه می پوشـید، نـان جویـن می خـورد و بـر 
الاغ بـدون زیـن سـوار می شـد. ایـن در حالـی 
بـود کـه در مدایـن بـر بیسـت هزار تـن فرمـان 
انتقـاد  )رض(  خطـاب  بـن  عمـر  از  می رانـد. 
روغـن  چـرا سرسـفره اش هم زمـان  کـه  می کـرد 
و گوشـت وجـود دارد و حُلـّه بـر تـن می کنـد، 
یعنـی یـک دسـت کامـل لبـاس شـامل سروال و 

دمشـق،427/21(. بلند.)تاریـخ  جامـه ی 

یـک بـا عمـر از او پرسـید کـه آیـا مـن شـاه ام یا 
خلیفـه؟ سـلان پاسـخ داد: »اگـر تـو یـک درهم 
یـا بیـش و کـم از سرزمیـن مسـلانان گـردآوری 
ایـن  در  نگـذاری،  آن  در محـل  را  آن  و سـپس 
صـورت تـو پادشـاه خواهـی بـود نـه خلیفـه.« 
ایـن تعریف وی از خلیفه و شـاه، درسـت هان 
چیـزی اسـت کـه آموزه هـای دینـی بـر آن تاکید 

دارند.

در شـار سـال های زندگـی وی اختـلاف وجـود 
دارد. ذهبی از کتاب العلل ابن ابی حاتم روایتی 
آورده کـه حاکـی اسـت سـعد بن ابـی وقاص در 
عیـادت خـود از سـلان بـه هنگام مرگ، سـن او 
را هشـتاد سـال ذکـر کـرد. ایـن روایـت تریـح 
دارد که سـن سـلان در زمان مرگ هشـتاد سـال 
بوده و سـایر روایات بی اسـاس اسـت. سلان در 
مدایـن دیـده از جهـان فروبسـت. طبـق روایات 
معـروف، بـه سـال 35 یا 36  هـ. برخی نیز سـال 

37 را ذکـر کرده انـد.

آن چـه از نظـر گذشـت، تنهـا گزارشـی شـتابان  
از سـیر زندگـی حق جویانـه و  و مـروری گـذرا 
گزارشـی  اسـت،  فارسـی  سـلان  معنویت خـواه 
کـه صـد البتـه نمی توانـد تمـام جوانـب این سـیر 

پربرکـت و نیک فرجـام را بیـان کنـد.
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دکر کوهسار خالدی

پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه

مقدمه

نـوع رابطـه ی اخـلاق و اقتصـاد همـواره محـل 
مناقشـه بـوده اسـت. بـرای سـالیان دراز، توجـه 
بـه اصـول اخلاقـی در فعالیت هـای اقتصادی، نه 
تنهـا امـری پذیرفتنـی؛ بلکـه کامـلا مـورد تاکیـد 
در  زمـان  از  برهـه  ای  در  اسـت.  گرفتـه  قـرار 
میـان برخـی از اقتصاددانـان غـرب، بـر جدایـی 
اخـلاق و اقتصـاد از همدیگـر تاکید شـد و نتایج 
نظریـه ی »جدایـی اخـلاق و اقتصـاد«، منجـر به 
ایجـاد شـکاف های گسـرده ی اقتصـادی در میان 
افـراد و جوامـع از یـک سـو و ورود اقتصـاد بـه 
عرصـه ای گردیـد کـه از دیگـر سـو، به انسـان نه 
بـه عنوان »هدف توسـعه ی اقتصـادی«؛ بلکه به 
عنـوان »ابزار توسـعه ی اقتصـادی« توجه گردید. 
هـم اکنـون نتیجـه ی نهایـی حایـت از نظریه ی 
بـه شـکل مشـکلات  اقتصـاد  اخـلاق و  جدایـی 
دنیـا  در سراسر  اجتاعـی  و  اقتصـادی  متعـدد 
آشـکار گردیـده اسـت. تاکیـد ادیـان آسـانی و 
نظریه پـردازان )مصلحـان اجتاعـی( بـر رعایـت 
اخـلاق و بـه کارگیـری اصـول اخلاقـی در امـور 
اقتصـادی در طـول تاریـخ در سـمت دیگر سـکه 
اخـلاق- اقتصاد، جهـت دیگری به سـیر تطورات 

و تعامـلات ایـن دو مفهـوم بخشـیده اسـت.  

صاحب نظـران  اکـثر  تاکیـد  وجـود  بـا  امـروزه   
اقتصـادی بـر ضرورت بـه کارگیـری تمامـی اصول 
اخلاقـی در حـوزه ی مختلف اقتصـادی )از تولید 
تـا توزیـع و مرف(، کارکرد برخـی از این اصول 
از سـوی اقتصاددانان اخلاق گرا، بسـیار بیشـر از 
دیگـر اصـول اخلاقـی مـورد توجـه و تاکیـد قرار 

گرفتـه اسـت. »صداقـت«، یکـی از ایـن اصـول 
تاکیـد  حـاضر  نوشـته ی  در  کـه  اسـت  اخلاقـی 
شـکل گیری  در  آن  مثبـت  کارکـرد  بـر  خاصـی 
در  اقتصـادی  فعالیت هـای  هدفـدار  و  درسـت 

جامعـه بـه عمـل آمـده اسـت.  

تعریف اخلاق

تعاریـف متعـددی از سـوی صاحب نظـران دینی 
و غیـر دینـی بـرای اخـلاق ارائه شـده اسـت)1(. 
گاهـی از غرايـز و ملـكات و صفـات روحـى و 
باطنـى موجـود در انسـان، بـه عنوان اخـلاق یاد 
شـده اسـت. گاهـی، اخـلاق را نتیجـه ی بیرونـی 
افـکار انسـانی مـی شناسـند کـه در قالـب رفتار 
و گفتـار خـود را می نمایانـد. واژه ی »اخلاق«)2(  
كلمـه اى عـربى و جمـع واژه ی »خُلـق« اسـت. 
و  حـالات  ویژگی هـا،  صفـات،  مجموعـه  خُلـق 
خـوی درونی بوده که سرچشـمه ي گفتار و رفتار 
انسـان هسـتند؛ به گونـه اى كه انسـان، بى درنگ 
و بـدون انديشـه، كار پسـنديده و يـا ناپسـندى 
را انجـام دهـد. کلمـه ی دیگـر مشـابه از لحـاظ 
نوشـتاری، »خَلـق« می باشـد کـه بیانگـر هيـأت 
و شـكل ظاهـرى و جسـمى آدمـى اسـت كـه بـا 
چشـم می تـوان آن را مشـاهده کـرد. در حالـی 
کـه خـود خُلـق را نمی تـوان بـا حـواس پنجگانـه 
احسـاس کـرد؛ امـا »آثـار خُلـق« را می تـوان در 

رفتـار، کـردار و گفتـار انسـان مشـاهده نمـود. 

در فرهنـگ »لاروس« بـرای واژه ی »اخلاقیـات« 
معانـی زیـر آمـده اسـت: 1(. مجموعـه قوانیـن 
بـه  جامعـه  یـک  در  کـه  ارزش هایـی  و  کـردار 
تئـوری   .)2 می شـوند.  شـناخته  هنجـار  عنـوان 
و  اهـداف   .)3 انسـان.  کـردار  غایـی  اهـداف 
دکریـن   .)4 داسـتان.  یـک  عملـی  نتیجه گیـری 
بـه  رسـیدن  و روش هـای  انسـان ها  خوشـبختی 
ایـن هـدف و بالاخـره 5(. مجموعـه ی خاصی از 
قوانیـن رفتـاری. در  فرهنـگ فرانسـه »روبـر«، 
»اخلاقیـات« معـادل علـم خوبی و بـدی تعریف 
فنـی،  و  عامـی  زبـان  دیـدگاه  از  اسـت.  شـده 
اخـلاق بـه سـه معنـی به کار گرفته شـده اسـت: 
الف(.خُلـق: یعنـی خـوی، طبـع، سـجیه، عـادت 

کـه جمـع آن، اخلاق اسـت. ب(. صفـت اخلاقی: 
عامـل انجـام یک عمل اخلاقـی در شرایط خاص، 
بـه طـور ناخـودآگاه و شرطـی )مثـل بخشـندگی 
نـوع  آن  اخلاقـی:  عمـل  ج(.  دروغگویـی(.  و 
عملـی کـه بتـوان در مـورد خـوب یـا بـد بـودن 
آن قضـاوت کـرد کـه می توانـد آگاهانـه یـا بـی 
اختیـار و عادتـی در اثـر یـک خلـق باشـد )مثـل 
یـک بار بخشـیدن و دروغ گفن(. هرگاه صحبت 
از اخـلاق می شـود، عبـارت »علـم اخـلاق« نیـز 
بـه دنبـال آن خواهـد آمـد. بـه طـور کلـی علـم 
انسـانی  علـوم  از  شـاخه ای  می تـوان  را  اخـلاق 
دانسـت اسـت که موضوع آن شـناخت مصادیق 
ارزش هـا و بیانگـر راه های کسـب فضائل و ترک 

رذائـل اخلاقـی اسـت.)3(  

تعریف صداقت 

یکـی از هنجارهـای اخلاقـی کـه بـشر در طـول 
اسـت،  داده  زیـادی  اهمیـت  بـدان  تاریـخ 
صداقـت)4( می باشـد. هانند بسـیار از مفاهیم 
اخلاقـی، بـرای صداقـت نیـز می تـوان دو معنای 

لغـوی و اصطلاحـی قائـل شـد:

الـف(. معنـای لغـوی: دهخـدا در لغت نامـه  ی 
راسـت،  را سـخن  راسـتگويي  و  خـود صداقـت 

قـول حـق، فعـل و عمـل حـق مي دانـد.

ب(. معنـای اصطلاحـی: هـر گونـه فعـل، قـول 
باشـد،  واقعیـت  بـا  مطابـق  كـه  اندیشـه ای  و 

می شـود. نامیـده  صداقـت 

مصداق و شـکل های ما بـه ازای بیرونی متعددی 
می تـوان بـرای صداقـت شناسـایی و طبقه  بنـدی 
کـرد. امـروزه در علـوم انسـانی بویـژه در علـم 
روان شناسـی و جامعـه شناسـی، صداقـت افـراد 
را فقـط در گفتـار خلاصه نمی نماینـد، بلکه دامنه 
بسـط  دیگـری  مـواردی  بـه  را  آن  گسـره ی  و 

می دهنـد:

کـه  چیـزی  آن  بیـان  گفتـار:  در  صداقـت   )1
دارد. حقیقـت  و  واقعیـت 

2( صداقـت در نوشـتار: نگارش حقایـق و وقایع 
بـدون ایجـاد هـر گونه دخـل و ترفی.

3( صداقـت در پنـدار: تطابق نيـت و فكر آدمي 
بـا اعال و رفتار انسـان.

4( صداقـت در كـردار: انطبـاق کـردار آدمـی بـا 
گفتـار، پنـدار و نوشـتارهای او.05(  

نتایـج مثبـت عینـی دنیـوی و اخـروی صداقـت 
بـه شـکل های مختلفـی در حیـات جسـانی و 
روحانـی انسـان آشـکار خواهـد شـد. بـه عبارتی 
دیگـر، اگرچه ممکن اسـت که بـرای »صداقت«، 
نظـر  در  »صدقـه«  ماننـد  مسـتقیمی  پـاداش 
گرفته نشـده باشـد، امـا آثار غیر مسـتقیم چنین 
آخـرت  و  دنیـا  سـعادت  در  می توانـد  صفتـی 
)تـرک  باشـد  تاثیرگـذار  بسـیار  جامعـه  و  فـرد 
آن، منجـر بـه نابسـامانی و انجـام آن، باعـث به 
سـامان رسـیدن امور دنیوی و اخروی می شـود(. 
در مقابـل صداقـت، »دروغ«)6( قـرار دارد کـه 
فعـل آن موجـب خـسران دنیـا و آخـرت فـرد و 
جامعـه و تـرک آن، باعـث رهایـی فـرد و جامعه 

از خـسران مزبـور خواهـد شـد.)7( 

تعریف اقتصاد

توزیـع  تولیـد،  مفهـوم شـامل  یـک  در  اقتصـاد 
در  خدمـات  و  کالاهـا  مـرف  و  )تجـارت( 
مشـخص  اقتصـاد  یـک  اسـت.  انسـانی  جوامـع 
در هـر نقطـه ی جغرافیایـی و در هـر برهـه ی 
کـه  اسـت  فرایندهایـی  تمامـی  برآینـد  زمانـی، 
فرهنـگ، ارزش هـا، آموزش، تکامـل تکنولوژیکی، 
و  سیاسـی  سـاختار  اجتاعـی،  سـازمان  تاریـخ، 
و  جغرافیـا  همچنیـن  و  قانونـی  سیسـتم های 
مواهـب طبیعـی را در بـر می گیـرد. ایـن عوامل 
زمینـه، محتـوا و شرایطـی کـه یـک اقتصـاد در 
برخـی  می نماینـد.  تعییـن  را  می کنـد  عمـل  آن 
بـه  را  مولدتـری  اقتصادهـای  فرهنگ هـا)8( 
وجـود می آورنـد و برخـی دیگر، از چنیـن توانی 
برخـوردار نیسـتند و خـود ایـن فرهنگ هـا بـه 
اقتصـادی  شـکوفایی  بـرای  بـزرگ  محدودیتـی 
جامعـه تبدیـل خواهنـد شـد. در تعریفـی دیگر 
اقتصـاد، مجموعـه بزرگـی از فعالیت های به هم 
پیوسـته ی تولیدی و مرفی در نظر گرفته شـده 
اسـت کـه بـه تعییـن چگونگـی تخصیـص منابـع 
بـا  اوقـات  گاهـی  می رسـانند.  کمـک  کمیـاب 
نگاهـی سـاده تر، اقتصـاد بـه عنـوان شـبکه ای از 
تولیدکننـدگان، توزیع کننـدگان و مرف کنندگان 
کالاهـا و خدمـات در یـک مـکان، منطقـه و یـا 

کشـور تعریـف شـده اسـت.)9(  

اقتصـاد، دانـي اسـت کـه بـا بـا در نظـر گرفـن 
کمبـود کالا و ابـزار توليـد و نيازهـاي نامحـدود 
بـشري بـه تخصيـص بهينـه ی کالاهـا و خدمـات 

مي پـردازد. بـه عبارتـی دیگر، اقتصـاد قبل از هر 
چيـز، بـه تجزيـه و تحليـل و توضيـح شرايـط و 
روابطـي کـه در قلمـرو رفـاه مـادي قـرار دارد، 
گفـت  می تـوان  خلاصـه  طـور  بـه  مي پـردازد. 
کـه »اقتصـاد«، دانـش تحلیـل چگونگـی تامیـن 
مـرف(  تـا  تولیـد  )از  انسـان  مـادی  نیازهـای 
اسـت و »فعالیت اقتصادی«، فرآیندی اسـت که 
از طریـق آن کالاه و خدمـات تولیـد می شـوند، 
کالاهـا و خدمـات تولید شـده، توزیـع می گردند 
مـرف  شـده،  توزیـع  خدمـات  و  کالاهـا  و 

می شـوند.)10(  

رابطه ی اخلاق و اقتصاد

گاهـی اوقـات در برخـی نوشـته های کـم عمـق 
علمـی، مطالبـی کم اعتبـار از »جدایـی اخلاق و 
اقتصـاد« بـه نـگارش درآمـده اسـت و در چنیـن 
نوشـته هایی بـرای اثبـات ادعـای مـورد نظـر بـه 
آراء آدام اسـمیت و کتاب معرف او تحت عنوان 
جـرات  بـه  می نماینـد.  اسـتناد  ملـل«  »ثـروت 
و  اخـلاق  بـدون  اقتصـاد  کـه  گفـت  می تـوان 
اخـلاق بـدون اقتصـاد نـه وجود خواهند داشـت 
تاریـخ  در طـول  بـود.  مانـدگار خواهنـد  نـه  و 
حیـات اقتصـادی و اجتاعـی، هـر تمـدن بـشری 
کـه شـکل گرفتـه و بـرای سـالیان دراز، پابرجـا و 
اسـتوار مانـده اسـت، مدیون حاکمیـت همزمان 
اخـلاق و اقتصـاد در میـان آن تمدن بوده اسـت. 
انقـراض تمدن های گذشـته نیز دقیقا بـه دلیل از 
هم پاشـیدن سـاختار اخلاق یا سـاختار اقتصاد و 
یـا هـر دو روی داده اسـت. البتـه در ایـن میان، 
فروپاشـی  در  جامعـه  اخـلاق  فروپاشـی  نقـش 
اقتصـاد در وهله ی اول و فروپاشـی کل تمدن در 
وهلـه ی دوم بسـیار بارزتـر و مهمر بوده اسـت. 
ایـن موضـوع نشـان می دهـد که زیربنـای اصلی 
سـاختار اقتصـادی یـک جامعـه، سـاختار اخلاقی 
نبایـد  نیـز  را  ایـن  البتـه  می باشـد.  جامعـه  آن 
اقتصـادی  سـاختار  تخریـب  کـه  کـرد  فرامـوش 
نیـز می توانـد خـود منجـر بـه تخریـب تدریجی 

سـاختار اخلاقـی یـک جامعـه بگـردد.)11(  

کتـاب  انتشـار  دلیـل  بـه  اسـمیت)12(  آدام 
»ثـروت ملـل« بـه عنـوان بـه پـدر علـم اقتصـاد 
شـناخته می شـود. اگرچـه او را بـه عنـوان سـنبل 
اقتصـاد سرمایـه داری و اصـول آن از جملـه اصل 
حداکـثر سـازی سـود، می شناسـند، امـا جایـگاه 
از  والاتـر  وی،  بـرای  اخلاقـی  اصـول  و  اخـلاق 
منافـع اقتصـادی قـرار گرفتـه اسـت. رنانـی)13( 
در  ایـران  در  توسـعه  اقتصـاد  صاحبنظـران  از 
خصـوص جایـگاه اخلاق در آراء آدام اسـمیت به 
صـورت مسـتدل، اولویت اخلاق بـر اقتصاد را در 

نظریـه ی وی آشـکار می سـازد: »اسـمیت، پیـش 
تدریـس  و  بخوانـد  بنویسـد،  اقتصـاد  آن کـه  از 
کنـد، یـک فیلسـوف اخلاق بـوده اسـت و کتاب 
»نظریـه ی عواطـف اخلاقـی« را نوشـته اسـت و 
آن را هـم پیـش از کتـاب »ثـروت ملـل« نوشـته 
اسـت. نمی شـود کسـی کـه ایـن کتـاب را نوشـته 
سراسر  کـه  بنویسـد  دیگـر  کتـاب  یـک  باشـد، 
نسـبت بـه اخـلاق بی توجـه یـا بی طـرف باشـد. 
مـن معتقـدم کتاب »ثـروت ملـل«، مکمل کتاب 
اسـمیت  اسـت.  اخلاقـی«  عواطـف  »نظریـه ی 
در ثـروت ملـل فـرض کـرده اسـت کـه جامعـه، 
و  مهیاسـت  عاطفـی اش  و  اخلاقـی  بسـرهای 
عنـوان کـرده اسـت در ایـن بسـر، اگـر این گونه 
اسـت  کـرده  فـرض  اسـت.  بهـر  کنیـم،  عمـل 
دولتـی حاکـم اسـت کـه آن دولـت، بسـرهای 
حقوقـی مناسـب را مهیـا کـرده و قواعـد اخلاقی 
جامعـه را هـم رعایـت می کنـد. بعـد بـه چنیـن 
نـرو،  اقتصـاد  سراغ  تـو  کـه  می گویـد  دولتـی 
کاری بـه بازارهـا نداشـته بـاش و بگـذار، بازارها 
مراقـب  می گویـد  امـا  بکننـد،  را  کار خودشـان 
بسـرهای اخلاقـی و حقوقـی بـاش کـه تخریـب 

نشـوند«)14(.  

بنـا بـر آنچه کـه در بالا توضیح داده شـد، نتیجه 
می گیریـم کـه زیربنـای اقتصـاد یـک جامعـه را 
مرتبـط  اخلاقـی  اصـول  بویـژه  اخلاقـی  اصـول 
)ماننـد  جامعـه  آن  اقتصـادی  فعالیت هـای  بـا 
 )... و  فروشـی  درسـت  صداقـت،  امانتـداری، 
تشـکیل می دهـد و اصرار و برنامه ریـزی منظـم 
و بلندمـدت کشـورهای توسـعه یافتـه ی امروزی 
بـر نهادینـه کـردن »اخـلاق اقتصـادی«)15( در 
سـطح جوامـع خـود می تواند دلیلی قانـع کننده 
بـرای نقـش موثـر اخـلاق در توسـعه ی اقتصادی 
یـک جامعـه از یـک سـو و ضرورت انکارناپذیـر 
حاکمیـت اخـلاق اقتصادی برای توسـعه ی پایدار 
اقتصـادی آن جامعـه از دیگر سـو باشـد. نکته ی 
ظریـف و بسـیار جالـب اینجاسـت کـه یکـی از 
رسـالت های انبیـاء الهـی نیـز بـه صـورت خـاص 
اسـت. بـوده  اقتصـادی جوامـع  اخـلاق  اصـلاح 

     )16(

چرایـی شـکل گیری نظریـه ی جدایـی اخـلاق و 
اقتصـاد

در میـان جواع غربـی بویژه اروپائیان تا قرن 15 
میـلادی، اخـلاق و توجـه به اصـول اخلاقی، یکی 
از اصـول حاکـم بر اقتصـاد به حسـاب می آمده 
اسـت. بـه عبارتـی دیگـر، تجزیـه و تحلیل هـای 
اقتصـادی، بـر پایـه ی اخـلاق صـورت می گرفـت. 
پـس از آغـاز دوران جدایـی علـوم اجتاعـی از 

اخلاق؛ بنیان اقتصاد 
)با تأکید ویژه بر صداقت(
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فلسـفه، اقتصـاد نیـز بـه تدریج از اخـلاق فاصله 
اقتصـاد روز  بیـن اخـلاق و  پیـدا کـرد. شـکاف 
قـرن  از  گونـه ای  بـه  شـد؛  گسـرده تر  روز،  بـه 
مکاتـب  پیـروان  از  زیـادی  بخـش  میـلادی   16
و  »فیزیوکراتیسـم«  و  اقتصـادی »مرکانتلیسـم« 
تعـدادی از طرفـداران مکتـب »کلاسـیک«، منکر 
وجـود هرگونـه ارتبـاط بیـن اخـلاق و ارزش های 
معنـوی بـا رفتارهای اقتصادی شـدند. از این رو، 
»جدایـی اخـلاق از اقتصـاد«، بـه عنـوان یکی از 
نظریه هـای جدیـد درآمد و امـروزه نیز همچنان 
»گـروه اندکـی« از نظریه پـردازان اقتصـادی بـه 
تاسـی از گذشـتگان بـر طبـل جدایـی اخـلاق و 
انـدک را  ایـن گـروه  اقتصـاد می کوبنـد. دلایـل 
دو  بـه  می تـوان  مزبـور  نظریـه ی  دفـاع  بـرای 

بخـش تقسـیم کـرد:)17(     

الـف(. ایـن گـروه از اقتصاددانـان معتقدنـد کـه 
اقتصـادی  فعالیت هـای  و  عینـی  پدیده هـای 
انسـان، ماننـد دیگـر رخدادهـای فیزیکـی، تابـع 
و  مشـخص  علمـی  روابـط  و  طبیعـی  قوانیـن 
معینـی بـوده کـه بـا روش تجربـی، قابل بررسـی 
نیسـتند. در نتیجـه، مسـائل ارزشـی و اخلاقـی 
قلمـرو  از  آن هـا،  تجربه ناپذیـری  اعتبـار  بـه 
هسـتند؛  خـارج  اقتصـادی  علمـی  تحلیل هـای 
زیـرا بـا روش »علمـی« نمی تـوان آن هـا را اثبـات 

یـا رد کـرد.

اقتصاددانـان  از  گـروه  ایـن  نگـرش  نـوع  ب(. 
نسـبت بـه انسـان و جایـگاه او در نظام هسـتی 
نظریـه ی  پذیـرش  در  آن هـا  کننـده ی  توجیـه 
جدایـی اخـلاق از اقتصـاد بـوده اسـت. نگرشـی 
اندیشـه های  اسـاس  بـر  رنسـانس،  از  پـس  کـه 
بـه جدایـی دیـن  انسـان محوری شـکل گرفـت، 
از اجتـاع و اخـلاق از حقـوق و اقتصـاد منجـر 

گردیـد.

اظهـار نظـر در خصـوص صحـت و سـقم دلایـل 
مذکـور از دو طریـق یعنـی نـوع جهان بینـی و 
بررسـی عملکـرد و نتایـج حاصـل از بـه کارگیری 
نظریـه ی جدایـی اخـلاق و اقتصـادی در سـطح 

جوامـع، بهـر امکان پذیـر خواهـد بـود. 

بـه  )سرمایـه داری(  کاپیتالیسـم  مکتـب  امـروزه 
عنـوان مهمریـن و گسـرده ترین نظـام اقتصادی 
مهم تریـن  اسـت.)18(  شـده  شـناخته  بـشری 
اصـول جهان بینـی و انسان شـناختی ایـن مکتـب 

عبارتنـداز:

1( »اصـل فلسـفی دئیسـم یـا الهیـات طبیعـی«: 
کـه نتیجـه ی آن، اتـکاء بـه عقـل بـه جـای وحی، 
نفـی ارتبـاط خـدا بـا جهان و جدا شـدن انسـان 

از آموزه هـای ادیـان الهـی اسـت.

گرایـی«:  طبیعـت  یـا  ناتورالیسـم  »اصـل   )2
در  و  جهـان  بـر  طبیعـی  قوانیـن  حاکمیـت 
نتیجـه، لـزوم رهایـی اقتصـاد از تمامـی قیدهـای 

محدودکننـده.

بـر  تکیـه  امُانیسـم«:  یـا  انسـان  »اصالـت   )3
بـه عنـوان  انسـان  افـکار و تمایـلات  تجربه هـا، 
مـلاک شـناخت حقیقـت و معیـار خـوب و بـد. 

4( »اصالـت فـرد«: اعطای ارزش بیشـری به فرد 
در قبـال اجتـاع و آزاد گـذاردن افراد در کسـب 

حداکثر نفع شـخصی. 

مطلوبیـت  فایده گرایـی«:  اخلاقـی  »اصـل   )5
افزایـش سـود و لـذت فـردی بـه عنـوان هـدف 

آدمـی.  رفتـار 

مکتـب  در  کـه  می شـود  ملاحظـه  بنابرایـن، 
کاپیتالیسـم )سرمایـه داری( تلویحـا فـرض شـده 
و  خـدا  از  جـدا  موجـودی  انسـان  کـه  اسـت 
و  اصالـت  بـدون  و  بـوده  وحیانـی  آموزه هـای 
تابـع  همـواره،  و  ارزش هاسـت  تعییـن  مرجـع 
و  لـذات  و  بـوده  نفسـانی  لذت هـای  و  امیـال 
نیازهـای روحانـی آن نادیده گرفته شـده اسـت. 
بـه عبارتـی دیگـر، در ایـن مکتـب از احـکام و 
ارزش هـای مبتنـی بـر وحـی و الزامـات اخلاقـی 
بـرای رفـاه دیگران یـا جلب خوشـنودی خداوند، 
اصلـی  منشـا  و  اسـت  نشـده  رانـده  سـخنی 
اسـت. انسـان  عقـل  قضـاوت،  و  تصمیم گیـری 
)19( از آن جـا کـه مکتـب سوسیالسـیم نیـز بـر 
و  ماتریالیسـم«  »اصـل  یعنـی  اصـل  پایـه ی دو 
»جـبر تاریـخ« بنـا شـده اسـت و علیرغـم تاکیـد 
بـر ارزش کار )حقـوق تمامـی انسـان ها( به دلیل 
عـدم اعتقـاد بـه منابـع وحیانی، توجـه به بخش 
زیـادی از اصـول اخلاقـی و ارزش هـای انسـانی 
نیـز در ایـن مکتـب مغفـول باقـی مانده اسـت. 
هـر دو مکتـب مزبـور بـه دلیـل عـدم »توجـه 
کامـل« به نقـش دین و اخلاق در ایجاد سـاختار 
مناسـب اقتصـادی )نافـع بـرای تمامـی انسـان ها 
و جوامـع بـه صـورت عادلانـه( و پایـدار )بـدون 
تبعـات مخرب تـورم و رکـود اقتصـادی( همواره 

شـده اند.)20(   مواجـه  دوره ای  مشـکلات  بـا 

نقش صداقت در فعالیت های اقتصادی

الف(. نقش صداقت در فرآیند کار و تولید: 

تولید در اقتصاد بر مبنای دو عامل سرمایه و کار 
شـکل گرفتـه اسـت.)21( سرمایـه بـه شـکل های 
مختلفـی )تکنولـوژی، نهاده هـای جدیـد، ابزارها 
و سـاختان های تولیـد و ....( بـه فرآینـد تولیـد 

کمـک می نمایـد. کار خـود بـه دو بخـش نیـروی 
کار  منشـا  می شـود.  تقسـیم  مدیریـت  و  کار 
فیزیکـی و فکری، انسـان اسـت. سرمایـه ، عاملی 
بـدون احسـاس و فاقـد اختیـار و تصمیم گیـری 
اسـت؛ امـا انسـان عاملـی اسـت کـه هـم دارای 
احسـاس اسـت و هـم دارای تـوان تصمیم گیـری 
اسـت. بنابرایـن اصـول اخلاق اقتصـادی از جمله 
»صداقـت« می تواننـد عامـل کار )نیـروی کار و 
مدیریـت( را متاثـر سـازند. پای بندی نیـروی کار 
و مدیریـت بـه اصـل اخلاقـی صداقـت می تواند 
هـم در انجـام درسـت و بـه موقع فرآینـد تولید 
باشـد  تاثیرگـذار  اقتصـادی  بنگاه هـای  نـزد  در 
یکـی  عنـوان  )بـه  بهـره وری  ارتقـاء  بـه  هـم  و 
از مهمریـن عوامـل موثـر بـر رشـد تولیـد( آن 

بنگاه هـا کمـک نمایـد. 

بـه عبارتـی دیگـر از میـان سرمایه های فیزیکی و 
انسـانی، آنچـه بیـش از همـه در مسـیر تحولات 
تمـدن بـشری، مهم و مؤثر بوده اسـت »سرمایه ی 
انسـانی و بهـره وری صحیح از آن« می باشـد. در 
تحـولات  زیربنایـی  عامـل  موضـوع،  ایـن  کنـار 
»تغییـر  بـشری،  جوامـع  اقتصـادی  و  صنعتـی 
خصلـت اخلاقـی و فرهنگـی و وجـود تصـورات 
توسـعه،  اساسـی  مفاهیـم  از  درسـت  عمومـی 
حاکمیـت  اسـت)22(.  زمـان«  و  کار  همچـون 
ارتقـاء  طریـق  از  می توانـد  جامعـه  در  اخـلاق 
شـاخص های زیـر در سرمایه ی انسـانی بـه ارتقاء 
بنگاه هـای  سـطح  در  تولیـد  فرآینـد  بهبـود  و 

اقتصـادی کمـک نمایـد:

ایجـاد روحیـه ی هدفمنـدی در انجـام وظایـف 
خـود یـا دیگـران.

تقویت وجدان کاری در انجام امور.

ابجاد انضباط کاری به هنگام انجام وظایف.

صداقـت بـه عنـوان یکـی از اصـول اخلاقـی در 
انجـام صحیـح وظایـف اقتصـادی توسـط نیروی 
کار می توانـد هـم در ارتقـاء کارایـی بنگاه هـای 
تولیـدی اقتصـادی و در نتیجـه، افزایـش تولیـد 
و سـود اقتصـادی آن هـا تاثیرگـذار باشـد و هـم 
کار  نیـروی  بهـره وری  افزایـش  بـه  می توانـد 
بـا میـزان  جامعـه و دریافـت درآمـد متناسـب 
بهـره وری آنـان از بنگاه هـای مزبـور منجر گردد. 
بنابرایـن حاکمیـت صداقـت در حـوزه ی تولیـد 
عـلاوه بـر ایجـاد انتفـاع بـرای هـر دو سـوی این 
فرآینـد )کارفرمایـان و نیـروی کار( می توانـد بـه 
رشـد اقتصـادی و افزایـش سـطح رفـاه جامعـه 
نیـز منجـر گـردد. کـم رنگ شـدن اصـل صداقت 
در انجـام درسـت و کامـل سرمایه گـذاری، عمـلا 

منجـر بـه اتـلاف منابـع، فسـاد مالـی و ... از یـک و تحمیـل زیـان بـر 
شـد.  خواهـد  از سرمایه گـذاری  حاصـل  خروجی هـای  بهره بـرداران 

شـاید بارزتریـن تهدیـد خداوند در مـورد آنانی که صداقـت در کار ندارند 
تلویحـی  بـه صـورت  کار خـود کم فروشـی می کننـد،  بـه گونـه ای در  و 
در سـوره ی مطففیـن آمـده باشـد. خداونـد در ایـن سـوره کـه بـه معنـای 
»کم فروشـان« نیـز اسـت، هـم کم فروشـان نیـروی کار )آنانـی کـه از کار 
خـود می دزدنـد و در هنـگام انجـام کار دیگـران، کـم کاری می کننـد( را 
تلویحـا تهدیـد کرده اسـت و هم کم فروشـان کالاها را مسـتقیا به عذاب 

الهـی وعـده می دهـد.)23(    

ب(. نقش صداقت در فرآیند توزیع کالاها و خدمات: 

بعـد از فرآینـد تولیـد کالاها و خدمات، فرآیند توزیـع آن کالاها و خدمات 
شروع خواهـد شـد. توزیـع می توانـد هـم در سـطوح مختلـف داخلـی 
)بازرگانـی داخلـی( و خارجی )صـادرات و واردات( و هم در قالب عناصر 
بـازار )خرده فروشـی و عمده فروشـی( موجودیـت پیـدا کنند. کم فروشـی، 
گران فروشـی، تقلـب، کلاهـبرداری و ... در حوزه هـای مختلف بـازار کالاها 
و خدمـات می توانـد بـه دلیـل فقـدان صداقـت در داد و سـتد از سـوی 
واسـطه های  دیگـر  و  عمده فروشـان  )خرده فروشـان،  کننـدگان  توزیـع 
بـازار( باشـد. نتیجـه ی عـدم صداقـت توزیـع کننـدگان نیـز، عـدم اعتـاد 
خریـداران بـه عوامـل بـازار و درنتیجـه، حاکمیـت بـی اعتـادی بـر روح 
بـازار و داد و سـتد باشـد. بـازاری کـه در آن اعتـاد نباشـد، بـه تدریـج از 
رونـق اقتصـادی خواهـد افتـاد. آثـار روانـی عـدم اعتـاد فراتـر از رکـود 
فعالیت هـای اقتصـادی خواهـد بـود. بـه عنـوان مثـال در شرایـط کنونـی 
جامعـه، عـدم اعتـاد خریـداران بـه فروشـندگان کالاهـا )در مـورد قیمت 
واقعی و کیفیت کالاهای عرضه شـده توسـط آنان( باعث شـده اسـت که 
خریـداران از خریـد کالاهای خود رضایت روانی نداشـته باشـند و همواره 
فکـر کننـد کـه بـر سر آن هـا اصطلاحـا »کلاه رفته اسـت«. یعنی یـا کالا را 
گـران خریده انـد و یـا اینکـه کیفیـت کالا، آن کیفیتـی نبـوده اسـت کـه 
فروشـنده توصیـف نمـوده اسـت. ظهور »فرهنـگ نامناسـب چانه زنی« در 
چنیـن جامعـه ا ی به هنگام خرید، ناشـی از حاکمیـت روح عدم صداقت و 
درنتیجـه، بی اعتـادی بـر هان جامعه اسـت. در جوامعـی که صداقت و 
اعتـاد حاکـم اسـت، چانه زنی بـر سر قیمت وجـود نـدارد. در صورتی که 
صداقـت در جامعـه حاکم باشـد، عکـس تحلیل فوق، صـادق خواهد بود:

بخـش خاصـی از آموزه هـای دینی در ادیان آسـانی بویژه دین اسـلام بر 
رعایـت اخـلاق اقتصـادی در حوزه ی توزیع متمرکز شـده اسـت. مهمرین 
اصـول اخلاقـی حاکـم بر توزیـع کالاها و خدمـات و مصادیق برخاسـته از 

آن در دیـن اسـلام عبارتند از:)24(  

1( توجـه بـه معنویـات: در قالـب یـاد خـدا و معـاد و توجـه بـه نمـاز در 
هنـگام داد و سـتد.

2( عدالـت: رعایـت میـزان سـود عادلانـه، حـذف واسـطه گری غیـر لازم، 
نفـی کم فروشـی و مداخلـه نکـردن در معاملـه دیگـران. 

3( خیرخواهـی و نفـی غِش )فریـب(: ممنوعیت فـروش کالاهای تقلبی و 
نفـی تبلیغات خـلاف واقع.

4( احسـان: پرهیـز از سـودخواهی در مـوارد خـاص، مواسـات مالـی و 
معاملـه. در  آسـان گیری 

5( امانی بودن اموال: ممنوعیت راکدگذاری سرمایه و نفی احتکار.

درسـت  کالاهـا،  توزیـع  فرآینـد  در  نمودهـای صداقـت  بارزتریـن  شـاید 
فروشـی )فـروش کالاهـا بـی کـم و کاسـت(، فـروش بـا قیمـت عادلانـه 
و تبلیغـات درسـت بـرای کالاهـا باشـد. خدوانـد در شـش سـوره از 114 
اعـراف و هـود( کـم  انعـام،  الرحمـن،  قـرآن )مطففیـن، اسراء،  سـوره ی 
توزیـع کالاهـا  نتیجـه ی عـدم صداقـت در  کـه  فروشـی و گران فروشـی 

هسـتند را مـورد مذمـت قـرار داده اسـت:

الف(. سوره ی مطففین )کم فروشان(: آیات 1 الی 6

فِیـنَ * الَّذِیـنَ إذَِا اکْتاَلوُا عَـىَ النَّاسِ یسَْـتوَْفوُنَ * وَإذَِا کَالوُهُمْ  )وَیـْلٌ للِمُْطفَِّ
أوَْ وَزنَوُهُـمْ یخُْـسِرُونَ * ألَا یظَـُنُّ أوُلئَِـکَ أنََّهُـمْ مَبْعُوثـُونَ * لیَِـوْمٍ عَظِیـمٍ * 

یـَوْمَ یقَُومُ النَّـاسُ لـِربَِّ العَْالمَِین(

»وای بـه حـال کـم فروشـان آنـان کـه وقتـی چیـزی را بـا پیانه یـا وزن از 
مـردم تحویـل می گیرنـد کامـلاً حـق خـود را اسـتیفاء می کننـد ولـی وقتی 
چیـزی را تحویـل مـردم می دهنـد در پیانـه و وزن کمـر می دهنـد. آیـا 
آن هـا عقیـده ندارنـد کـه بعـد از مـرگ زنده خواهند شـد و بـه روز بزرگ 
رسـتاخیز ایـان ندارنـد. روزی کـه تمـام مـردم در پیشـگاه خداونـد بـرای 

تعییـن سرنوشـت خـود می ایسـتند.«  

ب(. سوره ی اسراء: آیه ی 35

)وَأوَْفـُوا الکَْیـْلَ إذَِا کلِتْـُمْ وَزنِـُوا بِالقِْسْـطاَسِ المُْسْـتقَِیمِ ذَلکَِ خَیْرٌ وَأحَْسَـنُ 
تأَْوِیلا(

»جنـس را بـا پیانـه کامل و وزن درسـت تحویل بدهید کـه این کار خوب 
می باشـد و عاقبت بهری برای شـا دربردارد.«)25(  

ج(. سوره ی الرحمن: آیات 7 الی 9

ـاَءَ رفَعََهَـا وَوَضَـعَ المِْیـزاَنَ * ألَا تطَغَْوْا فِـی المِْیزاَنِ * وَأقَِیمُـوا الوَْزْنَ  )وَالسَّ
وا المِْیزاَنَ( بِالقِْسْـطِ وَلا تخُْـسِرُ

»آسـان را خداونـد برافراشـت و میـزان عـدل را برقـرار کـرد. تـا در آنچـه 
وزن می کننـد، تجـاوز و تعـدی روا ندارید و هرگاه چیـزی را وزن می کنید، 
عدالـت و صحـت تـرازو را رعایـت نماییـد و آنچـه را وزن مـی کنیـد، کـم 

ندهید.«

د(. سوره ی انعام: قسمتی از آیه ی 152

هُ وَأوَْفـُوا  ى یبَْلـُغَ أشَُـدَّ )وَلا تقَْرَبـُوا مَـالَ الیَْتِیـمِ إلِا بِالَّتِـی هِـیَ أحَْسَـنُ حَتّـَ
الکَْیـْلَ وَالمِْیزاَنَ بِالقِْسْـطِ لا نکَُلِّفُ نفَْسًـا إلِا وُسْـعَهَا وَإذَِا قلُتْـُمْ فاَعْدِلوُا وَلوَْ 

اکُـمْ بِـهِ لعََلَّکُـمْ تذََکَّرُونَ( هِ أوَْفـُوا ذَلکُِـمْ وَصَّ کَانَ ذَا قـُرْبَى وَبِعَهْـدِ اللّـَ

»و بـه مـال يتيـم جـز بـه بهريـن روش نزديـك نشـويد، تـا وقتـى كـه بـه 
رشـد فكـرى خـود برسـد؛ و پيانـه و وزن را به عدالت كامـل كنيد )پیانه 
را تمـام و وزن را درسـت و عادلانـه تحویـل بدهیـد(. هيـچ كـس را جـز به 
قـدر وُسـعش تكليـف نمى كنيـم و هر گاه سـخن گفتيد، عدالـت را رعايت 
كنيـد، اگـر چـه در مـورد خويشـاوند باشـد و بـه عهد خـدا وفا كنيـد. اين 
اسـت آنچـه )خـدا( شـا را بـه آن سـفارش كـرده اسـت، باشـد كـه متذكّر 
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شويد.«

د(. سوره ی اعراف: آیه ی 85

)وَإِلَ مَدْیـَنَ أخََاهُـمْ شُـعَیْبًا قـَالَ یـَا قوَْمِ اعْبُـدُوا اللَّهَ مَـا لکَُمْ مِنْ إلِـَهٍ غَیْرهُُ 
قـَدْ جَاءَتکُْـمْ بیَِّنَـةٌ مِـنْ رَبِّکُـمْ فأَوَْفـُوا الکَْیْـلَ وَالمِْیـزاَنَ وَلا تبَْخَسُـوا النَّـاسَ 
أشَْـیاَءَهُمْ وَلا تفُْسِـدُوا فِـی الرضِْ بعَْـدَ إصِْلاحِهَـا ذَلکُِـمْ خَیْرٌ لکَُـمْ إنِْ کُنْتمُْ 

) مُؤْمِنِینَ

»بـه سـوی ]اهل[ مدین برادرشـان شـعیب را ]فرسـتادیم[. گفـت: ای قوم 
مـن! خـدا را بپرسـتید، بـرای شـا هیـچ معبـودی جـز او نیسـت. هانـا 
دلیلـی روشـن از جانـب پروردگارتـان برایتـان آمـده اسـت، پـس پیانـه و 
وزن را تمـام بدهیـد و چیزهـای مـردم را کـم نکنیـد و در زمیـن بعـد از 
اصـلاح آن بـه فسـاد نکوشـید، اگـر مؤمـن هسـتید، ایـن بـرای شـا بهـر 

است.« 

ه(. سوره ی هود: آیات 84 و 85

)وَإِلَ مَدْیـَنَ أخََاهُـمْ شُـعَیْبًا قـَالَ یـَا قوَْمِ اعْبُـدُوا اللَّهَ مَـا لکَُمْ مِنْ إلِـَهٍ غَیْرهُُ 
وَلا تنَْقُصُـوا المِْکْیَـالَ وَالمِْیـزاَنَ إنِِّی أرََاکُـمْ بِخَیْرٍ وَإنِِّی أخََـافُ عَلیَْکُمْ عَذَابَ 
یـَوْمٍ مُحِیـطٍ * وَیـَا قوَْمِ أوَْفوُا المِْکْیاَلَ وَالمِْیزاَنَ بِالقِْسْـطِ وَلا تبَْخَسُـوا النَّاسَ 

أشَْـیاَءَهُمْ وَلا تعَْثوَْا فِی الرضِْ مُفْسِـدِینَ(

»و همچنین برای مردم مدین برادرشـان شـعیب را فرسـتادیم. شـعیب به 
آنـان گفـت: ای قـوم! خـدای یگانـه را پرسـتش کنید کـه پـروردگار دیگری 
جـز او نداریـد و در پیانـه تـرازو کـم فروشـی نکنید، من شـا را در حال 
و روز خوبـی می بینـم، ولـی بـرای شـا بیـم دارم از فـرا رسـیدن روزی که 
عـذاب آن شـا را هـر طـرف دربرگیرد. ای قـوم! پیانه و تـرازو را از روی 
عدالـت بـه تمـام و کـال اداء کنید و حـق مردم را ضایع نکنیـد و در روی 

زمین فسـاد را پراکنده نسـازید.«

 ج(. نقش صداقت در فرآیند مرف: 

در نظـام کاپیتالیسـم مـرف بـر اسـاس اصـل حداکـثر سـازی مطلوبیـت 
دنیـوی )لـذت و رضایـت فـردی( و تقریبـا بـدون هیچ گونـه محدودیتـی 
در نـوع و میـزان مـرف شـکل می گیـرد و در صورتی کـه ایـن مهـم برای 
فـرد اتفـاق بیفتـد، در نظـام مزبـور، بیانگر تحقـق درسـت فرآیند مرف 
خواهـد بـود. امـا این کـه آیـا حداکـثر شـدن مطلوبیـت دنیوی یـک فردی 
یـا تعـدادی از افـراد جامعـه، منجـر بـه حداکـثر شـدن مطلوبیـت سـایر 
ایـن نظـام پاسـخ مشـخصی نـدارد.  افـراد آن جامعـه خواهـد شـد، در 
مقولـه ی مطلوبیـت مـرف در نظام هـای اقتصـادی دینی از جمله اسـلام 
اولا، منحـرا دنیـوی نیسـت و ثانیـا، بـا محدویت هـای خاصـی )از جمله 
ممنوعیـت مـرف برخـی کالاهـا و خدمـات، منـع اسراف و تبذیـر و رد 

اتـراف یـا رفاه زدگـی و مرف گرایـی افسارگسـیخته( روبـرو اسـت.

اسـلام در خصـوص مقـدار و چگونگـی مرف  کالاهـا و خدمات، اصول و 
معیارهایـی برای مسـلانان تعیین نمودا اسـت:)26(  

1( اصـل نیـاز )تأمیـن نیازمندی هـای مـادی و دسـتیابی به رفاه نسـبی به 
دور از اسراف و تجمل گرایـی(

2(  اصـل تقدیـر معیشـت )یعنـی تدبیر امـور اقتصادی و انضبـاط مالی با 
توجـه به سـه محـور »نیازها«، »تناسـب درآمدها با هزینه هـا« و »شرایط 

اقتصـادی جامعـه و عموم مردم«(.

3( اصـل اعتـدال و پرهیـز از افـراط و تفریـط در مـرف بـر اسـاس با دو 

معیـار »نیـاز« و »شرایـط زمان«.

4( اصل توجه به اولویتها در هزینه های مرفی.

5( اصل ساده زیستی و قناعت.

6( اصل الگوناپذیری از بیگانگان.

7( اصل انفاق مازاد درآمد.

مسـیر نهایـی فعالیت هـای اقتصـادی بـا فرآیند مـرف کالاهـا و خدمات 
خاتمـه پیـدا می کنـد. از نظـر اقتصـادی، مـرف، هـم »مقصـد« نهایـی 
دو فرآینـد تولیـد و توزیـع اسـت و هـم «مبـدا« آغازیـن تولیـد و توزیـع 
سـطح  در  آن هـا  توزیـع  چگونگـی  و  کالاهـا  نـوع  )تعییـن  کالاهاسـت 
جامعـه(. بـه عبارتی دیگـر، اگرچه مرف کنندگان در پایان مسـیر تولید- 
توزیـع- مـرف قـرار دارنـد، امـا رفتارهـای عقلایـی مـرف کننـدگان و 
ارسـال درسـت و صادقانـه ی درخواسـت ها، نیازها و مطالبـات مادی خود 
بـه آغـاز و میانـه ی چرخـه ی مزبـور )یعنـی بـه تولیـد کننـدگان و توزیـع 
کننـدگان کالاهـا( می تواند در شـکل دهی مسـیر صحیح نظـام اقتصادی و 
هدایـت منابـع محـدود تولید به سـمت تولیـد و توزیع کالاهـا و خدماتی 
کـه نیازهـای حیاتـی جامعـه انسـانی را برطـرف می سـازند، بسـیار موثر و 

باشـد. کلیدی 

د(. نقش صداقت در فرآیند قراردادهای اقتصادی: 

بـرای  لازم  منابـع  اسـت.  نیـاز  سرمایه گـذاری  بـه  تولیـد،  انجـام  بـرای 
سرمایه گـذاری یـا از آورده ی خـود سرمایه گـذاران اسـت و یـا قـرض گرفته 
خواهـد شـد. گرفـن قـرض، متضمن بسـن قـرارداد اسـت. قـرارداد صحیح 
نیـز، وابسـتگی زیـادی بـه رعایـت اصـول اخلاقـی بویـژه »صداقـت« دو 
سـویه در مفـاد و مـواد آن خواهد داشـت. حاکمیت صداقـت و در نتیجه 
اعتـاد در سـطح یـک جامعـه می توانـد بـه گسـرش کـم خطـر چنیـن 
قراردادهایـی بینجامـد کـه نتیجـه ی نهایـی آن، بـه جریـان افتـادن وجـوه 
نقـدی جامعـه، توسـعه ی سرمایه گـذاری و در نتیجـه، رشـد و شـکوفایی 
در  اسـت  داده  نشـان  زیـادی  بـود. شـواهد  اقتصـادی جامعـه خواهـد 
جوامعـی کـه چنیـن اعتـادی بـر اسـاس پایبنـدی قـرض گیرنـده و قـرض 
از رونـق و شـکوفایی  بـه اصـل صداقـت شـکل گرفتـه  اسـت،  دهنـده 
اقتصـادی بیشـری برخـوردار بوده انـد. در اسـلام فعالیت هـای اقتصـادی 
مشـرک مسـاقات، مزارعـه و ...، تنهـا بـر اسـاس اصـل اخلاقـی صداقـت 
و شـکل گیری اعتـاد دو طرفـه بیـن مسـلانان جنبـه ی موفـق عملـی و 

اجرایـی پیـدا مـی کننـد.       

       .

نتیجه گیری

الـف(. شـکوفایی سـاختار اقتصـادی یـک جامعـه، وابسـتگی زیـادی بـا 
دارد. اقتصـادی  اخـلاق 

ب(. اصـلاح اخـلاق اقتصـادی در ادیان آسـانی به عنوان یکـی از اهداف 
میانـی در تحقـق بـه هـدف نهایـی )سـعادت اخـروی( مـورد تاکیـد قـرار 

گرفته اسـت.

ج(. حاکمیـت صداقـت بـه عنـوان یکـی از مهمریـن هنجارهـای اخلاقی، 
منجـر بـه تحقـق درسـت تمامـی فعالیت هـای اقتصـادی خواهـد شـد. بـه 

عبارتـی دیگـر، ترویـج صداقـت در سـطح یـک 
جامعـه باعـث حاکمیـت اعتـاد در آن جامعـه 
می شـود و سـاختار اقتصـاد نیـز بـر اصـل اعتاد 

در میـان فعـالان اقتصـادی اسـتوار اسـت.   

د(. فرآینـد تولیـد کالاهـا و خدمـات مسـتقیا 
متاثـر از حاکمیت اصل صداقـت در بین کارفرما 

و نیـروی کار اسـت.

عنـوان  بـه  بازارهـا  در  سـتد  و  داد  رونـق  ه(. 
مکمـل فرآینـد تولیـد، نیازمنـد اعتـاد طرفیـن 
معاملـه بـه همدیگـر اسـت کـه چنیـن اعتادی 
معامـلات  در  صداقـت  کارگیـری  بـه  بـا  تنهـا 

شـد. حاصـل خواهـد 

و(. حاکمیـت صداقت در میـان فعالان اقتصادی 
سرمایه گـذاری  قراردادهـای  گسـرش  بـه  منجـر 
)بـه عنـوان یکـی از عوامـل رشـد و شـکوفایی 
اقتصـادی( و بـه کارگیـری منابـع مالـی جامعـه 
در فعالیت هـای کارامـد اقتصـادی خواهـد شـد. 

ز(. نتیجـه ی نهایـی این کـه، صداقـت بـه عنـوان 
و  اعتـاد  بنیـاد  اخلاقـی،  هنجارهـای  از  یکـی 
اعتـاد، ضرورت و یکی از مهمرین پیشـنیازهای 
رشـد و شـکوفایی اقتصـادی بـه حسـاب می آید.

---

ارجاعات:

1. مقوله ی اخلاق، بسـیار گسـرده بوده و نیازمند بررسـی های 

جامـع جداگانـه ای اسـت. این مقالـه در صدد ارائـه ی تعاریف 

مختلـف بـرای اخـلاق نمی باشـد و توضیحـات داده شـده در 

مـورد اخـلاق در ایـن بخـش از مقالـه نیـز، صرفـا بـا هـدف 

آشـنایی مقدماتـی خواننـدگان بـا مقولـه ی اخـلاق بـرای ورود 

بـه بحث هـای اصلـی مقالـه می باشـد. 

Morality  .2

http://fa.wikipedia.org  .3

Honesty .4

5. اى كسـانى كـه ايمـان آورده ايـد چـرا چيـزى مى گوييـد كـه 

انجـام نمى دهيـد. نـزد خدا سـخت ناپسـند اسـت كه چيـزى را 

بگوييـد و انجـام ندهيـد. )آیـات 2 و 3 سـوره صـف(.

6. خداوانـد در بـاره دروغگويـان مي فرمايـد)آل عمـران-61(: 

... لعنـة اللـه عـي الكاذبـن: ...  لعنـت خـدا بـر دروغگويـان 

. باد 

7.  انبیـاء در رسـالت خـود اولویـت را ابتـدا بـر تـرک گناهـان 

)مثـلا تـرک شرک و بـت پرسـتی( و سـپس بـر انجـام و اجـرای 

کارهـای نیکـو قـرار داده انـد. بـه عبارتـی دیگـر، ضمیر انسـان 

ابتـدا بایـد از سـیئات پـاک شـود تـا آمادگـی پذیـرش و رویش 

حسـنات را داشـته باشـد.

از  پیچیـده ای  مجموعـه ی   ،)1932-1917( تایلـور  ادوارد   .8

دانش هـا، باورهـا، هنرهـا، قوانیـن، اخلاقیـات، عـدات و هـر 

آنچـه فـرد بـه عنواتـن عضـوی از اجتـماع، از اجتـماع خـود 

فـرا مـی گیـرد را فرهنـگ می دانـد. فرهنـگ معمـولا از طریق 

نسـل های  بیـن  در  غیرمسـتقیم  و  مسـتقیم  آموزش هـای 

مختلـف منتقـل می شـود. در میـان دیـن، اخـلاق و فرهنـگ، 

تنگاتنگـی وجـود دارد.   روابـط 

http://fa.wikipedia.org .9

10. رابطـه ی اخـلاق و اقتصاد در انجـام فعالیت های اقتصادی 

آشـکار می شود.

11. پیامـر اسـلام )ص( مـی فرمایـد: اگـر فقـر از یـک در وارد 

شـود )یعنـی سـاختار اقتصـاد تخریـب شـود(، ایـمان از دری 

دیگـر خـارج خواهـد شـد )یعنـی اخـلاق از جامعـه رخـت بـر 

بسـت(. خواهد 

12. آدام اسـمیت )90-1723( یـک فیلسـوف اسـکاتلندی بـود 

کـه از او بـه عنـوان پیـشروی »اقتصـاد سیاسـی« و »پـدر علم 

اقتصـاد مـدرن« یـاد می شـود. وی همچنیـن از نظریه پـردازان 

اصلـی نظـام اقتصـادی کاپیتالیسـم )سرمایـه داری( مـدرن بـه 

شـمار مـی رود. اسـمیت ایده های خـود را در خصـوص اقتصاد 

در کتـاب معـروف خـود » ثروت ملـل« به تفصیـل شرح داده 

است.

13. از دکـر محسـن رنانی )اسـتاد اقتصـاد( کتابی تحت عنوان 

»چرخـه ی افـول اخـلاق و اقتصـاد« در سـال 1391 در ایـران 

منتشر شـده اسـت.

14. روایت هـای اسـتاد اقتصـاد اخلاق گرا از اقتصـاد بی اخلاق 

www.ireconomy.  :قابل دسرسـی در وبگاه اقتصـاد ایرانی(

)ir

15. اخـلاق اقتصـادی، ناظـر بـر افـکار و رفتارهـای اقتصـادی 

افـراد بـوده و تنهـا بخشـی از کلیـت اخـلاق یـک جامعـه را 

می دهـد. تشـکیل 

16. بـه عنـوان مثـال خداونـد در آیات متعـددی از قرآن کریم 

بـه موضـوع »کم فروشـی« اشـاره نمـوده اسـت و بـرای درس 

عـرت جهانیـان، عاقبـت اقوامـی کـه چنیـن اعمال ناشایسـتی 

مرتکـب می شـدند و هیـچ پنـدی نمی گرفتنـد را آشـکارا بیـان 

فرمـوده اسـت )قـوم شـعیب یـا هـمان مـردم مدین(. 

)قابـل دسرسـی در  قـرآن و حدیـث  دیـدگاه  از  اخـلاق   .17

www.maarefquran.  :وبـگاه دانشـنامه ی موضوعـی قـرآن

)org

)از  کشـور  چنـد  در  تنهـا  سوسیالیسـم  اقتصـادی  نظـام   .18

جملـه کـره شـمالی و کوبـا( حاکـم اسـت و نظـام اقتصـادی 

اسـلام نیـز بـه طـور کامل بـرای اجرایـی شـدن تئوریزه نشـده 

اسـت. نظـام اقتصـادی مختلـط نیـز کـه ترکیبـی از دو نظـام 

نوعـی  تقریبـا  اسـت،  کاپیتالیسـم  و  سوسیالیسـم  اقتصـادی 

نظـام اقتصـادی کاپیتالیسـم  اصـلاح شـده قلمـداد مـی شـود.

19. عقـل انسـان هماننـد علـم در طـول زمان، فرآینـد تکاملی 

دارد و در هـر برهـه ای از زمـان نسـبت به زمان آینـده، دارای 

نقص نسـبی اسـت. لـذا نمی تواند معیـار کاملی بـرای »تمامی« 

تصمیم گیری های درسـت انسـانی باشـد.

در  موفقیـت  وجـود  بـا  کاپیتالیسـم  اقتصـادی  نظـام   .20

دسـتیابی بـه رشـد اقتصـادی، منجر بـه نابرابری توزیـع درآمد 

نظـام  مقابـل،  در  اسـت.  شـده  جهانـی  و  ملـی  سـطوح  در 

اقتصـادی سوسیالیسـم بـا وجـود موفقیـت نسـبی در توزیـع 

متعـادل درآمـد در سـطوح ملـی و جهانـی بـا مشـکل رشـد 

اقتصـادی پایـدار مواجـه شـده اسـت.

21. زمیـن مـورد اسـتفاده در فعالیت هـای کشـاورزی اگرچـه 

یـک نهـاده اسـت، اما در اصـل نوعی سرمایه قلمداد می شـود.

)قابـل دسرسـی در  قـرآن و حدیـث  دیـدگاه  از  اخـلاق   .22

www.maarefquran.  :وبـگاه دانشـنامه ی موضوعـی قـرآن

)org

23. مصـدر »تطفیـف« کـه کلمه ی مطففین از آن گرفته شـده 

اسـت، در لغـت بـه معنـای »انـدک و کـم« اسـت و بـا وجـود 

تاکیـد خـاص قـرآن بـر کـم فروشـان کالاهـا بـه نظـر می رسـد 

کـه »مطفف« کسـی اسـت کـه از چیزی بکاهـد و آن را از حد 

واقعـی آن کـم کنـد و آن را انـدک نماید. آن چیز، ممکن اسـت 

کالایـی باشـد کـه به دیگران فروخته می شـود و یا کاری باشـد 

کـه بـرای دیگـران انجـام می گـردد و یـا حتـی ممکـن اسـت، 

لـذا  پرداخـت می گـردد.  کـه  باشـد  مـزد کاری  یـا  کالا  بهـای 

نتیجـه می گیریـم کـه »تطفیف کـردن« به طور کلـی می تواند 

بـه معنـای پرداخـت کمـر از حد واقعـی هر چیـزی )کالا، کار، 

دسـتمزد، قیمـت کالا و ...( باشـد.

)قابـل دسرسـی در  قـرآن و حدیـث  دیـدگاه  از  اخـلاق   .24

www.maarefquran.  :وبـگاه دانشـنامه ی موضوعـی قـرآن

)org

25. نکتـه ی قابـل توجـه اینجاسـت کـه خداوند در این سـوره، 

قبـل از اشـاره بـه موضـوع پیمانـه و وزن صحیـح بـه مقـولات 

زنـا، قتـل نفـس و تعدی به مال یتیمان پرداخته اسـت و شـاید 

بتـوان اسـتنباط کرد که کم فروشـی نیـز از دیـدگاه خداوند در 

ردیـف چنیـن گنا هانـی قرار گرفته اسـت.

)قابـل دسرسـی در  قـرآن و حدیـث  دیـدگاه  از  اخـلاق   .26

www.maarefquran.  :وبـگاه دانشـنامه ی موضوعـی قـرآن

)org

___________

منابع:

1( قرآن کریم
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org

www.ireconomy.ir  :4(  وبگاه اقتصاد ایرانی
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عصمت عمر

ترجمه: پایگاە اطلاع رسانی اصلاح

غفلـت از نظـارت عـالم الغیـب و بی توجهـی بـه 
هدایـت الهـی، رویگردانـی از راه رشـد و صـلاح، 
بدتریـن  از  دنیـا  زندگـی  ترجیـح  و  هواپرسـتی 

نشـانه های آفـت قسـوت قلـب اسـت. 

قسـوت قلـب از بزرگ ترین مجازات هایی اسـت 
کـه بنـده ی مؤمـن بـه آن دچـار می شـود؛ سـهل 
بـن عبداللـه می گویـد: هر نـوع مجازاتـی باعث 
پاکـی می شـود مگر مجـازات قلب که قسـوت و 
سـختی بـه بـار می آورد)حلیـه الاولیـاء و طبقات 
الاصفیـاء  ابـی نعیم(.ابـن منظـور گفتـه اسـت: 
قسـوت قلـب نرمـش و مهربانـی و کرنـش آن را 

از بیـن می برد.)لسـان العـرب(.

امـام قرطبـی می گویـد: قسـوت یعنـی سـختی 
و تنـدی و خشـکی؛ یعنـی قلـب توفیـق توبـه 
و توفیـق شـناخت آیـات خـدا را پیـدا نمی کنـد. 
از  عامـل  چهـار  می گویـد:  دینـار  بـن  مالـک 
بدبختـی انسان هاسـت: قسـوت قلـب، خشـکی 
دنیـا.  طمـع  و  حـرص  و  دراز  آرزوی  چشـم، 
)الزهـد وصفـة الزاهدیـن/ ابـن الاعرابـی(. ابـن 
قیـم می گویـد: پـاک و منـزه اسـت خدایـی کـه 
برخـی از دل هـا را توبـه کار و تسـلیم و برخی را 
سـخت و سـنگین سـاخته و بـرای هـر یـک نیـز 
پیامدهایـی قرار داده اسـت از جملـه پیامدهای 
قسـوت قلـب می تـوان به مـوارد زیر اشـاره کرد:

1-خداونـد قسـوت قلـب را در کتابـش نکوهش 
کـرده اسـت و آن را مانعـی در پذیـرش حقیقـت 

و عمـل بـه آن می دانـد: 

فهَِـيَ  ذَلـِكَ  بعَْـدِ  ـن  مِّ قلُوُبكُُـم  قسََـتْ  )ثـُمَّ 
كَالحِْجَـارةَِ أوَْ أشََـدُّ قسَْـوَةً وَإنَِّ مِـنَ الحِْجَـارةَِ لـَاَ 
قُ فيََخْرُجُ  ـقَّ ـرُ مِنْـهُ النَهَْـارُ وَإنَِّ مِنْهَـا لاََ يشََّ يتَفََجَّ
مِنْـهُ الـْاَء وَإنَِّ مِنْهَـا لـَاَ يهَْبِـطُ مِـنْ خَشْـيَةِ اللهِّ 
وَمَـا اللـّهُ بِغَافِلٍ عَـاَّ تعَْمَلوُنَ(]بقـره: 74[؛ »پس 
از آن، دلهـای شـا سـخت شـد، همچـون سـنگ 
یـا سـخت تر از سـنگ. و پاره ای از سـنگها اسـت 
از آنهـا  پـاره ای  از آن نهرهـا می جوشـد، و  کـه 
اسـت کـه می شـکافد و آب از آن بیـرون می آید، 
و پـاره ای از آنهـا اسـت کـه از تـرس خـدا فـرو 
بی خـبر  می کنیـد  آنچـه  از  خـدا  و  می ریـزد. 

نیسـت.«

ابـن عبـاس دربـاره ی آیـه )و إن مـن الحجـارة( 
می فرمایـد: »یعنـی برخـی از سـنگ ها نرم تـر از 
دل های شـا هسـتند؛ دل هایی که به سـوی حق 
دعـوت می شـوند امـا آن را نمی پذیرند.«)تفسـیر 

ابـن کثیر(

2-خداونـد سـنگ دلان را به عـذاب دردناکی بیم 
داده اسـت و سـختی و سـنگینی قلـب را عامـل 

گمراهـی و بسـته شـدن قلـب می داند: 

هِ أوُْلئَِـكَ  ـن ذِكْـرِ اللّـَ ِّلقَْاسِـيَةِ قلُوُبهُُـم مِّ )فوََيـْلٌ لل
فِي ضَـلَالٍ مُبِنٍ(]زمـر:22[؛ »وای بـر کسـانی کـه 
یـاد خـدا بدانهـا راه  دلهـای سـنگینی دارنـد و 
نمی یابـد )و قرآن یـزدان در آنها اثـر نمی گذارد!(. 

آنـان واقعـاً بـه گمراهـی و سرگشـتگی آشـکاری 
دچارنـد.«

هِ( یعنـی  ـن ذِكْـرِ اللّـَ ِّلقَْاسِـيَةِ قلُوُبهُُـم مِّ )فوََيـْلٌ لل
نـرم  خـدا  کتـاب  خوانـدن  بـا  کـه  دل هایـی 
ذکـر  از  و  نمی گیـرد  پنـد  او  آیـات  از  نمی شـود 
و یـاد او آرامـش نمی یابـد؛ بلکـه از پـروردگارش 
رویگـران اسـت و بـه غیـر او رو می نهـد وای به 
حـال چنیـن دل هایـی کـه شرشّـان بـزرگ اسـت.

بدتـر  گمراهـی  چـه  مُبِـنٍ(  ضَـلالٍ  فِي  )أوُْلئَِـكَ 
و  آدمیـان  مـولای  و  از سرور  گردانـدن  از روی 
کسـی که تمـام خوش بختـی انسـان ها در گرو رو 
نمـودن بـه اوسـت؟ آن وقـت اسـت قلب انسـان 
از یـاد خـدا می گیـرد و بر آن چه به زیان اوسـت 

الرحمـن(. الکریـم  روی می آورد.)تیسـیر 

ضعیف تریـن  سـنگین  و  سـخت  3-قلب هـای 
هسـتند و زودتـر از همـه شـبهات را می پذیرنـد 
و در دام فتنـه و گمراهـی می افتنـد. خداونـد 

می فرمایـد:  متعـال 

فِي  ِّلَّذِيـنَ  لل فِتنَْـةً  ـيْطاَنُ  الشَّ يلُقِْـي  مَـا  )ليَِجْعَـلَ 
ـرضٌَ وَالقَْاسِـيَةِ قلُوُبهُُـمْ وَإنَِّ الظَّالمِِـنَ  قلُوُبِهِـم مَّ
لفَِـي شِـقَاقٍ بعَِيدٍ(]حج:53[؛»ایـن وسوسـه های 
خداونـد  کـه  اسـت  خاطـر  بـدان  شـیطانی 
می خواهـد آنهـا را آزمایـش کسـانی سـازد که در 
دلهایشـان بیـاری )نفاق ریشـه دوانده( اسـت، 
و آزمـون کسـانی کنـد کـه سـنگین دل )از کفر و 
ضـلال( هسـتند، و مسـلاًّ سـتمگران )منافـق و 

کافـر نـام، بـا برنامه هـای الهی بـه ویژه اسـلام( 
و  داشـته  سـختی  مخالفـت  و  عمیـق  عـداوت 

دارنـد.«

و  سـخت  قلـب  یعنـی  قلُوُبهُُـمْ(  )وَالقَْاسِـيَةِ 
او  در  تذکـری  و  هشـدار  هیـچ  کـه  سـنگینی 
کارگـر نیسـت و بـه خاطـر سـختی و سـنگینی 
چیـزی از خـدا و رسـولش درک نمی کنـد؛ وقتـی 
آن  می سـپارد  گـوش  شـیطان  وسوسـه های  بـه 
حـق  بـا  می دهـد؛  قـرار  باطلـش  بـر  دلیلـی  را 
رسـولش  و  خـدا  بـا  و  برمی خیـزد  مجادلـه  بـه 
خداونـد  خاطـر  همیـن  بـه  می کنـد.  سـتیز 
متعـال می فرمایـد: )وَإنَِّ الظَّالمِِـنَ لفَِـي شِـقَاقٍ 
بعَِيـدٍ( یعنـی سـتیز بـا خـدا و دشـمنی بـا حق و 
مخالفـت بـا آن. چنیـن کسـانی از راه راسـت به 
دورنـد و دلایـل شـیطان باعث فتنه ی آنان شـده 
اسـت و پلیدی درون شـان را آشـکار کرده اسـت. 

الرحمـن(. الکریـم  )تیسـیر 

4-زوال نعمت هـا و فـرود آمـدن بـلا و مصیبت: 
خداونـد متعـال می فرماید: 

فأَخََذْناَهُـمْ  قبَْلِـكَ  ـن  مِّ أمَُـمٍ  إلَِ  أرَسَْـلنَا  )وَلقََـدْ 
إذِْ  فلَـَوْلا  يتَرَََّعُـونَ *  لعََلَّهُـمْ  َّاء  وَالـرَّ بِالبَْأسَْـاء 
قلُوُبهُُـمْ  قسََـتْ  وَلـَـكِن  ترَََّعُـواْ  بأَسُْـنَا  جَاءهُـمْ 
ـيْطاَنُ مَـا كَانـُواْ يعَْمَلـُونَ * فلَـَاَّ  نَ لهَُـمُ الشَّ وَزَيّـَ
ءٍ  نسَُـواْ مَـا ذكُِّـرُواْ بِهِ فتَحَْنَـا عَليَْهِمْ أبَـْوَابَ كُلِّ شَيْ
ى إذَِا فرَحُِـواْ بِمَـا أوُتـُواْ أخََذْناَهُـم بغَْتـَةً فـَإِذَا  حَتّـَ

42-44[؛ بْلِسُـونَ(]انعام:  مُّ هُـم 

پیغمـبران  کـه  مبـاش  ناراحـت  پیغمـبر!  »)ای 
زیـادی را( مـا بـه سـوی ملتّهائـی که پیـش از تو 
بوده انـد گسـیل داشـته ایم آنـان را بـه سـختیها 
دچـار  بلایـا  و  شـدائد  بـه  و  گرفتـار  زیانهـا  و 
سـاخته ایم تـا بلکـه خشـوع و خضـوع نماینـد. 
آنـان چـرا نبایـد هنگامی که به عـذاب ما گرفتار 
می آینـد، خشـوع و خضوع کنند ولی دلهایشـان 
سـخت شـده اسـت و اهریمـن )هـم( اعالی را 
کـه انجـام می دهند برایشـان آراسـته و پیراسـته 
اسـت. هنگامـی کـه آنـان فرامـوش کردنـد آنچه 
را کـه بـدان متذکّـر و متعّظ شـده بودند درهای 
همـه چیـز )از نعمتهـا( را به رویشـان گشـودیم 
تـا آن گاه کـه بدانچه بدیشـان داده شـد، شـاد و 
مسرور گشـتند مـا به ناگاه ایشـان را بگرفتیم )و 
بـه عـذاب خـود مبتـلا کردیـم( و آنـان مأیوس و 
متحیّـر ماندنـد )و به سـوی نجـات راه نبردند.(«

)وَلـَـكِن قسََـتْ قلُوُبهُُـمْ( یعنـی ایـن دل هـا هیچ 
گونـه نرمشـی نـدارد کـه بتوانـد تـرع و زاری 
چنیـن  بـه  آری  باشـد؛  سرزنش پذیـر  و  کنـد 
ـيْطاَنُ مَا  دل هایـی مبتلا شـده اند. )وَزَيَّنَ لهَُمُ الشَّ

كَانـُواْ يعَْمَلـُونَ( یعنـی شرک که مانع ترع شـان 
می شـود و تنهـا مانع در برابر آنان قسـوت قلب 
و احسـاس غـرور نسـبت بـه اعالـی اسـت کـه 
برای آنان آراسـته شـده است.)تقسـیر قاسـمی(.

علاج قسوت قلب: 

• ذکـر خـدا و قرائـت قـرآن از اسـباب نرمـش 
قلـب اسـت و خداونـد متعـال فرمـوده اسـت: 

ألَاَ  اللـّهِ  بِذِكْـرِ  قلُوُبهُُـم  وَتطَمَْـنُِّ  آمَنُـواْ  )الَّذِيـنَ 
»آن  القُْلوُبُ(]رعـد:28[؛  تطَمَْـنُِّ  اللـّهِ  بِذِكْـرِ 
کسـانی کـه ایـان می آورنـد و دلهایشـان بـا یاد 
خـدا سـکون و آرامـش پیـدا می کنـد. هـان! دلها 

بـا یـاد خـدا آرام می گیرنـد.«

)لـَوْ أنَزلَنَْـا هَـذَا القُْـرآْنَ عَىَ جَبَـلٍ لَّرَأيَتْهَُ خَاشِـعاً 
بهَُا  هِ وَتلِـْكَ الْمَْثـَالُ نرَِْ ـنْ خَشْـيَةِ اللّـَ عـاً مِّ تصََدِّ مُّ
للِنَّـاسِ لعََلَّهُـمْ يتَفََكَّرُونَ(]حـشر:21[؛ »اگر ما این 
قـرآن را بـرای کوهـی فـرو می فرسـتادیم، کوه را 
از تـرس خـدا، کرنش کنـان و شـکافته می دیـدی! 
مـا ایـن مثالهـا را بـرای مردمـان بیـان می داریم، 

شـاید که ایشـان بیندیشـند.«

بندگانـش  از  کـه  اسـت  خداونـد  دعـوت  ایـن 
اگـر  کننـد؛  تدبـر  قـرآن  در  می خواهـد 
سـنگین  و  سـفت  کـوه  هاننـد  قلب هایشـان 
باشـد بداننـد کـه اگـر همین قـرآن بر کـوه نازل 
می شـد از خشـیت و تـرس خداونـد کرنش کنـان 
و شـکافته می شـد؛ زیـرا قـرآن در قلب هـا تأثیـر 
بـه  قرآنـی  آموزه هـای  و  پندهـا  دارد.  شـگرفی 
طـور مطلـق بی بدیـل هسـتند و اوامـر و نواهی 
ایـن  دارنـد؛  فراوانـی  منافـع  و  حکمت هـا  آن 
سـازگار  بسـیار  انسـان های  روح  بـا  حکمت هـا 
اسـت و بـر جسـم ها آسـان؛ هیـچ تکلفـی ندارد 
و تناقـض و اختلافـی در آن دیـده نمی شـود. در 
خوانـدن آن گرانـی و دشـواری نمی یابـی و بـرای 
هـر زمـان و مکانـی صلاحیت دارد. بـرای بنده ی 
قـرآن  در  تفکـر  هاننـد  چیـزی  هیـچ  مؤمـن 
و تدبـر معانـی آن سـودمند نیسـت. تفکـر در 
قـرآن گنجینـه ی علـم را بـه روی او می گشـاید و 
راه هـای خیـر و شر را برایـش روشـن می کنـد و 
او را بـه اخـلاق نیـک و رفتار پسـندیده رهنمون 
می شـود و از صفت هـای زشـت و ناپسـند بـاز 

الرحمن/السـعدی(. الکریـم  )تیسـیر  مـی دارد. 

• زیـارت قبـور، عیـادت بیماران، زهد و پارسـایی 
در نیـا و یـاد آخـرت و مـرگ از دیگـر عوامـل 
عـلاج قسـوت قلـب اسـت. مسـلم و ابـن ماجـه 
ابوهریـره روایـت کرده انـد کـه رسـول خـدا  از 
فرمـوده اسـت: بـه زیـارت قبـور برویـد که شـا 
را بـه یـاد آخـرت می انـدازد. ترمـذی در سـنن 

ابـی هریـره آورده اسـت کـه  از حدیـث  خـود 
پیامـبر اکرم)صلی الله علیه وسـلم( فرموده اسـت: 
از چیـزی کـه لذت هـای شـا را مکـدر می کنـد 

یعنـی مـرگ زیـاد یـاد کنیـد.  

دواهـای  مفیدتریـن  از  اسـت:  گفتـه  منـاوی 
در  اندیشـیدن  و  قبـور  زیـارت  قلـب  قسـوت 
احـوال مـردگان و حـوادث پـس از مـرگ از زنده 
شـدن دوبـاره تـا جمع شـدن در صحـرای محشر 
اسـت. یـاد مـرگ کـه جـدا کننـده ی دوسـتان و 
یـاران از هم دیگـر اسـت، مشـاهده ی افـراد در 
حـال مـرگ، شسـن مـردگان و نمـاز گـزاردن بـر 

آنـان موعظـه و پنـد بسـیار مفیـدی اسـت. 

سر  بـر  کشـیدن  دسـت  و  بی نوایـان  اطعـام   •
فرمـود:  کـه  اسـت  روایـت  ابـودرداء  از  یتیـم: 
کسـی  بـه  اکرم)صلی الله علیه وسـلم(  پیامـبر 
آیـا  فرمـود:  می نالیـد  قلبـش  قسـوت  از  کـه 
می خواهـی قلـب نـرم شـود و به خواسـته هایت 
دسـت یابـی؟ پـس بـه یتیـم رحـم کـن و دسـت 
نـوازش بـر سرش بکـش و از خـوراک خـود بـه او 
بـده تـا قلبت نرم شـود و به خواسـته ات دسـت 

یابی.)طبرانـی(. 

مـلا علـی قـادری در شرح این حدیـث می گوید: 
رسـول خدا)صلی الله علیه وسـلم(  بـه آن مـرد که 
از قسـوت و سـختی قلـب و عـدم نرمـش آن و 
بی رحمـی و بی الفتـی آن می نالیـد فرمـود: بـر 
سر یتیـم دسـت نـوازش بکـش تـا مـرگ را بـه 
بـه غنیمـت شـاری  را  زندگـی  و  آوری  خاطـر 
بـه  از غفلـت پدیـد می آیـد؛  چـرا کـه قسـوت 
بینوایـان غـذا بـده تـا آثـار نعمـت خـدا را در 
خـود احسـاس کنـی کـه چگونـه تـو را بی نیـاز و 
دیگـران را نیازمنـدت کـرده اسـت تـا قلبـت نرم 
شـود و سـنگینی آن از بیـن بـرود. شـاید بـه این 
خاطـر ایـن دو عمـل را سـفارش کـرده اسـت که 
مهربانـی بـا کوچـک و بـزرگ موجـب مهربانـی 
خـدا بـا بنـده اش می شـود؛ بنـده ای کـه خـود را 
بـا صفـات الهـی آراسـته اسـت. پـس رحمتش را 
بـر او فـرو می فرسـتد و قسـوت و سـختی را از 
قلبـش می زدایـد و نتیجه آن می شـود که انسـان 
مؤمـن بـرای بـه دسـت آوردن اخـلاق زیبـا بایـد 
از راه علمـی یـا عملـی یا ترکیبـی از این دو وارد 

. شد

پیامـر  خـدا؛  بـه  بـردن  پنـاه  و  دعـا   •
)يـا  می فرمایـد:  اکرم)صلی الله علیه وسـلم( 
مقلـب القلـوب ثبـت قلبـي عـى دينـك(؛ »ای 
دینـت  بـر  را  مـا  دل هـای  دل هـا،  گرداننـده ی 

قسوت قلب
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صدیق قطبی

دینـی،  تعالیـمِ  بـه  مـا  نامـبردارِ  عارفـانِ  نـگاه 
رنـگ و بـوی ویـژه و متایـز خـود را دارد. از 
ایـن دسـت اسـت نگاهی کـه گرم تـازان عرصه ی 
مفهـوم  بـه  توحیـد  عـالم  پاکبـازان  و  تجریـد 
»توحیـد« بـه عنـوان اسِّ اسـاسِ آموزه    هـای دین 
جمیـعِ  مشـرکِ  و  اصیـل  و  اصلـی  مضمـونِ  و 

دارنـد.  ابراهیمـی  ادیـانِ 

اگـر در نظـرگاه عالمـان کلام، توحیـد چیـزی از 
زبانـی  اقـرار  و سـپس  معرفـت  و  بـاور  جنـس 
و اعـراف گفتـاری اسـت و اگـر در چشـم انداز 
و  خارجـی  نمودهـای  ظاهـر،  اهـل  و  فقیهانـه 
موضعگیری    هـای عملـی بیانگـر محتـوای توحید 
اسـت؛ در منظـر عارفـان مسـلان، توحیـد در 
سـلوکِ  و  سـیر  و  وجـودی  تبـدّلِ  نوعـی  واقـع 
معنـوی و درگیـر شـدنِ تمـام عیـارِ روح و روانِ 
»نقـش  می گوینـد:  می شـود.  قلمـداد  آدمـی 
بـر دل معنـی توحیـد کـن«. زیـر و رو شـدنی 
بنیادیـن و دگردیسـی ای اصیـل و همه جانبـه که 
در منـش و شـخصیت آدمـی روی می دهـد و او 
را بـه موجـودی یـک دسـت و یکدلـه و یکپارچه 

می کنـد.  بـدل 

عارفـان مـا می گفتنـد کـه توحیـد یکـی دانسـن 
خـدا نیسـت. در واقـع توحید چیـزی از مقوله ی 
آن  مسـتلزم  گرچـه  نیسـت.  بـاور  و  معرفـت 
هسـت. می گفتنـد خداونـد، جمـعِ فـراوان انبیاء 
را روانـه نداشـته تـا مردمـان، تنهـا در صحنـه ی 
ذهـن و بـاور بـه یگانگـی خداونـد قائـل شـوند. 
ایـن بـاور ذهنـی کـه نمی توانـد میـزِ مایـزِ یـک 
موحّـد اهـل نجـات و یـک مـشرک اهل شـقاوت 

بـه شـار آید. 

مطابـق آیـات قـرآن، دعـوت و فراخـوانِ پیامـبِر 

اسـلام، رهنمونـی جهـت سـوق دادن آدمیـان به 
اسـت.  بـوده  متفـاوت  یکـسره  زیسـتنی  سـوی 
زیسـتنی کـه قرآن از آن با عنـوان »حیات طیبه« 
یـاد می کند.]نحـل: 97[ دعوتـی کـه اسـتجابت 
آن، آدمـی را از صـفِ مـردگان بـه زمـره ی اهـل 

زنـدگان می کشـاند.]انفال:24[  و  حیـات 

شـمس تبریـزی، یکـی از عارفانـی اسـت کـه بـه 
ایـن موضـوع بـه دقـت و عمـق هـر چـه تمـام 
نظـر داشـته و در عباراتـی سـلیس و نغـز عنوان 
داشـته کـه توحیـد نـه یکـی دانسـن خـدا بلکـه 

یکـی شـدن و یکپارچـه شـدن بـرای خداسـت:

»گفـت: خـدا یکی اسـت، گفتـم: اکنون تـرا چه؟ 
چـون تـو در عـالم تفرقه ای: صد هـزاران ذره، هر 
ذره درعالم    هـا پراکنـده، پژمـرده، فروفـسرده. او 
خـود هسـت. وجـود او قدیـم اسـت. تـو را چه؟ 

چـون تو نیسـتی.«]1[

»ازعـالم توحیـد، ترا چه؟ ازآن که او واحد اسـت، 
تـرا چـه؟ چـون تو صدهـزار بیشـی: هـر جزوت 
بـه طرفـی، هر جزوت بـه عالمی _ تا تـو این اجزا 
را در واحـدی او درنبـازی و خـرج نکنـی. تـا او 
تـرا از واحـدی خـود همرنـگ کنـد، سرت بمانـد 

و سِرتّ.«]2[

پـول  یـک  اسـت.  خلـق  اغلـب  قبلـه ی  »مـال 
عزیزتـر اسـت نـزد دنیاپرسـت از جان شـیرینش. 
قبلـه  پرسـت  دنیـا  پیـش  پـول  یـک  کـه  واللـه 

اسـت.«]3[

»لا إالـه إلا اللـه کار زبـان نیسـت، کار معاملـه 
اسـت.«]4[

ابوالحسـن خرقانـی می گویـد: »روز قیامـت مـن 
نگویـم کـه: مـن عالم بـودم یـا عابد بـودم. گویم 

تـو یکـی ای مـن زان یکی تـو یکی بـودم.«]5[

خواجـه عبداللـه انصـاری می گویـد: »توحیـد آن 
نیسـت کـه او را یگانـه خوانـی، توحید آن اسـت 
کـه او را یگانـه دانـی. توحید آن نیسـت که او را 
بـر سر زبـان داری، توحید آن اسـت کـه او را در 
میـان جـان داری. توحیـد نـه همـه آن اسـت که 
یکبـار گویـی و یگانـه باشـی، توحیـد حقیقی آن 

اسـت کـه از غیـر او بیگانه باشـی.«]6[

»توحیـد در دل    هـای مؤمنان، بر قـدر دل    ها بود. 
هـر آن دلـی کـه سـوخته تر و درد وی تمامـر، بـا 

توحیـد آشـناتر و به حـق نزدیکر.«]7[

»توحیـد عـام یکـی شـنیدن اسـت، توحیـد عـام 
یکـی دانسـن. توحیـد خـاص الخاص یکـی دیدن 
اسـت، توحیـد درویـش یکـی بـودن و نابـودن 
نـدارد.  او دوسـت  اسـت. دوسـت مـدار آنچـه 
ثنـا  آن  نگاهداشـت  بـر  را  تـو  او  آنچـه  بگـذار 
نمی گویـد. نظـر بـر او دار و بـر امـر و فرمـان 
او، نـه بـر خـود و خلـق. میـل از غیـر بـبر، یـک 
دل بـاش. اگـر طالـب ایـن کاری، بـا کسـی که نه 
طالـب ایـن کار اسـت منشـین. ایـن کار عزیـز 
اسـت و گرانمایـه، دو عـالم در جنـب ایـن بـه پـر 
پشـه ای بـر نیایـد. ایـن کار را غیرتـی اسـت کـه 
بـه غیـر خود بـر نپذیرد، هـر که ایـن را خواهد، 
مگـر کـه دل از خود و دوگیتی برگیـرد. بکوش تا 
پیـش از مـرگ از این بحر طیّبه چاشـنیی برگیری 

تـا بـه وقـت مـرگ مـردار نمیـری.«]8[

»یکـی گـو و یکـی دان و یکـی بیـن؛ و در وقـت 
طلـبِ ایـن کار یکتا گـرد.«]9[

»در آن کـوش کـه در دل خود از میل به دوگیتی 
هیـچ نیابـی. دل از همـه برکـن، در یکـی بند. از 
همـه در نومیـد بـاش، بـر یـک در مقیـم بـاش. 
چشـم از خـود فـراز کـن، بـه دوسـت بـاز کـن. 
ازهمـه تـبراّ کـن، بـه یکـی تولـّی کـن. عنایـت او 

بیـن برخویـش پیـش از کفایـت خویـش.«]10[

»بنده ی آنی که در بند آنی«]11[

اساسـاً عارفـان در صـدد بوده اند کـه از مضامینِ 
نقَـب  آدمـی  وجـودی  تحـولِ  سـوی  بـه  دینـی 

بزننـد. مثـلاً مولـوی میگویـد: 

به معراج بر آیید گر از آل رسولید 

رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید

شـمس تبریـزی نیـز می گویـد: »متابعـت محمـد 
آن اسـت کـه او بـه معـراج رفـت، تـو هـم بروی 
در پـی او، جهـد کن تا قـرار گاهی در دل حاصل 

مـن  می گویـد:  لبنانـی  ثابـت  دار.«  اسـتوار 
می دانـم چـه وقـت دعایـم مسـتجاب می شـود. 
گفتنـد: چگونـه؟ گفت: هـر گاه موی بـر اندامم 
از  پـر  چشـانم  و  بلـرزد  قلبـم  و  شـود  سـیخ 
اشـک شـود آن وقت اسـت که دعایم مسـتجاب 

 . می شـود

می گویـد:  مسـعود)رضی الله عنه(  بـن  عبداللـه 
»قلبـت را در چهـار هنـگام طلـب کـن؛ هنـگام 
گـوش دادن بـه قـرآن، در مجالس ذکـر، در حین 
خوانـدن نمـاز و در جاهـای خلـوت؛ اگـر آن را 
نیافتـی از خـدا بخـواه تـا تو را قلبـی عنایت کند 
چـرا کـه ایـن قلـب سـزاوار تو نیسـت. قلـب نیز 
هاننـد بـدن بیـار می شـود و شـفای آن توبـه 
اسـت؛ هاننـد بـدن گرسـنه و تشـنه می شـود 
کـه آب و غذایـش محبـت و بازگشـت بـه سـوی 
کـه  می شـود  عریـان  بـدن  هاننـد  خداسـت؛ 
لباسـش تقـوای خداسـت. )وَلبِـَاسُ التَّقْـوَى ذَلـِكَ 
خَـيْرٌ( و هاننـد آهـن زنـگار می زند کـه جلایش 

اسـتغفار اسـت.«

ابـن قیـم می گویـد: دل هـا هانند بدن هـا بیار 
می شـوند و شـفای آن در توبه و مراقبت اسـت؛ 
هاننـد آینـه غبـار می گیـرد کـه جـلای آن ذکـر 
اسـت؛ هاننـد بـدن عریان می شـود کـه زینتش 
تقواسـت و گرسـنه و تشـنه می شـود کـه مایـه 
سـیری آن شـناخت و محبـت و تـوکل بـه خدا و 
بازگشـت به سـوی او و خدمت اسـت.)الفوائد(.

توحید محض
»لاترَحَـل مِـن کَـونٍ الـی کَـونٍ فتکـونَ کَحـارِ 
الرَّحًـی یسـیرُ و المـَکانُ الـذی ارتحَـلَ الیـه هـو 
الـذی ارتحَـلَ مِنـه، ولکـن ارحَـل مِـن الکـوانِ 
ک المنُتهَی(]نجم:42[  إلـی المکَُـوِّن )وأنَّ الی ربِـّ
وانظـر الی قولـه: »فمَن کانت هجرتـُه الی الله 
ورسـولهِ، فهجرتـُه الی اللهِ ورسـولهِ، ومَن کانت 
هجرتـُه الـی دنیـا یصیبُهـا أو امـرأةٍ یتزَوَّجُ هـا 
فهجرتـُه الـی مـا هاجرَ الیـه« فافهَـم قولهَ علیه 
الصـلاة والسـلام: »فهجرتـُه الـی ما هاجـرَ الیه« 

وتأمـل هـذا الامـر إن کنـتَ ذافهمٍ«
بـه سـوی  از یـک پدیـده و موجـود  ترجمـه: 
یـک پدیـده و موجـود دیگـر روانـه نشـو کـه 
در ایـن صـورت ماننـد الاغ آسـیا خواهـی بـود 
کـه حرکـت می کنـد امـا مکانـی کـه مقصـدش 
اسـت هـان جایـی اسـت کـه مبـدأ حرکـت 
بـوده اسـت. امـا از پدیده  هـا و هسـت  ها بـه 
سـوی ذاتِ هسـتی بخش و پدیدآورنده، حرکت 
بـه سـوی  پایـان و بازگشـت  و سـفر کـن »و 
پـروردگار توسـت«. و در ایـن سـخن پیامـبر-

صلی الله علیه وسـلم- درنـگ کن کـه: »هر کس 
هجـرت و سـفرش به سـوی خداوند و رسـولش 
باشـد پـس حقیقتـاً بازگشـتش بـه سـمت خـدا 
و رسـولش اسـت و هـر کـه سـفر و هجرتـش 
بـه سـوی دنیـا باشـد کـه بـه دسـتش آورد یـا 
زنـی باشـد کـه بـا او ازدواج کنـد، بازگشـت و 
رجوعـش بـه سـوی هـان خواهـد بـود.« ایـن 
سـخن رسـول خدا-علیه الصلاة والسـلام- را درک 
هـان  سـوی  بـه  بازگشـتش  »پـس  کـه:  کـن 
چیزی اسـت کـه بدان روی نموده و سـفر کرده 
اسـت.« و اگـر عاقل و صاحب فهم هسـتی در 

ایـن موضـوع تدبـر کـن.
شرح:

بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی
می خواند دوش درس مقامات معنوی

یعنی بیا که آتش موسی نمود گل
تا از درخت نکته توحید بشنوی ]حافظ[

هسـتی  جهـان  پدیده هـای  دینـی،  منظـر  از 
»آیـه« هسـتند. آیـه یعنـی نشـانه و اشـارت گر 
توجـه و  از خـود.  بالاتـر  بـه سـوی حقیقتـی 
مطالعـه ی هـر پدیـده ای از آن رو کـه ویژگـی  
آیه بودن را داراسـت باید نگاه ما را به سـمتِ 

خداونـد بکشـاند.
ابن عطـا می گویـد اگـر از غـور در هـر پدیـده 
هدایـت  و  رهسـپار  خداونـد  بـه  بی آ ن کـه 
شـوی بـه سـوی پدیـده ی دیگـری روانـه شـوی 
و همین طـور از یـک پدیده و آفریده به سـوی 
یـک پدیـده  و آفریـده ی دیگـر، حرکتـت مانند 
حرکـت و سـیر الاغ آسـیایی اسـت کـه مـدام 
یـک مسـیر معیـن را می پیایـد و آنجایـی کـه 
می رسـد در واقـع هـان  جایـی اسـت کـه آغاز 

بـه حرکت کرده اسـت. اگر تنهـا در پدیده های 
رنگارنـگ هسـتی توقـف کنیم، حالـی کابیش 
تعبیـر  یـا  داشـت.  آسـیا خواهیـم  الاغ  ماننـد 
تمـام  کـه  همّتـی  کـم  مـوش  ماننـد  مولانـا 
بـه سـوراخ  »دانایـی« و »بنّایـی« اش محـدود 

دیـواری اسـت:
هم درین سوراخ، دانایی گرفت

در خـور سـوراخ، بنّایـی گرفـت ]مثنـوی: دفـر 
سوم[

مؤمـن و غیـر مؤمن، هر دو بـه مطالعه  ی عالمَ 
طبیعـت می پردازنـد و بـه علـوم تجربـی توجه 
پدیده  هـا  مؤمـن،  منظـر  در  منت هـا  دارنـد، 
غایـت حرکـت نیسـتند بلکـه سـکو و پله کانـی 
می کننـد  خداونـد  متوجـه  را  او  کـه  هسـتند 
او می رسـانند. مؤمـنِ سـالک در هیـچ  بـه  و 
پدیـده ای از پدیده هـای عالـَم هسـتی توقـف 
نمی کنـد و در هـر موقعیتـی پلـی می زنـد بـه 

سـمتِ خداونـد.
ابن عطـا در ایـن حکمـت نغـز متذکر می شـود 
کـه سـفر و توجـه و هجـرت و رحلـت مـا باید 
همـواره بـه سـمتِ خداونـد باشـد؛ چـرا که به 
تعبیـر قـرآن او »مُنتهـا« و مآل و فرجام اسـت. 
هم چنـان کـه ابتـدا و آغـاز هـم بـوده اسـت. 
)هُـوَ الوَّلُ وَ الخِرُ...(]حدیـد:3[ اگـر بـه هـر 
موجـود و پدیـده ای رو می آوریـم باید روی دل 
متوجـه خالق و وجود بخش آن باشـد. ابراهیم 
خلیل-علیه السـلام- پـس از نظـر در آفتـاب و 
ماهتـاب و سـتارگان، روی از همـه برگرفـت و 

گفت: عاشـقانه 
ـاَوَاتِ  ذِی فطَـَرَ السَّ هْـتُ وَجْهِـی للِّـَ ی وَجَّ )إنِِـّ
المُْشْرکِیـنَ( مِـنَ  أنَـَاْ  وَمَـا  حَنِیفًـا  وَالرَضَْ 

]انعـام:79[
مـن از روى اخـلاص پاک دلانـه روى خـود را بـه 
سـوى کـى گردانیـدم کـه آسـان  ها و زمین را 

پدیـد آورده اسـت و مـن از مشرکان نیسـتم.
تعبیـرات ژرف دیگـری بـر لبـان ابراهیـم خلیل 

نشسـته کـه در قـرآن کریـم ذکر شـده اسـت:
سَـیَهدِینِ( ی  رَبِـّ إلـَی  ذَاهِـبٌ  ی  إنِـّ قـَالَ  )و 

]99 ]صافـات:
پـروردگارم  سـوى  بـه  مـن  گفـت  ]ابراهیـم[ 

نمایـد. راه  مـرا  کـه  زودا  رهسـپارم 
)وَ قاَلَ إنِِّی مُهَاجِرٌ إلَِ رَبِّی(]عنکبوت:26[

و ]ابراهیـم[ گفت من به سـوى پـروردگار خود 
هجـرت می کنم.

»إلـی« مقصـد و مقصـود را بیـان می کنـد و از 
نظـر قرآنـی، در همه حـال و همه وقـت، گریـز 
و انابـه و بازگشـت مـا بایـد بـه سـویِ )إلـی( 

باشـد: خداوند 
)ففرّوا الی الله(]ذاریات:50[

پس به سوى خداوند بگریزید.
)وَأنیِبوُا إلیَ رَبِّکُم(]زمر:54[

به سوى پروردگارتان بازگردید.
روی از خدا به هرچه کنی شرک خالص است

کنیـم  خـدا  در  رو  همـه  کـز  محـض  توحیـد 
]سـعدی[

دل یکدله کن...
بازخوانیِ معنویِ مفهوم توحید
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کنـی. چـون طالـب دنیا باشـی بـه زبان نباشـی، 
بـل کـه بـه مبـاشرت اسـباب باشـی. طالـب دین 
باشـی، هـم بـه زبـان نباش؛ بـه ملازمـت طاعت 
بـاش. و طالـب حـق باشـی، به ملازمـت خدمت 

بـاش.«]12[ مردان 

از حادثـه ی معـراج  پیامـی کـه  یعنـی عارفـان، 
پیامبر)صلی الله علیه وسـلم( می گرفتنـد ایـن بـود 
کـه گوهـر وجـود خـود را چنـان ارتقـا دهند که 
ایشـان نیـز در پـی محمد)صلی الله علیه وسـلم( 
بـر  پـا  و  بیابنـد  بـالا  عـالم  سـوی  بـه  روزنـه ای 
و  بـاور  و  اعتقـاد  تنهـا  نهنـد.  آسـان  نردبـان 
تصدیـق و اعـراف بـه حادثـه ی معـراج، بـرای 

آنـان کافـی نبـود. 

سـیر  کلام  اهـل  فضـای  و  سـاحت  در  وقتـی 
می کنیـم بـا انبوهـی از مباحـث ذهنـی و نظری 
روش  و  مشـی  بـا  را  آن  ربـط  کـه  مواجهیـم 
اطلاعـات  گویـا  نمی یابیـم.  در  خـود  زندگانـی 
و معارفـی هسـتند یکـسره بی ربـط بـه تحـول 

مـا.  شـخصیتی  ارتقـاء  و  وجـودی 

عارفـان می گفتنـد بـاوری کـه بـه کار بالندگـی و 
رهیافتگـی ما نیاید اساسـاً از مقولـه ی »علم غیر 
نافـع« اسـت کـه در ادعیـه ی مأثـور از شّر آن به 
خداونـد پنـاه می بریـم و هـاره از حـرت او، 
طلـب دانـش مفیـد و نافع می کنیـم: »اللهم إنی 
أعـوذ بـک من علـم لا ینفع: خدایـا از دانش غیر 
مفیـد بـه تـو پنـاه می آورم.«]به روایـت مسـلم[؛ 
»اللهـم إنـی أسـألک علـاً نافعـاً: خدایا دانشـی 

سـودمند از تـو می طلبم.«

می کنـد  روایـت  )رضی الله عنـه(  أنـس 
نـزد  بـه  نشـینی  بادیـه  عـرب  وقتـی  کـه 
پرسـید:  و  آمـد  پیامبر)صلی الله علیه وسـلم( 
ـاعَة؟/ قیامـت کـی واقـع می شـود؟«  »مَتـَى السَّ
گفـت:  جـواب  در  پیامبر)صلی الله علیه وسـلم( 
فراهـم  چـه  روز  آن  بـرای  لهََـا؟/  أعَْـدَدْتَ  »مَـا 
هِ ورسـولهِِ/ محبـت  کـرده ای؟« گفـت: »حُـبّ اللّـَ
خـدا و پیامـبرش را.« پیامبر)صلی الله علیه وسـلم( 
در جـواب گفـت: »أنَـْتَ مَعَ مَـنْ أحَْبَبْـتَ: در تو 
بود.«]به روایـت  همراهـی محبوبانـت خواهـی 

مسـلم[ و  بخـاری 

می بینـم  فـوق  حدیـث  در  کـه  همچنـان 
از  را  جوینـده  فـرد  پیامبر)صلی الله علیه وسـلم( 
یـک مسـئله ی نظـری و ذهنی صِرف کـه جنبه ی 
و  عملـی  مسـئله ی  یـک  بـه  نـدارد،  کاربـردی 
جـواب  و  می کنـد  منـرف  وجـودی  سـوگیری 
سـؤال او را بـا سـؤالی دیگـر می دهـد. می گویـد 
مهـم نیسـت کـه قیامـت کـی واقع خواهد شـد. 

مهـم این اسـت کـه تو چـه اختیار کـرده ای وچه 
دیـده ای. فراهـم 

اقـرار و معرفـت بـه یگانگـی خداونـد چه ربطی 
بـه تحـول و  مـا دارد؟ چـه ربطـی  بـه زندگـی 
تعالـی وجـود ما دارد؟ از این که او یکی اسـت و 
انبـازی نـدارد چه حاصل ما می شـود؟ اینجاسـت 
کـه عارفـان کیمیاگر مـا از توحید انتظـار دیگری 
داشـتند. می گفتنـد اینکـه بگویـی خـدا یگانـه و 
یکتاسـت تأثیـری بر تـو ندارد، مهم آن اسـت که 
حـال کـه دانسـتی او یگانـه و یکتاسـت تـو هـم 
یگانـه و یکدسـت شـوی. وجود از هم گسـیخته 
اقبـال:  تعبیـر  بـه  نباشـی.  گسسـته  هـم  از  و 

»وحـدت خـود را مگـردان لخـت لخت« 

بهـره ی تـو از توحید آن اسـت که وجـود هزاران 
پـاره ی خـود را در یگانگـی خـدای در بـازی و 
گوهـر خـود را در وحدانیـت او آبدیـده کنـی. 

می گفتنـد اجـزاء وجـود شـا آدمیـان یـک کلِّ 
جزئـی  هـر  نیسـت.  سـازوار  و  متلائم الجـزاء 
از شـا نظـر بـه سـویی دارد و هـر سـاعت از 
نـو قبلـه ای گرفتـه اسـت. توحیـد آن اسـت کـه 
بـه  آیییـد.  در  تفرقـه  از  شـوید.  یکدلـه  شـا 
تعبیـر حافـظ: »ز فکـر تفرقـه بـاز آی تـا شـوی 
مجمـوع«؛ بـه لحـاظ روانـی و منشـی مجمـوع 
پریشـان  زلـف  از  و  شـوید.  جمـع  خاطـر  و 
حافـظ  کنیـد.  و جمعیـت  وحـدت  کسـب  یـار 
می گویـد: »کسـب جمعیـت از آن زلف پریشـان 
کـردم« چـرا کـه خاطـر مجمـوع داشـن از ارکان 

اسـت: سـعادت 

هر آن کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد 
سعادت همدم او گشت و دولت همنشین دارد

منـش  وحدت بخـش  و  یکپارچه سـاز  توحیـد، 
وجودمـان  وقـت  آن  ماسـت.  شـخصیت  و 
کـدام  هـر  کـه  بـود  نخواهـد  ارکسـتی  ماننـد 
می زننـد  متفاوتـی  سـاز  شـخصیت    هایش  از 
بهریـن  نمی شـود  کـه  چـرا  نیسـتند.  همنـوا  و 
نوازنـدگان، چنانچـه فاقـد همسـویی و همنوایی 
بـه  کننـد.  ایجـاد  دلنشـینی  موسـیقی  باشـند 
از  متأثـر  کـه  موحـد  شـخص  دیگـر،  تعبیـری 
همـه ی  اسـت  شـده  یکدلـه  خداونـد  یگانگـی 
وجـودش یـک کـوک خـورده اسـت و یـک نـوا را 
سر می دهـد و رو بـه سـوی یک قبله و سـو دارد 
و از سـعادت یـک سـو زیسـن بهـره مند اسـت. 
ابوسـعید ابوالخیـر گفته اسـت: »تصوف دو چیز 
اسـت: یکسـو نگریسـن و یکسان زیسـن.«]13[ 

یکسـان و یکرنـگ و یکدسـت زیسـن از ثمـراتِ 
مبارکِ یکسـو نگریسـن است. بوسـعید ابوالخیر 

گوهـر تصوف را در ایـن دو چیز خلاصه می کند. 
در سـاحت ذهن و روان، یکسـو نگریسـن و در 
سـاحت رفتـار و منـش، یکسـان زیسـن؛ که یکی 
در پـی دیگـری به وجود می آید. یکسـان زیسـن 
بـو و صبغـه ی  و  رنـگ  از  کـه  زیسـتنی  یعنـی 
واحـدی برخـوردار اسـت. هـان رنـگ و بـوی 
خدایـی کـه بـه تعبیـر ابوالحسـن خرقانـی وقتی 
مؤمـن موحـد را با شـامه ی جـان می بویـی، بوی 
حـق از او بـه مشـام می رسـد: »هـر چیز    هـا را 
ببوییـدم بـوی آن چیـز برآمـد. مؤمنـان را بـوی 

برآمـد.«]14[ حق 

پـوی  و  تـک  اثـر  بـر  کـه  بـو  و  رنـگ  هـان 
)صِبْغَـةَ  می آیـد:  پدیـد  آدمـی  در  خداجویانـه 
اللـّهِ وَمَـنْ أحَْسَـنُ مِـنَ اللـّهِ صِبْغَـةً وَنحَْـنُ لـَهُ 
نگارگـرى  اسـت  »ایـن  عَابِدونَ(]بقـره:138[؛ 
الهـى و كیسـت خوش نگارتر از خـدا و مـا او را 

پرسـتندگانیم.«

وقتـی چنیـن شـد و در اثـر یکسـویگی و یـک 
قبلگـی، آدمـی رنگ و بـوی متایز یافـت، دیگر 
سرزنـش و ملامـت دیگـران یـا بـه تعبیـر دقیقر، 
بـی  در چشـانش  مردمـان،  داوری    هـای  ارزش 
پـی  تنهـا در  قـدر و قیمـت می گـردد. موحـد، 
زیسـتنی اسـت کـه مـورد پسـند خداونـد باشـد. 
همـه ی دغدغه و اهتامش دسـتیابی به سـبکی 
از زندگی اسـت که خداپسـندانه باشـد و پس از 
آن کـه چنـان زندگـی ای را حاصـل کـرد خطاب و 
عتـاب دیگـران و نکوهش و سـتایش و یا پذیرش 
و وازنـش سـایرین بـرای او بـی ارج می گـردد. به 

تعبیـر خوش سـعدی:

حکایتی ز دهانت به گوش جان آمد
دگر نصیحت مردم حکایتی است به گوشم 

خداونـد در قـرآن کریـم یکـی از اوصـاف اهـل 
ایـان را بـی پروایـی و بـی اعتنایی بـه ملامت و 

سرزنـش دیگـران می دانـد: 

)یجَاهِـدُونَ فِـی سَـبِیلِ اللـّهِ وَلاَ یخَافـُونَ لوَْمَـةَ 
لئمٍِ...(]مائـده:54[؛ »در راه خـدا جهاد مى كنند 

و از سرزنـش هیـچ ملامتگـرى نمى ترسـند.«

توحیـد مسـتلزم یکسـویگی و یکپارچگـی قلـب 
اسـت. در سـیر موحّدانـه و در  آدمـی  و روان 
هرچـه  از  رو  سـالک،  توحیـد،  منـزل  و  مقـام 
غیـر دوسـت بـر می تابـد و بـر می گیـرد و تمامـاً 
حـرت  بـه  را  خـود  دلِ  و  درون  رخِ  و  روی 
تحـول  ایـن  در  واقـع  در  می کنـد.  متایـل  او 
وجـودی توحیدی، سـالک، جهت منـد و یک قبله 
قـرآن  کتـاب  از  فراوانـی  آیـات  در  می شـود. 
خداونـد متعـال بـه جهت یابـی موحدانـه اشـاره 

کرده اسـت و تأکید داشـته که زیسـت موحدانه، 
سـیر و حرکتـی اسـت کـه سـویه و جهـت الهـی 
دارد. حـرف »إلـی« کـه بیانگـر مقصـد و جهـت 
حرکـت اسـت در آیـات بسـیاری حاکـی از ایـن 

امـر اسـت:

لْ إلِیَـهِ تبَْتِیلًا(]مزمل:8[؛  كَ وَتبََتّـَ )وَاذكُْـرِ اسْـمَ رَبِـّ
»و نـام پـروردگار خـود را یـاد كـن و تنهـا بـه او 

بپرداز.«

مقـام تبتـل در واقع منزلتی اسـت که سـالک در 
آن از هـر آنچـه غیـر او می گسـلد و »إلیـه= بـه 
سـوی او« می گرایـد. گسسـن از غیـر و پیوسـن 

به دوسـت.

از تعبیـرات ژرفـی کـه بـر لبـان ابراهیـم خلیـل 
نشسـته و گویـای ایـن رمـز موحدانـه اسـت:

)وَقـَالَ إِنِّ ذَاهِبٌ إلَِٰ رَبيِّ سَـيَهْدِينِ(]صافات:99[؛ 
پـروردگارم  سـوى  بـه  مـن  گفـت  »]ابراهیـم[ 

رهسـپارم زودا كـه مـرا راه نمایـد.«

)وَقـَالَ إنِِّی مُهَاجِـرٌ إلَِ رَبِّی...(]عنکبوت:26[؛ »و 
]ابراهیـم[ گفـت مـن بـه سـوى پـروردگار خـود 

روى مـى آورم.«

و  مهاجـر  را  خـود  ابراهیـم  فـوق،  آیـه  دو  در 
بـه سـوی خداونـد می نامـد.  رونـده  و  ذاهـب 
اصطـلاح  در  کـه  طریـق  سـالکِ  تعبیـرِ  شـاید 
صوفیـه پرکاربـرد اسـت مقتبس و مأخـوذ از این 

تعبیـر قرآنـی باشـد. 

در جاهـای دیگـری نیز به این سـوگیری و جهت 
مندی اشـاره رفته است: 

ـهِ...(]ذاریات:50[؛ »پس به سـوى  )ففَِـرُّوا إلَِ اللّـَ
خـدا بگریزید...«

سـوى  »بـه  رَبِّكُمْ...(]زمـر:54[؛  إلَِ  )وَأنَيِبـُوا 
بازگردیـد.« پروردگارتـان 

سُـبُلنََا...( لنََهْدِينََّهُـمْ  فِينَـا  جَاهَـدُوا  )وَالَّذِيـنَ 
مـا  راه  در  كـه  كسـانى  »و  ]عنکبـوت:69[؛ 
كوشـیده اند بـه یقیـن راه هـاى خـود را بـر آنـان 

» . ییـم مى نما

موحـدان،  امـام  زبـان  از  دیگـری  آیـه ی  در 
ابراهیـم خلیـل می خوانیـم کـه در انتهـای کاوش 
را  خـود  مسـیر  سرانجـام  خویـش  پی جویـی  و 

می گویـد: چنیـن  و  می یابـد 

ـاَوَاتِ  السَّ فطَـَرَ  ذِی  للِّـَ وَجْهِـی  هْـتُ  وَجَّ ی  )إنِِـّ
وَالرَضَْ حَنِیفًـا وَمَا أنَـَاْ مِنَ المُْشْركِِینَ(]انعام:79[؛ 
»مـن از روى اخـلاص پاكدلانـه روى خـود را بـه 
سـوى كـى گردانیـدم كـه آسـانها و زمیـن را 
پدیـد آورده اسـت و مـن از مـشركان نیسـتم« 

یعنـی تمـام توجـه و اهتـام وجـودی خویـش را 
معطـوف و منعطـف بـه خداونـد می کنـم.

خداونـد متعـال در آیـه ی دیگـری اشـاره داشـته 
است:

ـن قلَبَْیـنِ فِی جَوْفِـهِ...( هُ لرِجَُـلٍ مِّ )مـا جَعَـلَ اللّـَ
در  مـردى  هیـچ  بـراى  »خداونـد  ]احـزاب:4[؛ 

اسـت«. ننهـاده  دل  دو  درونـش 

یعنـی کسـی کـه موحـد اسـت در واقـع یکدلـه 
شـده و سرتـاسر وجـودش تحـت حاکمیـت یـک 
فـرد قـرار می گیـرد. وایـن مشـی، البتـه آثـارِ پـر 
ثمـرِ روانـی بـه همـراه دارد. چرا کـه وقتی چنین 
حالتـی  پریشـان  و  آشـفته حالی  از  سـالک  شـد 

نجـات می یابـد. چـرا کـه بـه تعبیـر سـنایی:

با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست

یا رضای دوست باید یا هوای خویشن 

وقتـی سـالک بـه مرتبـه ی توحیـد نائل نشـده و 
بـه تعبیـر قرآنی در مرتبه ی شرک بـه سر می برد، 
»شرک«  لغـوی  معنـای  مقتضـای  بـه  واقـع  در 
افـراد متعـددی سـهیم و شریـک در دل و درون 
و مـآلاً جهـت و مسـیر حرکـت او خواهنـد بـود. 
گویـا وجـود او بـه شرکـت سـهامی ای بدََل شـده 
کـه افـراد متعـددی در آن سـهم دارنـد و طبعـاً 
اقتضـای ایـن تعـدد، تنـازع رقبـا و نهایتـاً سـلب 
یـا اصطلاحـاً  و  آشـفته حالـی  خاطـر مجمـوع، 
و  مخـرب  آثـار  کـه  اسـت  وجـودی  تفرقـه ی 
زیانبـاری بـر روح و روان فـرد می نهـد. سـعدی 

می گویـد:

روی از خدا به هر چه کنی شرک خالص است
توحید محض کز همه رو در خدا کنیم

در  مجیـد  قـرآن  از  آیـه ای  در  متعـال  خداونـد 
تصویـری گویـا، اتفاقـی را کـه در یـک زندگـی 

می کنـد: عنـوان  دهـد  مـی  روی  مشرکانـه 

ـاَء  السَّ مِـنَ  خَـرَّ  ـَا  فكََأنَمَّ هِ  بِاللّـَ یـشْركِْ  )وَمَـن 
یـحُ فِـی مَـكَانٍ  فتَخَْطفَُـهُ الطَّیـرُ أوَْ تهَْـوِی بِـهِ الرِّ
بـه خـدا شرك  سَـحِیقٍ(]حج:31[؛ »و هـر كـس 
فـرو  آسـان  از  گویـى  كـه  اسـت  چنـان  ورزد 
افتـاده و مرغـان ]شـكارى[ او را ربوده انـد یا باد 

او را بـه جایـى دور افكنـده اسـت.«

وجـودی کـه توسـط پرنـدگان شـکاری تکـه تکـه 
شـده  تقسـیم  مختلـف  پاره    هـای  بـه  و  شـده 
وحـدت  و  انسـجام  از  عـاری  وجـودی  اسـت. 
حالـت  چنیـن  پـاره.  پـاره  و  ازهم گسسـته  و 
روانشـناختی ای نتیجـه ی زندگـی مشرکانه اسـت 
کـه آدمـی در آن صـد دلـه و هزار پاره می شـود. 

در مثالـی دیگـر خداونـد متعـال، حکایت مردی 

آمـران  و  کـه صاحبـان  تصویـر می کشـد  بـه  را 
متعـدد و در عیـن حـال درگیـر و متخاصـم دارد 
و ایـن شـخص را در برابـر آدمـی قـرار می دهـد 
و  اسـت  بالادسـت  و  آقـا  یـک  تابـع  تمامـاً  کـه 
سـپس همـگان را بـه تأمـل در ایـن دو تصویـر 
فـرا می خوانـد. راسـتی کدامیـک حالـت روانـی 

مناسـبر و سـالمری دارنـد:

هُ مَثـَلًا رَّجُـلًا فِیـهِ شُرَكَاء مُتشََاكِسُـونَ  )ضَربََ اللّـَ
وَرجَُـلًا سَـلاًَ لِّرجَُـلٍ هَـلْ یسْـتوَِیانِ مَثـَلًا الحَْمْـدُ 
»خـدا  یعْلمَُون(]زمـر:29[؛  لَا  أكَْثَرهُُـمْ  بـَلْ  هِ  للِّـَ
مثـى زده اسـت مـردى اسـت كـه چنـد خواجـه 
ناسـازگار در ]مالكیـت[ او شركـت دارنـد ]و هـر 
یـك او را بـه كارى مى گارند[ و مردى اسـت كه 
تنهـا فرمانـبر یـك مرد اسـت آیـا ایـن دو در مثل 
یكسـانند سـپاس خـداى را ]نـه[ بلكه بیشرشـان 

نمى داننـد.«

و  دعـوت  در  پیامبر)علیه السـلام(،  یوسـف 
فراخـوانِ توحیـدی خویـش که در تنگنـای زندان 
صـورت می گیـرد خطـاب بـه دو هم بنـدِ خـود 

می گویـد:

تفََرِّقـُونَ خَیـرٌ أمَِ  ـجْنِ أأَرَْبـَابٌ مُّ )یـا صَاحِبَـی السِّ
اللـّهُ الوَْاحِـدُ القَْهَّارُ(]یوسـف:39[؛ »اى دو رفیـق 
زندانیـم آیـا خدایـان پراكنـده بهرنـد یـا خـداى 

یگانـه مقتـدر.«

بنـده ی کسـی  واقـع  در  تـو  عارفـان می گفتنـد 
هسـتی کـه دل در بنـد او داری. بنگـر کـه دلـت 
در گـرو کیسـت و بـه کـدام جهـت مایـل اسـت 
آنـگاه تعـداد خدایـان خـود را در می یابی. شـیخ 
ایـن  در  جالبـی  بسـیار  تعبیـر  دقـّاق  ابوعلـی 

دارد:  خصـوص 

)أنـت عبـد مَـن أنت فـی رقـّه وأسره، فـإن کنتَ 
فـی إسِر نفسـک، فأنـت عبد نفسـک، وإن کنت 
فـی إسر دنیـاک، فأنـت عبـد دنیاک وقال رسـول 
عبدالدرهـم،  تعـس  الله)صلی الله علیه وسـلم(: 
تعـس عبدالدینار، تعـس عبدالخمیصة(؛ »بنده ی 
آنـی کـه دربنـد آنـی اگـر دربنـد نفسـی بنـده ی 
نفسـی واگردربنـد دنیایی بنده ی دنیایـی. پیامبر 
خدا)صلی الله علیه وسـلم( فرمـود: بنـده ی دینـار 
و درهـم و پارچـه ی نفیـس، نابـود باد.«]مأخـذ 

حدیـث: بخـاری: 2887[]15[

عارفـان و دیـده وران می گفتنـد بایـد تنهـا بـه 
خـدای رو و التفـات کنیـد و شـهادت بـه توحید 
و کلمـه ی لاإلـه إلا اللـه، حرفـی نهنـگ آساسـت 
کـه هـر چـه جـز خـدای را در کام می کشـد. بـه 

تعبیـر سـنایی:

شهادت گفن آن باشد که هم ز اول در آشامی
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همه دریای هستی را بدان حرف نهنگ آسا 

ای  واژه  را  توحیـد  کلمـه  هـم  بهایـی  شـیخ 
می دانـد: نهنگ آسـا 

»لا« نهنگی است، کاینات آشام
عرش تا فرش در کشیده به کام

هر کجا کرده آن نهنگ آهنگ
از من و ما نه بوی ماند و نه رنگ

عارفـان موحـد، »لاإلـه« را بـه تیغی آختـه مانند 
کرده انـد:

آفرینش را همه پی کن به تیغ »لاإله«

تا جهان صافی شود سلطان »إلّا الله« را

مولـوی نیـز »لاإالـه إالااللـه « را به تیغی تشـبیه 
گـردن  را  دوسـت  غیـر  چـه  هـر  کـه  می کنـد 
می زنـد و تنهـا وجـود او بـرای تـو محـل توجه و 

می مانـد:  اهتـام 

عشق آن شعله است کو چون برفروخت 
هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت 

تیغ لا در قتل غیر حق براند 
در نگر زان پس که غیر لا چه ماند؟

ماند الاالله باقی جمله رفت 
شاد باش ای عشق شرکت سوز زفت 

]مثنوی: دفر پنجم[
همو می گوید:

ای خواجه ترا غم جال و جاهست
و اندیشه ی باغ و راغ و خرمنگاهست

ما سوختگان عالم توحیدیم
ما را سر لا اله الا الله است

جای دیگری می گوید:
به آفتاب و به مهتاب التفات مکن 

 یگانه باش و بجز قصد آن یگانه مکن
شـیخ بهایی نیز در بسـط همین تلقـی از توحید 

است: گفته 

خالی ز خود و به دوست باقی
این طرفه که نیستند و هستند

این طایفه اند، اهل توحید
باقی، همه خویشن پرستند

اقبـال لاهـوری نیـز از توحید، اقتضای یک شـدن 
و رخـت از دوئـی برداشـن را می بیند و مشـهود 
و متجلـی کـردن توحیـد را در گـرو یـک شـدن و 

وحـدت منـش و مشـی فـرد می داند:

آنکه نام تو مسلان کرده است 
از دویی سوی یکی آورده است

با یکی ساز از دویی بردار رخت 
وحدت خود را مگردان لخت لخت 

یک شو وتوحید را مشهود کن 
غایبش را از عمل موجود کن

لذت ایان فزاید درعمل 
مرده آن ایان که ناید در عمل 

اینجاست که می گوید: 
لاإاله گویی بگو از روی جان

تا ز اندام تو آید بوی جان
و چـون لـوازم و اقتضائـات بنیان فکـن توحید را 

می دانـد می گویـد:

چو می گویم مسلانم بلرزم
چو دانم مشکلات لا إاله را

سعدی می گوید:

غلام دولت آنم که پایبند یکی است 
به جانبی متعلق شد از هزار برست

ارمغـان  جهـت،  و  سـو  هـزار  از  آزادگـی  ایـن 
ارزنـده ای اسـت که از بوسـتان توحیـد فراچنگ 

می آیـد.

نمـاد و الگـوی مناسـبی کـه بـرای سـالک توحیـد 
گـردان  آفتـاب  گل  کـرد،  ذکـر  می تـوان  پیشـه 
اسـت. نـام پرمحتـوای ایـن گل، شایسـته ی تأمـل 
اسـت: آفتـاب گـردان! یعنـی گلـی کـه گـردش 
او  تنظیـم می کنـد. حرکـت  آفتـاب  بـا  را  خـود 
تابـع مسـیر آفتـاب اسـت. هـاره رو بـه سـوی 

دارد:  آفتـاب 

چو غلام آفتابم همه زآفتاب گویم
نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم

گل آفتاب گـردان، چرخش روزانه اش را بر اسـاس 
حرکـت خورشـید متناسـب می کنـد و از ایـن رو 
خـود بـه چهـره ی آفتـاب در می آیـد. در واقـع 
و  عاشـق  اتحـاد  حکایتگـر  گـردان  آفتـاب  گل 
معشـوق اسـت. در این الگو، عاشـق )گل آفتاب 
گـردان( در معشـوق )آفتـاب( مضمحـل و فانـی 
و مسـتحیل نمی شـود؛ امـا از آن رو کـه همـه ی 
آفتـاب  بـه  خـود  دارد،  آفتـاب  بـر  نظـر  عمـر، 
کوچکـی بـدل می شـود و چهره و سـیای آفتاب 

بـه خـود می گیـرد. 

مـا،  روانـی  نامطلـوب  عـوارض  از  یکـی 
دغدغه    هـای فـراوان و نـا همسـوی ماسـت کـه 
می دهـد.  هـدر  بـه  را  مـا  کارمایـه ی  و  انـرژی 
از محسّـنات توحیـد ایـن اسـت کـه اهتـام و 
دلنگرانـی و دل آشـوبه ی آدمـی را واحد می کند. 

می گویـد: کرکگـور  سـورن 

»مسـئله ایـن نیسـت کـه فکرهای زیادی داشـته 
فکـر  یـک  بـه  کـه  اسـت  ایـن  مسـئله  باشـی، 

بچسـبی.«]16[

»شهسـوار نخسـت باید توان آن را داشـته باشـد 
کـه تمـام محتـوای زندگـی اش و همـه ی معنـای 
واقعیـت را در یـک خواسـت واحـد جمـع کنـد. 
را  مجمـوع  حـدّت  و  شـدت  ایـن  کسـی  اگـر 
نداشـته باشـد، اگـر روحـش از آغـاز در کـثرت 
کـه  بـه جایـی نمی رسـد  باشـد، هرگـز  پراکنـده 
بتوانـد ایـن حرکـت را انجـام دهـد؛ چنین کسـی 
در زندگـی بـا دوراندیشـی سرمایه دارانـی رفتـار 
می کنـد کـه پولشـان رادر فعالیتهـای مختلف به 
کار می اندازنـد تـا زیـان یکـی را بـا سـود دیگری 

جـبران کننـد...«]17[

خاتم)صلی الله علیه وسـلم(  نبـی  گفته    هـای  در 
و  دلنگرانی    هـا  کـه  کسـی  کـه  اسـت  آمـده 
از  دارد  متعـدد  و  گـون  گونـه  دلواپسـی    های 
خـدا  نظـر  از  و  می مانـد  بـاز  آنهـا  جملگـی 
می افتـد؛ امـا آنکـه تمـامِ اهتـام و دلنگرانـی و 
دغدغـه ی وجـودی اش یـک چیـز اسـت کامیـاب 

می گـردد:

)مـن جعـل الهمـوم هاَّ واحـداَ همّ آخرتـه كفاه 
اللـه هـمّ دنیـاه ومـن تشـعبت بـه الهمـوم فـی 
أحـوال الدنیـا لم یبـال الله فـی أی أودیتها هلك(؛ 
»کسـی کـه دغدغه    هـای خویـش را یکـی گرداند 
خداونـد  باشـد،  آخرتـش  امـر  دلنگـران  تنهـا  و 
شـد.  خواهـد  او  دنیـوی  دلنگرانـی  عهـده دار 
در  دلواپسـی    هایش  و  دغدغه    هـا  کـه  کسـی  و 
امـر دنیـا او را پراگنـده دل کـرده باشـد، خداونـد 
پروایـی نـدارد که در چـه ورطـه ای از ورطه    های 

دنیـا بـه هلاکـت برسـد.«)ابن ماجـه(

)مـن جعـل الهمـوم هـاَّ واحـداَ كفـاه اللـه مـا 
ـه مـن أمـر الدنیا و الخرة و من تشـاعبت به  همَّ
الهمـوم لم یبـال اللـه فـی أی أودیة الدنیـا هلك(؛ 
»آن کـه تمـام دلنگرانی    هـا و دغدغه    های خویش 
دغدغه    هـای  عهـده دار  خداونـد  کنـد  واحـد  را 
آنکـه  امـا  می گـردد؛  او  اخـروی  و  دنیـوی 
تکـه کرده انـد خداونـد  تکـه  را  او  دلواپسـی    ها 
را پـروای او نیسـت کـه در کـدام وادی دنیـا بـه 

رسد.«)المسـتدرک( هلاکـت 

توحیـد ایـن اسـت کـه »هـمّ غایـی« و »اهتـام 
فرجامیـن« آدمـی، خداوند یگانه باشـد. بنابراین 
توحیـد عارفانـه یکی دانسـن یا یکـی دیدن خدا 
نیسـت بلکـه یگانـه شـدن و یکدلـه شـدن بـرای 

خداست.

خداوند متعال می فرماید:

تكَُـونُ  أفَأَنَـتَ  هَـوَاهُ  إلِهََـهُ  اتَّخَـذَ  مَـنِ  )أرََأیَـتَ 
عَلیَـهِ وكَِیلًا(]فرقـان:43[؛ »آیـا آن كـس كه هواى 
اسـت  را معبـود خویـش گرفتـه  ]نفـس[ خـود 

بـاشى.« او  ]مى تـوانى[ ضامـن  آیـا  دیـدى 

هُ اللَّهُ عَىَ  )أفَرََأیَـتَ مَـنِ اتَّخَـذَ إلِهََـهُ هَـوَاهُ وَأضََلّـَ
عِلمٍْ...(]جاثیـه:23[؛ »پـس آیـا دیـدى كى را كه 
هـوس خویـش را معبـود خـود قـرار داده و خدا 

او را دانسـته گمـراه گردانید.«

هواهـای  آیـه،  دو  ایـن  صراحـت  اسـتناد  بـه 
نفسـانی نیـز معبـودی انبـاز و شریـک خداونـد 
اسـت کـه غالـب آدمیـان به رضـای آن تـن داده 
از  آدمـی  کـه  اسـت  آن  توحیـد  کیـش  و  انـد 

خویشـن پرسـتی هـم رهـا شـود.

 شـمس تبریزی می گوید:  »خداپرسـتی آن اسـت 
کـه خودپرسـتی رهـا کنـی.«]18[ عیـن القضـات 
همدانـی نیـز می گویـد: »تا از خود پرسـتی فارغ 
نشـوی، خداپرسـت نتوانی بودن؛ تا بنده نشوی، 
آزادی نیابـی، تـا پشُـت بـر هر دو عـالم نکنی، به 
آدم و آدمیـت نرسـی؛ و تـا از خـود بنگریزی، به 
خـود نرسـی؛ و اگـر خـود را در راه خـدا نبازی و 
فـدا نکنـی، مقبـول حـرت نشـوی؛ و تا پـای بر 
همـه نزنـی و پشـت بر همه نکنی، همه نشـوی 
و بـه جملـه راه نیابـی؛ و تـا فقیـر نشـوی، غنـی 

نشـوی، و تـا فانی نشـوی، باقی نباشـی.«]19[ 

والباقـیِ  نفـس  بـتِ  را  بت    هـا  مـادرِ  مولـوی 
می دانـد: نفـس  زاده ی  را  بت    هـا 

مادرِ بتها بتِ نفسِ شاست
 زانکه آن بت، مار و این بت، اژدهاست

و  مؤمنانـه  زندگـیِ  شرطِ  پیـش  مـا  عارفـان 
آزادی  مرحلـه ی  درطـیِّ  نخسـت  را  موحدانـه 
دانسـته اند. همچنانکـه بـرای وصـول بـه مقـام 
»إلا اللـه« نخسـت باید مرحلـه ی »لاإله « را طی 
نمـود. بـه دیگـر سـخن تـا کافـر نشـوی مؤمـن و 
موحـد نمی گـردی و تـا آزاد از غیـر نشـوی خـدا 
را بنـده نمی شـوی. لـذا از منظـر عارفـان گوهـر 
آزادی از دل توحیـد بیـرون می آیـد و در زمیـن 
خداونـد  بـه  بسـتگی  می زنـد.  جوانـه  توحیـد 
رسـتگی از غیر را به همراه دارد و پیوسـن به او 
گسسـن از غیـر را اقتضـا می کنـد. مؤمـن موحد 
نـه تنهـا از بنـد غیـر خـدا آزاد و رهاسـت بلکـه 
خـود هـم بند بر پـای دیگران نمی نهد و دوسـت 

نـدارد کـه دیگـران او را بپرسـتند. 

از حمـدون قصّـار پرسـیدند کـه بنـده کیسـت؟ 
گفـت: »آن که نپرسـتد و دوسـت نـدارد که او را 
بپرسـتند.«]20[ احمدخرویـه می گویـد: »تمـام 
بندگـی،  تحقیـق  ودر  اسـت  آزادی  در  بندگـی 

آزادی تمـام شـود.«]21[ جنید بغـدادی را گفتند: 
»بنـده کیسـت؟« گفـت: »آنکه از بندگی کسـان 
دیگـر آزاد بود.«]22[ شـیخ ابوسـعید ابوالخیر را 
درویشـی سـؤال کـرد یـا شـیخ بندگـی چیسـت؟ 
کـا  کـن  حـراً  اللـه  خلقـک  گفـت:  مـا  شـیخ 
خلقـک. خدایـت آزاد آفریـد آزاد بـاش. گفـت: 
یا شـیخ سـؤال من از بندگی اسـت. شـیخ گفت: 
بنـده  نگـردی  آزاد  کـون  هـردو  از  تـا  ندانـی 
نشـوی.]23[ ابوالعبـاس قصّـاب گفته اسـت: »تا 
آزاد نباشـی، بنـده نگـردی.«]24[ و عین القضان 
همدانـی هـم می  گوید: »تـا بنده نشـوی، آزادی 

نیابـی.«]25[ 

مولـوی بـر همیـن مبنـا، دسـت آوردِ مهـم انبیاء 
را آزادی می دانـد:

چون به آزادی نبوت هادی است
مؤمنان را زانبیا آزادی است 

ای گروه مؤمنان شادی کنید 
همچو سرو وسوسن آزادی کنید 

]مثنوی:دفر ششم[
سعدی می گوید:

من از آن روز که در بند توام آزادم 
پادشاهم که به دست تو اسیرافتادم

-

بندگان را نبود جز غم آزادی و من
پادشاهی کنم ار بنده خویشم خوانی

-

من ازاین بند نخواهم به درآمد همه عمر 
بند پایی که به دست تو بود تاج سر است

حافـظ شـیرازی هـم رسـتگی را در بسـتگی بـه 
کمنـد محبـوب می دانـد و می گوید آن که بسـته 

تـو اسـت رسـته از دیگران اسـت:

خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد
که بستگان کمند تو رستگارانند

-

حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی 
من ازآن روز که در بند توام آزادم

سـخن را بـا شـعر نغـزی از سـعدی شـیرازی کـه 
توحیـد  مرحلـه ی  در  نهـادن  قـدم  بـه  دعـوت 

می آوریـم: پایـان  بـه  می کنـد 

برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را
بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوا نام را

هر ساعت از نو قبله ای با بت پرستی می رود
توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را

________ 
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محمد احمدیان

مقدمّه

در  کـه  اسـت  واژه ای  »معنویـت«،  واژه ی 
لیسـت  صـدر  در  عرفانـی،  و  تربیتـی  ادبیـات 
تربیتـی و عرفانـی جـای  واژگان و اصطلاحـات 
گرفتـه اسـت؛ هرچند در فرهنـگ قرآن و حدیث 
ایـن نـام چنـان موقعیتـی را کسـب نکـرده  بـا 
»معنویـت«  عملـی  مصداق هـای  امـا  اسـت. 
زندگـی  در  چـه  و  فـردی  زندگـی  در  چـه   –
اجتاعـی- در قالـب واژه هایـی چـون »تقـوا«، 
»زهـد«، »احسـان«، »برّ«، »ورع« اثـرات خود را 
بـه نمایـش گذاشـته، و رهـروان و سـالکان طریق 
معنویـت، هـر کـس بـه بضاعـت خویـش توشـه 
واندوختـه ای از آن برگرفته انـد، بـه همین خاطر 
در  مختلـف  مناسـبت های  بـه  منـان  خداونـد 
کتـاب مبینـش آنهـا را سـتوده اسـت، آنـان گل 
سرسـبد مجالـس و محافل عرفـان، اخلاق و ادب 

قرارگرفته انـد.

اگـر از منظـر قـرآن واژه های فـوق را در ترازوی 
ارزش هـای عالـی بگذاریـم، واژه ی »تقـوا« تـاج 
زرینـی اسـت کـه انـدام خوش منظـر معنویت را 
برتخـت برتـری در مدرسـه ی عالـی تربیتـی قرار  
تـرازوی  در  را  سـنگینی  بیشـرین  و  می دهـد، 
در  اسـاس  برهمیـن  می کنـد.  کسـب   معنویـت 
پایـان یـک دوره ی کوتـاه تربیتـی »مـاه رمضان« 
خداونـد هـدف نهایـی را کسـب »تقـوا« اعـلام  
می کنـد. چـون تربیت معنوی یکـی از محورهای 
معنویـت  رشـد  زیـرا  اسـت،  تربیـت  اساسـی 
هاننـد رشـد »قلـب« در هدایـت جسـم تاثیـر 
مسـتقیم دارد و بقیـه ابعـاد تربیتی همسـوی با 
آن در مسـیر هدایـت و تعالـی قـرار می گیرنـد. 
معنویـت مرز و محدودیت  نمی شناسـد، سـالکان 
مسـیر آن هرکـدام در منزلگاهـی بـه شـخصیت 

بـه  می بخشـند.  تـازه   مفهـوم  و  معنـا  خویـش 
را  آن  تربیتـی  صاحب نظـران  خاطـر  همیـن 

منحـر در مـکان قـرار نداده انـد.

»نیـروی معنـوی آن نیرویـی اسـت، کـه کسـی  
نمی توانـد آن را از لحـاظ »مـکان« و »ماهیـت« 
محـدود کنـد و بدانـد، ولـی آنچـه مسـلم اسـت 
تفکـر و تصـور مجـردی اسـت کـه »کلیـات« و 
نیرویـی  هـان  می کنـد،  درک   را  »معنویـات« 
اسـت کـه در»فضیلـت«، و »ارزش  هـای عالـی«، 
»عدالـت«، »حـق« و »زیبایی« و سـایر کلیات و 
معنویـات را در می یابـد«)1(. زندگی در سـایه ی 
ارزشـمند اسـت کـه جلوه  هـا  معنویـت زمانـی 
بـر زندگـی شـخصی  و مصداق  هـای عملـی آن 

انسـان و جامعـه سایه گسـر باشـد.

معنی لغوی واژه ی معنویت:

معنـوی، منسـوب به معنی، باطنـی، حقیقی)2(، 
بـا حواسـی  نـه  شـود  شـناخته  قلـب  بـا  آنچـه 
ظاهـر، صفـات پسـندیده ی »تقـوا«، »فضیلت«، 
»بخشـندگی« و »ایثـار« از جلوه  هـای ظاهـری 

آن اسـت.)3(

معنویت از نظر اصطلاحی:

 معنویـت جوهـری اسـت کـه بـا روان و فطـرت 
انسـان سرشـته شـده، رشـد و عـدم رشـد آن بـا 
و  نیکـو  اثـرات  ولـی  نمی شـود،  دیـده   چشـم 
پسـندیده ی آن در شـخصیت انسـان تجلـی پیدا  
می کنـد، و برابـر تعریـف لغـوی، آثـار آن »تقوا« 
و »فضایـل« اسـت. هنگامـی کـه خداونـد پـرده 
از شـخصیت درونـی انسـان برمـی دارد، بـه دو 
و  ارزش  هـا  معنویـت،  و ضـد  معنویـت  عنـر 
ضـد ارزش هـا، به نـام »تقـوا« و »فجور« اشـاره  

می کنـد.

اهَا * فأَلَهَْمَهَا فجُُورهََـا وَتقَْوَاهَا( )وَنفَْـسٍ وَمَا سَـوَّ

آن  آدمـی و  بـه جـان  ]شـمس:7-8[؛ »و قسـم 
كـس كـه آن را )آفریده و( منظم سـاخته، سـپس 
فجـور و تقـوا )شر و خیرش( را بـه او الهام كرده 

است.«

کـه  می شـود  برداشـت   اینگونـه  آیـه  ایـن  از 
اسـت،  شـخصیتی  دو  موجـودی  انسـان  نفـس 
و  کـالات  تمـام  ظهـور  و  بـروز  شایسـتگی  و 
ارزش  هـا را تحـت عنـوان »تقـوا« بـدون مـرز و 
بـه  مـشروط  البتـه  می باشـد.  دارا   محدودیـت 
اینکـه بتـوان »فجـور« را کـه مظهر تمـام شرهّا و 
ضـد ارزش  هاسـت مهـار و کنـرل نمـود. در واقع 
عرصـه ی  در  پیامبران)علیهم السـلام(  رسـالت 
دعـوت، تبلیـغ و انجـام شـعایر دینـی در عرصـه 
عمـل، هدایـت و کنـرل همیـن عنـر شّر یعنی 
»فجـور«، وتقویـت عنـر و نیـروی خیـر یعنـی 
»تقـوا« بـوده اسـت. در واقـع می تـوان گفـت 
»معنویـت« هـان فضـای »تزکیـه« اسـت کـه 

بـدان اشـاره می کنـد: قـرآن 

كـس  »هـر  زَكَّاهَا(]شـمس:8[؛  مَـن  أفَلْـَحَ  )قـَدْ 
نفـس خـود را پـاك و تزكیـه كرد، رسـتگار شـد.«

تفسـیر »زادتهـم  از مفـسران معـاصر در  یکـی 
ایانـا« کـه آیـه ی دوم از سـوره ی انفـال اسـت 
نظـر   اظهـار  گونـه  ایـن  معنـوی  برداشـتی  بـا 

یـد: می نما

احساسـات،  رشـد  زمینه سـاز  معنـوی  »تربیـت 
عواطـف، تذهیـب، تزکیـه و شـفافیت آنهاسـت 
و موجـب رشـد شـخصیت می گـردد. و از طـرف 
دیگـر تربیـت معنـوی و روحانـی باعـث »تعالی 
انـواع  از  روان  سـلامت  و  روح  نفـس«، صفـای 
بیاریهـا و رذایـل اخلاقـی  می گـردد و آرامـش 
و آسـودگی را بـرای انسـان بـه ارمغـان  مـی آورد. 
عـلاوه بـر این چنیـن تربیتی »خشـیت« خداوند 
آفرینـش،  اسرار  درک  و  درعظمـت  تفکـر  و 

»التـزام« بـه اوامـر و ]دوری از نواهـی[ را در 
»انسـان« تقویـت خواهـد نمـود.«)4(

جلوه  های معنویت از منظر قران:

چنانچه در مقدمه اشـاره شـد، واژه »معنویت« 
بـا ایـن مفهـوم در فرهنـگ قرآنـی کاربـرد پیـدا 
و  عملـی  مصداق  هـای  ولـی  اسـت.  نکـرده 
مختلـف:  عناویـن  بـا  آن،  کاربـردی  جلوه  هـای 
 « »محسـن«،  و  »متقّی«،»احسـان«  و  »تقـوا« 
و  »صالـح«  »زاهـد«،  و  »ابرار«،»زهـد«  و  ِبـرّ« 
»مصلـح« آیاتـی چنـد از کلام اللـه را بـه خـود 
برنامـه ی  جایـی  هـر  در  و  داده انـد  اختصـاص 
باشـد،  هدایـت بخـش »وحـی« ضرورت دیـده 
ویژگـی و جلوه هایـی از صفـات پسـندیده – که 
ثمـره ی معنویـت درونـی اسـت – را بـه نمایـش 
نهـاده اسـت. امـا »تقـوا« و »متقّـی« بیشـرین 
ثمـره ی  داده انـد.  اختصـاص  خـود  بـه  را  سـهم 
آمـوزش فـردی اجتاعـی رمضـان، کسـب »تقوا« 
اسـت. گویـی تنهـا در قالـب ایـن عنـوان و در 
سـعادت   بـه  جوامـع  متقّیـان،  تربیـت  سـایه ی 
نیـاز  بـه  آشـنا  انسـان  خالـق  چـون  می رسـند، 

جامعـه و تربیـت انسـان اسـت.

يَـامُ كَـاَ  )يـَا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا كُتِـبَ عَليَْكُـمُ الصِّ
كُتِـبَ عَـىَ الَّذِيـنَ مِـن قبَْلِكُـمْ لعََلَّكُـمْ تتََّقُـونَ(

]بقـره:183[؛ »ای افـرادی كـه ایـان آورده اید؟! 
روزه بـر شـا نوشـته شـده! هان طـور كـه بـر 
كسـانی كـه قبـل از شـا بودنـد نوشـته شـد؛ تـا 

پرهیـزكار شـوید.«

اشاره ای گذرا به اثرات معنوی تقوا در قرآن

تاثیر معنویت در بصیرت درونی

فضـای  ایجـاد  درونـی،  معنویـت  آثـار  از  یکـی 
امـن در مقابـل توطئه  هـای شـیطانی در درون 
اسـت. امـری مسـلمّ اسـت کـه شـیطان طـرح و 
فعالیت هایـش به روز و فعال اسـت. در سـایه ی 
»تقـوا« بصیـرت درون مانـع از انجـام فعالیـت 
شـیطان و طرح  هـای خراب کارانه ی اوسـت. این 
شـگفتی  واشـاره  های  الهام  هـا  از  کوتـاه  آیـه ی 
پـرده برمـی دارد، وحقایـق ژرفـی را  می رسـاند، 
الهام  هـا و اشـاره  ها وحقایقـی کـه تعبیـر قرآنـی 
زیبـا و اعجاز انگیـز آنهـا را در بـر  می گیـرد. ایـن 
اعجـاز بیانگـر ایـن اسـت کـه پسـوده ی اهریمن 
کـور  می کنـد و بـی نـور  می گردانـد و دریچـه ی 
بینـش را  می بنـدد. امـا تـرس از خـدا و حـاضر 
و ناظـر دانسـن ایـزد توانـا، و همچنیـن هـراس 
از خشـم آفریـدگار و عقـاب و عـذاب کـردگار، 
بـه  را  ایشـان  و  می دهـد  تذکـر   را  پرهیـزگاران 
خـود  مـی آورد. هنگامـی که پرهیـزگاران به خود 

آمدنـد دریچه  هـای بینش شـان بـاز  می گـردد، و 
پـرده ی خـواب غفلـت از روی چشانشـان فـرو  
می افتـد)5(. بنابرایـن »بصیـرت« ثمـره ی تقـوای 
درونی اسـت، و در فضای معنویت رشـد و بروز  

می کنـد.

ـيْطاَنِ  نَ الشَّ ـهُمْ طاَئفٌِ مِّ )إنَِّ الَّذِيـنَ اتَّقَوْا إذَِا مَسَّ
بْرُِونَ(]اعـراف:201[؛  مُّ هُـم  فـَإِذَا  تذََكَّـرُوا 
»پرهیـزگاران هنگامـی كـه گرفتـار وسوسـه های 
شـیطان شـوند، بـه یـاد )خـدا و پـاداش و كیفـر 
او(  می افتنـد! و )در پرتـوی یـاد او، راه حـق را 

می گردنـد.« بینـا   ناگهـان  و(  می بیننـد 

معنویت زمینه ساز فرقان درون

نیـروی فرقـان، نیرویی اسـت که حـق را از باطل 
جـدا  می کنـد، این حقیقتی اسـت که جـای هیچ 
انـکار نیسـت- البتـه بـرای اهـل ایـان- چـون 
تقـوا و پرهیـزگاری در دل نیـروی تشـخیص بـه 
و  پیـچ  کـه  نیرویـی  و  بینـش  مـی آورد،  وجـود  
می گردانـد،  آشـکار   و  روشـن  را  راه  خم  هـای 
بـا  و  می نمایانـد  را   راه  سر  چوله  هـای  و  چالـه 
مسـیر  راه  فـرا  را  نورافکنـی  ایـان  از  پرتـوی 
کـال قـرار  می دهـد کـه بـا چشـم انداز روشـن، 
سر دوراهی  هـا حـق را از باطـل جـدا  می کنـد. 
نـام  هدایت بخـش«  »نـور  را  فرقـان  مفسّریـن 
نهاده انـد، که قلـب مومنان را روشـن میکند)6(. 

ـهَ يجَْعَـل لَّكُمْ  )يـَا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا إنِ تتََّقُوا اللّـَ
لكَُـمْ ۚ  وَيغَْفِـرْ  سَـيِّئاَتكُِمْ  عَنكُـمْ  ـرْ  وَيكَُفِّ فرُقْاَنـًا 
ای  »ا  العَْظِيمِ(]انفـال:29[؛  الفَْضْـلِ  ذُو  ـهُ  وَاللّـَ
مخالفـت  از  و  )برسـید  خـدا  از  اگـر  مؤمنـان! 
فرمـان او( بپرهیزیـد، خـدا بینـش ویـژه ای بـه 
شـا می دهـد کـه در پرتـو آن حـق را از باطـل 
می شناسـید، و گناهانتـان را می زدایـد و شـا را 
می آمـرزد، چـرا کـه یزدان دارای فضل و بخشـش 

فـراوان اسـت.«

اثر معنویت و صداقت در گفتار

فضیلتـی  بیـان،  درسـتی  و  گفتـار  در  صداقـت 
اسـت کـه فـرد و جامعـه بیـش از هرچیـز بـدان 
نیازمنـد هسـتند، زیرا حفظ زبان از اقوال زشـت 
و التـزام آن بـه بیـان حق، در راس هـر امر نیکی 

قـرار دارد.)7(

ـهَ وَقوُلـُوا قـَوْلًا  )يـَا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا اتَّقُـوا اللّـَ
لكَُـمْ  وَيغَْفِـرْ  أعَْاَلكَُـمْ  لكَُـمْ  يصُْلِـحْ   * سَـدِيدًا 
ـهَ وَرسَُـولهَُ فقََدْ فـَازَ فوَْزاً  ذُنوُبكَُـمْ  وَمَـن يطُِعِ اللّـَ
عَظِياً(]احـزاب:70-71[؛ »ای كسـانی كـه ایان 
آورده ایـد تقـوای الهـی پیشـه كنید و سـخن حق 
بگوییـد تـا خـدا كارهـای شـا را اصـلاح كنـد و 
گناهانتـان را بیامـرزد و هـر كـس اطاعت خدا و 

رسـولش كند، به رسـتگاری )و پیـروزی، عظیمی( 
دسـت یافته اسـت!«

فـوق   آیـات  تفسـیر  در  رازی  فخـر  امـام 
و  هدایـت  را  مومنـان  خداونـد  می فرمایـد: 
راهنایـی  می کنـد برای آنچه که شایسـته اسـت 
از آنـان صـادر شـود. چـون فضایـل برگرفتـه از 
ایـان و تقـوای درونی اسـت. آنچه کـه خداوند 
مومنـان را راهنایـی  می کنـد، تنهـا در اقـوال و 
گفتـار خلاصـه  نمی شـود؛ بلکـه تقـوای درونـی، 
و اثراتـش هـم اقـوال را هدایـت  می کنـد هـم 
اعـال؛ گفتـار بیـان حـق اسـت، و رفتـار عمـل 
را  مومنـان  می کنـد: خداونـد  اضافـه   بـه حـق. 
بـه دو امـر ملتـزم  می کنـد؛ و در عـوض آنـان را 
بـه دریافـت دو پـاداش تشـویق  می کنـد؛ انجـام 
عمـل صالـح در بیـرون، کـه نتیجه تقـوای درون 
اسـت؛ واز طرفـی صداقـت در گفتـار، بخشـش 
گناهـان از طـرف خداونـد را بـه دنبـال دارد.)8( 
در دو آیـه ی فـوق هرچنـد تصویـری کـه امـام 
فخـر رازی بیـان  می کنـد، نوعـی تـوازن درونـی 
انسـان مؤمـن را بـه نمایـش  می گـذارد، از یـک 
طـرف تقوا و نتیجـه ی آن عمل صالح و در طرف 
دیگـر گفتـار درسـت و مغفرت الهی اسـت؛ ولی 
ایـن برداشـت هـم ناصواب نیسـت کـه بپذیریم 
تقـوای درونـی فضایـی معنوی ایجـاد  می کند که 
نتیجـه ی آن اصـلاح زبان بـا درسـتی در گفتار، و 
صلاحـت اعضـا و جـوارح در انجـام عمـل صالح؛ 
و سرانجـام بخشـش و مغفـرت از طـرف خداوند 

است.

آیاتـی کـه در خلال بحـث بدان  ها اشـاره گردید، 
در  معنویـت  رشـد  از  جلوه هایـی  کـدام  هـر 
شـخصیت فردی انسـان اسـت، کـه بـدون تردید 
اثراتـش در رفتـار و گفتـار بـه جامعـه انسـانی 
را  سـعادت  امـوری  چنیـن  وتحقـق  برمی گـردد 
بنابرایـن  مـی آورد.  ارمغـان   بـه  جامعـه  بـرای 
اگـر گـم شـده ی مـا در معنویـت »آرامـش« و 
»سـلامت روان« در فرد و جامعه اسـت، لازمه ی 
آن مشـارکت فراگیر شـهروندان هر شهر ودیاری 
در سلامت بخشـی وسلامت سـازی روان اجتاعی 
اسـت. »تقوایـی« کـه محـور اصلـی مقالـه قـرار 
گرفـت و یکـی از راههـای رسـیدن بـه معنویـت 
نمایـد.  عمـل  گسـرده  و  فراگیـر  بایـد  اسـت 
یعنـی شـهروندانی کـه قصـد آن را دارنـد کـه در 
معنویـت نقش آفرینـی کنند باید پرهیـزگاری در 
گفتار و رفتار داشـته باشـند. یعنی منشـأ امنیت 
گفتاری باشـند و در کلیه ی اموری که انسـان در 
آن حضـور پیـدا  می کنـد، اعم از عرصـه ی روابط 
خانوادگـی، تجـارت، معاملـه، سیاسـت، مدیریت 

زندگی در سایه ی معنویت
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و... حضورشـان نه تنها اضطراب آور نباشـد بلکه 
آرامـش دهنده برای شـهروندان باشـد. اگر ما به 
این رشـد از معنویت برسـیم »فقر معنویت« که 
از آن نـالان و گریـان هسـتیم تبدیـل بـه »غنـای 
اجتاعـی  تشـویش  آنـگاه  می شـود،  معنـوی« 
جـای خـود را بـه آرامـش عمومـی  می بخشـد و 

ایـن امـر، غیـر ممکن نیسـت.

معنویت از نگاه سنّت

اسـت،  قـرآن  مبیّـن  »سـنّت«  اینکـه  بـه  نظـر 
صراحتـاً نقش تبیین و تفهیم احکام و دسـتورات 
الهـی را ابـلاغ  می کنـد؛ بـه دوبخـش زیربنایـی و 

روبنایـی تقسـیم  می شـود.

َ للِنَّاسِ  كْـرَ لتِبَُنِّ بـُرِ وَأنَزلَنَْا إلِيَْكَ الذِّ )بِالبَْيِّنَـاتِ وَالزُّ
يتَفََكَّرُونَ(]نحـل:44[؛   وَلعََلَّهُـمْ  إلِيَْهِـمْ  نـُزِّلَ  مَـا 
و  روشـن  دلائـل  بـا  همـراه  را(  »)پیغمـبران 
معجـزات آشـكار )دالّ بـر پیغمـبری ایشـان(، و 
همـراه بـا كتابهـا فرسـتاده ایم، و قـرآن را بـر تـو 
نـازل كرده ایـم تـا ایـن كـه چیـزی را بـرای مـردم 
شـده  فرسـتاده  آنـان  بـرای  كـه  سـازی  روشـن 
اسـت )كـه احـكام و تعلیات اسـلامی اسـت( و 
تـا ایـن كـه آنان )قـرآن را مطالعه كننـد و درباره 

بیندیشـند.«  آن(  مطالـب 

دسـتورات  و  امـور  انجـام  کـه  روبنایـی  نقـش 
اول  مرحلـه ی  در  آن  زیربنـای  اسـت،  خداونـد 
عقیـده و اصـلاح بـاور و بینـش انسـان اسـت، 
و در مرحلـه ی بعـدی تربیـت انسـان بـا حضـور 
موثـرش در اجتـاع اسـت. ایـن حضـور بـدون 
بـه  و  واخـلاق  ایانـی  درسـت  بینـش  و  بـاور 
همـراه داشـن فضایـل اخلاقـی، حضـوری مفیـد 
و کارسـاز در جامعـه  نمی باشـد. لـذا صرف نظر از 
تبییـن قـرآن، آموزه  های سـنّت سرشـار از تربیت 
معنوی اسـت، تربیتی که هر لحظه ربط انسـان 
را بـا پـروردگار حفـظ  می کنـد. چـون معنویـت 
بـدون ربـط قلبـی و درونـی انسـان بـا خداونـد 
امری غیر ممکن اسـت، لذا از برخاسـن از بسـر 
خـواب تـا حضـور مجدد در بسـر خـواب -یعنی 
تمـام مراحـل و امـور انجـام شـده در بیـداری- 
مگـر  نیسـت،  عملـی  هیـچ  و  لحظـه ای  هیـچ 
اینکـه همـراه با سـنت و ذکر معنوی در راسـتای 
تغذیـه ی روح گرسـنه ی انسـان اسـت. گویی هر 
لحظـه و هـر عمـل و هـر نشسـت و برخاسـت، 
لحظـه ای طلایـی بـرای جـذب انـرژی مثبـت از 
منبـع فیّـاض معنویـت در راسـتای فاصلـه گرفن 
از عواملـی اسـت کـه فضایـل انسـانی را تهدیـد  
می کنـد، بنابرایـن بخـش اعظمـی از سـنّت  های 
پیامبر)صلی الله علیه وسـلم( انسـان را بـه سـوی 

رشـد کـالات و معنویـت سـوق  می دهـد.

 : اسـت  فرمـوده  گرامـی  رسـول  همیـن  بـرای 
)مـلاکُ الدّیـنِ الـورعُ ( یعنی »پرهیـزگاری پایه و 

اسـاس دیـن اسـت«)9(

در این حدیث رسول گرامی)صلی الله علیه وسلم( 
پرهیـزگاری و پارسـایی را مـلاک دینـداری قـرار  
می دهـد؛ چـون فلسـفه ی تربیت اسـلامی، رشـد 
کـالات وفضایـل در انسـان اسـت، تـا وجـود او 
آرامش بخـش و امنیت آفریـن برای جامعه باشـد، 
ورود پرهیزگارانـه بـدون رشـد معنویـت و غنای 
درون ممکـن و میّـسر نیسـت. اگـر معنویـت را 
بازخوانـی کنیـم  می تـوان گفت: معنویـت یعنی 
و  پلـه  ایـن  بـه  انسـان  هـرگاه  درون«.  »غنـای 
جایـگاه از نظـر درونی برسـد، به سـطحی از بی 
نیـازی  می رسـد که نـه حقـوق دیگـران را تهدید 
می کنـد و نـه خـود، حریـص و گرسـنه بـر هـر 
آرامـش  نـه  و  درازی  می کنـد؛  سـفره ای دسـت 
خـود و دیگـران را بـه هـم میزنـد. بـه همیـن 
در  گرامی)صلی الله علیه وسـلم(  رسـول  خاطـر 
یکـی از فرموده هایـش مـا را هدایـت  می کند که 
در راسـتای آن گام برداریـم، و مـا را بـه جسـت 
وجـوی چهـار واژه ی کلیدی »هدایـت«، »تقوا«، 
»عفّـت« و »غنـا« کـه محـور معنویـت هسـتند، 

سـفارش می کنـد: 

ی أسـألَکَُ الهُدی و التُّقـی و العِفافَ و  )اللهُّـمَّ انِـّ
الغِنـی()10( »خداونـدا ،من از تـو هدایت، تقوا، 

پاک دامنـی و بی نیازی مسـألت دارم.«

در این حدیث پیامبر اسلام)صلی الله علیه وسـلم(، 
درخواسـتی  بـه  می دهـد  آمـوزش   را  مؤمنـان 
آنـان   بیـرون  و  درون  ضامـن  کـه  خداونـد  از 
می باشـد، در واقـع حدیـث فـوق بـر دو رکـن 
اوّل  رکـن  اسـت؛  اسـتوار  محـوری  و  اساسـی 
درونـی اسـت کـه عبـارت اسـت از »هدایـت« و 
»تقـوا« و رکـن دوّم که بیرونـی و نتیجه ی نیروی 
معنویـت درون اسـت، »عفـاف« و »غنا« اسـت.  
می تـوان گفـت هدایـت، چـراغ درون اسـت و 
تقـوا نگهبـان آن، کـه هـم حافـظ نفـس اسـت و 
هـم حافـظ عقـل. اگر این دو در مسـیر درسـت 
از  حرکـت کننـد پاک دامنـی کـه عبـارت اسـت 
پیـدا  می کنـد؛  نفـس و جامـه، تحقـق  سـلامت 
»بی عفّتـی«  اجتاعـی  آفـت  زشـت ترین  زیـرا 
اسـت. هـر چنـد اهـل فـن، عفّـت را محـدود به 
پاک دامنـی اخلاقـی نکرده انـد؛ بلکـه بـه عفّـت 
در »کلام« و »عفّـت نسـبت بـه مـال دیگـران« 
و عفـت در مقابـل »نامـوس دیگـران« تقسـیم 
کرده انـد، زیـرا »عفّـت« صاحبـش را از مغلـوب 

شـدن در برابـر »شـهوت« بـاز مـی دارد.)11(

اسلام)صلی الله علیه وسـلم(  پیامـبر  فرمـوده ی  از 
»بی نیـازی«  کـه  میرسـیم  نتیجـه  ایـن  بـه 
بی نیـازی مالـی و اقتصـادی نیسـت، بلکـه غنای 
درون اسـت. چنانچـه در حدیـث دیگـری رسـول 
رمـز  را  نفـس  غنـای  اکرم)صلی الله علیه وسـلم( 
می کنـد. قلمـداد   مؤمـن  انسـان  نیک فرجامـی 

)لیـسَ الغِنی عَن کَـثرةَِ العَرضَِ،ولکِـنَّ الغِنی غِنَی 
النَّفـسِ()12( »بـی نیـازی بـه کـثرت و فراوانـی 
و  نفـس  غنـای  نیـازی  بـی  بلکـه  نیسـت،  مـال 

درون انسـان اسـت.«

بـه  از احادیـث وآیـات مـورد اشـاره در بحـث 
هـان  معنویـت  کـه  می رسـیم  نتیجـه   ایـن 
»غنـای درون« اسـت و جلوه  هـای آن »تقـوا«، 
»هدایـت«، »عفـت« و »بی نیـازی« اسـت؛ کـه 
هـدف کلـّی سـلامت فـرد و جامعـه را بـه دنبال 
تربیـت  گـرو  در  هـم  مبـارک  امـر  وایـن  دارد. 
»نفـس« انسـان و تقویـت »تقـوا« در درون و 

اسـت. مهار»فجـور«  و  کنـرل 

_______
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روابـط عمومـی جماعت دعوت و اصلاح اسـتان 
هرمزگان

س- بـه نظـر شـما توجـه بـه مسـأله معنویـت 
دارد؟ ضرورت  چقـدر 

و  سـلام  بـا  الرحیـم.  الرحمـن  اللـه  بسـم  ج- 
احـرام خدمـت شـا و همکارانتـان در معاونت 
روابـط عمومی جاعـت دعوت و اصلاح اسـتان 
هرمـزگان و امیـد توفیقـات روز افـزون در راه 
دعـوت بـه سـوی خـدا و اصـلاح جامعـه آنگونه 
کـه مـورد رضایـت بـاری تعالی اسـت، در جواب 
سـوال فـوق ابتدا بایـد معنویـت را تعریف کرد. 
معنویـت یعنی گذر از پوسـته و رسـیدن به مغز 
و اصـل دینـداری و عبـادت خداونـد عزوجـل یـا 
بـه  عمیـق  و  دقیـق  توجـه  واضحـر  به عبارتـی 
شـعایری  و  عبـادات  ورای  از  مقاصـد شریعـت 

کـه بـر بنـدگان به عنـوان تکلیف گذاشـته شـده 
است.

کـه  اسـت  متوازنـی  و  متعـادل  دیـن  اسـلام   
جوانـب مختلف در شـخصیت انسـان را در نظر 
گرفتـه اسـت و هیچکـدام را بـه حسـاب جانبـی 
معنویت)جانـب  اسـت؛  نکـرده  اهـال  دیگـر 
مـادی،  جانـب  کنـار  در  هـم  روحی-معنـوی( 
اهمیـت  از  انسـان،  عقلـی  و  فکـری  جسـمی، 
بالایـی برخـوردار اسـت و اگـر بـه  صـورت ویژه 
مـورد اهتـام قرار نگیـرد، جنبه ی خیلـی مهم و 
عظیمـی در شـخصیت انسـان مـورد غفلت واقع 

شـده اسـت.

س- بحـران معنویـت را در دوران معاصر چطور 
بینید؟ می 

ج- هانگونـه کـه شـا عنـوان کردیـد واقعـا در 
ایـن زمینـه بحـران وجـود دارد ایـن بحـران بـه 
اندازه ـای پیـش رفتـه که افسـار و ابـزار کنرل را 
از دسـت انسـان معـاصر ربـوده اسـت و تبدیـل 
بـه پدیده ـای جهـان شـمول گشـته اسـت کـه 
البتـه عـلاوه بـر عوامـل تاریخـی کـه نمـودش را 
در مـوارد ذیـل می بینیـم، عوامـل جدیـدی نیز به 
آنهـا اضافه گشـته اسـت کـه خاص زمـان معاصر 
زوال  در  ثابـت  و  تاریخـی  عوامـل  اسـت.  مـا 
معنویـت از قـرار ذیل اسـت که فهرسـت وار آنها 

را ذکـر می کنیـم:

1- کـبر و غـرور و خودپسـندی 2- دلدادگـی بـه 
دنیـا 3- پرداخـن مسرفانـه بـه شـهوت شـکم و 
دیگـر  و  تجمل گرایـی  و  رفاه زدگـی   -4 فـرج 
ناهنجاری هـای اخلاقـی و رفتاری که در انسـان-

هـا بـه چشـم می خـورد.

امـا عوامـل جدیـد نابـودی معنویـت را می تـوان 
در نـکات ذیـل برشـمرد:

1- سرعـت حرکـت زندگـی معـاصر کـه انسـانها 
را دوان دوان در پـی لقمه ـی نـان و سرپناهـی 
کـثرت   -2 اسـت.  سـاخته  روان  ناچیـز  ولـو 

رسـانه های متعـدد جمعـی و فـردی خـاص کـه 
اکـثر آنهـا بی گـان تابـع هـان حرکـت سریـع 
زندگـی و ترویـج کالاهـای مختلـف تجـاری کـه 
گاه ضـد اخلاقـی و ناهنجـار هسـتند، می باشـند. 
3- پدیـده ی جهانـی شـدن کـه از طـرف قـدرت-

هـای ذی نفـوذ جهان پشـتیبانی می شـود و یکی از 
خواسـته های اساسی آن از بین بردن خصوصیت-

هـای قومـی و فرهنگـی اقـوام مختلـف اسـت 
و  اسـتقرار  گرفـن  هـدف  نوعـی  خـود  ایـن  و 
آرامشـی اسـت کـه در سـایه ی آن انسـانها مـی-

تواننـد معنویـت و روحانیـت خویـش را رشـد و 
پـرورش دهنـد و بـه تعالـی و کـالات انسـانی 

دسـت یابنـد.

س- بنیادهای معنوی اسلام چه  ها هستند؟

اگـر خلاصـه بخواهیـم بگوییـم: 1. عقیـده  ج- 
و  روحانیـت  و  دیانـت  اصـل  کـه  توحیـد 
اسـت  کافـی  و  می ـرود  شـار  بـه  معنویـت 
کـه  باشـد  داشـته  اطـلاع  مؤمـن  انسـان 
اسـت:  فرمـوده  پیامبر)صلی الله علیه وسـلم( 
هُ مُخْلِصًـا مِـنْ قلَبِْـهِ  »مَـنْ شَـهِدَ أنَْ لاَ إلِـَهَ إلِاَّ اللّـَ
عقیـده  احمـد[.  النَّارَ«]به روایـت  يدَْخُـلْ  لـَمْ 
توحیـد تنها علم و آگاهی نیسـت بلکه احسـاس 
و شـعور و بـاور قلبـی اسـت کـه حـب و هـم 
تـرس از خداوند را برای انسـان دایمی می سـازد. 
آنگونـه کـه خـدای عزوجل فرمـوده اسـت: )مَنْ 
مُنِيـبٍ( بِقَلـْبٍ  وَجَـاءَ  بِالغَْيـْبِ  الرَّحْمَـنَ  خَـيَِ 

بخشـنده  خـداى  از  نهـان  در  »آنكـه  ]ق:33[؛ 
آيـد.« ]بـاز[  توبـه كار  بـا دل  و  برسـد 

2. تمسـک جـدی بـه شـعائر دینی: صحیح اسـت 
کـه دینداری و معنویت خلاصه در انجام شـعائر 
نمی شـود امـا مهمریـن راه رسـیدن بـه بندگـی و 
معنویـت هانا تمسـک به شـعائر اسـت. منظور 
اسـت.  ظاهـری  عبادت هـای  هانـا  شـعائر  از 
خداونـد عزوجـل تعظیم شـعائر خود را نشـان و 
لـب و مغـز معنویت می دانـد: )ذَلكَِ وَمَـنْ يعَُظِّمْ 

معنویت در گستره ی قرآن و سنت  نبوی
در گفت وگوی اصلاح وب با دکتر عبدالله بازماندگان
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هِ فإَِنَّهَـا مِـنْ تقَْـوَى القُْلوُبِ(]حج:32[؛  شَـعَائرَِ اللّـَ
»ايـن اسـت ]فرايـض خـدا[ و هـر كـس شـعاير 
خـدا را بـزرگ دارد در حقيقـت، آن ]حـاكى [ از 

دلهاسـت.« پاكى 

3. تعمیـق ایـان بـه رسـتاخیز: خداونـد عزوجل 
انسـان را متوجـه سـاخته اسـت کـه هیـچ راهی 
بـرای رسـتگاری و صـلاح و فـلاح وجـود نـدارد 
مگـر راه ایـان و هیچکـس صاحـب خوشـبختی 
کامـل نخواهـد بـود مگـر یـک کـس و آن کسـی 
اسـت کـه در این آیـه فرموده اسـت: )إلِاَّ مَنْ أتََى 
هَ بِقَلـْبٍ سَلِيمٍ(]شـعراء:89[ یعنـی کسـی کـه  اللّـَ
روز قیامـت بـا قلبـی سـلیم و بـدون غـل و غش 
در پیشـگاه خـدا حـاضر شـود.  هـرگاه مومـن 
قیامـت را بـه یـاد آورد مو بر بدنش راسـت می-
شـود و دنیـا را بسـیار بی ـارزش می پنـدارد و همـه 
ایـن امـور انسـان را متوجـه ارزش واقعـی حیات 

ایانـی می سـازد.

س- معنویـت در گسـره  ی کلام وحـی چگونـه 
بیـان شـده اسـت؟

یـک  عنـوان  بـه  اسـلام  در  معنویت گرایـی  ج- 
نسـاء  سـوره ی  در  می گـردد،  مطـرح  اصـل 
خداونـد عزوجـل در مـورد اصـول ایـان خطاب 
آمَنُـوا  الَّذِيـنَ  أيَُّهَـا  )يـَا  می فرمایـد:  مومنیـن  بـه 
تکمیـل  را  ایانتـان  یعنـی  آمِنُوا...(]نسـاء:136[ 
کنیـد و آن را تثبیـت گردانیـد )ابـن کثیـر( و بـر 
ایانتـان ثابـت قـدم باشـید و بـه آن مداومـت 
بخشـید یـا همچنان که بـا زبانتان ایـان آورده-
ایـد، بـا قلبهایتـان نیـز مومـن شـوید.)بیضاوی( 
خداونـد عزوجـل قصـد از اقامـه شـعائر دینی را 
هـم ایجـاد معنویت در مؤمنین عنـوان می کند و 
لَاةَ لذِِكْرِي(]طـه:14[ یعنی  می فرمایـد: )وَأقَِـمِ الصَّ
اقامـه نمـاز بـرای نهادینـه کردن یاد خدا اسـت و 
در مـورد روزه می فرمایـد: )يـَا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا 
يـَامُ كَـاَ كُتِـبَ عَىَ الَّذِيـنَ مِنْ  كُتِـبَ عَليَْكُـمُ الصِّ
قبَْلِكُـمْ لعََلَّكُـمْ تتََّقُونَ(]بقـره:183[؛ »اى كسـانى 
كـه ايمـان آورده ايـد، روزه بـر شـا مقـرر شـده 
پيـش  كـه  كسـانى  بـر  كـه  گونـه  هـان  اسـت، 
كـه  باشـد  بـود،  شـده  مقـرر  ]بودنـد[  شـا  از 
پرهيـزگارى كنيـد.« و همچنیـن اسـت در مـورد 
خیلـی دیگـر از شـعائری کـه خداونـد عزوجـل 
آنهـا را بـه عنـوان تکلیـف بر بنـدگان قـرار داده 
اسـت هـدف و مقصـد از آن مرتبـط بـودن بـا 
می باشـد،  نفـس  تزکیـه  و  تهذیـب  و  خداونـد 
و  صدقـه  مـورد  در  صراحـت  بـه  کـه  آنگونـه 
صَدَقـَةً  أمَْوَالهِِـمْ  مِـنْ  )خُـذْ  می فرمایـد:  انفـاق 
تطُهَِّرهُُـمْ وَتزَُكِّيهِمْ بِهَا...(]توبـه:103[؛ »از اموال 
پـاك و  بـه وسـيله آن  تـا  آنـان صدقـه اى بگـير 

سـازى...« پاكيزه شـان 

س- معنویـت در پهنه سـنت نبـوی چگونه بیان 
است؟ شده 

ج- سـنت نبوی تفسـیر و تبیین قرآن اسـت و به 
تبـع اصـل خود یعنـی قرآن، معنویـت را سرلوحه 
هـر نـوع راهنایی بـه مؤمنین قرار داده اسـت. 
رسـول الله)صلی الله علیه وسـلم( می فرمایـد: »إنّ 
ءٌ مـنَ القُـرآْنِ كالبَيْـتِ  الـذي ليـسَ في جَوفِـهِ شَيْ
کـه  اسـت  رفتـه  قلـب  سراغ  الخَربِِ«)ترمـذی( 
هاننـد خراباتـی خواهـد بـود اگـر قـرآن در آن 
نباشـد در جایـی دیگـر دغدغه ای را ذکـر می کند 
کـه: »يخَْـرُجُ فِيكُـمْ قـَوْمٌ تحَْقِـرُونَ صَلاتَكَُـمْ مَـعَ 
صَلاتَهِِـمْ، وَصِيَامَكُـمْ مَـعَ صِيَامِهِـمْ، وَعَمَلكَُـمْ مَـعَ 
عَمَلِهِـمْ، وَيقَْـرءَُونَ القُْـرآْنَ، لاَ يجَُـاوِزُ حَنَاجِرهَُـمْ، 
مِـنَ  ـهْمُ  السَّ يَمْـرقُُ  كَـاَ  يـنِ  الدِّ مِـنَ  يَمْرقُـُونَ 
الرَّمِيَّةِ«)بخـاری( یعنـی: »در میـان شـا قومـی 
خواهـد بـود که شـا نمازتـان در مقابل نمـاز آنها 
و روزه تـان را در مقابـل روزه ی آنهـا و اعالتان 
را در مقابـل اعـال آنهـا کـم می شـارید و قـرآن 
می خواننـد در صورتـی کـه از حنجره هایشـان آن 
آنچنـان  از دیـن  قـوم  ایـن  طرف تـر نمـی رود و 
خـارج خواهنـد شـد همچنـان کـه تیـر از کـان 
بیـرون می جهـد.« از ایـن حدیـث اینگونـه مـی-

فهمیـم کـه اعال دینـی حتـی در بالاترین مقام 
آن یعنـی نمـاز و روزه و قـرآن هـرگاه همـراه بـا 
معنویـت نباشـد و شـخص بـه ظاهـر آن اکتفـا 
کنـد هیـچ اثر خیـری بر او نخواهد داشـت و در 
نهایـت هـان ظاهـر را هـم تـرک خواهـد کـرد؛ 
الا مـن رحـم اللـه. اینگونـه توصیه هـا و مثال هـا 
در سـنت نبـوی بسـیار زیـاد اسـت و هانگونـه 
کـه در ابتـدا گفته شـد گویای اهمیـت و مکانت 
فـوق العاده ـی معنویـت در نـگاه رسـول اللـه 
صلـی اللـه علیه و سـلم و در پهنه ی سـنت نبوی 

است.

س- چـه نسـبتی بیـن فقـه و معنویـت برقـرار 
اسـت؟ 

ج- در قـرآن کریـم و سـنت نبـوی مسـایل فقهی 
و معنـوی کامـلاً بـا هـم متناسـب و همراهنـد 
بیـن  جدایـی  حتـی  یـا  و  تضـاد  هیچگونـه  و 
آنهـا نیسـت، غالبـا خـدای عزوجـل آیاتـی را کـه 
مفاهیـم حکمـی و فقهـی بیـان می دارنـد را بـا 
ذیلـی معنـوی بـه پایـان می ـبرد. مثلا در سـوره ی 
مائـده: )يـَا أيَُّهَا الَّذِيـنَ آمَنُوا لَا تحُِلُّوا شَـعَائرَِ اللَّهِ 
ـهْرَ الحَْـراَمَ وَلَا الهَْـدْيَ وَلَا القَْلَائدَِ... وَاتَّقُوا  وَلَا الشَّ
هَ شَـدِيدُ العِْقَابِ(]مائـده:2[ و )أحُِـلَّ  هَ إنَِّ اللّـَ اللّـَ
لكَُـمُ الطَّيِّبَـاتُ وَطعََـامُ الَّذِيـنَ أوُتـُوا الكِْتـَابَ حِلٌّ 

بِالْإِيمَـانِ فقََـدْ حَبِـطَ عَمَلـُهُ  لكَُـمْ... وَمَـنْ يكَْفُـرْ 
ينَ(]مائده:5[ دلالت  وَهُـوَ فِي الْخِـرةَِ مِـنَ الخَْاسِرِ
مـن آیـات بـر مسـائل فقهـی محـض اسـت امـا 
ذیـل آنهـا توجه بـه جوهره تقوی و تـرس از خدا 
و ایـان و حفـظ اعـال صالحـات و حـرص بـر 
سـعادت اخروی اسـت. البته ایـن مثالها در قرآن 
اسـلام  تاریـخ  بـه همیـن خاطـر در  زیادننـد و 
نداشـتیم  طریقـت  و  شریعـت  بیـن  فصـل  مـا 
تـا اینکـه چنـد قـرن گذشـت و کتابهـای فقهـی 
تدویـن شـدند و نوعـی خط کشـی بیـن معـارف 
دینـی صـورت گرفـت کـه بـه نظـر مـن بـا منهج 
قـرآن جـور در نمی آیـد. چـون قـرآن سـعی کـرده 
همیشـه تکالیـف فقهی را با پایه ـای از معنویت 
بـه مـردم القـا کـرده و انسـانها را متوجـه اصـل 

موضـوع و مغـز و جوهـره شرع سـازد.

را  جمعـی  حیـات  بـا  معنویـت  ارتبـاط  س- 
می بینیـد؟ چگونـه 

ج- بـه نظـر بنده ارتباط میـان معنویت و حیات 
جمعـی یـک ارتبـاط متقابـل اسـت و هانگونـه 
کـه معنویـت با حیـات جمعی تقویـت می گردد 
از  یکـی  می توانـد  هـم  معنویـت  وجـود  عـدم 
علت هـای اصلـی از هـم پاشـیدن جمـع گـردد. 
ایـان بـه آخـرت و روز  اگـر  بـه عنـوان مثـال 
رسـتاخیز درمیـان افـراد و یـک جمع قوی باشـد 
کـه گفتیـم یکـی از بنیادهای معنویت در اسـلام 
اسـت قطعـا باعث می شـود کـه افـراد جمع، حق 
و حقـوق همدیگـر را محـرم شـارند و هیچگاه 
حـاضر نشـوند حـق کسـی را بـه گـردن گیرنـد و 
ایـن خـود به سـلامت ارتبـاط و در نتیجـه تداوم 

آن خواهـد انجامیـد.

س- راهکارهـای عملی و تربیتـی جهت ایجاد و 
ارتقـای معنویت چه چیزهایی هسـتند؟

اللـه  رسـول  روش  بـر  بایـد  را  اسـاس  مـا  ج- 
ارتقـای  و  تربیـت  در  صلی الله علیه و سـلم 
معنویـت در میـان مـردم قرار دهیم و ایشـان را 
الگو و سرمشـق سـازیم یکی از مؤثرترین وسایل 
صلی الله علیه و سـلم  اللـه  رسـول  تربیـت  در 
تلقیـن مفاهیـم ایانـی و معنوی بوده اسـت به 
ایـن معنـی کـه یـک ارزش معنـوی و تربیتـی را 
بارهـا و بارهـا و بـه مناسـبتها و حـالات مختلف 
مواجـه  آن  بـا  را  اصحـاب  و  می کردنـد  بیـان 
می سـاختند. مثـلا در باب نکوهـش دنیا و تأکید 
نيَْـا  بـر دل کنـدن از آن در جایـی می فرمایـد: »الدُّ
هِ وَمَـا وَالَاهُ  مَلعُْونـَةٌ مَلعُْـونٌ مَـا فِيهَـا إلِاَّ ذِكْـرَ اللّـَ
أوَْ عَالـِاً أوَْ مُتعََلِّاً«]ابـن ماجـه[ یعنی هر آنچه 
از دنیـا کـه انسـان را از ذکـر و یـاد خـدا و آنچه 

در خدمـت آن اسـت غافـل سـازد و به اسـتثنای 
علـم اندوخـن و علـم آموخـن )و اسـباب و... 
آن(، مـورد لعنـت و سرزنـش اسـت؛ در جایـی 
دیگـر می بینیـم کـه با اصحـاب به جایی میرسـند 
کـه در آنجـا لاشـه حیوانـی گندیده افتاده اسـت 
رو بـه اصحـاب می کنـد و می فرمایـد میبینیـد کـه 
این لاشـه ارزشـش را نزد صاحبش از دسـت داده 
اسـت. قسـم به کسـی که جان من در دسـت او 
اسـت دنیـا نـزد خداونـد بی ارزشـر از این لاشـه 
اینگونـه  نـزد صاحـب آن اسـت)ابن ماجـه(. و 
ایـن معنـا را در ذهـن اصحـاب می ـکارد کـه دل 
بـه دنیـا نبندنـد بلکـه دنیـا را فقـط در دسـت 
داشـته و از آن اسـتفاده کننـد و مثالهـای دیگـر 
نیـز فـراوان اسـت که مجـال ذکر آنها نیسـت. از 
دیگـر راهکارهـای عملـی می تـوان به مـوارد ذیل 
اشـاره کـرد: 1- آموخـن علـم شرع و هرآنچـه 
انسـان را با خدا آشـناتر سـازد 2- انجـام کارهای 
اعتـکاف  مثـل  دسـته جمعـی  بصـورت  عبـادی 
3- تشـویق و تاکیـد بـر ذکـر و یـاد زبانـی دایـم 
خداونـد عزوجل 4- سـفارش یکدیگر به معروف 
بـه و بـر حذر داشـن هـم از منکر 5- مشـارکت 
بـه  مختلـف  مجـالات  در  خدمت رسـانی  در 
البتـه همـه  نیازمنـدان و آسـیب دیدگان... )کـه 
ایـن مـوارد دلایـل شرعـی منصـوص دارنـد که به 
خاطـر اختصـار از ذکر آنهـا خـودداری می کنیم.(

س- تمایـزات و امتیـازات نگـرش معنـوی اسـلام 
را بـا سـایر دیدگاههـا در چـه مـواردی می تـوان 

بیـان داشـت؟

ج- از ویژگی هـای اسـلام )و همـه ادیان آسـانی( 
خدایـی بـودن آن اسـت. یعنـی منشـأ و منتهـای 
معنویـت و روحانیـت را خدا می دانـد از یگانگی 
و توحیـد خداونـد در پهنـای آفرینش شروع می-

شـود و بسـوی توحیـد و یگانـه دانسـن آن ذات 
پـاک در همـه برنامه هـای زندگـی حرکـت مـی-

کنـد، امـا در دیدگاه هـای غیراسـلامی )فـارغ از 
دیـن یـا پیوسـته بـه دینـی تحریف شـده( ملاک 
اعـال روحـی خداونـد و رسـیدن بـه او نیسـت 
بلکه بیشـر پرورش روح و روان آدمی و شـاداب 
سـاخن آن اسـت و یـا بریـدن مطلـق آن از دنیا، 
تعـادل  اسـلام  معنـوی  نـگاه  در  کـه  حالـی  در 
نهفتـه اسـت یعنـی از انسـان نمی خواهـد کـه بـا 
تمـام شـؤون زندگـی دنیـا قطـع رابطـه کـرده تـا 
بـه معنویـت دسـت یابـد بلکـه از او می خواهـد 
بـه  را  او  کـه  دهـد  سـوق  آنگونـه  را  دنیایـش 
خـدا برسـاند، در صورتـی کـه در مکاتـب دیگـر 
روحانیـت و معنویـت نقیض تـام و تمام پرداخن 

دنیاسـت. به 

س- مهمریـن پیام هـای معنـوی اسـلام کدام هـا 
هسـتند؟

ج- مهمریـن پیام هـای معنـوی اسـلام را می تـوان 
گفت تربیت انسـانی اسـت که دغدغه اصلی او 
رضایت خدا باشـد و همچنین تهذیب انسـان از 
خودخواهـی و کـبر و غرور و از افتادن در رذایل 
اخلاقـی و همچنیـن از ظلـم و طغیـان در برابـر 

خـدا یـا انسـان های دیگر

نگـرش  در  معنویـت  چارچـوب  و  محتـوا  س- 
میانه روانه ـی اسـلامی را چگونـه ارزیابـی مـی-

کنیـد؟

ج- محتـوای معنویـت اسـلامی هانـا اخـلاص و 
خداجویـی اسـت و نمـود آن در نکاتی اسـت که 
در سـؤال قبـل بـه آن اشـاره کردیـم و چارچـوب 
آن در نگـرش میانه روانه ـی اسـلامی در واقـع این 
اسـت کـه معنویـت چـون یـک درگاه وسـیعی 
اسـت که می تواند انسـان را  در خود غرق سـازد. 
اسـلام از انسـان می خواهـد کـه منـش میانه ـروی 
را فرامـوش نکـرده و از جوانـب دیگر شـخصیت 
انسـانی را غافـل نشـود. می تـوان چهارچـوب را 
پایبنـد بـودن بـه رهنمودهایـی دانسـت کـه در 
ایـن کـه هـر کـس سـعی  قـرآن وجـود دارد و 
نکنـد بـا سـلیقه ی شـخصی و دلبخواهی خودش 
قالبـی یا روشـی بـه اسـم معنویت را بـرای خود 

کند. تعریـف 

س- تربیـت دینـی و سـلامت معنـوی چـه نـوع 
ارتباطـی بـا همدیگـر دارند؟

ج- دقیقـاً هانگونـه کـه اشـاره کردیـم سـلامت 
رهنمودهـای  از  دقیـق  پیـروی  بـدون  معنـوی 
چـون  بـود،  نخواهـد  امکان پذیـر  دیـن  تربیتـی 
سـلامت معنـوی را وقتـی می تـوان تضمیـن شـده 
دانسـت کـه رضایـت خـدا را بـه دنبـال داشـته 
باشـد و انسـان را در بالاتریـن درجـات روحـی و 
روانـی قـرار داده و از قیـد و بندهـای دنیـا آزاد 
سـازد کـه ایـن مهـم را فقـط در تربیـت محـض 

دینـی می تـوان یافـت و لا غیـر.

توهم شایستگی
مِنـکَ  الاحسـانَ  فـأراکَ  مُسـیئاً  کنـتَ  ـا  »رُبمَّ
مِنـکَ« حـالاً  أسـوَأُ  هـوَ  مَـن  الـی  صُحبتـُکَ 

امـا  باشـی  بدکـردار  کـه  چه بسـا  ترجمـه: 
هم صحبتـی بـا کسـی کـه بد حال تر از توسـت، 
تـو را در چشـم خـود نیـک و شایسـته جلـوه 

دهـد.
شرح:

غالبـاً قضـاوت دربـاره ی خودمـان را از طریـق 
مقایسـه بـا دیگـران انجـام می دهیـم. وقتی با 
نیـکان و صالحـان هم نشـینیم، احـوال خـوب 
و  نقایـص  و  می بینیـم  را  آنـان  غبطـه آور  و 
کاسـتی هامان بیشـر بـر مـا هویـدا می شـود،  
امـا وقتـی دوسـتان و هم نشـینان مـا کسـانی 
لحـاظ معنـوی و اخلاقـی در  بـه  کـه  باشـند 
و  وضـعِ  اخلاقـی  هسـتند،  بدتـری  وضعیـت 
ارزیابـی  نیـک  و  مطلـوب  را  خـود  معنـوی 
می کنیـم و ایـن ارزیابـی خوش باورانـه باعـث 
مسـیر  در  و  جلـو  بـه  رو  اقدامـی  می شـود 
ترمیـم و اصـلاح خـود نداشـته باشـیم، از خود 
رضایـت داشـته و در هان حـال، توقف کنیم. 

حافـظ چـه خـوب گفتـه اسـت:
نخست موعظه ی پیر صحبت این پند است

که از مُصاحِبِ ناجنس احراز کنید
بـرای این که تقدم معنوی داشـته باشـیم، لازم 
اسـت در هم نشـینی بـا کسـانی باشـیم کـه از 
مـا رشـد  یافته ترنـد. حدیـث پیامـبر گرامـی –

صَىّ اللهُ عَلیَهِ وسَـلَّم- در ایـن زمینـه، روشـن گر 
است:

»خِصلتَـانِ مَـن کانتَـا فیـهِ کَتبََـهُ اللـهُ شَـاکراً و 
صَابـراً، مَـن نظَـَرَ فـی دِینِـهِ إلـی مَن هُـوَ فوَقهَُ 
فاَقتـَدی بِـه و نظََـَرَ فـی دُنیـاهُ إلـی مَـن هُـوَ 
لـَهُ اللـهَُ عَلیـهِ،  دونـَه فحََمِدَاللـهَ عَلـی مَـا فضََّ
کَتبََـهُ اللـهُ شَـاکراً صَابـراً و مَـن نظَـَرَ فـی دِینِـه 
إلـی مَـن هُـوَ دونـَه و نظَرََ إلـی دُنیـاهُ إلی مَن 
هُـوَ فوَقـَهُ فأَسِـفَ عَلی مَـا فاَتهَُ مِنهُ، لـَم یکَتبُهُ 

اللـهُ شَـاکراً صَابراً«]بـه روایـت ترمـذی[
دو خصلـت اگـر در کسـی موجـود باشـد، نـزد 
خداونـد شـاکر و صابـر به شـار مـی رود. هـر 
کـه در زمینـه ی دینـداری بـه بالاتـر از خـود 
بنگـرد و بـه وی اقتـدا کنـد و در امـورِ دنیـا 
بـه پایین تـر از خـود بنگـرد و خـدا را از بابـتِ 
شـاکر  را  او  خداونـد  گویـد؛  سـپاس  لطفـش 
و صابـر قلمـداد کنـد و هـر کـه در دیـن بـه 
ضعیف تـر از خـود و در امـور دنیـا بـه بالاتـر 
از خـود نـگاه کنـد و بـر ناداشـته های خویـش 
تأسـف خـورد شـاکر و صابـر به شـار نمـی رود.
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رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند

بنگر که چه قدر است مقام آدمیت

و این هان مقام »احسـان« اسـت که آن الگوی 
نمـوده  وصفـش  هدایت )صلی الله علیه وسـلم( 
و بالاتریـن درجـه ی ایـان اسـت: )الاحسـان أن 
تعبـد اللـه کأنـّک تـراه فـإن لم تکـن تـراه فإنـّه 
یـَراک(؛ »خداونـد را چنـان عبادت كـن كه گويي 
او را مـي بينـي و اگـر )ايمـان و اسـتحضار تـو 
چنـان قـوي نيسـت( كـه تـو او را ببينـي، بـا اين 

تصـور عبـادت كـن، كـه او تـو را مـي بينـد.«

از جملـه باورهـای اهـل سـنت ایـن اسـت کـه 
ابـن  ایـان و معنویـت، کـم و زیـاد می شـود. 
از  البـاری شرح صحیـح بخـاری  حجـر در فتـح 

می گویـد:  بخـاری  امـام  قـول 

العلـاء  مـن  رجـل  ألـف  مـن  أکـثر  )لقیـت 
بالامصـار فـا رأیـت أحـداً منهم یختلـف فی ان 
الإیـان قـول و عمـل و یزیـد و ینقص(؛»بیـش 
از هـزار صاحب نظـر در نقـاط مختلـف دیـده ام 
کـه هیچ یـک در ایـن موضوع که ایـان آمیزه ای 
از قـول و عمـل اسـت و کـم و زیـاد می شـود بـا 
هـم اختلاف نداشـتند.« نیـز در گفتار پیشـینیان 
آمـده کـه  )مـن فقـه العبـد أن یتعاهـد ایانـه 
و مـا ینقـص منـه، و مـن فقـه العبـد أن یعلـم 
أیـزداد إیانـه او ینقـص؟ و إن من فقه الرجل أن 
یعلـم نزغـات الشـیطان أنـّی تأتیـه؟(؛ »از نشـان 
ایـن اسـت کـه همیشـه  انسـان  فقـه و دانـش 
ایـان خویـش را مـورد تفحـص و وارسـی قـرار 
دهـد و بنگـرد کـه چقدر از آن کاسـته می شـود. 
از نشـان دانـش انسـان ایـن اسـت کـه ایانـش 
را بسـنجد کـه آیـا در حـال ازدیـاد اسـت یـا از 
آن کاسـته می شـود؟ همچنیـن از علایـم فقـه و 
دانـش انسـان این اسـت کـه بداند وسوسـه های 
شـیطان چگونـه  و چه وقـت و از کجـا بسـوی او 

می آورنـد.« هجـوم 

بـا بررسـی آیات قرآنـی در می یابیم کـه 6 آیه از 
آیـات الهـی بـه لفـظ ازدیاد ایان اشـاره داشـته 
روش   4 اسـتنباط  آنهـا  بررسـی  حصـل  مـا  کـه 

عملـی جهـت ارتقـای ایـان و معنویـت بـوده 
است. 

1( انجام عبادت و شعائر دینی.

وَجِلـَتْ  اللـّهُ  ذكُِـرَ  إذَِا  الَّذِيـنَ  المُْؤْمِنُـونَ  ـَا  )إنِمَّ
قلُوُبهُُـمْ وَإذَِا تلُِيَـتْ عَليَْهِـمْ آياَتـُهُ زاَدَتهُْـمْ إِيمَانـاً 
ـلاةََ  وَعَـىَ رَبِّهِـمْ يتَوَكََّلـُونَ *   الَّذِيـنَ يقُِيمُـونَ الصَّ
وَمِـاَّ رَزقَنَْاهُـمْ ينُفِقُونَ(]انفـال:2-3[؛ »مؤمنـان، 
تنهـا كسـانی هسـتند كـه هـر وقـت نـام خـدا 
بـرده شـود، دلهايشـان هراسـان می گـردد )و در 
انجـام نيكی هـا و خوبی هـا بيشـر می كوشـند( 
خوانـده  آنـان  بـر  او  آيـات  كـه  هنگامـی  و 
می شـود، بـر ايمانشـان می افزايد، و بر پـروردگار 
خـود تـوكّل می كننـد )و خويشـن را در پنـاه او 
می دارنـد و هسـتی خويـش را بدو می سـپارند(؛ 
  آنـان كسـانی هسـتند كـه نمـاز را چنان كـه بايد 
می خواننـد و از آنچـه بديشـان عطـا كرده ايـم، 

نيازمنـدان( می بخشـند.« بـه  را  )مقـداری 

ایـان  تقویـت  رویکردهـای  آیـه،  دو  ایـن  در 
خـدا«،  آیـات  »شـنیدن  خـدا«،  »ذکـر  را 
»صدقـه  و  نمـاز«  »اقـام  خـدا«،  بـر  »تـوکل 
حدیثـی  در  اسـت.  برشـمرده  خـدا«  راه  در 
انـد،  کـرده  روایـت  نسـائی  و  احمـد  امـام  کـه 
می  فرمایـد:  پیامبر )صلی الله علیه وسـلم( 
»ایانتـان را تـازه کنیـد«؛ اصحـاب عـرض کردند: 
الله )صلی الله علیه وسـلم(؟  رسـول  یـا  چگونـه 
ایشـان فرمـود: زیـاد لا إلـه إلا اللـه بگوییـد. لذا 

ذکرهاسـت. بهریـن  توحیـد  کلمـه ی 

ابن عباس می گوید ذکر دو ویژگی دارد:

- بالاتریـن و برتریـن یادهاسـت کـه بنـده به آن 
مشـغول می شـود؛ 

- بالاترین عبادت هاست.

ابوالحسـن وراق می گویـد: » حیـات قلب بسـته 
بـه ذکـر زنده اسـت )یعنـی خداوند متعـال( که 

مرگ را نشـاید.«

نیـز  واجـب  نمـاز  بـاب  در 
مـا  )و  می فرماینـد:  پیامبر )صلی الله علیه وسـلم( 
تقـرب إلـیَّ عبدی بشـیءٍ أحبّ إلیَّ مـاّ افرضتهُ 

علیـه.(؛ »محبوب تریـن چیـزی کـه بنـده مـن به 
وسـیله آن بـه مـن نزدیـک می شـود چیـزی جـز 
کـرده ام.« واجـب  او  بـر  کـه  نیسـت  فرائـض 

در قـرآن آیـات زیـادی رابطه بین انفـاق و تزکیه 
را بیـان می کنـد از جمله: 

)خُـذْ مِـنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقـَةً تطُهَِّرهُُـمْ وَتزَُكِّيهِم بِهَا 
وَصَـلِّ عَليَْهِـمْ إنَِّ صَلاتَـَكَ سَـكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُّ سَـمِيعٌ 
عَلِيمٌ(]توبـه:103[؛  »)ای پيغمـبر!( از امـوال آنان 
)كـه بـه گنـاه خـود اعـراف دارنـد و در صـدد 
خويـش  نيكی هـای  افزايـش  و  بدی هـا  كاهـش 
می باشـند( زكات بگـير تا بدين وسـيله ايشـان را 
)از رذائـل اخلاقـی و گناهـان و تنگچشـمی( پاك 
داری، و )در دل آنان نيروی خيرات و حسـنات را 
رشـد دهی و درجات( ايشـان را بالا بری، و برای 
آنـان دعـا و طلـب آمـرزش كـن كـه قطعـاً دعـا 
و طلـب آمـرزش تـو مايـه آرامـش )دل و جـان( 
اعتقـاد  و  اطمينـان  سـبب  )و  می شـود  ايشـان 
بيشرشـان می گـردد( و خداونـد شـنوای )دعـای 

مخلصـان و( آگاه )از نيّـات همـگان( اسـت.«

و بـه طـور کلـی هـر عبـادت و شـعائری موجب 
ازدیـاد ایـان و طاعـت می شـود در صورتـی که 
بـرای  علـا  شـوند.  گرفتـه  مدنظـر  لازم  شروط 
اطاعـت و بندگـی شروطـی را ذکـر کرده انـد کـه 

عبارتنـد از:

1. خالص گردانیدن اعال برای خداوند؛

2. تبعیـت از برنامـه خداوند و اطاعت از سـنت 
پیامبر )صلی الله علیه وسـلم(؛

3. توفیـق اطاعـت و بندگی را احسـان و منتی از 
جانب پـروردگار بدانند؛

4. بـه تقصیـر و کوتاهـی در مسـیر نیـز اقـرار 
باشـد. داشـته 

ابـن قیـم می گویـد: »اطاعـت و بندگـی انسـان 
را بزرگـی و عـزت می بخشـد و وی را بـه اشرف 
مخلوقـات و بزرگریـن و عزیزتریـن آنهـا تبدیـل 

می کنـد.«

2( استاع آیات الهی.

خداونـد در آیـه ی 124 سـوره ی توبـه، شـنیدن 
آیـات الهـی را سـبب ازدیـاد ایـان و یقیـن و 
آرامـش می خواند. اسـتاد سـعید حـوی می گوید: 
»تـلاوت قـرآن از جوانـب مختلفـی نفـس را پاک 
و  مـراد  بـا  را  انسـان  و  می گردانـد  نورانـی  و 
مفهـوم قـرآن آشـنا می سـازد و تمامـی معانـی و 

راه هـای تزکیـه از آن سرچشـمه می گیـرد.«

بـرای درمـان ضعف هـای ایـان انسـان دارویـی 
بـزرگ و قـوی نهفتـه اسـت کـه بـا تدبـر و تفکر 

در معانـی قـرآن ایـن ضعف هـا تبدیـل بـه قوت 
می شـود:

ِّلمُْؤْمِنِنَ  )وَننَُزِّلُ مِنَ القُْرآْنِ مَا هُوَ شِـفَاء وَرحَْمَةٌ لل
وَلاَ يزَِيـدُ الظَّالمِِـنَ إلَاَّ خَسَـاراً(]اسراء:82[؛ » )حق 
وقتـي  نمي گـردد؟  پـيروز  و  نيرومنـد  چگونـه 
كـه( مـا آيـاتي از قـرآن را فـرو مي فرسـتيم كـه 
و  نـادان  بياريهـاي  از  )دلهـا  بهبـودي  مايـه 
گمراهـي، و پاك سـازي درونهـا از كثافـات هـوي 
و هـوس و تنگ چشـمي و آزمنـدي و تباهـي( و 
رحمـت مؤمنـان )بـه سـبب در برداشـن ايمان و 
رهنمودهـاي پرخـير و بركـت يـزدان( اسـت، ولي 
بـر سـتمگران )كافـر، به سـبب سـتيز بـا نور حق 

و داشـن روح طغيـان( جـز زيـان نمي افزايـد.«

تأثیر آیات قرآن بر روح و روان انسان را می توان 
اکرم)صلی الله علیه وسـلم(  نبـی  زندگـی  در 
کـه  آنجـا  کـرد،  جسـتجو  صالـح  سـلف  و 
می فرمایـد:  پیامبر )صلی الله علیه وسـلم( 
المشـیب(؛  قبـل  اخواتهـا  و  هـود  )شـیَّبتنی 
»سـوره ی هـود و خواهرانـش مـرا قبـل از پیـری 
جسـمی، پیـر کردند«. چـون این سـوره ها حاوی 
و  تکالیـف  برگیرنـده ی  در  و  ایـان  حقایـق 

هسـتند. بـزرگ  مسـؤولیت های 

تأثیـر  بـاب  در  عثان)رضی الله عنـه(  حـرت 
و  پـاک  قلب هایـان  »اگـر  می فرماینـد:  قـرآن 
طاهـر می بـود هیـچ وقـت از تـلاوت کلام اللـه 

نمی شـد.« سـیر 

سـید قطـب می گویـد: »اندیشـیدن دربـاره قرآن 
و بررسـی مطالـب آن، پـرده را کنـار می زنـد و 
سـوراخ های پنجـره ی دیـد را بـاز می کنـد و نـور 
را بـه درون می تابانـد و ذهـن و شـعور را بـه 
تـکان در مـی آورد و دلهـا را بـه جـوش و خروش 
می انـدازد. درونهـا را پـاک و پاکیـزه مـی دارد و 
جـان را حیـات می بخشـد. حیاتی که جـان بدان 
بـه پویـش و کوشـش می افتـد و می درخشـد و 
نورانـی می گـردد. قـرآن جلوه هایـی تأثیرپذیر از 
آیـات را بـرای مـا بیـان داشـته اسـت از جملـه 

می فرمایـد: 

ثاَنَِ  تشََـابِهاً مَّ هُ نـَزَّلَ أحَْسَـنَ الحَْدِيـثِ كِتاَبـاً مُّ )اللّـَ
رَبَّهُـمْ ثـُمَّ  الَّذِيـنَ يخَْشَـوْنَ  مِنْـهُ جُلـُودُ  تقَْشَـعِرُّ 
تلَِـنُ جُلوُدُهُـمْ وَقلُوُبهُُـمْ إلَِ ذِكْـرِ اللَّهِ(]زمر:23[؛ 
»خداونـد بهريـن سـخن را )بـه نـام قـرآن( فـرو 
فرسـتاده اسـت. كتـابي را كـه )از لحـاظ كاربـرد 
و گـيرائي الفـاظ، و والائي و هم آوايـي معـان، در 
و  مواعـظ  )مطالبـي چـون  و  اعجـاز( همگـون 
براهـن و قصـص، و مسـائل مقابـل و مختلفـي 
هاننـد: ايمـان و كفـر، حـق و باطـل، هدايـت و 

ضلالـت، خير و شر، حسـنات و سـيّئات، بهشـت 
بـه  تـازه و  بـه شـكلي  بـار  البتـّه هـر  و دوزخ، 
شـيوه اي نـو، در آن( مكـرّر اسـت. از )شـنيدن 
آيـات( آن لـرزه بـر انـدام كسـان مي افتـد كـه 
پـس  آن  از  و  مي ترسـند،  خـود  پـروردگار  از 
پوستهايشـان و دلهايشـان )و همـه وجودشـان( 
نـرم و آمـاده پذيـرش قـرآن خـدا مي گـردد )و آن 

را تصديـق و بـدان عمـل مي كننـد(.«

و  می گـردد،  آرام  و  پذیرفتـه  تأثیـر  قلـب  لـذا 
پوسـت لرزیـده و آرام می گـردد... و ایـن چیـزی 
و  قلـب،  بـر  قـرآن  تأثیرگـذاری  از  نشـانی  جـز 
ایجـاد شـوکی سـخت بـر احساسـات نیسـت. و 
تنهـا همیـن نیسـت بی شـک مؤمنی که قـرآن را 
تـلاوت می کنـد و در فضـای آن زندگـی می کنـد 
و  هیبـت  و  شـکوه  احسـاس  حتـم  طـور  بـه 
عظمـت خداونـد بـر قلـب او سـیطره می یابد و 
نمی توانـد کـه بـر ایـن احسـاس تسـلط یابـد لـذا 
پـروردگارش  برابـر  در  ناخـودآگاه  کـه  می بینـی 

می بـرد: سـجده 

أوُتـُواْ  الَّذِيـنَ  إنَِّ  تؤُْمِنُـواْ  لاَ  أوَْ  بِـهِ  آمِنُـواْ  )قـُلْ 
العِْلـْمَ مِـن قبَْلِـهِ إذَِا يتُـْىَ عَليَْهِمْ يخَِـرُّونَ لأِذَْقاَنِ 
داً * وَيقَُولـُونَ سُـبْحَانَ رَبِّنَـا إنِ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا  سُـجَّ
لمََفْعُـولاً * وَيخَِـرُّونَ لأِذَْقـَانِ يبَْكُـونَ وَيزَِيدُهُـمْ 
كافـران!  )اي  »بگـو:  خُشُـوعاً(]اسرا:107-109[؛ 
مي خواهيـد( بـه قـرآن ايمـان بياوريـد يـا ايمـان 
نياوريـد، )اختيـار خوشـبختي و بدبختي خودتان 
را داريـد، ولي بدانيـد كـه اعجـاز و حقيقت قرآن 
روشـن اسـت( و كسـان كـه قبـل از نـزول قرآن، 
دانـش و آگهـي بديشـان داده شـده اسـت )و 
بـا تـورات و انجيـل راسـتن سروكار داشـته اند(، 
هنگامـي كـه قـرآن بـر آنـان خوانـده مي شـود، 
تسـليم  سر  )و  مي افتنـد  رو  بـر  سـجده كنان 
را سـپاس  او  و  فـرود مي آورنـد  برابـر خـدا  در 
مي گوينـد كـه ايشـان را بـا نعمـت ايمـان نواخته 
عاشـقانه(  سـجده  ايـن  حـال  )در  و  اسـت(. 
مي گوينـد: پروردگارمـان پـاك و منـزهّ اسـت )از 
ايـن كـه در وعـده نعمت بهشـت و وعيد عذاب 
دوزخ خـلاف كنـد( مسـلاًّ وعـده پروردگارمـان 
انجام شـدن اسـت.  و )بـار ديگـر( بـر چهره هـا 
شـادي  )اشـك  و  مي گرينـد  و  مي افتنـد  فـرو 
مي ريزنـد، و مواعـظ قـرآن( بـر تواضع آنـان )در 

برابـر خـدا( مي افزايـد. «

قـرآن  پذیـرای  شـیوه ای صحیـح  بـه  کـه  کسـی 
کـه: مـی رود  او  از  انتظـار  ایـن  می گـردد 

داً  سُـجَّ خَـرُّوا  الرَّحْمَـن  آيـَاتُ  عَليَْهِـمْ  تتُـْىَ  )إذَِا 
وَبكُِيّاً(]مریـم:58[؛ »هـر زمـان كه آيـات خداوند 
مهربان پيش ايشـان تلاوت مي شـد، سـجده كنان 

فرزان خاموشی

رسـالت  مقاصـد  بـاب  در  مهـرورز  خـدای 
رسـول  ویـژه  بـه  السـلام(  انبیا)علیهـم 
می فرمایـد: خاتم )صلی الله علیه وسـلم( 

نْهُـمْ يتَلْـُو  يِّـنَ رسَُـولاً مِّ ذِي بعََـثَ فِي الْمُِّ )هُـوَ الّـَ
الكِْتـَابَ  وَيعَُلِّمُهُـمُ  وَيزَُكِّيهِـمْ  آياَتـِهِ  عَليَْهِـمْ 
بِنٍ( وَالحِْكْمَـةَ وَإنِ كَانـُوا مِـن قبَـْلُ لفَِي ضَـلَالٍ مُّ
ميـان  از  كـه  اسـت  كسـی  »خـدا  ]جمعـه:2[؛ 
بيسـوادان پيغمـبری را برانگيختـه و بسويشـان 
گسـيل داشـته اسـت، تا آيات خدا را برای ايشان 
بديشـان  او  بگردانـد؛  پـاك  را  آنـان  و  بخوانـد 
می آمـوزد؛  را  شريعت)يـزدان(  و  كتاب)قـرآن( 
گمراهـی  در  واقعـاً  تاريـخ،  آن  از  پيـش  آنـان 

بودنـد.« آشـكاری 

معنـوی  رشـد  و  تزکیـه  کـه  نیسـت  تردیـدی 
و  خلقـت  مقاصـد  مهم تریـن  از  ایانـی،  و 
معنابخـش حیـات آدمـی  اسـت کـه البتـه نیـل 
بـه رضـوان الهـی نیـز از ایـن مسـیر می گـذرد. 
ایـان  کـه  آنـگاه  اسـت.  قلـب  حفـاظ  ایـان، 
تقویـت گـردد، میـزان مصونیـت قلـب نیـز در 
نفسـانی و گزندهـای شـهوانی  مقابـل تمایـلات 
بالاتـر مـي رود؛ امـا اگـر ایان، ضعیـف و نحیف 
نفـس  تسـلیم  سـهولت  بـه  نیـز  قلـب  باشـد، 
بـرای شـهوت خـم می کنـد.  می گـردد و گـردن 
این درحالیسـت کـه شراره های ایان سـوز امیال 
نفسـانی همـواره در کمین آدمـی بوده و مرصد 
فرصتـی جهـت خلـع سـلاح معنـوی اوسـت کـه 
متاسـفانه ایـن تهدیـد جـدّی، در روزگار ما بیش 
از روزگاران پیشـین اسـت؛ از ایـن رو می طلبـد 
کـه فـرد مسـلان خود را در این عـر، مجهز به 
تسـلیحات معنـوی کـرده و در راسـتای تقویـت 

ایـان خویـش اهتـام ویـژه بـورزد.

بـه یاد داشـته باشـیم که یکسـانی احـوال روحی 
و رکود فکری و اخلاقی برازنده ی مؤمن نیسـت، 
چراکـه رسـتگاری مؤمن، مرهون حرکت مسـتمر 
مطلوبـات  احقـاق  و  کـال  بسـوی  مسـتدام  و 
الهـی می باشـد آنـدم اسـت کـه حـلاوت مقـام 

آدمیـت را از ژرفـای جـان می چشـد:

تقویت ایمان 
از منظر قرآن
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و گريـان بـه خـاك مي افتادنـد.«

3( علم و دانش

وَمَـا  مَلَائكَِـةً  إلِاَّ  النَّـارِ  أصَْحَـابَ  جَعَلنَْـا   )وَمَـا 
ِّلَّذِيـنَ كَفَـرُوا ليَِسْـتيَْقِنَ  تهَُـمْ إلِاَّ فِتنَْـةً لل جَعَلنَْـا عِدَّ
الَّذِيـنَ أوُتـُوا الكِْتـَابَ وَيـَزدَْادَ الَّذِينَ آمَنُـوا إِيمَاناً(

ميـان  از  جـز  را  دوزخ  »مأمـوران  ]مدثـر:31[؛ 
فرشـتگان برنگزيده ايم، و شـاره آنـان را نيز جز 
آزمايـش كافـران نسـاخته ايم. هـدف ايـن اسـت 
كـه اهـل كتـاب يقـن و اطمينـان حاصـل كننـد 
)كـه آنچه قـرآن دربـاره خازنـان دوزخ مي گويد، 
از طـرف خـدا اسـت( و بـر ايمـان مؤمنـان نيـز 

بيفزايـد.«

آداب  رعایـت  بـا  آن  شـناخت  و  علـم  طلـب 
و شرایـط خـاص خـود از وسـایل مهـم تقویـت 
ایـان بـه شـار مـی رود و بـرای شـأن و منزلت 
علـم همیـن کافـی اسـت کـه خداونـد متعـال 
علـا را خاشـع ترین انسـانها معرفـی می کنـد و 

می فرمایـد: 

ـَا يخَْـىَ اللَّهَ مِـنْ عِبَـادِهِ العُْلاََء(]فاطر:28[؛  )إنِمَّ
»تنهـا بنـدگان دانـا و دانشـمند، از خـدا، تـرس 
آميختـه بـا تعظيـم دارنـد«. به همیـن خاطر اگر 
معرفـت و شـناخت کامـل باشـد، ثمـره و نتیجـه 
آن خـوف از خداونـد اسـت و اثـر آن در قلـب 
جـای می گیـرد و آثـار آن بـر جـوارح و رفتار ظاه 

می شـود.

4( تلاش و جهاد در راه اعتلای دین

)الَّذِيـنَ قـَالَ لهَُـمُ النَّـاسُ إنَِّ النَّـاسَ قـَدْ جَمَعُـواْ 
لكَُمْ فاَخْشَـوْهُمْ فزَاَدَهُمْ إِيماَناً وَقاَلوُاْ حَسْـبُنَا اللهُّ 
وَنعِْـمَ الوْكَِيلُ(]آل عمـران:173[؛ »آن كسـان كـه 
مردمـان بديشـان گفتنـد: مردمـان )قريـش براي 
تاخـن بر شـا دسـت به دسـت هـم داده اند و( 
بـر ضدّ شـا گـرد يكديگـر فراهـم آمده اند، پس 
از ايشـان برسـيد؛ ولي )چنـن تهديـد و بيمـي به 
هراسشـان نيانداخـت؛ بلكـه برعكـس( بـر ايمان 
او  را بـس و  افـزود و گفتنـد: خـدا مـا  ايشـان 

بهريـن حامـي و سرپرسـت اسـت.« 

مسـلانان  کـه  زمانـی  و  احـد  جنـگ  از  بعـد 
بـه  ابوسـفیان لشـکری را  دچـار آسـیب شـدند 
سـوی مسـلانان روانـه کـرد تـا در دل آنهـا ترس 
ایجـاد کنـد امـا زمانی که مسـلانان ایـن خبر به 
گوششـان رسـید از روی اعتقـاد گفتنـد: »حَسْـبُنَا 

اللـّهُ وَنعِْـمَ الوْكَيِـلُ.« 

در آیه ای دیگر چنین آمده:

)وَلـَاَّ رَأىَ المُْؤْمِنُـونَ الْحَْزاَبَ قاَلوُا هَذَا مَا وَعَدَناَ 
هُ وَرسَُـولهُُ وَمَـا زاَدَهُـمْ  هُ وَرسَُـولهُُ وَصَـدَقَ اللّـَ اللّـَ

وَتسَْـلِياً(]احزاب:22[؛ »هنگامـي كـه  إِيمَانـاً  إلِاَّ 
مؤمنـان احـزاب را ديدنـد، گفتنـد: ايـن هـان 
چيـزي اسـت كـه خـدا و پيغمـبرش بـه مـا وعده 
فرمـوده بودنـد. )خـدا و رسـول او بـه مـا وعـده 
داده بودنـد كـه نخسـت سـختيها و رنجهـا، و به 
اسـت( و خـدا و  دنبـال آن خوشـيها و گنجهـا 
پيغمـبرش راسـت فرموده انـد. ايـن سـختيها جـز 
بـر ايمـان )به خدا( و تسـليم )قضا و قدر شـدن( 

ايشـان نمي افزايـد. «

ایـن آیـه موضع گیـری مؤمنیـن در برابـر هجـوم 
کفـار در نـبرد احـزاب را نقـل می کنـد، درمانـده 
هـان  ایـن  گفتنـد:  بلکـه  نرسـیدند،  و  نشـده 
اسـت کـه خـدا و رسـولش وعـده ی آن را داده 
بودنـد، و خـدا و رسـولش راسـت می گوینـد... 
و ایانشـان بـه خداونـد و تأییدشـان نسـبت به 
سـخن او، و تسـلیم شـدن در برابـر تقدیـر او، و 
پایداری شـان در جنـگ بـا دشـمنان او، افزایـش 

یافـت. در جایـی دیگـر آمـده:

ـكِينَةَ فِي قلُـُوبِ المُْؤْمِنِـنَ  ذِي أنَـزلََ السَّ  )هُـوَ الّـَ
ـاَوَاتِ  ـعَ إِيمَانهِِمْ وَللَِّهِ جُنُودُ السَّ ليَِـزدَْادُوا إِيمَاناً مَّ
هُ عَلِيـاً حَكِيا(]فتـح:4[؛ »خدا  وَالْرَضِْ وكََانَ اللّـَ
اسـت كـه به دلهـاي مؤمنـان آرامـش و اطمينان 
خـود  ايمـان  بـر  ايمـان  تـا  اسـت  داده  خاطـر 
تقويـت  را  خويـش  بـاور  و  يقـن  )و  بيفزاينـد 
نماينـد(. لشـكرهاي آسـان و زمـن از آن خـدا 
اسـت، و خداونـد بـس آگاه و فرزانـه اسـت«. 

تـلاش  قریـش  کـه  شـد  نـازل  زمانـی  آیـه  ایـن 
صفـوف  بیـن  حدیبیـه،  صلـح  هنـگام  داشـتند 
مسـلانان تفرقـه بیندازنـد و آرامـش را از آنهـا 
سـلب کـرده و مسـلانان را دچـار پریشـانی و 

نماینـد.  تردیـد 

شـک  »بـدون  می گویـد:  العـوده  سـلان  دکـر 
حرکـت بـرای دیـن خـدا بزرگریـن وسـیله بـرای 
حفـظ ایـان داعی و و بلکه از بزرگرین اسـباب 
رشـد و زیـادت ایـان و جاگرفن ایـان در قلب 

داعـی می باشـد.«

______
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نایب قدرت

... سـوار ترامـوا شـدم. همـسرم، کـه یـک نقـاش 
اسـت؛ در کنـار مـن بـود. چنـد نفـری در مقابل 
در  نگرانـی  و  اضطـراب  بودنـد.  نشسـته  مـن 
چهره هایشـان کامـلاً نمایان بود. از طرز پوشـش 
و زیـور آلات آنهـا معلـوم بود که افـرادی متموّل 
و  آراسـته  ظاهـر  بیـن  مفـرط  تضـاد  هسـتند. 
پریشـان حالـی آنهـا، مـرا بـه فکـر واداشـت. از 
بـه نظـر شـا دلایـل  همـسرم سـؤال کـردم: » 
چیـزی  چـه  دلهره هـا  و  اسـرس ها  اینگونـه 
می توانـد باشـد؟« از پاسـخ همسرم قانع نشـدم. 
بـه کتابخانـه ام رفتـم ]تـا شـاید در لابـلای کتـب 
دینـی پاسـخ را بیابـم[. روی میـز مـن یـک قرآن 
وجـود داشـت. بـدون وقفـه آن را بـاز نمـودم. 
سـوره ی تکاثـر جلـوی چشـان مـن ظاهـر شـد 
و اولیـن آیـه ی آن، توجـه مـرا بـه خـود جلـب 
کـرد )الهکـم التکاثـر...!( هنـوز بـرای ورود بـه 
دیـن اسـلام، تصمیـم قاطعـی نگرفتـه بـودم. بـه 
تحقیقـات ادامـه مـی دادم و بـرای یافـن پاسـخ 
هـر مشـکل و معضلـی بـه دنبـال دلیـل علمـی 
بـودم. امـا سرانجـام در مقابـل ایـن سـوره مـات 
و مبهـوت مانـدم. بـه خـود گفتـم: به خدا قسـم 
ایـن کلـات، سـاخته ی هیـچ انسـانی نمی توانـد 
باشـد. زیـرا بـا گذشـت 15 قـرن از نـزول ایـن 
سـوره، زندگـی )جهالـت بـار( مـا درسـت هـان 
طـوری کـه اکنـون هسـت، بـه تصویـر کشـیده 
شـده اسـت. این سـوره مهمریـن و پیچیده ترین 
آوارگـی  و  »تزلـزل  یعنـی  مـا،  عـر  معـای 
روحـی« را بـه مـا می نمایانـد. ایـن سـوره وجـود 
قـرار  دقـت  مـورد  را  روحـی  انحرافـات  تمامـی 
داده بـود. بـه مطالعـه تفاسـیر تکاثـر پرداختـم 
و بـه حقیقـت دسـت یافتـم. در هـان لحظـه 
بیـرون رفتم و از دوسـت مسـلان خـود که اهل 
هندوسـتان بـود، تقاضـای راهنایـی چگونگـی 
ورود بـه اسـلام را نمـودم. وی کلمـه ی شـهادتین 
را بـه مـن تلقیـن نمـود و بدین طریق بـا بصیرت 
و  انتخـاب نمودم.)مهتـدی  را  اسـلام  آگاهـی،  و 
مفـسر عهـد جدیـد، آقـای لئوپولد فایـز- یهودی 

الاصـل معـروف بـه »محمـد اسـعد«(.

حقایـق فـوق و نظایـر آن، هـر روز کـم و بیـش 
در زندگـی مـا تکرار می شـوند. بشر، شـب و روز 
در جنـب و جـوش بـه سر  می بـرد. روزهـا را بـه 
انتظـار شـب، و شـب را بـه انتظـار روز، سـپری 
می کنـد. بـه دنبـال گم شـده ای اسـت؛ اما شـاید 
بیاری هـای  چیسـت.  گمشـده  آن  کـه  ندانـد 
روانـی و روحی، افسردگی، اضطراب و پریشـانی 
و حتـی خودکشـی، بـه صـورت پنهـان و آشـکار، 
همـراه و همنشـین بـشر شـده و بـه بخشـی از 
سـموم  ایـن  گویـا  شـده اند.  تبدیـل  فرهنـگ! 
آهسـته رهَِـش، بـه ایـن سـادگی نمی خواهنـد از 
وجـود آدمیـزاد دفـع گردند، تـا رخ واقعی حیات 

گردد. نمایـان 

انـدازه ای در  تـا  بـدون مـرز،  بیاری هـای  ایـن 
دل و جـان بـشر نفـوذ کرده انـد کـه برخـی از 
انسـان ها، بـه محـض بـه دسـت آوردن کمریـن 
قـدرت و تـوان خـود ابـرازی در جامعـه، مجنون 
وار بـه سـوی دگرکُشـی و تـاراج و غارت هسـت 
و نیسـت همنوعان رهسـپار می گردنـد. جنگ و 
تجـاوز، ظلـم و سـتم و تحقیـر دیگـران و صدها 
بـلا و آفـت دیگـر، چیـزی نیسـت جـز نتیجـه ی 
پریشـانی و سرگردانـی در دنیـای بـدون اخلاق و 
خـأ معنویـت، و فراموشـی خـود و خـدا، که آن 
هـم معلول تکـرار و تمرین افـراط گونه ی عوامل 
ایجـاد کننـده ی همـه نـوع ناملایـات روحـی و 

اسـت.  روانی 

او  نهایـی  منزلـگاه  و  مـی رود  کجـا  بـه  بـشر 
در  عمـرش  مـدت  می دانـد  کـه   او  کجاسـت؟ 
در  و  اسـت،  معـدود  و  محـدود  جهـان  ایـن 
نهایـت بایـد دسـت از همـه چیـز بشـوید و راه 
دیگـری در پیـش گیـرد، بـاز ایـن چه حـس و چه 
گرایشـی اسـت کـه همـه ی ایـام عمـرش را برای 
بـه دسـت آوردن چیـزی هزینـه می کند کـه باید 
از دسـت بدهـد؟ چـرا خواسـن هایش حـدود و 
ثغـور ندارنـد و بـرای چـه هدفـی بر جمـع آوری 
انـدازه ی حیـات باقـی حریـص  متـاع فانـی بـه 

اسـت؟ علیرغـم افزایـش رفـاه و برخـورداری، به 
چـه سـبب فلـش آسـایش و آرامـش رو بـه پایین 
و  چیسـت  در  زیادی خواهـی  ریشـه ی  اسـت؟ 
بهـای آن چـرا سـنگین تـر از ارزش حیـات آدمـی 
اسـت؟ و در نهایت، نقطه¬ی آرامش و آسـایش 

انسـان در کجاسـت؟ 

پرسـش های  بـه  پاسـخ هایی  می تـوان  چـه  اگـر 
بـه  زمانـی  پاسـخ ها،  بهریـن  امـا  داد،  فـوق 
و  سـیر  جریـان  در  فـرد،  کـه  می آینـد  دسـت 
سـلوکی خالصانـه بـا خـدای خـود قـرار گیـرد و 
بـا مطالعـه ی رونـد طبیعـی حیـات و گـردآوری 
تجـارب گذشـتگان، به نتیجـه ای درونی و قطعی 
ناملایـات روحـی  بـر طوفـان  و  یافتـه  دسـت 
بیاری هـا  ایـن  درمـان  آیـد.  فایـق  روانـی  و 
زمانـی کارآمـد خواهـد بـود کـه داروی آن مـورد 
پذیـرش فـرد قـرار گیـرد؛ و پذیـرش نیـز هنگامی 
از طـی مراحـل  محقـق می شـود کـه وی بعـد 
خودآگاهـی، بـه نوعـی قناعـت درونـی دسـت 
یابـد. به هـر ترتیب، عوامل زیـر را می¬توان در 
ظهـور مشـکلات روحی و روانی دخیل دانسـت:

زیادی خواهـی و افـزون طلبـی: بشر همـواره در 
تـلاش اسـت تا دایـره ی مالکیـت خود را توسـعه 
دهـد. ایـن یـک ویژگـی عمومـی اسـت و هیـچ 
اسـتثنایی را نمی تـوان بـرای آن قایـل شـد. تمایـل 
بـه »داشـن«، گرایشـی نفسـانی و ذاتـی اسـت 
فطـری   و  حیاتـی  وجـودش  خـود،  نفـس  در  و 
می باشـد؛ ایـن ویژگـی زمانـی بـه بیـاری تبدیل 
می شـود کـه بـه نقطـه ی بحرانی برسـد و از حد 
تعـادل خـارج گـردد. خداونـد کریم، به شـیوایی 

ایـن مسـئله را مطـرح فرمـوده اسـت.

»مسـابقه ي  التَّكَاثرُُ(]تکاثـر:21[؛   )ألَهَْاكُـمُ 
افزون طلبـي و نـازش )بـه مـال و منـال و خـدم 
و حشـم و ثـروت و قـدرت ( شـا را بـه خـود 

مـي دارد.«  سرگـرم  و  مشـغول 

بسـیار  را  آن  اسـت.  آراسـته  را  خداونـد جهـان 
زیبـا و دلفریـب قـرار داده و موجبـات سرگرمـی 
کـرده  مهیـا  آن  نحـو ممکـن در  بهریـن  بـه  را 

به کسی نگر که ظلمت بزداید از وجودت!
»لا تصَحَـب مَن لا ینُهِضُکَ حالهُ و لا یدَُلُّکَ عَلیَ 

اللهِ مَقالهُُ«
ترجمـه: مصاحِـب و هم نشـین کسـی نبـاش که 
احـوال او تـو را بـر نمی انگیـزد و سـخنانش تـو را 

بـه سـمت خداونـد ره سـپار نمی کند.
شرح: در بـاب اوصـاف هم نشـین و مصاحـب 
صالـح و شایسـته، سـخنان فراوانـی گفتـه شـده 
دو  نیـک  هم صحبـت  بـرای  ابن عطـا  اسـت. 
شرط »قالـی« و »حالـی« می گـذارد. مصاحـب 
نیک کسـی اسـت کـه هم »قـال« و هـم  »حال« 
مطلـوب داشـته باشـد. سـخن و قالش »روشـنا« 
ببخشـد و حـال و ضمیـرش »گرمـا« بیافرینـد. 
مولـوی هـم می گفـت مـردان خـدا، دو رسـالت 
دارنـد. به فهـم و فکر آدمیان، روشـنی می دهند 
و بـه حـال و اراده و عزمشـان، گرمـا می بخشـند:

کار مردان روشنی و گرمی ست
کار دونان حیله و بی شرمی ست ]مثنوی،  دفر اول[

گاهـی دسـتخوش تاریکی هـای ذهنـی هسـتیم 
کـه بـه روشـنی نیـاز داریـم و گاهـی بـه جهـت 
اراده و عـزم بـر کار، سسـت و سردیـم کـه نیـاز 
بـه نفس های گرمابخـش و حرکت آفریـن داریم. 
ابن عطـا می گویـد: هم صحبتـی انتخـاب کـن که 
سـخنانش تو را به سـمت خداوند راهنایی کند 
و احوالـش تـو را بیـدار و سرزنـده و پویـا بگرداند.

پیامبر اسلام-صلی الله علیه وسلم- فرموده اند:
»خیارکم من ذکرکم بالله رؤیته، وزاد فی علمکم 
عمله«]جامـع  الخـرة  فـی  رغبکـم  و  منطقـه، 

الصغیـر سـیوطی، کنزالعـاّل، ج1[
بهریـن شـا کسـی اسـت کـه دیـدارش شـا را 
بـه یـاد خـدا بیـاورد و سـخنش بـر معرفت شـا 
بیفزایـد و رفتـارش شـا را بـه آخـرت راغـب کنـد.
بایزیـد بسـطامی گفتـه اسـت: »صحبـت نیکان 
بهـر از کار نیـک، و صحبـت بـدان بدتـر از کار 

بد.«]تذکرة الاولیـا[
اهـل دل و روشـنی، از آن رو کـه احـوال گـرم و 
خوشـی دارنـد، صِرف هم نشـینی با آن  هـا آدم را 
بـه سـیر و حرکت، گـرم می کند. توصیـه  ی ارباب 
معنا این اسـت کـه با گرم دلان و روشـن ضمیران، 

دوسـتی کنیم:
»هـر کـه را خلـق و خـوی فـراخ دیدی، و سـخن 
گشـاده و فـراخ حوصلـه، کـه دعـای خیـر همـه 
عـالم کنـد، کـه از سـخن او تـرا گشـاد دل حاصل 
می شـود، و ایـن عـالم و تنگـی او، بر تـو فراموش 
می شـود، آن فرشته اسـت و بهشتی. و آنکه اندر 
او و انـدر سـخن او قبـض می بینـی و تنگـی و 
سردی، که از سـخن او چنان سرد می شـوی که از 
سـخن آن کس گرم شـده بودی، اکنون به سـبب 
سردی او آن گرمـی نمی یابـی، آن شـیطان اسـت 
و دوزخـی. اکنـون هـر کـه برین سِر واقف شـود 
و آن معاملـه ی او شـود، بـه صـد هـزار شـیخی 
التفـات نکند.«]مقـالات شـمس تبریـز[ سـعدی 

عزیـز گفته اسـت:
به کسی نگر که ظلمت بزداید از وجودت

نه کسی نعوذ بالله که در او صفا نباشد

پریشان حالی ما، 
از چیست؟
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اسـت. حکمـت خـدا اینگونه ایجاب کرده اسـت 
تـا امتحـان الهـی از هـر نـوع نقص و عیـب مبّرا 
باشـد. چـون بـه مـا اختیار خوانـدن یـا نخواندن 
درسـهای مان در طبیعت داده شـده است. کتابی 
گویـا و شـفاف کـه باسـواد و بیسـواد می تواننـد 

درس هایـش را بخواننـد و حفـظ کننـد. 

ظرفـی بـرای سـیر شـدن در نهـاد آدمـی نیسـت 
مگـر ایـن کـه خـود، اقـدام بـه سـاخن آن کنـد. 
ظرفـی بـه نـام »قناعـت« کـه مـواد سـاخت آن 
در دسـرس اسـت. بـدون ایـن ظرف، تمایـل برای 
داشـن امـلاک و امـوال، پـول و ثـروت و دارایـی 
و ... تـا پایـان عمـر ادامـه دارد و فـرد را در روند 
ى  خواسـن های بـی نهایـت غـرق می کنـد: ) حَتّـَ
زُرتْـُمُ المَْقَابِرَ(]تکاثـر:2[؛ » تـا بـدان گاه كـه( بـه 

مي رويـد.« گورسـتان ها 

ملتـی کـه رقابت هـای ناسـالم در آن بـه عـرف 
ایـن  باشـد،  شـده  تبدیـل  فرهنـگ  و  عـادت  و 
زیـادی  خواهـی و افزون طلبـی، بـدون پـی بردن 
بـه »چرایـی« آن ادامـه پیـدا می کنـد و برگشـت 
بسـیار مشـکل  را  کنـرل  بـه دوره ی عقلانـی و 
بـه  ابـزار  اسـباب و  ایـن شرایـط،  می نمایـد. در 
دلیـل محسـوس  بـه  و  تبدیـل می شـود  هـدف 
عنـوان  بـه  آن،  تماشـایی  قابلیـت  و  بـودن 

قوی تریـن هـدف در پوسـت و گوشـت مردمـان 
نقـش بسـته و جـزو وجود آنهـا می گـردد. مانند 
تشـنه ای کـه بخواهد خود را با شـوراب، سـیراب 
شـدت  حـدی  بـه  تشـنگی  ایـن  عطـش  نمایـد. 
می گیـرد کـه بـرای رسـیدن بـه »داشـن«ها، بـه 
توجیهـات نفسـانی پنـاه می بـرد و هـر آنچـه را 
از  بـه خواسـته هایش شـود،  مانـع رسـیدن  کـه 
میـان بـر می بـردارد. در ایـن حـال، بیـاری ایـن 
بیـار بخـت برگشـته، هـر روز حادّتـر می شـود 
و کار بـه جایـی می رسـد کـه بـه قتـل و غـارت 
همنوعـان ختـم می گـردد؛ همچنـان کـه امـروز 

شـاهد آن هسـتیم.

فهـم ناقـص از دنیـا و بـی توجهـی بـه قیامـت: 
نگـرش نادرسـت انسـان بـه دنیـا، منشـأ ظهـور 
اسـتانداردهای غلـط بـرای زیسـن بـر روی ایـن 
کـره اسـت. بـا وجـود ایـن کـه ادیـان آسـانی 
دنیـا را گـذرگاه موقـت بـشر معرفـی کرده انـد، 
شـیوع  بـر  عـلاوه  کـه  می کنیـم  ملاحظـه  امـا 
بیاری هـای روحـی و روانی و آشـوب های قلبی 
در میـان منکـران دیـن، طیف وسـیعی از پیروان 
دینـی نیـز در ایـن باتـلاق گرفتـار آمده اند. عر 
حـاضر، قبـل از ادوار پیشـین، نگـرش بـه دنیـا 
ایـن  گویـی  اسـت؛  کـرده  تحـول  دسـتخوش  را 
سرا، سرای باقـی اسـت و هیـچ یـک از سـاکنین 
امکانـات  شـوند.  خـارج  آن  از  نمی خواهنـد  آن 
زندگـی بـرای تامیـن رفـاه بـشر هـر روز بیشـر 
دایـره ی  الکرونیکـی  و  ماشـینی  زندگـی  شـده، 
و  کـرده  وسـیع تر  را  ذهنـی  مشـغولیت های 
فشردگـی امور دنیوی، اداری، شـغلی و تفریحی، 
محـل  کـردن  محکم تـر  بـرای  را  بـشر  تمایـل 
اسـتقرارش در ایـن دنیـا بسـیار بـالا برده اسـت. 
امـا بـا وجـود لبریـز شـدن همـه ی مؤلفه هـای 
انسـان، خـأ  زمـان  و  کاسـه ی عمـر  از  رفاهـی 
آرامـش قلبـی و فراخی دل و درون کاملاً آشـکار 
اسـت و ناله هـای ایـن بیـاران از گوشـه و کنـار 

جهـان بـه گـوش می رسـد. 

افزایـش  دلیـل  بـه  میرهـا،  و  مـرگ  بسـامد 
جمعیـت، جنگ ها، حـوادث طبیعـی، تصادفات، 
بیاری هـا و ... هـر سـال بیشـر می شـود. ایـن، 
یعنـی افزایـش تعـداد هشـدارها بـرای زنـدگان، 
در  بـودن همـگان  رحیـل  و  موقتـی  بـر  مبنـی 
متصـور  را  جمعیتـی  هسـتی.  از  مقطـع  ایـن 
شـوید که در تشـییع جنـازه ی یکـی از همنوعان 
خـود شرکـت کـرده باشـد. آنهـا می داننـد فـردی 
کـه بـه خـاک سـپرده می شـود، بـشری از جنـس 
آنهاسـت. بـه دنیا آمد، رشـد کـرد، مراحل زندگی 
را گذرانـد، سردی و گرمـی، خوشـی و ناخوشـی 

نـداری  بـا  بـوده،  فقیـر  اگـر  را چشـید.  روزگار 
وداع گفـت؛ و اگـر دارا بـوده، همـه ی دارای اش 
را رهـا کـرد. خلاصـه این کـه، راه ایـن جمعیـت 
از  ایـن جنـازه  کـه  کانالـی خواهـد گذشـت  از 
آن می گـذرد. امـا چـه سّری در ایـن راز نهفتـه 
اسـت کـه بـا وجـود قطعـی بـودن ایـن سـفر، 
کمـر  بنـدگان،  خداحافظـی  آشـکار  نمایـش  و 
فـردی بـه خـود می آیـد و یـک سـاعت بعـد از 
دیگـر  بـار  از هجـرت،  بـه خاکسـپاری، غفلـت 
بـر دل هـا سـایه انداختـه و مقصـد نهایی)منـزل 
آخـرت( بـه بـاد فراموشـی سـپرده می شـود. این 
واقعیـت را می تـوان در گفتگوهـا، برخوردهـا و 
جنـب و جـوش بـرای امـور دنیـوی بـه وضـوح 
مشـاهد کـرد. گویـا مـرگ حـق اسـت امـا فقـط 

بـرای همسـایه!

 یکـی از پیامدهـای مخفـی مانـدن زمـان مـرگ، 
غفلـت از وقوع آن اسـت: )إنَِّهُـمْ يرََوْنـَهُ بعَِيدًا  * 
وَنـَراَهُ قرَِيبًا(]معـارج:6-7[؛ »آنان آن روز را بعيد 
نزديـك  و  را ممكـن  آن  مـا  و  دور مي داننـد   و 
مي دانيـم.«. ایـن هـم یکـی از سـؤالات سـخت 
در امتحـان الهـی اسـت که اگر از هفـت میلیارد 
جمعیـت جهـان، زمان مرگ شـان پرسـیده شـود، 
پاسـخ فقـط یـک کلمـه اسـت: »نمی دانـم«. این 
امـر بـرای کسـانی که پایه ای ضعیـف از اعتقاد و 
ایـان دارنـد، بهانـه ی حبّ و عشـق و دنیاطلبی 
می شـود. ترجیـح آخـرت بـر دنیـا، تـوازن روحی 
و روانـی فـرد را بـر هـم می زنـد. زیرا، فـرد تلاش 
می کنـد در دنیـا چیزهایـی را بـه دسـت آورد که 
قـرار اسـت در آخـرت بـه او عطـا شـوند؛ و ایـن 
هـم امـری غیـر ممکن اسـت. زیـرا سـاختار این 
جهـان بـا آن جهـان، ترکیـب و کیفیـت آنهـا و 
همچنیـن اهـداف هـر دو، بـا هـم تفـاوت کلـی 
امتحـان  مبنـای  بـر  جهـان  ایـن  قانـون  دارنـد. 
اگـر  نتیجه گیـری.  بـر مبنـای  امـا آخـرت  اسـت 
نتایجـی را در ایـن دنیـا به دسـت آورده باشـیم، 
نسـبی هسـتند و تنهـا بـرای مدتی، شـادی را در 
دل ایجـاد می کننـد. بعـد از مدتـی، آثـار شـادی 
آور ایـن نتایـج نیـز کم رنـگ و در نهایـت ناپدید 
می شـوند. کمـر کسـی یافـت می شـود کـه اقرار 
کنـد در ایـن جهـان، هیـچ مشـکلی را لاینحـل 
باقـی نگذاشـته اسـت و از ایـن لحظـه بـه بعـد 
در آرامـش مطلـق و بـرای همیشـه در خوشـی 
فِي  الْإنِسَْـانَ  خَلقَْنَـا  ) لقََـدْ  زندگـی خواهـد کـرد. 
كَبَدٍ (]بلـد:4[؛  »مـا آدمـي را بـراي رنـج و محنت 
بـراي راحتـی و آسـايش(«. در  نـه  آفريده ايـم) 
جهانـی کـه بـرای جمـع آوری محصولات)اعال( 
سـاخته شـده، انتظـار دیگـری غیـر از ایـن، بـه 

اسـرس و افسردگـی منجـر خواهـد شـد.

عُمـر: یکـی دیگـر از اشـتباهات انسـان در ایـن 
دنیـا، فریب خوردگـی از زمان و عمر اسـت. عمر 
انسـان هـر قـدر در ایـن جهـان بلنـد باشـد، بـاز 
کوتاه اسـت. زیرا لحظات گذشـته، به سـان رؤیا 
از ظاهـر  باقـی می ماننـد و  تنهـا در خاطـرات 
عمـر، اثـری ملمـوس در دسـت باقـی نمی مانـد. 
بـرای شـخص سـفر کـرده، طـول مدت یک سـال 
یـا هـزار سـال، یکـی اسـت: ) قـَالَ إنِْ لبَِثتْـُمْ إلِاَّ 
تعَْلمَُونَ (]مؤمنـون:114[؛  أنََّكُـمْ كُنْتـُمْ  لـَوْ  قلَِيـلًا 
»)خداونـد بديشـان( مي گويـد: جـز مـدّت كمي 
)در زمـن( مانـدگار نبوده ايـد، اگـر شـا كمرين 
متوجّـه  دنيـا  مي داشـتيد)در  دانـي   و  آگاهـي 

ايـن مي شـديد(«

مـدت عمـری را کـه سـپری کرده ایـد، در نظـر 
بگیریـد. سـپس اعـداد عمرتـان را بشـارید. تنها 
در کمـر از یـک دقیقـه، سـال های زندگـی تـان 
را شـارش خواهیـد کـرد. در واقـع سرعـت گـذر 
عمـر همیـن اسـت. اگـر چنـد برابر عمـر کنونی 
را بـه ما ارزانی بخشـند، بعـد از مدتی، با همین 
سرعتـی کـه الن سـال های عمـر سـپری شـده را 
باقیانـده ی  سرعـت،  هـان  بـا  می شـاریم، 
خواهیـم  اتمـام  بـه  هـم  را  پیـش رو  سـال های 
رسـاند. بـه ایـن صورت، حقیقـت )يوَْمًـا أوَْ بعَْضَ 

يـَوْمٍ( بـرای مـا روشـن تر می شـود.

غفلـت از امتحان: همچنان که هیچ ذی شـعوری 
کاری  انجـام  بـه  و هـدف دسـت  دلیـل  بـدون 
یـا صنـع چیـزی نمی بـرد، پـروردگار حکیـم نیـز 
از خلقـت هسـتی و »انـس و جـنّ« هـدف و 
غایتـی دارد کـه بایـد نیـل بـه این هـدف محقق 
گـردد. دوره ی انـکار خالـق یکتـا و بـی همتـا به 
برکـت پیشرفـت علـوم، رونـد رو بـه رشـد عقـل 
و نیـز سـطح آگاهـی بنـدگان، بـه پایـان رسـیده 
بـه  انسـان  مسـئولیت  روشـنگری  امـا  اسـت. 
عنـوان خلیفـه و جانشـین خـدا، و تعریـف نـوع 
وظایفـی کـه بر دوش بشر نهاده شـده اسـت، از 
ضروریـات عـر حـاضر بـه عنـوان عـر انفجار 
اطلاعـات و ارتباطـات اسـت. ویژگـی دورانـی با 
ایـن خصوصیـت، هانا محـاصره ی همه جانبه ی 
انسـان و درگیـر شـدن او بـه طـور ناخـودآگاه 
نتیجـه ی  در  اسـت.  پیچیـده  چالش هـای  در 
مشـغولیت بـشر در حـل و فصـل مسـائل فـردی 
و اجتاعـی، برخـی از مهمرین جوانب انسـانی 
در  انسـان  روان  و  روح  و  شـده  دچـار صدمـه 
سیاسـی  تجـاری،  تبلیغاتـی،  بنیادهـای  دسـتان 
و... اسـیر می گـردد. اینجاسـت کـه انسـان خـود 
تبـع خودفراموشـی،  بـه  و  فرامـوش می کنـد  را 

مسـئولیت انسـانی و والای جانشینی را به دست 
نسـیان می سـپارد. چشـم بسـته بـه جلـو حرکت 
می کنـد و از توقـف لحظه ای بـرای بازبینی خود 
و کجایـی سـفر، ابـا دارد. به عبـارت بهر، محیط 
پرصـدا و شـلوغ دنیـای ماشـینی، غول های بزرگ 
تجـاری، قدرت هـای تصمیم گیرنـده و تبلیغاتـی، 
مجـال  و  نـداده  را  اندیشـیدن  اجـازه ی  او  بـه 

خلـوت بـا خـود و خـدا را از بـشر می سـتاند. 

غفلـت انسـان از امتحـان که در ایـن جهان با آن 
روبرو اسـت، به شـاگردی می ماند کـه هیچکدام 
فرارسـیدن  لحظـه ی  تـا  را  کتابـش  از صفحـات 
از  قبـل  شـب  ناگهـان  و  نخوانـده  آن،  موعـد 
امتحـان متوجـه کتابـش می شـود و در شرایطـی 
قـرار می گیـرد کـه دیگـر خیلی دیر شـده اسـت. 
انسـان در لحظـه ی آخـر عمـر متوجـه جدیـت 
زندگی می شـود؛ اوراق بی پاسـخ امتحـان را ورق 
می زنـد؛ و نفََـس زنـان، بـا روزهـا و فرصت هایی 
کـه به او داده شـده بـود وداع می گویـد: ) يقَُولُ 
»خواهـد  لحَِيَاتِي(]فجـر:24[؛   مْـتُ  قدََّ ليَْتنَِـي  يـَا 
و  )خـيرات  خـود  زندگـي  بـراي  كاش  گفـت: 

مي فرسـتادم!« پيشـاپيش  حسـناتي( 

إذَِا  ى  هِ حَتّـَ اللّـَ بِلِقَـاءِ  بـُوا  الَّذِيـنَ كَذَّ ) قـَدْ خَـسِرَ 
عَـىَ  حَسْرتَنََـا  يـَا  قاَلـُوا  بغَْتـَةً  ـاعَةُ  السَّ جَاءَتهُْـمُ 
عَـىَ  أوَْزاَرهَُـمْ  يحَْمِلـُونَ  وَهُـمْ  فِيهَـا  فرََّطنَْـا  مَـا 
ظهُُورهِِـمْ ألََا سَـاءَ مَا يزَِرُونَ (]انعام:31[؛ »مسـلاًّ 
آنـان كـه ملاقات بـا خـدا را دروغ مي پندارند )و 
حسـاب و كتـاب و مجـازات و مكافـات آخرت را 
بـاور نمي دارنـد و به انكار خـود ادامه مي دهند( 
تـا آن گاه كـه ناگهـان قيامـت فـرا مي رسـد، زيان 
سـخت  رسـتاخيز  هنگامـه ي  در  مي بيننـد)و 
و  فسوسـا  مي گوينـد:  و(  مي شـوند  پشـيان 
دريغـا! )چـرا غافـل بوديـم و( در دنيـا كوتاهـي 
كرديـم و )توشـه و زاد آخـرت را تهيّـه ننموديـم. 
آنـان در آن روز بـار( گناهـان را بـر دوش خـود 
دوش  بـر  چيـزي  بـد  چـه  هـان!  مي كشـند. 

مي كشـند!«    

قطـع ارتبـاط بـا منبـع بی کـران رحمـت: یکـی 
و  اضطـراب  اسـرس،  بـروز  عوامـل  از  دیگـر 
ناآرامـی درونـی و قلبـی، بریـده شـدن از مصدر 
خلقـت و خالـق مهربـان، و روی نهـادن بـه هـر 
کـس و هـر چیـزی اسـت کـه »مـن دون اللـه« 
نامیـده شـود. طبیعـی اسـت کـه زندگـی بـا درد 
و رنـج همـراه اسـت، و انسـان بـرای رهایـی از 
مشـکلات بیرونـی و درونـی، بایـد بـه جایـی یـا 
کسـی پنـاه بـبرد. امـا پناهـگاه واقعی کیسـت و 

کجاسـت؟ 

آن گاه کـه انسـان صاحـب و یـاور راسـتین خـود 

را گـم کنـد، مصاحب نماهـا و یـاوران دروغین ، از 
هـر طرف بـه او روی می آورند و مانند مُسَـکِّنی 
او  از  را مقطعـی  بـه طـور موقـَت، درد و آلام 
دور می نماینـد؛ غافـل از این کـه اسـاس بیـاری 
در جـای خـود باقـی مانـده و شـدت آن بیشـر 
شـده اسـت. پنـاه بـردن انسـان بـه مـواد مخدر، 
مشروبـات الکلـی، سرگرمـی و تفریحـات ناسـالم، 
لهـو و لعـب، معاشرت هـای نامـشروع، داروهای 
اخلاقـی  غیـر  دسـت آویز  ده هـا  و  شـیمیایی 
نکـرده،  راضـی  را  بـشر  تنهـا  نـه  نامـشروع،  و 
وسوسـه های  خبیثـه ی  درخـت  ریشـه ی  بلکـه 
می شـوند.)...  مراکم تـر  و  سـخت تر  قلبـی، 
هُ الوَْاحِـدُ القَْهَّـارُ( أأَرَْبـَابٌ مُتفََرِّقـُونَ خَـيْرٌ أمَِ اللّـَ
)و  پراكنـده  خدايـان  »...آيـا  ]یوسـف:39[؛ 
گوناگـون كـه انسـان بايـد پـيرو هـر يـك از آنهـا 
شـود( بهرنـد يـا خـداي يگانـه ي چيره )بـر همه 

چيـز و همـه كـس ؟(«.

شـیوه ی زندگی چنـد صد سـاله ی مالک غربی- 
ادعـا  ایـن  گویـای  گـواه  خودشـان-  اقـرار  بـه 
اسـت. همـه بـه دنبـال آرامـش دل هسـتند امـا 
بسـیاری چشـم بصیـرت را بسـته و نـدای درون 
انـکار و تکـبّر  را خامـوش کـرده و در چنـبره ی 
بـه دام افتاده انـد کـه نـدای منـادی نجات بخش 
ابـدی همنوعـان  کاروان هجـرت  و  نشـنوند  را 
وَتطَمَْـنُِّ  آمَنُـوا  ) الَّذِيـنَ  نبیننـد.  دیـدگان  بـا  را 
هِ ألََا بِذِكْرِ اللَّهِ تطَمَْـنُِّ القُْلوُبُ ( قلُوُبهُُـمْ بِذِكْرِ اللّـَ
و  مي آورنـد  ايمـان  كـه  كسـان  »آن  ]رعـد:28[؛  
دلهايشـان بـا يـاد خـدا سـكون و آرامـش پيـدا 
مي كنـد. هـان! دلهـا با يـاد خـدا آرام مي گيرند)و 
از تذكّـر عظمـت و قـدرت خـدا و انجـام عبادت 
و كسـب رضاي يـزدان اطمينان پيـدا مي كنند(.«

تـرس از رزق و روزی: چرخـه ی زندگـی بـدون 
زنـده ای  موجـود  هیـچ  نمی چرخـد.  »قـوت« 
نمی توانـد بـدون غـذا زنـده بماند. داشـن سرپناه 
در  توسـعه،  و  پیشرفـت  متعـارف  امکانـات  و 
حـدّی کـه منجـر بـه خودخواهی و خودپسـندی 
نگـردد، امـری پسـندیده و مبـاح اسـت. امـا اگر 
همیـن احسـاس نیـاز، صـورت افراطی پیـدا کند، 
امـراض رفتـاری و اخلاقـی را بـه دنبـال خواهـد 
داشـت. در دوران اولیـه زندگـی بـشر، نیازهـای 
انسـان در چنـد نـوع محـدود خلاصـه می شـد. 
بیشـر ایـن نیازها، مایحتاج اولیه و اساسـی برای 
بقـا بـود. امـا با رشـد تصاعدی علوم و توسـعه ی 
تکنولـوژی، نیازهـای ثانـوی ظهـور پیـدا کـرد و 
میـدان رقابـت را در جوامـع، گسـرده تر نمـود. 
خوشـگذرانی  و  راحت طلبـی  سرعـت  هرچـه 
بیشـری  تکاپـوی  بـه  انسـان  می شـود،  بیشـر 

ملتی که رقابت های ناسالم 
در آن به عرف و عادت و 
فرهنگ تبدیل شده باشد، 
این زیادی  خواهی و 
افزون طلبی، بدون پی بردن 
به »چرایی« آن ادامه 
پیدا می کند و برگشت به 
دوره ی عقلانی و کنترل را 
بسیار مشکل می نماید. در 
این شرایط، اسباب و ابزار 
به هدف تبدیل می شود و 
به دلیل محسوس بودن 
و قابلیت تماشایی آن، به 
عنوان قوی ترین هدف در 
پوست و گوشت مردمان 
نقش بسته و جزو وجود 
آنها می گردد.
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نیـاز پیـدا می کنـد. تـلاش مضاعف نیـز، لحظات 
بیشـری از عمـر انسـان را بـه اسـتخدام خود در 
مـی آورد. در خـلال جنب و جـوش و دویدن های 
بـدون وقفـه، ایـن روح و روان اسـت کـه زیـر 
چرخـش سریـع چرخ هـای رقابت برای به دسـت 
آوردن کالاهـای ثانوی، خرد و شکسـته می شـود.

انسـان امـروزی، افق هـای بسـیار دوری را بـرای 
جمـع آوری ثـروت و ملکیـت بـرای خـود ترسـیم 
می کند. بخش تراژدی داسـتان انسـان این اسـت 
کـه، منشـأ رزق و روزی را »خـود« می داند؛ و به 
دلیـل اینکه بـر محـدود بـودن توانایی های خود 
واقـف اسـت، لـذا در هاله ای از ناامیـدی و یأس 
قـرار می گیـرد و آینـده را بسـی تاریـک می بیند. 
عواملـی ماننـد: ضعـف جسـمی، بی عدالتـی در 
جامعـه، تغییـرات جهشـی مـدل زندگـی، عـدم 
آلودگی هـای  ثابـت،  الگویـی  از  برخـورداری 
فکـری و ذهنـی، میـزان ناامیـدی و مبهـم بـودن 
آینـده را شـدت می بخشـد و بر زخم هـای روانی 

انسـان نمـک می پاشـد.

بیـار روحـی عـر مـا، ایـن سـفارش پـروردگار 
را نـه تنهـا فرامـوش کـرده، بلکـه، بـه آن ایان و 
ةٍ فِي الْرَضِْ إلِاَّ عَـىَ  اعتـاد نـدارد: ) وَمَـا مِـنْ دَابّـَ
هِ رِزقْهَُـا وَيعَْلـَمُ مُسْـتقََرَّهَا وَمُسْـتوَْدَعَهَا كُلٌّ فِي  اللّـَ
كِتـَابٍ مُبِنٍ(]هـود:6[؛ »هيـچ جنبنده اي در زمن 
نيسـت مگـر ايـن كـه روزيِ آن، بـر عهـده خـدا 
اسـت)و خـدا روزي مناسـب هـر يـك را در بحر 
و بـرّ مي رسـاند( و محـلّ زيسـت )دوران حيات( 
و محـلّ دفـن )پـس از مـات( او را مي دانـد. 
لـوح  نـام  روشـني)به  كتـاب  در  اينهـا  همـه ي 

محفـوظ، موجـود و مضبـوط( اسـت.«

هُ يرَْزقُهَُـا  ةٍ لَا تحَْمِـلُ رِزقْهََـا اللّـَ نْ مِـنْ دَابّـَ  )وكََأيَِـّ
العَْلِيمُ (]عنکبـوت:60[؛  ـمِيعُ  السَّ وَهُـوَ  يَّاكُـمْ  وَإِ
بـا  زمـن  )در  كـه  جنبنـدگان  بسـيارند  »چـه 
شـا زندگـي مي كننـد و بـر اثـر ضعـف، حتـّي( 
جابه جـا  بردارنـد)و  را  خـود  روزي  نمي تواننـد 
خـدا  بيندوزنـد(.  يـا  بخورنـد  را  آن  تـا  كننـد، 
روزي رسـان آنها و شـا اسـت.)پس غـم روزي را 
نخوريـد و ننـگ خـواري و اسـارت را نپذيريد( و 
خـدا بـس شـنوا و آگاه اسـت. )لذا دعاي شـا و 
صـداي سـاير آفريـدگان خـود را مي شـنود، و از 
حال و روز همگان باخبر اسـت، و سـهم و روزي 

كـسي و چيـزي را فرامـوش نمي نمايـد(.«

در صـورت عـدم بـاور بـه منشـأ و منبـع روزی، 
قـدرت  بـه  رسـیدن  بـرای  نادرسـت  روش هـای 
مـادی برگزیـده می شـود و بـازار هـرج و مـرج 
در ایـن راسـتا بیـش از پیـش داغ تـر می گـردد. 
طبیعـی اسـت کـه، کسـب منافـع زودبـازده کـه 

از طـرق غیـر منطقـی انجـام پذیـر اسـت، جـز 
چپـاول  و  مـردم  حقـوق  کـردن  پایـال  راه  از 
هـم  نیسـت.  ممکـن  اموالشـان  فریبکارانـه ی 
نتیجـه ی  در  شـده،  چپـاول  هـم  و  چپاولگـر 
اقتصـادی،  تخلف هـای  و  فریبـکاری  شـیوع 
دچـار ناامنـی روانـی شـده و فضـای بی اعتادی 
بـر جامعـه حاکـم می شـود کـه در ایـن فضـای 
ناپایـدار، معنویـت کم بهاتریـن کالا خواهـد بود. 
خـأ معنویـت و فضایـل اخلاقی، مسـاوی اسـت 
بـا ناامیـدی و یـأس عمومـی و در نهایـت وداع 

از بطـن جامعـه. آسـایش دل و درون 

حـرص و طمـع: در صـورت ریشـه دار شـدن این 
دو خصلت شـکننده و کشـنده، امنیت و آرامش 
و  می بنـدد  بـر  رخـت  فـرد  وجـود  از  درونـی 
خواهش هـا و تمناهـای پایان ناپذیـر، تبدیـل بـه 
مـادی،  آرزوهـای  می شـود.  وی  بـرای  ملکـه ای 
پایـه و بنیـان اخلاق را سسـت می کنند و دنیایی 
ایجـاد  انسـان  وجـود  در  وحشـتناک  و  تاریـک 

می کننـد. 

 )وَجَمَـعَ فأَوَْعَى(]معـراج:18[؛ »و دارائي را جمـع 
كـرده  نگاهـداري  در خزينه هـا  و  اسـت  آورده 
مـرف  را  آن  حسـنات  و  خـيرات  در  اسـت)و 
بیـاری  در  کـه  مردمانـی  اسـت(«.  ننمـوده 
حـرص و آز گرفتـار آمده انـد، بـرای رفـع عطـش، 
بـه سـوی هـر نـوع سرابـی رو می نهنـد و بـدون 
توجـه بـه ریـز و درشـت گناهـان، و بـا توجیـه 
اعـال پسـت و رذیـل، کار انباشـته کـردن چرک 
دنیـا را دنبـال می کننـد. این بیـاردلان، با حرص 
عمـر  ارزشـمند  سـاعات  همـه ی  تمـام،  ولـع  و 
خـود را در خدمـت نگهـداری و نگهبانـی امـوال 
و اجناسـی بـه سر می برنـد کـه در نهایـت بـه 
غیـر از غرق شـدن در اضطراب روحـی و روانی، 
هیـچ دردی از دردهایشـان را نمی کاهـد. در ایـن 
و  می کننـد،  پایـال  را  انسـانها  حقـوق  مسـیر، 
دروغ، افـرا، خیانـت، بی عدالتـی و بی انصافـی 
را همچـون ابـزاری اساسـی بـرای نیـل بـه امیـال 
خـود بـه کار می بندنـد. در حالـی کـه درآمـد و 
نتیجـه ی خصایـص گفتـه شـده، پریشـانی روح و 

ناآرامـی قلـب اسـت. 

رسـانه ها و دنیـای مجـازی: رسـانه های جهانـی 
هدف دار، یکی از مهمرین ابزار ایجاد پریشـانی 
فکـری، ذهنـی و روحـی انسـان امـروزی اسـت. 
ماهوراه و دنیای مجازی، که بیشـرین تمرکزشـان 
بـر سرگـرم کـردن مصنوعی بینندگان اسـت، جای 
ارتبـاط بـا خـدا را پـر کرده انـد. سریال هـای پـر 
و...،  جنگـی،  عشـقی،  موضوعـات  بـا  هیجـان 
انـواع برنامه هـای  فیلم هـای تحریـک کننـده و 

را  انسـان  از  اندیشـیدن  مجـال  کـه  رنگارنگـی 
می گیرنـد، همچـون مثلـث برمـودا توجـه عمیق 
بیننـدگان را بـه خـود جلب کـرده و روح و روان 
برنامه هـای  می کننـد.  هضـم  خـود  در  را  آنهـا 
تبلیغاتـی و پیام هـای بازرگانـی، هدفـی بـه غیـر 
از تشـویق بـه مرف گرایـی ندارنـد. دسـت آورد 
مدل گرایـی  فرهنـگ  تقویـت  برنامه هـا،  ایـن 
اسـت کـه در راسـتای مشـغول کـردن بـشر در 
زرق و بـرق دنیـوی تنظیـم و سـپس بـه خـورد 
جامعـه می دهنـد. هنـوز مدلـی در جامعـه جـا 
نیفتـاده کـه مـدل دیگـری جایگزین آن می شـود 
و چشـم ها را همچـون فرفـره بـه دنبـال خـود 
می چرخانـد. آرامـش و آسـایش روانـی میلیونهـا 
انسـان، فـدای ثروت انـدوزی و دنیاطلبـی تعداد 
شرکت هـای  و  کارخانه هـا  صاحبـان  از  اندکـی 
تبلیغاتـی می شـوند. در جهانـی کـه انسـان در 
دریـای مـواج مدل گرایـی گیـج و مبهـوت شـده 
اسـت، بـه چـه قیمتـی می تـوان آرامـش دل و 
درون را بـه جامعـه ی آن برگردانـد؟ بـه همیـن 
جهـت اسـت کـه اگـر از انسـان امروزی بپرسـید 
کـه بـرای رهایـی از فشـارهای روحـی و روانـی، 
چـرا بـه ارتبـاط بـا خـدا نمی پردازیـد، در جـواب 
خواهیـد شـنید: »چون بسـیار گرفتار و مشـغول 
هسـتیم، لـذا فرصـت پرداخن بـه ارتبـاط با خدا 
خـدا  بـا  چـون  اینکـه،  از  غافـل  نداریـم!!!«  را 
ارتبـاط ندارنـد، دچار گرفتاری و مشـغولیت های 

غافـل کننـد شـده اند.

چاره چیست؟

اعتـاد بـه خـدا، تنها راه چاره اسـت. بنـدگان او 
بـرای نجـات از نیروهای مخالـف و آزار دهنده، 
الهـی  راهنایی هـای  از  تبعیـت  جـز  گزینـه ای 
ندارنـد. ایـن مسـئله، آمرانـه و حاکانـه نیسـت 
کـه فقـط در پـی تنفیـذ امـر و نهـی باشـد، بلکه 
خداونـد  وجـودی  ویژگـی  کـه  دانسـت  بایـد 
این چنیـن اسـت. راهکارهـای الهـی برگرفتـه از 
علـم لایتناهـی اوسـت و ذات مقـدس احدیـت، 
بنـدگان  بـه  عشـق  و  رحمـت  و  خیـر  منشـأ 
بـرای دردهـای  پـروردگار  کـه  اسـت. نسـخه ای 
تـامّ، کامـل، مؤثـر و  بندگانـش پیچیـده اسـت، 
بـه طـور مطلـق حکیانه اسـت:  )يـَا أيَُّهَـا النَّاسُ 
قـَدْ جَاءَتكُْـمْ مَوْعِظـَةٌ مِـنْ رَبِّكُـمْ وَشِـفَاءٌ لـِاَ فِي 
ـدُورِ وَهُـدًى وَرحَْمَـةٌ للِمُْؤْمِنِنَ(]یونـس:57[؛  الصُّ
»اي مردمـان! از سـوي پروردگارتـان بـراي شـا 
اندرزي)جهـت رهنمـود زندگـي( و درمـان بـراي 
چیزهایـی كـه در سـينه ها آمده اسـت و هدايت 

و رحمـت بـراي مؤمنـان اسـت.«

پـروردگار  سـوی  از  دنیـا،  بـرای  تـلاش  میـزان 

میـزان،  ایـن  از  عـدول  اسـت.  شـده  مشـخص 
تعـادل روح و جسـم را از بیـن می بـرد. لـذا باید 
بـه اسـتانداردهای کـه از سـوی الله تعیین شـده 
ارَ  هُ الدَّ اسـت، توجـه نمـود: )وَابتْـَغِ فِياَ آتـَاكَ اللّـَ
وَأحَْسِـنْ  نيَْـا  الدُّ مِـنَ  نصَِيبَـكَ  تنَْـسَ  وَلَا  الْخِـرةََ 
هُ إلِيَْكَ وَلَا تبَْـغِ الفَْسَـادَ فِي الْرَضِْ  كَـاَ أحَْسَـنَ اللّـَ
هَ لَا يحُِـبُّ المُْفْسِـدِينَ (]قصص:77[؛ »بـه  إنَِّ اللّـَ
وسـيله ي آنچـه خـدا بـه تـو داده اسـت، سراي 
فـرا  را  جاويـدان  بهشـت  بجـوي)و  را  آخـرت 
چنـگ آور( و بهـره ي خـود را از دنيـا فرامـوش 
مكـن)و بـدان كـه تـو هـم حـق حيـات داري و 
بايـد از امتعـه و لذائـذ حـلال اسـتفاده بكنـي و 
بـه خويشـن بـرسي(، و هـان  گونـه كـه خـدا به 
تـو )بخشـيده اسـت و در حـق تـو( نيـي كـرده 
اسـت، تـو نيز)بـه ديگـران ببخـش و بديشـان( 
نيـي كـن، و در زمـن تباهـي مجـوي كـه خـدا 

را دوسـت نمـي دارد.« تباهـكاران 

از  هـدف  کـه  می خواهـد  انسـان  از  خداونـد 
خلقـت خـود، امتحـان و آزمایـش در ایـن جهان، 
مسـیر  در  حرکـت  و  خـدا،  جانشـینی  رسـالت 
برنامه هـای  مهمریـن  از  را  انسـانی  تکامـل 
زندگـی خـود قـرار داده و دنیـا و مافیهـا را در 
خدمـت آخـرت خود به اسـتخدام گیرنـد. )وَابتْغَِ 
ارَ الْخِـرةََ...(؛ »بـه وسـيله ي  هُ الـدَّ فِيـاَ آتـَاكَ اللّـَ
آنچـه خـدا بـه تـو داده اسـت، سراي آخـرت را 
ایـن جهـان  بجـوي...«. خوشـیها و ناخوشـیهای 
دنیـا،  ایـن  طبیعـت سرسـبز  گذراسـت.  و  آنـی 
مثـال کوچکـی از سرای آخـرت اسـت و عـارات 
و امکانـات رفاهـی ایـن دنیـا، موقتـی و فناپذیر 
اسـت  مبرهـن  نامـش  از  کـه  اسـت. هانطـور 

»دنیـا« مکانی پسـت و فناپذیـر، و سرای آخرت، 
مکانـی »ابـدی« و جـاودان اسـت. عاقـلان، بنای 
نمی سـازند؛  یـخ  توده هـای  روی  بـر  را  خـود 
زیـرا می داننـد کـه آفتـاب تمـوز سرانجـام طلـوع 
خواهـد کـرد و بـا ذوب شـدن یخ هـا در مقابـل 
گرمـای آفتاب)مـرگ( عـارت و امارت شـان نیـز 

بـه پایـان خواهـد رسـید.

کـه  بندگانـش می خواهـد  از  خداونـد مهربـان، 
ایـن جهـان بهـره بـرده و  از فرصـت اسـتثنایی 
بـرای نجـات از هـر نـوع دلهـره و خـوف، چـه 
در ایـن جهـان و چـه در میدان حسـاب و کتاب، 
توشـه ای برگیرنـد و در مقابـل، بخشـش الهـی، 
نعمت هـای ابـدی و حیـات زیبـا را بـه دسـت 
التَّقْـوَى...( الـزَّادِ  خَـيْرَ  فـَإِنَّ  دُوا  وَتـَزوََّ آورنـد.)... 
]بقره:197[؛ »... و توشـه برگيريد)هم براي سـفر 
حـجّ و هـم بـراي سراي ديگرتـان و بدانيـد( كـه 

بهريـن توشـه پرهيـزگاري اسـت...«.

گریـزگاه انسـان غیـر مؤمـن از میادیـن پـر تنش 
روحـی و روانـی، پیوسـن به حلقـه ی مؤمنین، و 
سـپس همـراه بـا مؤمنیـن، مـرور چنـد توصیه ی 

خلاصـه شـده ی زیر اسـت:

1. هـدف از خلقـت خـود را از منبـع دینی جویا 
شویم.

2. دنیـا را بـه مثابـه ی فرصتـی بـرای کسـب خیر 
و نیکـی باور داشـته باشـیم.

امتحانـی  را  زندگـی  رویدادهـای  و  3. حـوادث 
الهـی دانسـته و آنهـا را مجالی بـرای خودآزمایی 

بدانیم.

4. بـه گـذرگاه بـودن دنیـا ایـان و یقین داشـته 
باشیم.

آخـرت  جهـان  در  خـود  وضـع  و  حـال  بـه   .5
اهمیـت بیشـری داده و آن را بـر دنیـا ترجیـح 

دهیـم.

6. اعـال، رفتـار و گفتارمـان را بـرای خدا خالص 
گردانیم. 

از  را  مـان  اعـال  پـاداش  و  توفیـق  انتظـار   .7
مخلوقـات بریـده و متوجه خالق هسـتی نماییم.

8. بـاور داشـته باشـیم کـه، رنـج و عـذاب مـا در 
ایـن جهـان هـم قابـل درمـان، و هـم چـاره پذیر 
و هـم گذراسـت. امـا هیـچ راهـی بـرای کاسـن 
دردهـا و رنج هـای آخـرت نداریـم جـز رحمت و 

پروردگار. گذشـت 

9. بسـیار بـا خـدای خود بـه راز و نیـاز بپردازیم 
و از او طلـب اسـتغفار کنیم.

10. تـا وقت باقی اسـت، با صدقـات و زکات، به 
دارایـی و امـوال خـود پاکـی و طراوت ببخشـیم 
و  طمـع  پسـت  خصلـت  صـورت  ایـن  بـه  تـا 

زیادی خواهـی را از بیـن ببریـم.

کتـاب  بـه  اسـت.  راهنـا  بهریـن  خـدا   .11
راهنایـی و هدایـت او مکـرراً مراجعـه کنیـم.

12. صله رحم را به جا آوریم.

13. از رسـانه ها و دنیـای مجـازی بـه عنوان ابزار 
خدمـت بـه دیـن و خلـق خـدا اسـتفاده کنیـم 
و مدیریـت آنهـا را بـه کنـرل خـود در آورده و 
اسـتفاده ی مفیـد آنهـا را به نسـل های دیگر هم 

بیاموزیم.

14. عشق به خدا و پیامبران او را در دل تقویت 
کنیـم و راه و روش زندگـی آنهـا را بیاموزیم و به 

دیگران هـم یاد دهیم.

کـه  برگزینیـم  دوسـتانی  کـه  کنیـم  تـلاش   .15
و  صلـح  اهـل  و  بخشـنده،  صـادق،  امیـدوار، 

باشـند. آرامـش 

16. گاهگاهـی در لابـلای مشـغولیت های کاری 
و زندگـی، توقف کنیم و مسـئولیت های انسـانی 

خـود را بـه یـاد آورده و بازگـو نماییم.

17. صـبر و بردبـاری را در برابـر مصایـب و بلایا، 
تمریـن و تثبیـت کنیم.

18. کینـه و نفـرت را نسـبت بـه بنـدگان خـدا از 
دل بزدایـم و خیرخـواه همنوعـان باشـیم.

از منفی گرایـی بپرهیزیـم و مثبت اندیـش    .19
شیم. با

از  تـا  باشـیم  داشـته  بـاور  تفاوتهـا  بـه   .20
باشـیم. امـان  در  حسـدورزی 

 

اعتماد به خدا، تنها راه 
چاره است. بندگان او 
برای نجات از نیروهای 
مخالف و آزار دهنده، 
گزینه ای جز تبعیت 
از راهنمایی های الهی 
ندارند. این مسئله، 
آمرانه و حاکمانه 
نیست که فقط در پی 
تنفیذ امر و نهی باشد، 
بلکه باید دانست که 
ویژگی وجودی خداوند 
این چنین است. 
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دکر رحیم بخش محتشمی

و  بشریـت  واژه هـای  بـشر،  تاریـخ  طـول  در 
معنویـت  قالـب  در  كـه  انسـانیت  و  آدمیـت 
و  فـراز  می شـدند  معنـا  و  ترجمـه  اخـلاق  و 
انسـان  زیـادی داشـته اند و  نشـیب های بسـیار 
پـس از این كـه در قلـه معنویـت قـرار می گرفت 
و  دره  تـه  در  و  آمـده  فـرود  آن  از  آرام  آرام 
معنویـت  واژه  بدنبـال  سـنگلاخ ها  لابـلای  در 
می گشـت و ایـن چرخـه بارهـا و بارهـا تكـرار 
شـده اسـت و در هـر زمانـی كـه معنویـت گـم 
می شـد و آدمـی سربلنـد می كـرد و خـود را در 
تـه دره می دیـد و فاصلـه اش با آسـان معنویت 
و سـتارگان اخـلاق زیـاد و زیادتر می شـد مصلح 
پیـدا می شـدند و بدنبـال واژه  ویـا مصلحانـی 
معنویت می گشـتند و آدمی را با معنویت آشـنا 
نمـوده و او را بـا واژه هـای آدمیـت، و انسـانیت 
بر سر یك سـفره می نشـاندند و انسـان پر و بال 
معنویـت می گشـود و تـا اوج قلـه پـرواز می كرد 
و ایـن چرخـه مـداوم روزگارعمـر بشراسـت در 
طـول تاریـخ روزگار عمـر آدمـی اینگونـه نبـوده 
همـراه  فضایـل  بـا  همیشـه  آدمـی  كـه  اسـت 
باشـد و در اوج قلـه رفیـع معنویـت با سـتارگان 
دمخـور شـود و اینگونـه نیز نبوده كـه در چنگ 

رذایـل گرفتـار شـود و در تـه دره فسـاد سـقوط 
كنـد و نفسـش بریـده شـود بلكـه بـه دنبـال هر 
سـقوطی صعـودی پیشرو داشـته و شـاید هم به 
دنبـال هـر صعـودی سـقوط كـرده باشـد و در 
قـرآن داسـتان ایـن صعـود و سـقوط حداقـل از 
زمـان نوح)علیه السـلام( بـه بعـد بـه طـور واضح 

بیان شـده اسـت.

امـا ایـن چرخـه روزگار تـداوم می یابـد و فـراز و 
نشـیب معنویـت دوره ای بعـد از دوره ای تكـرار 
می شـود بعـد از صالـح و لـوط و بعـد از او هـم 
فرزنـدان ابراهیـم و یوسـف و بعـد از او موسـی 
و عیسـی و در نهایـت محمـد مصطفـی صلـی 
اللـه و علیـه وسـلم عهـده دار هدایـت و روشـن 

نگه داشـن چـراغ معنویـت می شـوند.

آخریـن  مصطفی)صلی الله علیه وسـلم(  محمـد 
مـردی اسـت كـه از آسـان مأموریـت می گیـرد 
تـا در زمیـن به مبـارزه جهـل و خرافـات بپردازد 
و پـرده از روی خدایـان دروغین بردارد و دسـت 
در دسـت خداونـد  بـشر را بگیـرد و مسـتقیاً 
قـرار دهـد و ایـن همـه واسـطه های دروغیـن را 
رسـوا سـازد. پـس از بیسـت و سـه سـال زحمت 
و تـلاش شـبانه روزی این بزرگمـرد تاریخ بشریت 
مدینـه فاضلـه ای در روی زمیـن شـكل میدهد و 
سـاختار ایـن مدینـه فاضلـه، معنویـت و اخـلاق 
و كرامـت انسـان بـود و انسـان بـه اوج ترقـی و 
سـتاره های  می توانسـت  و  بـود  رسـیده  كـال 
زهـد و عرفـان را لمـس كنـد امـا ایـن دوران بـه 
رسـم تاریخ بـه سرآمد  و انسـان كنونی بی صبرانه 
بـه دنبـال گوهـر معنویـت می گردد و بـه بحران 
معنویـت و یـا فقر معنویت دچار شـده اسـت و 
در اثـر ایـن بحـران فكـری اخلاق انسـانی هم از 

میـان رخت بربسـته اسـت. 

بلـی بشر حـاضر بـا وجـود پیشرفت هـای متنوع 
احسـاس  خـود  در  مختلـف  زمینه هـای  در 
اضطـراب و پریشـانی می كنـد و از این اضطراب 
در رنـج اسـت. امـروز بـشر بـر فـراز كـره ی مـاه 
قـدم می گـذارد امـا خـبر نـدارد كـه منزلـش در 
زمیـن بـه تـاراج مـی رود. فرورفـن در دریاهـا،  
تسـخیر فضـا، اكتشـافات و اخراعـات گوناگـون 
را  درونـی  و  روحـی  آرامـش  اسـت  نتوانسـته 
تنهایـی،  احسـاس  بیـاورد.  ارمغـان  بـه  برایـش 
فلسـفه ی  و  هـدف  كـردن  فرامـوش  بیهودگـی، 
شـكافهای  فطـرت،  بـا  ناهاهنگـی  و  وجـودی 

طبقاتـی، تزلـزل خانـواده و توسـل به خشـونت، 
حـاضر  عـر  در  آدمـی  معنـوی  فقـر  ارمغـان 

اسـت.

آدمـی بـرای خـروج از ایـن حالـت سرسـام آور و 
خسـته كننـده به هر وسـیله و دسـتاویزی چنگ 
می زنـد تـا بلكـه بیـاری بحـران معنویـت خـود 
را درمـان كنـد و راه علاجـی پیـدا نمایـد. چنـگ 
و  روان درمانـی  روان شناسـی،  مكاتـب  بـه  زدن 
ادیـان هنـدی –مرتاض هـای هنـدی- نحله هـای 
مختلـف تصوف و عرفان و باشـگاه های ورزشـی 
و روش هـای خـاص تربیـت روحـی همگـی برای 

احیـاء معنویـت از دسـت رفتـه اسـت.

در قرآن در داسـتان پیامبران گذشـته به صراحت 
گفتـه شـده كـه آنهـا بـرای اقوامی خـاص و برای 
مـدت زمانـی معیـن فرسـتاده شـده انـد، امـا در 
اسلام)صلی الله علیه وسـلم(  گرامـی  رسـول  بـاره 
گفتـه شـده كه او بـرای تمامی جهانیان فرسـتاده 

شـده است.

پیامـبر آمـد و بـه تربیـت امتـی همـت گاشـت 
بـه  را  آنهـا  و  بودنـد  آمـده  او  همـراه  كـه 
بهریـن نحـو تربیـت كـرد و بـه وظایـف خـود 
خـود  بـا  كـه  آسـانی  كتـاب  در  و  نمـود  آشـنا 
آورده بـود دسـتوراتی صریـح و روشـن دربـاره 
آمـده  بشریـت  قبـال  در  امـت  ایـن  وظایـف 
اسـت و گفتـه شـده اسـت كـه هانگونـه کـه 
کـه  دارد  مأموریـت  رسول)صلی الله علیه وسـلم( 
به هدایت شـا همت گارد شـا امت اسـلامی 
مسـؤول  رسول)صلی الله علیه وسـلم(  از  بعـد 
هدایـت بـشر و مـردم جهـان هسـتید هانگونه 
کـه رسول)صلی الله علیه وسـلم( الگویـی نیکـو و 
عملـی بـرای شاسـت شـا هـم الگویـی نیکو و 

عملـی بـرای مـردم هسـتید.

ـةً وَسـطاً لتِکَُونـُوا شُـهَداءَ  )وَ کَذلـِکَ جَعَلناکُـم أمَّ
عَلـَی النّـاسِ و یکَُـونَ الرَّسُـولُ عَلیکُـم شَـهیداً...(

]بقـره:143[؛ »و همچنیـن شـا را امـت میانـه  
و معتـدل قـرار دادیـم تـا بـر مـردم گواه باشـید 
)الگویـی عملـی( و پیامـبر هـم بـر شـا گـواه 

شاسـت(. اسـت)الگوی 

مأموریـت پیامبر)صلی الله علیه وسـلم(  ایـن بـود 
کـه امتـی را تربیـت کنـد کـه بعـد از او کارش را 
ادامـه دهـد و پیامـش را به جهانیان برسـاند و تا 
روز قیامـت عهده دار هدایـت بشر گردد و بیرق 

معنویـت را برافراشـته دارد و هرگـز آن را پاییـن 
نیارد و کسـانی را که تشـنه ی معنویت می شوند 
سـیراب سـازد و آنهایی که از زندگی دون دنیایی 
خسـته شـده و از لولیـدن در لجنـزار انحطـاط و 
انحـراف بـه تنـگ میاینـد نشـان راه گـردد؛ لـذا 
و  تعلیـم  پیامبر)صلی الله علیه وسـلم(   کـه  امتـی  
تربیـت نمـود پرچمـش را بـر زمیـن نگذاشـت و 
پیـام آخریـن رسـول را به گـوش جهانیان رسـانید 
و کار پیامبر)صلی الله علیه وسـلم(  گسـرش یافت 
و رونـق چنـد برابـر یافـت و بـه قـول مولانـای 
رومـی: »او بخفـت و بخـت و اقبالـش نخفت«.

در قـرآن خطاب بـه پیامبر)صلی الله علیه وسـلم(: 
)قـُل هـذِهِ سَـبیلِی أدعِـوا إلـَی اللـهِ علـی بصَِیرةٍَ 
أنـَا وَمَـنِ اتبَّعَنِی...(]يوسـف:108[؛ »بگو این راه 
مـن اسـت کـه مـن و کسـانی کـه از مـن پیـروی 
میکننـد مردم را به سـوی الله دعـوت می کنیم .«

یعنـی  اسـلامی   امـت  تکلیـف  آیـه  درایـن 
هـان کسـانی کـه بـه درسـتی و بـا اخـلاص از 
میکننـد   اطاعـت  رسول)صلی الله علیه وسـلم(  
مشـخص گردیـده اسـت. در دورانـی کـه دیگـر 
زمینیـان  بـه خـود  امـر  آمـد  نخواهـد  پیامـبری 
واگـذار گردیـده اسـت.  زمینیانی که رو به سـوی 
آسـان دارنـد و بـه فضایـل و ارزشـهای آسـانی 

شـده اند آراسـته 

امـروز چـه کسـانی بایـد پرچـم هدایـت  را در 
دسـت بگیرنـد و بـه مصـاف سـوداگران تزویـر 
ایـن  چنـگال  از  را  انسـانیت  و  برونـد  دروغ  و 
ددمنشـان  خـارج سـازند؟ امـروز دیگـر دروازه ی 
آسـان بـاز نخواهد شـد و مردان آسـانی فرود 
زمیـن  خـود  در  کار  چـاره ی  و  آمـد  نخواهنـد 
سـلیم  و  خداجـو  مـردان  اسـت.  شـده  نهـاده 
الفطـره  بایـد جمـع شـوند و دسـت در دسـت 
یکدیگـر بگذارنـد، عقل هـای خـود را کنـار هـم 
نهنـد وآخریـن کتـاب آسـانی را که در نزدشـان 
امانـت اسـت نصـب العیـن قراردهنـد و چاره ی 

بیابنـد . کار را 

تولـد جریـان بیـداری اسـلامی تـلاش و کوششـی 
بازگشـت  و  احیـای معنویـت  اسـت در جهـت 
وجـود  خداپرسـتی.  و  دینـداری  بـه  آدمـی 
حرکتهـای اسـلامی و نهضت های اسـلامی معاصر 
کـه از رهگـذر فعالیتهـای آنهـا بیـداری اسـلامی 
شـکل گرفته اسـت فرصت بسـیار مبارکی اسـت 
در جهـت تشـکیل امـت اسـلامی و عمـل نمودن 
بـه وظایـف اسـلامی اسـت و تـا بـار دیگـر بـشر 
بـه فلسـفه ی وجـودی خویـش آگاه گشـته و بـه 
قلـه ی معنویـت صعـود کنـد و طعـم آزادی و 

سربلنـدی را احسـاس نمایـد .

انسان و واژه ی معنویت
قدرشناسی و عادت زدگی

»مَـن لـَم یعَـرفِ قـَدرَ النِّعَـمِ بِوِجدانهِـا، عَرفَهَا 
بِوُجُـودِ فِقدانهِـا«

نعمت  هـا  ارزش  و  قـدر  کـه  کسـی  ترجمـه: 
را در زمانـی کـه موجودنـد، ندانـد، در زمـان 

دانسـت. خواهـد  غیابشـان،  و  فقـدان 
شرح:

نعمت هـای  و  مواهـب  مسـتمرّ  وجـود 
خداونـدی در غالب موارد موجب می شـود که 
عـادت زده شـده و قدرشـان را ندانیـم. حضـور 
می شـود  موجـب  معمـولاً  چیـزی  همیشـگی 
کـه دگـر آن را نبینیـم. در مسـیر تماشـای مـا، 
غبارهایـی از جنـسِ عـادت، کمیـن کرده انـد. 
عـادت  »غبـار  می گفـت:  سـپهری  سـهراب 
پیوسـته در مسـیر تماشاسـت« عادت زدگـی را 
ره پویـان معنـوی از جنـس معبـودان باطـل و 
شـیاطین در کمیـن، دانسـته اند. عیـن القضات 
اصنـام  کـه  مـردان،  »راه  همدانـی می گفـت: 
عـادت را پـاره پـاره کردنـد، دیگر اسـت؛ و راه 
نامـردان و مدّعیـان، کـه صنم عـادت را معبود 

خـود کردنـد، دیگـر.« و گفتـه اسـت:
»کـم آدمـی را بینـی در وجـود که از شـیاطین 
عـادت، زخمـی، دو زخـم، و ده زخـم، و هـزار 

نـدارد.« زخم 
وقتـی قـدر نعمت هایی را که موجود هسـتند 
نمی دانیـم بـا از دست رفتنشـان، حجـاب عادت 
دسـت حسرت گزان،  و  مـی رود  کنـاری  بـه 
اسـت  لازم  گاهـی  می شـویم.  قدردانشـان 
وجـود  و  حضـور  از  تـا  بیندیشـیم  تدابیـری 
مواهـب زندگـی »آشـنایی زدایی« کنیـم. گاهی 
نعمت  هـا  سـلب  در  خداونـدی  امتحان هـای 
تـا آدمـی  اسـت  انگیـزه  و  بـه همیـن سـبب 

می گفـت: سـعدی  گـردد.  قدرشـناس تر 
کسی که قیمت ایام وصل نشناسد

ببایدش دو سه روزی مفارقت کردن

عادت زدگـی  عارضـه ی  ایـن  از  این کـه  بـرای 
مصـون باشـیم، لازم اسـت در زمانـی که واجد 
نعمتـی هسـتیم، تداعـی و تصور کنیـم که اگر 
ایـن نعمت را نداشـتیم یا از دسـت می دادیم، 
چـه روی مـی داد و چقـدر مشـقّت و صعوبت 
متحمـل می شـدیم. ایـن آیـات تربیتـی قرآنی، 

در همیـن زمینـه قابـل فهمند:
)قـُلْ أرََأیَتـُمْ إنِ جَعَـلَ اللَّهُ عَلیَکمُ اللَّیـلَ سَرمَْدًا 
یأتْیِکـم  هِ  اللّـَ غَیـرُ  إلِـَهٌ  مَـنْ  القِْیامَـةِ  یـوْمِ  إلَِ 
بِضِیـاء أفَـَلَا تسَْـمَعُونَ * قـُلْ أرََأیَتـُمْ إنِ جَعَـلَ 
هُ عَلیَکـمُ النَّهَـارَ سَرمَْـدًا إلَِ یـوْمِ القِْیامَةِ مَنْ  اللّـَ
هِ یأتْیِکـم بِلیَـلٍ تسَْـکنُونَ فِیـهِ أفَلََا  إلِـَهٌ غَیـرُ اللّـَ

ونَ(]قصـص:71-72[ تبُْرُِ
بگـو هـان چـه مى پنداریـد اگـر خـدا تـا روز 
رسـتاخیز شـب را بـر شـا جاویـد بـدارد، جـز 
خداونـد کدامیـن معبـود بـراى شـا روشـنى 

چـه  هـان  بگـو  نمى شـنوید؟  آیـا  مـى آورد، 
مى پنداریـد اگـر خـدا تـا روز قیامـت، روز را 
بـر شـا جاویـد بـدارد؟ جـز خداونـد کدامیـن 
معبود براى شـا شـبى مى آورد که در آن آرام 

آیـا نمى بینیـد؟ گیریـد، 
فمََـن  غَـوْرًا  مَاؤُکـمْ  أصَْبَـحَ  إنِْ  أرََأیَتـُمْ  )قـُلْ 

عِینٍ(]ملـک:30[ مَّ بِمـَاء  یأتْیِکـم 
بگـو بـه مـن خـبر دهیـد اگـر آب ]آشـامیدنى[ 
شـا ]بـه زمیـن[ فـرو رود، چه کـى آب روان 

برایتـان خواهـد آورد؟
ـا تحَْرثُـُونَ * أأَنَتمُْ تزَْرَعُونـَهُ أمَْ نحَْنُ  )أفَرََأیَتـُم مَّ
الزَّارعُِـونَ * لـَوْ نشََـاء لجََعَلنَْـاهُ حُطاَمًـا فظَلَتْـُمْ 
بـُونَ *  ذِی تشَْرَ تفََکهُـونَ *... أفَرََأیَتـُمُ الـْاَء الّـَ
أأَنَتـُمْ أنَزلَتْمُُـوهُ مِـنَ المُْـزنِْ أمَْ نحَْـنُ المُْنزلِـُونَ 
* لـَوْ نشََـاء جَعَلنَْـاهُ أجَُاجًـا فلَـَوْلَا تشَْـکرُونَ * 
أنَشَـأتْمُْ  أأَنَتـُمْ   * تـُورُونَ  الَّتِـی  النَّـارَ  أفَرََأیَتـُمُ 
المُْنشِـئوُنَ(]واقعه:63-65  نحَْـنُ  أمَْ  شَـجَرتَهَا 

و68-72[
ملاحظـه  می  کنیـد،  کشـت  را  آنچـه  آیـا 
کرده  ایـد؟ آیـا شـا آن را ]بی  یارى مـا[ زراعت 
می  کنیـم؟  زراعـت  کـه  ماییـم  یـا  می  کنیـد 
می  گردانیـم،  خاشـاکش  قطعـاً  بخواهیـم  اگـر 
پـس در افسـوس ]و تعجـب[ می  افتیـد... آیـا 
آبى را کـه می  نوشـید، دیده  ایـد؟ آیـا شـا آن 
ابـر سـپید فـرود آورده  ایـد یـا مـا  را از ]دل[ 
تلـخ  را  آن  بخواهیـم  اگـر  فرودآورنده  ایـم؟ 
می  گردانیـم پـس چرا سـپاس نمی  داریـد. آیا آن 
آتـى را کـه برمی افروزیـد ملاحظـه کرده  ایـد؟ 
آیـا شـا ]چوب[ درخـت آن را پدیدار کرده  اید 

پدیدآورنده  ایـم؟ مـا  یـا 

آخوربینی و آخِر بینی
»لـو أشَرقَ لکَ نـورُ الیقین لرََأیتَ الـدّارَ الخرةَ 
لرَأیـتَ  و  الیهـا،  ترَحَـلَ  أن  مِـن  إلیـکَ  أقـربَ 
مَحاسـنَ الدنیـا قـَد ظهََرت کسِـفَةُ الفنـاء علیها«

ترجمـه: اگـر روشـنای یقیـن بر تو طلـوع کند، 
خواهـی دیـد کـه سرای آخرت به تـو نزدیک تر 
از آنـی اسـت کـه بخواهـی بـه آن بکوچـی و 
خواهـی دیـد که بـر زیورهـای دنیا، آثـار زوال 

و فنـا، پدیدار گشـته اسـت.
نیـا  الدُّ مسـافةََ  تطَـوی  أن  الحقیقـی  ی  »الطّـَ
ی تـری الخـرةََ أقـربَ الیـکَ مِنـکَ« عنـکَ، حتّـَ
آن  حقیقـی  حرکـت  و  درنوردیـدن  ترجمـه: 
اسـت کـه مسـافت دنیـا را بـه تنـدی در هـم 
بپیچـی تـا بدانجـا کـه آخـرت را از خویشـتنت 

بیابـی. نزدیک تـر  نیـز 
شرح:

مرتبـه ی  بـه  آدمـی  اگـر  می گویـد  ابن عطـا 
»حـق الیقیـن« برسـد بـه چنـان حالـی دسـت 
دنیـا  از  نزدیک تـر  آخـرت  گویـا  کـه  می یابـد 
و  احـوال  مشـاهده گر  هم اکنـون  او  و  اسـت 
مشـاهدِ آخـرت اسـت. چنـان یقین راسـخی از 
عواقـب امـور پیـدا می کنـد، که هم اکنـون آثار 
زوال و نابـودی را در سراچـه ی دنیـا می بینـد.

ایـن  زمانـی  لحـاظ  بـه  کـه  اسـت  درسـت 
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امـا  دارد،  تقـدم  آخـرت  جهـان  بـر  جهـان، 
بـه  »حالـی«  چنـان  در  اهل یقیـن،  سـالکان 
سرای  در  هم اکنـون  گویـا  کـه  می برنـد  سر 
تجربـه ی  واقـع،  در  زندگـی می کننـد.  آخـرت 
روی  الیقیـن«  »حـق  مقـام  در  حالـی  چنیـن 
می دهـد. وقتـی از منظـر »قیـل و قـال« بـه 
موضـوع نـگاه کنیـم، جهـان آخـرت هنـوز بـه 
سراغ مـا نیامـده اسـت، امـا وقتـی از جایـگاه 
»حـال و احـوال« بـه مسـأله بنگریم، می شـود 
بـه گونـه ای بـود کـه گویـا هم اکنـون در سرای 
آخـرت هسـتیم. عارفـان ما گاهـی در تعبیر از 
ایـن منـازل، از واژه هـای شریعـت و طریقـت 
عزیزالدیـن  کرده انـد.  اسـتفاده  حقیقـت  و 
انبیاسـت  گفـتِ  می گوید:»شریعـت،  نسـفی 
دیـدِ  حقیقـت  و  انبیاسـت  کـردِ  طریقـت،  و 
انبیاسـت. ای درویـش! هـر کـه قبـول می کنـد 
آنچـه پیغمـبر وی گفته اسـت، از اهل شریعت 
اسـت؛ و هـر کـه می کنـد آنچـه پیغمـبر وی 
اهـل طریقـت اسـت و هـر  از  کـرده اسـت، 
کـه می بینـد آنچـه پیغمـبر وی دیده اسـت، از 
اهـل حقیقت اسـت.« از منظر آنـان، حقیقت، 
یعنـی حـالِ پیامـبران را داشـن. گاهـی آدمـی 
پیامبر-صلی الله علیه وسـلم-  شـبیه  گفتـارش 

اسـت. گاهـی افعالـش و گاهـی احوالـش.
از  خدا-صلی الله علیه وسـلم-  رسـول  روزی 
می پرسـد:  جبل-رضی الله عنـه-  بـن  معـاذ 
)کیـف أصبحـتَ یـا معاذ، قـال اصبحـتُ مؤمناً 
باللـه تعالـی، قـال إنّ لـِکلِّ قولٍ مصداقـاً ولکِلِّ 
حـقٍّ حقیقـةً فا مصـداق ماتقولُ؟ قـال یا نبیَّ 
اللـه مـا اصَبحَـتُ صَباحاً قـطّ الا ظنََنـتُ انیّ لا 
أمُسـی وما أمسـیتُ مسـاءً قـطّ الا ظنَنـتُ انیّ 
لا أصبـحُ، ولاخَطـوتُ خطـوةً الا ظننـتُ انـّی لا 
اتُبعُهـا اخُری(]حیـاة الصحابـه، محمد یوسـف 

کاندهلـوی[
»ای معـاذ امـروز صبـح در چـه حالتـی بودی؟ 
در  کـردم  صبـح  می دهـد:  جـواب  معـاذ 
حالـی کـه بـه خداونـد متعـال ایـان داشـتم. 
هـر  می گویـد  پیامبرخدا-صلی الله علیه وسـلم- 
سـخنی را نشـانه ای اسـت و هـر حقیقتـی را 
پشـتوانه ای، نشـانه ی ایـان تو چیسـت؟ معاذ 
می گویـد ای پیامـبر خدا-صلی الله علیه وسـلم- 
هیـچ گاه وارد صبـح نشـدم مگـر ایـن کـه فکر 
نکـردم  و شـب  بـه شـب نمی رسـم  می کـردم 
دیگـر  کـه  بـودم  بـاور  برایـن  کـه  ایـن  مگـر 
صبحدمـی در کار نخواهـد بـود و هـر گامـی 
کـه برمی داشـتم بـر ایـن بـاور بـودم کـه گام 
قـدم  برنخواهـم داشـت و فرصـت  را  بعـدی 

بعـدی را نخواهـم یافـت.«
عمر-رضی الله عنهـا-  بـن  عبداللـه 
بـاحَ و  می گویـد :»إذا أمسَـیتَ فـَلا تنَتظَِـرِ الصَّ
روایـت  المسَـاءَ«]به  تنَتظَِـرِ  فـَلا  أصبحَـتَ  إذا 

ری[ بخـا
بامـدادان  منتظـر  شـدی،  شـب  وارد  هـرگاه 
نبـاش و چـون وارد بامـداد شـدی امیـدی بـه 

مبنـد. شـامگاه  رسـیدن 

بسـیار  را  آخـرت  یقیـن،  و  حقیقـت  اهـل 
نزدیـک می بیننـد. در حدیثـی از پیامـبر خـدا-

»الجَْنَّـةُ  اسـت:  آمـده  صلی الله علیه وسـلم- 
أقَـْربَُ إلَِ أحََدِکـمْ مِـنْ شِرَاک نعَْلِـهِ، وَالنَّارُ مِثلُْ 

بخـاری[ روایـت  ذَلکِ«]بـه 
بهشـت و دوزخ از بنـد کفشـهایتان بـه شـا 

نزدیکرنـد.
وقتـی کـه ابوبکـر صدیق-رضی الله عنـه- تـب 

می کـرد، ایـن شـعر را می خوانـد:
کلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِی أهَْلِهِ 

روایـت  ]بـه  نعَْلِـهِ  شِرَاک  مِـنْ  أدَْنَى  وَالمَْـوْتُ 
بخـاری[

صبـح  خانـواده اش  میـان  در  شـخص،  هـر 
می کنـد، در حالـی کـه مـرگ نزدیک تـر از بنـد 

اوسـت. کفـش 
قیامـت و  بـودن  نزدیـک  از  قـرآن کریـم،  در 
یـاد  ایـن حقیقـت  از  آدمیـان  اغلـب  غفلـت 

اسـت: شـده 
)إنَِّهُمْ یرَوْنهَُ بعَِیدًا * وَنرَاَهُ قرَِیبًا(]معارج:7-6[

]مـا[  و  مى بیننـد.  دور  را  ]قیامـت[  آنـان 
مى بینیـم. نزدیکـش 

غَفْلـَةٍ  فِـی  وَهُـمْ  حِسَـابهُُمْ  للِنَّـاسِ  )اقـْرَبََ 
]1 ء: نبیـا ا [) عْرِضُونَ مَّ

بـراى مـردم ]وقـت[ حسابشـان نزدیـک شـده 
اسـت و آنـان در بى خـبرى رویگرداننـد.
اعَةُ وَانشَقَّ القَْمَرُ(]قمر:1[ )اقرَْبَتَِ السَّ

نزدیک شد قیامت و از هم شکافت ماه.
الزفـة«  »یـوم  قیامـت  نام هـای  از  یکـی  و 

فرارسـیدنی. و  نزدیـک  روز  یعنـی  اسـت، 
)وَأنَذِرهُْمْ یوْمَ الْزفِةَِ...(]غافر:18[

و آن  ها را از آن روز قریب ]الوقوع[ برسان...
مرگ در ره ایستاده منتظر
خواجه بر عزم تماشا می رود

مرگ از خاطر به ما نزدیکر
خاطر غافل کجا ها می رود

 ]غزلیات شمس[
بنابرایـن دور دیـدن مـرگ ناشـی از غفلـت و 

ماسـت: کوته بینـی 
تو از کوتاه بینی  ها اجل رادور می بینی
وگرنه غایبی از مرگ حاضرتر نمی باشد 

]صائب[

در حکمـت بعـدی، ابن عطـاء می گویـد »طـیّ 
الرض« واقعـی آن اسـت کـه چنـان مسـافت 
دنیـا را تنـد در نـوردی کـه آخـرت را از هرچیز 
-حتـی از خـودت- بـه خـود نزدیک تـر بیابـی؛ 
یعنـی نگاهـت »آخِربیـن« باشـد و نـه »آخـور 

» بین
در پس هر گریه آخر خنده ای است؛

مرد آخِربین مبارک بنده ای است

هر که آخربین تر، او مسعودتر
هر که آخور بین تر، او مطرود تر

 ]مثنوی معنوی[




